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مكنبة للسان العرب 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
مقذمه 

كتاب شريف «مشكل اعراب القران» از معتبرترين كتابهابى است كه در 
زمينة اعراب قران به رشتة تحرير درامده است. اين كتاب ارزشمند <ر اث تحقيقات و 
تتبّعات عالمانة «ابومحمّد, مكى بن ابيطالب» دانشمند قرآنشناس و نحوى سدة 
جهارم و ينجم هجرى قمرى فراهم آمده است. مؤلّف كتاب با تبحرو خبرو يتى كه 
در ادبيّات عر بى وعلوم قرانى داشته ضمن بيان موارد دشوار اعراب قرآن و تجزيه و 
تحليل انهاء هر جا لازم ديده به بحث يبرامون وجوه قرائات, اختلاف نظر قراء و 
نحويان» اشتقاق كلمه و موارد مشابه نيز يرداخته است. 

ذكراين نكته ضرورى است كه دانشمندان مسلمان» كذشته ازفضائل 
علمى, ازتعهد و تقوابى راستين بهره داشته اند و براثر همين تعهد وتقوا بوده كه هماره 
درخت تنومند علم وفضل و كمالاتشان به ثمر مى نشسته است. زيراء علماى 
عالى مقام اسلام نه هيجكاه دانش را هدف تلقى مى كرده و نه آن را وسيلهاى براى 
دست يازيدن به اميال نفسانى مى شمردهاند, بلكه بيوسته علم را به عنوان مقدّمهاى 
براى شناخت كتاب وجود خويش و خالق وجود به كار مى كرفته اندم وازدرس و 


امام على عليه السلام ‏ دراين باره فرمايد: 
ذواقاك. اتجيلة: وخا معيو ااتتيعك: ‏ متيطلك ولا بيهر 
اتزعمانك جرم صفيرت وفيك انطوى العالم الاكبر 
وانت الكتاب المبين الذى باحرفه تظهرالمضمر 
[ اطيب البيان وج ١ص ١75‏ 
ترحمه: دواى درد تودر تواست وخود نمى دانى ودرد تونيز از ناحية خود تواست وتو 
فتمتي فتلو: . أيا جنين يندارى كه به ظاهر جسم خرد و كوجكى هستى ؟ درحاليكه جهان بزرك و 
كسترده در وجود توبيجيده شده است . وتوآن كتاب اشكارى هستى كه به وسيلة حروف [ 
اسرار نهانى ظاهر مى شود. 


دو 


بحث و تحقيق هدفى جز اعتلاى دين مبين اسلام» احياى شريعت نبوى» اشاعة حق و 
ابطال باطلء توسعة اخلاق حسنه, جلب رضاى يرورد كار وتحصيل اجر معنوى و 


عن 
ل ص ات 


ثواب اخروى نداشتهاند؛ حنانكه اين انديشة تعهّداميز ازمتن اصلى كتاب حاضر نيز 
به أسانى استنباط مى شودء آنجا كه مؤلف كو يد: 

«من وجوه اعراب قران را بيان مى دارم تا تغيير اعراب و مقياسهاى أن فهم 
كردد, نه بدان منظور كه اينجنين خوانده شود . زيراءجائر نيست واره ها جز به كونة 
صحيحى كهازثقات صحابه و تابعين روايت شده ونيز برخلاف رسم الخط معمول 
قرائت شود. »١‏ 

بعيد به نظر نمى رسد كه توضيحات سودمند مصحّح محترم كتاب در ذيل متن 
اصلى ‏ كه مبيّن نظريات علماى اهل فن و نهايتاً شيو قرائت صحيح متداول در 
ميان مسلمين است ‏ از انديشة تعهداميز مؤلف تاثير يذيرفته باشد. 

اكنون لازم مى دانيم كه مقدّمتاً به بحث بيرامون اهميت قران كريم» تأثير 
قرآن در ز بان عر بى» وبرخى ازعلوم مختص به قرآن ومر بوط به موضوع ببردازيم و 
سيس در بارة شرح مختصر احوال و.آثار مؤلف جليل القدر كتاب وشيوة تحفيق و تتبع 
وى در موضوع اعراب قران ونيز روش مصحّح در تصحيح كتاب سطورى جند را رقم 
لو 


كتاب نور وهدايت 

قران كريم بز ركترين» ارجمندترين و معروفترين معجزة بيامبر اكرم ‏ صلى 
الله عليه و آله وسلم ‏ بشمارست و برصدق نبوّت حضرتش دليلى اشكار. اين كتاب 
عزيزمقدس مجموعهاى است بس نفيس از آيات و دلائل روشن» اخبار و مواعظ 
راستينء و اداب وشرايع ارزشمند كه از فصاحت و بلاغتى خاص برخوردار است. 
اين مصحف أاسمانى جونان خورشيد از افق يهناور هستى مى درخشد وانسان رااز 
شب ظلمانى كفر وجهل وضلالت رهايى مى بخشد وياى عقل و انديشه وفطرت را 
به كلكشت حيات نوين مايه ور ازعقيده توحيدى و جهاد فى سبيل الله مى كُشايد تا 
بدان جد كه از موجودى ظلوم وجهول خليفة الله يديد مى ايد و انسان براستى معنا بيدا 
مى كند. 

خداوند سبحان اين كتاب اسمانى را توسّط روح القدس بر رسول خاتم ‏ 





امش اعراب القران» ج 2 ص ١‏ 


سبك 


صلى الله عليه و آله وسلم ‏ فروفرستاد نا ايات نورانى آن را بر انسانها تلاوت نمايد و 
آنان را به تهذيب و تزكية نفس فراخواند وسرانجام, جشمهسار زلال حكمت ودانش 
و بينش رادر دلهايشات به جوشش دراورد .اين كتاب هدايت ورحمت كه سند متقن و 
استوار نبت استء هم كليّات برنامة حيات بشرى را در ابعاد كونا كون شامل مى شود 
وهم با صاحبدلان هوشيار كه ازنفس شيطانى بريدهاند وجان رحمانى يافته اند 
انس و الفتى غيرقابل توصيف دارد. عين القضاة كو يد: 

«اى عزيز حون قران نقاب عت ازروى خود ب ركيرد و برقع عظمت بردارد» 
همه بيماران فراق لقاى خدارا ‏ تبارك وتعالى ‏ شفا دهد؛ وجمله ازدرد خود 
نجات يابند. ازمصطفى ‏ عليه السلام ‏ بشنو كه كفت: «القرآن هوالدواء#». 
دريغا قران حبلى است كه طالب را مى كشد تا به مطلوب رساند! قران را بدين عالم 
فرستادند در كسوت حروفء در هر حرفى هزار هزار غمرْهٌ جان ربا تعبيه كردند» انكه 
اين ندا دردادند: «وذكر فانْ الذكرى تنفع المؤمنينمه». ' 

بنابراين» جز با برخوردارى از تعاليم ارزنده وفرامين انسانساز قران نمى توان 
به سعادت دارين دست يافت وبه فيض لقاى محبوب قلوب عارفان نائل امد جنانكه 
حمتعالى < جل جلاله ‏ خود دراين باره فرمايد: 

١‏ همانا اين قرآن بشررا به استوارترين وراست ترين راه هدايت مى كند. 

؟ اين قرآن ماية بصيرت ودل 1 كاهى ردان است وموجب هدايت و 
بخشايش اهل يقين: 

دافن كا نودنن هيج شك وترديد راهنماى برهي زكاران است. 

4 اين قرآن حجّت ودليلى روشن براى مردمان است وراهنما واندرزى 
براى يرهيزكارات. 





َ جامع صغير» ج 2 ص 4م. حكيم سنايى در «(حديقة الحقيقة ص ١/7ا١»‏ اين حديث را حنين 
به نظم دراورده است: 

دل مج روح راشثشثفا قران دل ير درد را دوا هرك 
»ه سورةٌ ذاريات »)8١(‏ أية 40ه: اى رسولء امّت را يند و اندرزده كه مؤمنان راسودمند افتد. 

"ل تمهيدات.» ص .١58‏ 

م تفصيل :آيات القران الحكيمء ص 48ل 553: 

؟/ اس سورة أسري (/10)» آية 9: «انَ هذا القرآن هدى للَتى هى اقوم...» 

"/ ال سورة جاثيه (18)» آيةٌ :٠١‏ «هذا بصائر للناس وهدىٌ ورحمة لقوم يوقنون» 

*'/ ل سورة بقره (7), أيه ؟: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدىٌ للمتقن» 

*/ 4 سورة آلعمران(), آية 18: (هذا بيان للتاس وهدىٌ و موعظةً للمتقن» 


جهار 


ه اين قران كتابى است كه ما أن را برتوفرو فرستاديم تا مردم را به اذن 
برورد كار ازظلمات جهل بيرون آورى وبه عالم نور رسانى و به راه خداوند توانا و 
ستوده رهسيار كردانى . 

+ خداست انكه قران را به حق براى اجراى عدالت نازل كرد '. 

وصف جنين كنجينة كرانقدرى در قالب كفتار و نوشتار نمى كنجد و تصور 
تمزانحهة ذرف وفهم بيرون استء وازانجا كه تفاوت ميان مخلوق وخالق از 
زمين تا اأسمان است» توصيف كلام خالق در حيطة توان مخلوق نتواند بود» جنانكه در 
قران كريم أشكارا بدين امر اشارت رفته است: 

«اى رسول» عردم بكو كه اكردريا براى نوشتن كلمات يرورد كارم مركب 
شود يبش از آنكه كلمات الهى يايان يذيرد» دريا به خشكى كرايد؛ هر جند دريابى 
ديكر بدان ضميمه كنند» '. 

حكن ناصرخسرو قباديانى با اقتباس از اين أيه كو يد: 
بنكراندر لوح محفوظ اىيسر ‏ خحظهاش ازكاينات وفاسدات 
جز درختان نيست اين خط راقلم ١‏ نيست اين خط راجزازدريا دواتة 

بنابراين» شايسته است كه كلام خداى تعالى به حكم «إِنَ الخالق لايوصف 
الآ ما وصف به نفسه»” توسط خود اويا لااقل از ز بان انبياء عظام و اولياء كرامش 
توصيف وتمجيد شود؛ انبياء و اولياء بز ركوارى كه به مدد وحى و الهام همواره يا 
يرورد كار جهانيان در ارتباط بودهاند و از منبع فيض ازلى حظَّى وافر داشته اند. 

حضرت ختمى مرتبت در وضف قران كريم خطبهاى بليغ ايراد كرده و 
فرموده است: 

«جز دو كس را در زندكَى خيرى نباشد: دانشمندى كه به حق سخن كو يد 
وشنوندهاى كه لكو كوقن فرأ دهد. اى مردم » شما در دنيايى بسر مى بريد كه زمان 
به سرعت باد مى كذرد وشب وروزهرتازهاى را كهنه وهر دورى را نزديك 


“/هي.سورة ابراهيم »)١6(‏ آيةُ :١‏ «كتاب انزلناه اليك لتخرج الّاس من الظلمات الى النور بإذن 
ربّهم الى صراط العزيز الحميد» 

*/“ييوسورة شورى .)4١(‏ آيهُ 107: «اللّه الذى انزل الكتاب بالحق و الميزان...» 

هم قران كريمء سورة كهف (18) أية .٠١١‏ 

هيم ديوان اشعار ناص رخسروء ص ل. 

تحر كفاية الاثر. ص ؟7١:‏ همانا افريد كار جز بدانكونه كه خود به وصف خو يش يرداخته توصيف 
نمى شود . 


مى كند و شما رابه وعده كاهتان مى برد. يس.ه ركاه فتنه ها جونان شب تار شما را فرا 
كيرد به قرآن تمسّك جو يبد. جه قرآن شفاعت كننده اى مقبول است و شاهدى 
راستين. هر كس أن را ييشواى خو يش كيرد به فردوس برين هدايت شود و هر كس 
أن رارها سازد به ابش دوزخ فرو افتد. قران راهنمايى است كه انسان را به بهترين 
راه دلالت مى كند. ظاهرش حكم بندآميز است و باطنش علم شكفت انكيز؛ عجائب 
المكافض ا كذشت ت زمان ايان نيابد؛ وغرائب اسرارش در اثر كثرت تلاوت كهنكى 
تيددرد. قرآن ريسمان اننتوار خدا وراهءواست:اوست: هركس طبق فرامين آن لابه 
سكن ككذا نواه راس كورود شر كين لوحكم آن حكم كندء داد كستر باشد؛ و 
هركس دستورات آن را بكار بندد» رستكارى يابد . مؤمنى كه قرآن مى خواند همانئد 
ترنجى خوش طعم و بواست و كافر يسان حنظلى تنك ويه انيت . 

بنابرآنجه كذشت, قرآن كريم سر حشمة اصيل فرهنكٌ و معارف اسلامى 
است كه در يرتوتعليمات حياتبخش آن مى توان به تفكر و تد بر در جكونكى آفرينش 
وجهات هستى يرداخت؛ از خودشنئاسى به خداشناسى دست يافت؛ فضل وكمال و 
دانش واخلاق را تحصيل كرد؛ راه تعالى وتكامل رادرييش ياى فطرت و خرد 
هفسوار ساخت4 بيوندق انا كسيقى ميان تود ورنعدا برقرار مود أموز:دتيوق و ارو 
رادر مسيرى خدايسندانه به جريان انداخت؛ وبا خودسازى زند كَى را مفهومى الهى 


لزوم أشنايى به زبان عربى 

أشنايى با قرآن كريم مقدمتأ مستلزم اين است كه انسان به زبان عربى 
تسلط كافى داشته ل ل ل ا ل ا ا 
اكرم(ص) مأنوس بوده باشد؛ وازآنجا كه منابع اصيل تاريخ اسلام وهم كنجينة 
ارزشمند احاديث نبوى به ز باك عر بى نكارش وتدوين يافته است» ضرورت دانستن 
زبان عر بى به عنوان نخستين كام در راه اشنايى با قرآن كزيم برهيج يرُوهندة اهل فن 
يوشيده نيست. جه, عدم أشنايى با زبان عربى موجب عدم امكان شناخت صحيح 
تاريخ اسلام وسخنان كهر بار ييامبر اكرم نيز خواهد شد. بنابراين» لزوم ياد كيرى 
زبان عربى در صحيح تلاوت كردن كتاب خدا وفهم آيات بيّنات أن از مسلمات 
استء ليكن به منظور استفادة كامل از مفاهيم عالى قرانى اموزش علوم ادبى عر بى 





/احدم ارشاد العلوب, ج ١اءصس‏ 8ل!. 


ازقبيل: لغتء اشتقاق» صرفء نحوى معانى» بيان» بديع وغيره لازم مى آيد. زيراء 
جابجا شدن حر كتى در كلمه يا عدم وقوف كامل بر موارد دستورى يا تلفظ نادرست 
حروف همصدا ونظائر انها سبب تغيير مفهوم أيه مى شود كه سرانجام» ممكن است 
اسان :وسار لعرفق و اشعاء كشن ازدرك درست مفاهيم حياتبخش قراآن بازماند. 
بنابراين» كسى كه بخواهد علم شريعت را فراكيرد» نا كزير بايد دانشهاى متعلق به 
زبان عرب را بياموزد”» و ترديدى نيست كه منشأ همه علوم شرعى قرآن كريم است. 


تأثير قرآن در زبان عربى 

با شكوفايى نهضت مقدّس اسلام و نزول قران كريم ازطريق وحى بررسول 
خاتم ‏ صلى الله عليه و آله وسلم ‏ زبان عربى كه يكى ازشاخههاى زبان سامى 
بشمارست» وتشكو تخرل كف وسيس رشد وتكامل شد؛ بدين معنى كه تحت 
دأتتر قراة جرس تمك فبيية ايه كاش اهل يود دا كزد ورابسين لتر 
شكرفء نه تنها تغييراتى عمده در قريحة ادبا وشعرا و خطبا يديد امد و بالمآل زمينة 
رشد فكرى و ادبى در ميان آنان نيزفراهم شدء بلكه تشتّت زبانى حاصل از لهجات 
طوائف مختلف كم كم از ميان رفت وفقط لغت حجاز كه قران بدان نازل شده بود 
به عنوان ز يان رسمى وعلمى وادبى در جزيرة العرب معمول كشت. به بيان ديكر 
ظهور اسلام كليةٌ اوضاع اجتماعى عرب رايكسره منقلب ساخت وز بان مردم حجاز را 
كه قبلاً استعداد يافته بود به مقامى رسانيد كه سالها دردنيا سيطره و شيوع يافت و 
اكنون يكى ازالسنة مهم بهدشمار مى رود'. بنابراين» ظهور دين مبين اسلام علاوه 
برانكه تأثيرى عميق در دلها وجانها وخردها ازخود برجاى نهادء هم فرهدك و 
داب يبشين را دستخوش تغيير وتبديل كرد وهم فرهنكى دوين يديد أورد. اين 
تحولات فرهنكّى متأثر از اسلام را در سه بخش به شرح زيرمى توان تفسيم بندى كرد : 

الفس ابطاليخفى از ادات واذرهك شين واهانين: فالكيرى وارمالن از 
نظائر ان كه ازسوى شريعت مقدّس اسلام مورد تحريم واقع شد. 

ب اصلاح وتعديل بخشى ديكر, مانند: شعر و خطابه كه در اسلام رونقى 
بسزا يافت و اين رونق در خطابه بيش از شعر معمول و مشهودبود؛ جون امكان فراهم 
أوردن مردم وبرانكيختن آنان برعليه عقائد باطل و خرافى و برضد دشمنان اسلام از 
طريق خطابه سهل تر مى نمود. 


١ب‏ ترحمة مقدمه ابن خلدود» ج ؟"» ص /10ة١١.‏ 





4 جزوة تاريخ ادييات عرب ص .١7‏ 


هفت 


ج ‏ ايجاد فرهنكّى نوين كه دو بخش رادر برمى كيرد: بخشى كه به 
مقتضاى ظههور اسلام يديد أمدء مانند : علوم لسانى [ادبى ]؛ وبخشى كه به نقل از 
ملل ديكر منتها با صبغة اسلامى رايج كشت» مانئد: فلسفه وطبيعيات وطب١٠.‏ 

صاحب جواهرالادب تاثير قران در ز باك وادبيات عر بى را مجملا جنين 
بيات داشته است: 

«قرآن كريم انجنان در ز بان عر بى تأثير بخشيد كه تاكنون هيج كتاب 
اسمانى وغيراسمانى حنين تاثيرى نداشته است. حه, به سبب همين تاثير 
اعجازافرين» ز بان عر بى نه تنها همانند زبانهاى كهن ‏ كه به تدريج اثارشان محو 
شد ودرشمار زبانهاى تاريخى باستان درامدند ‏ به بوتَهُ فراموشى سبرده نشدء بلكه 
حياتى جاودانه يافت؛ ونيز دربى اين تأثير اعجاب انككير علوم وفنونى يديد أمد كه نه 
در كذشته بردل كسى خطور كرده ونه برخامهاى روان كشته بود. اين علوم عبارتند 
از: لغت. نحو صرفء اشتقاق» معانى» بديع؛ بيان» ادب» رسم الخطء قراثات» 
تفسير» اصول وفقه١١».‏ 

بهطور كلى مى توان: كفت كه هر جند فصاحت و بلاغت عرب آن روزكار 
بر يايهاى بلند استوار بود و اعراب جاهلى در سلاست بيان وملاحت زبان حظّى وافر 
داشتند, اما سخن طبقة اسلاميين برسخن طبقة جاهليين مزيّت يافت؛ وعامل اصلى 
اين مزيّت و برترىء تنها قران كريم بود. يس ازقران, احاديث نبوى ودر دورههاى 
بعد روايات ائمَه اطهار در عالى ترين درجه ازفصاحت و بلاغت قرار كرقت كه به 
قطع ويقين مى توان تمامى أنها را مجموعة معارف الهى وعرفان ناب اسلامى بشمار 
أورد. درست است كه قران كريم به زبان قوم عرب نازل شدء ليكن اسلوب عالى و 
راقى أن جنان نظر فصحا و بلغاى عرب را به خود معطوف ساخت و آنان را تحت تأثير 
قرار داد كه بكلّى طبيعت و قريحة انان را د كركون كرده ابتدا زبان وسيس حياتشان 
راازتوحش بى حد و مرز جاهلى آزاد نموذ وتدريجاً با تعاليم حياتبخش خود غبار جهل 
و كفر وضلالت را از جهرة وجودشات زدود. اين تأثير شكفت أور به حدّى بود كه اديا 
وخطباى عرب صدر اسلام به اقتباس وتضمين ايات قرانى در سخن خود 
مى يرداختند و كلام منثور و منظوم خود را ندان زيور مى بخشيدند؛ جنانكه هر يرُوهندة 
اهل فن كر به ديدة انصاف به متوك نظم و نثر أن دوره وهم دورانهاى بعدى بنكرد» 





.1١5 تاريخ آداب اللغة العر بيه ج ١ء ص‎ ٠ 
.١٠١7 جواهرالادب» ج الى ص‎ ١ 


ري - 


به مفهوم حديث شريف «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"١»‏ 
نيك بى مى برد ودرمى يابد كه كتاب خدا هم ازجهت لفظى واسلوب بيانى وهم 
٠‏ ع 7 ص ا ١‏ ا 6< 3 
ازجنبة معنوى وو يرُكى مفهومى نسبت به سخن اورترين فصحاى عرب همانند 
خورشيد نيمروز است نسبت به اختران اسمان. از همين روست كه اعجاز معنى بيدا 
له ٠‏ سج ءءء ثش.اء ْ 

فين كشن وقران كريم بزر كترين معحزهُ رسول اكرم(ص) شناخته مى شود حنانكه 
خداوند حكيم فرمايد: 

اعت اككردر قرانى كه بر يئدةٌ خود محمد(ص) نازل كرديم» ترديد داريد 
يك سوره اتعتفى هدانيد اوبباؤريد وسرحدا كواهان وو رافرا خوانيد ا كرراسيت 
مى كو ييد. يس اكر اينكار را نكرديد كه ه ركز نتوانيد كرد» ببرهيزيد از اتشى كه 
اك كارك 0 است. 
1 ا اليا د 
بيان مى كند وبى ترديد ازسوى خداوند جهانيان نازل شده است. كافران مى كو يند 
كه محمّد(ص) قرآن را ازييش خود بربافته استء بكواكرراست مى كو بيد از 
هر كس جر دا كه مى توانيد» مدد كيريد ويك سوره مانند قران بيأوريد. 

كافران مى كو يند محمّد قران را ازييش خود بر بافتة است» بكواكر 

و 3 ٠.‏ َ 5 3 م6 

راست مى كوييد شما هم هركس جز خدا را كه مى توانيدء به يارى طلبيد وده سورة 
افترائى مانند قران بياوريد. 





5 تحقيق در تفسير ابوالفتوح رازي» ج ؟» ص 86ل وبا اند ى تفاوت : جامع صغيرء ج ؟» 
ص 5" وفيض القديرءج 4» ص 144 برترى قرآن بر ديكر سخنها خونان برترى خداست بر 
آفريد كان. 

ل تفصيل آيات القران الحكيمء ص 5٠0‏ 5317: 

١/1‏ سورة بقره (1), آية 98 ١18‏ «و إن كتتم فى ريب ممًا نزلنا على عبدنا فأتوابسورة من مثله 
وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين. فإت لم ده تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التَى وقودها 
التّاس وال حجارة اعدّت للكافرين». 

1/1 سورة يونس 0١ ٠(‏ آية بم مىرم: «وما كان هذا القران أن يُفترى,من دون الله ولكن 
تصديق الَذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاري فيه من رب العالمين. أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة 
مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين» 

اع سورة هود .)١١(‏ أيه :١‏ «أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات و ادعوا من 


. استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» 


نه 


4 بكواى محمّد, ار جن و انس همه باهم متّفق شوند كه كتابى همانند 
اين قران اورند» نتوانند ؛ هر جند همه يشتيبان يكديكر باشند. 

ه كافران مى كويند محمد قرآن را ازييش خود بر بافته است. جنين 
فممكاه كه انان اندان فى اورندي يد اكز راك دهن كوكرة بنك مائقة كران 
بياورند ''. 

دا تمام اين توصيفات» كسانى كه با زبان وادبيّات عر بى اشنايى دارند, 
نيك مىدانند كه لهجة قران» لهجة شيوا و شيرينى است كه درك انسان رااز 
زيبابى خود مبهوت و زبان را ازوصف أن الكن و زبون مى سازد. نه شعراست ونه 
نثرء بلكه اسلوبى است و راى هردو كه جذبه و كششى مافوق شعر و سلاست و 
روانى مافوق نثررادارد؟', جناننكه دكتر شبلى شميّل» دانشمند لبنانى. مادى 
مذهبء نامهاى به صاحب تفسير «المنار» نوشته يس ازتجليل وتكريم ازمقام شامخ 
بيامبر اكرم فروتنانه مى كو يد: اكر جه من به دين محمّد إيمان ندارم» آيا مى توانم به 
آيات محكم (قرآن) او كافرشوم8١!؟‏ 

دريى تأثير قرآن درزبان وفرهنف قوم عرب باب علوم ومعارف جديد در 
تاريخ اسلام كشوده شد وديرى نكذشت كه تمدن عظيم اسلامى به كونهاى 
تحسين أميز كسترش بيدا كرد و به اقصى نقاط جهان راه يافت» جنانكه ازسدههاى 
نخستين هجرى به بركت قرآن وتحت تأثير آن دانشمندانى بز رك و نام آور يديد آمدند 
وآثارى كرانقدردرعلوم مختلف به و يرْه علوم ومعارف قرآنى ازخود به ياد كار 
كذاشتند. در خصوص علوم قرآنى و فروع آنها كتابها ورسالات متعددى تدو ين يافته 
كه ازشمار بيرون استء ليكن بة مقتضائ - هالايدرك كله لايترك كله يراى 
مزيد اظلاعء ذيلاً به ذكر نام تعدادى ازاينكونه كتابها كه از جامعيّت بيشترى 
برخوردارند, ١‏ كتفا مى شود : 

١‏ الاتقان فى علوم القران ‏ تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر بن 


4/1 سورة اسرى (17)» آيةٌ 88: «قُل لأن اجتمعت الانس و الجنّ على أن يأتوامثل هذا القرآن 


لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظههيراً» 
1/ هف سورة طور (85)» آي #8 54: «أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون. فليآتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين» 


114 قران در اسلام» ص .١7١‏ 
6 دين وفطرت.» ص 165. 


6 


محمّد» معروف به سيوطى» در كذشته به سال 99و ه .١5‏ 

ا الكوان ف انواع علوم القران ‏ تأليف محمد بن محمدبن نعمادبن 
الجداتدات ين جابر بن نعمان بن سعيد عر بى حارثى , معروف به شيخ مفيد» در 
كذشته به سال 49 ه24 ,١3‏ 

جمال القراء وتاج الاقراء ‏ تأليف على بن محمد بن عبد الصمد بن 


عبدالاحدبن عبدالغالب همدانى مصرى, معروف به سخاوى» د ركذشته به سال 147 


14 


4 علوم القران ‏ تأليف ابوالحسن على بن ابراهيم بن سعيد بن يوسف 
حوفى » د ركذشته به سال 4٠‏ ه ؟١.‏ 

هه المجتبى فى انواع من العلوم ‏ تأليف ابراهيم بن احمد بن محمّد بن 
فون اتضارق و مغرو فيه ابن حورى وق ركدشتعه بيدننا له بالةه ب 7 

5 الوجيز فى اشياء من الكتاب العزيز ‏ تأليف شهاب الدين عبدالرحمن 
بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان دمشقى شافعى, معروف به ابوشامه. در كذشته به 
شا ل558:ه. 

به مجموعة علوم وفنونى كه تحت تأثير قرآن يديد آمدهاند, علوم نقلى 
بن كوينة. علوم نقلى كه مشتمل.بر كلية غلوم شرعى وادبى استء در ارتباط با 
كلام اللّه مجيد نيز به دو بخش منقسم مى كردد: بخشى كه مختّص به قرآن است و 
بخشى ديكر كه قرآن عامل اصلى يبدايش آن است. آنجه مورد نظر ماستء علوم 
قرانى خاص است .كه خود در دو بعد مطرح مى شود : بدين معنا كه وخشى از اين علوم. 
خاص در الفاظ و بخشى زز ان در معانى قران بحث مى كند. علومى كه در الفاظ 
قران بحث مى كنند, عبارتند از: غلم لغات قران, علم قرائت قران, علم وقوف قران» 
علم اعراب قران, علم تجويد قران؛ علم رسم الخط قران و نظاير أنها؛ ليكن ما در 
ارتباط با موضوع كتاب حاضر نا كزير از بحث يبرامون علم قرائت قرآن وعلم اعراب 
قرآن هستيم كه مختصرا بدانها خواهيم يرداخت. 





7 ريحانة الادب, ج *. ص .١1/8‏ 

07س همان مأخذ, ج نه ص 54 0+م. 
همان مأخذ, ج ؟, ص 448--444. 
5 بغية الوعاة. ص 78". 

.5886 ريبحانة الاادب؛ ج لاء ص‎ ٠ 

١س‏ روضات الجنات؛ ج 4» ض 47 47. 


يازده 


قرائت قرآن 
يكى از شاخه هاى علوم شرعى و به عبارت ديكر فنى از فنون مر بوط به الفاظ 
قران, علم قرائت قران اسيت كه قبل از هر جيز در زمان رسول ١كرم‏ (ص ) مورد توجّه 
مسلمين قرار كرفت و بدان يرداخته شد. حافظان و راو يان قرآن از همان آغاز كار در 
حفظ وقرائت صحيح يات اهتمامى تمام و مراقبتى شديد مبذول مى كردند تا كتتاب 
غدااشركوئة نحو وتديل :فضون هائلة, انان شعن دن ان داشتئد كه ارات قرانارا 
همانطور كه از ز بان ييامبر مى شنيدند» نقل كنند نا به كلام الله مجيد خللى وارد نشود 
تشتتى در ميان مسلمين يديد نيايد. از همين روىء يس از استماع ايات بينات از 
ز بان رسول اكرم(ص) به خدمتش شرفياب مى شدند و براى دريافت تأييديّه برصحخت 
قرائتشان به خواندن ايات مى يرداختند. البتّه دقت وتوخه بدين امر مهم بدوا از شخص 
بيامبر سر جشمه مى كرفت. جه, عنايت ييغمبر از اغاز براين بود كه عين الفاظ بى كم 
وزياة فرزنانهاجاري كرود وهنين راعباذات قرازؤاه :ودر تدان واحت فزموو؟؟. 
بنابراين؛ در تعريف علم قرائت كفته اند: علمى است كه ازصور نظم كلام الله از 
حيث وجوه اختلافات متواتر» بحث مى كند ومراد از ان تحصيل ملكة ضبط 
اختلافات متواتر وفايدة ان صيانت كلام الله ازتحريفل :وتعيراسيت '" ابن وحزه 
اختلاف در الفاظ قران را مى توان برحسب حروف وحركات وساير تغييرات از وصل 
ووقف وادغام واماله, وعموم تصرّفات در تلاوت و كميّت نقله وروات؟' دانست 
كه الزاماً به يارهاى از انها اشاره خواهد شد. 
بارواج يافتن امر تعليم وتعلم در يرتو وحى وبه همت رسول اكرم(ص) 
خصوصاً در مدينه, عدّهاى در قرائت مصدر تعليم.و اموزش بودند و كسانى كه از ايشان 
اخذ مى كردند» كيفيّت قرائت خود را در شكل روايت به استاد خود اسناد مى دادند و 
غالباً به حفظ انجه اخذ كرده بودند, مى يرداختند*'. به اين عدّه كه تعدادشان اندى 
بود وهورد احترام وتكريم ديكران بودند «قراء» مى كفتند. يس ازانكةدززنان 
عثمان مصاحف هفتكانه به شهرهايى جند فرستاده شدء اختلاف قرائت يديد امد ودر 





." ص‎ »١ منهج الصادقين» ج‎ "١ 

» متواتر خبرى است كه ناقل أن عدّهاى باشند كه عقلاً تبانى آنها بركذب محال باشد. فرهنىق 
علوم, صن 158. 

ل تاريخ ادبيّات در ايرانت» ج اءص /507". 

4" نفائس الفنوث, ج ١‏ ص 57. 

4" قران در اسلام» ص 17 . 


دوازده 


هر شهر قاريانى بيدا شدند. در بين اين قاريان اشخاصى معتمد و مورد وبوق بودند كه 
به يروى از هريك از ايشان فرائتى خاص متداول كشت تا آنكه از ميان اين قرائتها 
ات قرائت متواتر كه بيش از همه مورداعتماد بود به عنوان اصول كلى قرائات يذيرفته 
شد وقاريان اين هفت قرانت به «قرّاء سبعه»* ' شهرت يافتند. برخى از اهل فن 
قاريان متواتر القرائه را هشت تن (قرَاء ثمانيه) و بعضى ده تن (قراء عشرد ) ذ كر 
كردهاند"". قرّاء سبعه كه همككى جزو طبقة سوّم از طبقات قرَاء بودهاند, عبارتند ز: 

اغبدالله بن كثيرء فرك تعش يسان 0ه در مكه. 

؟ عاصم بن ابى النجود . ذركدشحه يفسال ١ه‏ در كوفه. 

+ عبدالله بن عامر يحصبى » د ركذشته به سال ١١8‏ ه دردمشق. 

4 على بن حمزه ابوالحسن كسائى» د ركذشته به سال 184 ه در رى8. 

هه حمزة بن حبيب زيّات» د ركذشته به سال ١31‏ ه درحلوانعراق. 

+ ابوعمرو بن علاء؛ د ركذشته به سال 1١348‏ ه در كوفه. 


ا نافع بن ابى نعيم, د ركذشته به سال 119 ه در مدينه"!. 


قارى دنكر كدا اين همت تن مجموعاً به ((قراء ثمانيه)» معر وفند) شخصى 
1 1 .0 1 وم 52 
ا موسوم به «خلف بن هشام بن تعلب »)2 در كذشته به سال 48 ه''. دو فارى 
ديكر كه با اين هشت تن به «قرّاء عشره» شهرت يافته اند عبارتند از: 
١‏ 7 ' 1 ح: . [ 5 
ال ابوجعفر ير يدبن فعقاع محرومى مدى.2 د ركذشته به سال #“ااها. 
4 : ء. - 
حون قاريان قران در زمان رسول | كرم(ص) مستقيماً با وى در تماس بودهاند 
وابات وسور را ازاواخذ مى كرده ودر حضورش مى خواندهاند, به هيجوجه امكان 
نداشت كه اختلاف در قرائت يديد ايد, ليكن يس ازرحلت ان حضرت كه روايات 
صحابه در يارواى موارد به صورتهاى مختلف نقل شد زمينة حنين اختلافى فراهم 


7 تاريخ اداب اللغة العربيّه» ج ١‏ ص .14١‏ 

107 ريحانة الادب, ج 4, ص 1"4. 

# نقانس الفنود. ج ١ءص‏ ١١ف.‏ 

_ تاريخ آداب اللغة العر بيه ج »١‏ ص 7141١‏ 547. براى اطلاع بيشتر رجوع شود به: نفائس 
الفنود. ج ١ص‏ 4410 005 وريحانه الآدب,ءج ”ا ص 10١ 4٠6٠‏ وج 4يلص 1735 
وج ثء ص 61-85 وج لاء ص 5١8 1511١‏ وج 8 ص .١117‏ 

ريحانه الآدب. ج :»ىعو ص ""1. 

٠س‏ سرالبيان فى علم القران. ص .5٠0‏ 


امد. اين اختلاف كه در اثر تغيير شكل برخى ازحروف وحركات وكلمات داز 
جهت لفظ يا لفظ ومعنا توأماً, ونيز افزايش و كاهش وجابجايى كلمه حاصل 
كرديده ناشى ازاين بود كه در مصحف هاى مدوّن يس از ييامبرنه درحروف نقطه و 
حركت وجود داشت ونه از نشانه هابى حون مد وتشديد وتنوين وسكون اثرى بود؛ 
علاوه براين» وحود يها ولهحات كنا كن رامع وز ان زماك خود عاملى در تشديد 
اين اختلاف محسوب مى شد. علامة بز ركوار. شيخ طوسى ‏ هدس سره وجوه 
اختلاف در قرائت قران رادر هفت بخش به شرح زير بيان داشته است: 

١‏ اختلاف دراعراب كلمهيا-.ركت بناء ان به طورى كه كلمه از 
صورت و معناى خود خارج نشودء مانند: «ميسره» (؟7/١/؟)‏ كه به نصب و رفع سين 
قرانت شده است. 

؟' اختلاف در اعراب كلمهة:وحركات بتاء ان؛ به طورى كه كلمه از 
صورت خحود خارج نشود ليكن معناى آن تغيير يايد مانند: «ر يّنا باعدبين اسفارنا» 
)١15/85(‏ كه اين. أيه را هم به صورت خبرى خوانده اند و هم به صورت دعاتى . 

# اختلاف در حروف كلمه., نه در اعراب ان, به طورى كه معناى أن تغيير 
يابد؛ بى انكه از صورت خود خارج شود, مانند: «كيف ننشزها» )١01/9(‏ كه هم 
بازاء وهم باراء خوانده شده است. 

4 اختلاف در كلمه, به طورى كه صورت ان تغيير يابد؛ بى انكه معنا تغيير 
بذيرد» مانند :«إن كانت الا صيحة واحدة» )١9/5(‏ كه به جحاى «(صيحه») «زقيه)) 
قراثت شده است. 

ه اختلاف در كلمه., به طورى كه صورت و معناى أن تغيير بذيرد؛ مانند: 
«وطلح منضود » )١9/07(‏ كه به حاى «طلح », «طلع » نيز خوانده شده است. 

5 اختلاف دريس وبيش كردن كلمه. مانند: «وجاءت سكرة الموت 
بالحق» (14/80) كه به صورت «جاءت سكرة ا حق بالموت» نيز قرائت شده است . 

لا اخعلاف در افزايش و كاهش كلمه., مانند: «فان الله هوالغنى ال حميد)» 
4/80 *) كه به صورت «إنَ الله الغنى الحميد» خوانده شده اس ت'". 

البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه با وجود جنين اختلافاتى قراء 
عشره همه مورد قبول امّت اسلامند و قرائتهاى انان مجاز دانسته شده است» حنانكه 
شهيد اول و شهيد ثانى ‏ عليهما الرحمه ‏ قرائثت سه نفر ناميردة بالا را نيز مانند قراء 





١‏ زند كينامة شيخ طوسى » ص 2١14-11١8‏ به اختصار. 


جهارده 


سبعه متواتر دانند ” *. از قرن دقم هجرى به بعد كتابهاى بسيارى درعلم قراثت قرآن 
تاليفت كرديد وغوره استفاده .فض و دانش قرار كرفت, ليكن بنا به كفتة مرحوم 
أيت الله سيدحسن صدر نخستين كسى كه تدو ين علم قرائت كرد ابوسعيد اباك بن 
تغلب ربعى» در كُذشته به سال ١ه‏ بود. وى در هر فنى ازعلم قرآن وحديث و 
فقه برديكران مقدم بود وقرائت جدا كانه اى داشت ت كه نزد قاريان مشهور است . اين 
كتابها ازاواست: كتاب معانى القرآن, كتاب القرائه و كتاب من الاصول فى 
الرواية على مذهب الشيعه '". علم قرائت قران در طول سدههاى متوالى به هفت رشته 
منقسم كرديده است كه عبارتند از: علم الشواذ؛ علم مخارج الحروف؛ علم مخارج 
الالفاظ, علم الوقوف. علم علل القرائات, علم كتابة القران, وعلم آاداب كتابة 
المصحف' '. اين علوم هري داراى قواعدى نجاص بوده وتاكنون كتابهاى بسيارى 
در بارة انها تدو ين يافته است. 


اعراب قران 

يكى ازفروع علوم ادبى علم نحو (اعراب) است. اعراب همانند اعجاز 
وايجاز دقّت تعبير» مترادفات و اضداد, اصوات, سجع, امثال و نظائر آنها از مميزات 
زبان عربى بشمارست. اعراب در لغت يعنى اشكار كردن وابهام را از ميات 
برداشتن*؟, ودر اصطلاح علم نحوحركات حرف آخردر كلمات معرب را اعراب 
كو يند؛ و كلمات معرب برحسب اختلاف عوامل اعراب مى يذيرند. 

اعراب بر جهاركونه است : رفع» نصب, جر وجزم. رفع ونصب ميات اسم و 
فعل مشتركااستءمانند: «زيدٌ يقوم» و«إنَ زيداً لن يقومَ»؛ 
جِرّمختص بهاسماستء مانند: «يزيدِ»؛ وجزم مختص به فعله 
استء مانند: «لم يضربٌ)*". كلمات معرب نيز دو دستهاند: الف كلماتى كه 
اعراب أنها به حركت اسيك هاتيد: اسم مفرد. جمع مكسرء جمع موث سالم وفعل 
مضارع. ب كلماتى كه اعراب انها به حرف استء مانند: اسماء خمسه»»», 





ال سرالبيان فى علم القرآن» ص .١‏ 

«م شيعه و يايه كذارى علوم اسلامى» ص 15ل /70. 

:“ب تاريخ آداب اللغة العر بيّهء ج ؟ء ص 1. 

ه؟ اقرب الموارد, ج ؟. ص 859 و المصباح المنير» ج "'. ص /ان. 

» جزم تنها به فعل مضارع اختصاص دارد. 

1ل شرح ابن عقيل» ج »١‏ ص ”4# و قطرالندى, ص 44. 

»هن اسماء خمسه عبارتند ازْ: اب اخ حم فم وذو. مبادى العر بيه» ج ؛» ص .١1١8‏ برخى از 


بانزده 


مثنى, جمع مذكر سالم وافعال خمسه"". اعراب كلمات دستة اوّل را «اصلى » و 
دسمة دوم را «نيابى »" نيز كو يند. همجنين اغراب يا ظاهرئ است يا تقديرى يا 
محلى كه فعلاً به منظور يرهيز از اطالة كلام و خارج نشدن ازبحث اصلى از شرح و 
توضيح أنها خوددارى مى ورزيم. » 

به طور كلى اعراب را مى توان نه قسم به شرح زير دانست: 

١‏ رفع به حركت: جاء زيدٌ ١‏ رفع به حرف: جاء ابوك. 8 نصب به 
حر كيت : رامنك يدا ؟- نصب به حرف: رانك اياك. ه_ نصب به حدذف : لن 
يكتبا. 5 جر به حركت: مررت بزيدٍ. ا جر به حرف: مررت بابيك. ل جزم به 
سكون: لم يكتبُ 4 جزم به حذف: لم يدع . 

حال به اصل موضعع بازمى كرديم و بحث را ييرامون اعراب قرآن دنبال 
مى كنيم. كفتيم عامل اصلى بيدايش علوم ادبى عر بى - كه نحونيز فرعى از فروع 
ان بشمارمىايد ‏ قران كريم بوده است» و هر حند كه مورد بحث أن بعدها مطلن 
كلام عربى كرفي ليكن به منظور قرائت ودرك وفهم صحيح آيات بيّنات, اق 
علم به عنوان يكى از علوم مر بوط به الفاظ قرآن به «اعراب القران» موسومشد وواز 
سدههاى نخستين تاريخ اسلام تاكنون هماره نزد دانشمندان مسلمان مطرح بوده و 
درشمار ادبيّات قرانى قرا ركرفته است, 

يس از انكه اسلام توسعه يافت واعراب با ملل ديكر ارتباط برقرار كردندء 
زمينة ايجاد تباهى وفساد در ز بات عر بى فراهم كشت و احتمال هركونه لحن و 
تحريف در قرآن قوت كرفت. مسلمين در قرائت قرآن و نتيجتاً درك مفاهيم ارزشمند 
آن دجار لغزش و اشتباه شدند. جهء اوَلاً قاعده و قانؤنى براى اعراب وارُه هاى قرانى 
ودود تاشت وقائاً روف يدوة نقطه و حر كت فاق هر كوه ليت ونكانةاى 





نحويون كلمة «هن» را نيز براين ينج اسم افزوده ومجموع أنها را «اسماء سنّه» ناميدهاند. شرح 
ابن عقيل» ج ١ء)»ص‏ 45. 

لال مبادئ العر بيّه, ج 4» ص .١١8‏ ونيز براى مزيد, اطلاع رجوع شود به: قطرالندى» ص 48 
66. 

4 البهحة المرضيه» ص .١7‏ 

ه براى اطلاع بيشتر رجوع شود به: قطرالندىء.ص ذه /اث و مبادى العر بيه ج 1»ءص ١5١1ل‏ 
١‏ 

ه لحن: خطا كردن در اعراب كلمه. اقرب الموارد, ج ”؟, ص ١١74‏ والمصباح المنير» ج "2 
ص ”13 73. 


شانزده 


بود. مضافاً اينكه اختلاف كو يشها و لهجات كه كم و بيش در ميان اقوام و قبائل 
عرب رواج داشت, خود مزيد برعلّت بشمار مى امد. فقط حافظان و قاريان قران كه 
تعدادشان خندان هم زياد نبودء با اتكاء به حافظة نيرومند وذوق سليم خود ازخطا و 
اتتغنياة مضون يووند :ان ارق ووتدراق عتلوكترئ ار شوقن فناد وخلل وفاهى :دززيات 
عر بى ٠‏ بالماآل حفظ كتاب خدا از هزكونه لحن و تخريف: امي رالمؤمنين على 
عليه السلام ‏ علم نحورا وضع كرد.تا همان زبان عر بى فظرى را از تباهى وانحراف 
نكهدارد"”, وسيس ابوالاسود دوئلى تحت راهنماييهاى آن حضرت علم نجورا 
تدو ين كرد'أ: ابن خلدود مغر بى لوقا نيك اين مطلب كو يد: 

«نخستين كسى كه دراين باره تأليف اغاز كرد ابوالاسود دوئلى از قبيلة 
بنى كتانه بود و كويند كه.اوبه اشارة على (ع) بدين منظور همت كَماقيت: جه 
على (ع) تغيير ملكه را مشاهده. كرد و از اينر و به ابوالاسود دستور داد انرا حفظ كند و 
او براى ضبط آنها به قوانين محدود و معينى كه استقرا شده بود متوسّل كرديد'؟ 

ابن ابى الحديد نيز در آغاز شرح نهج البلاغه اش صريحاً دراين خصوص كفته 
ا 

«همة مردم مى دانند كه حضرت على نخستين كسى است كه علم نحورا 
انشا و اختراع كرده واصول و جوامع انرا به ابوالاسود املا فزموده است, از جمله سه 
قسماسم.وفعل و حرف بودن كلام وتقسيم كلمه به معرفه و نكره و تقسيم وجوه 
اعراب به رفع و نصبٍ وجرّ وجزم است... ونزديك است كه اين مطلب ملحق به 
مجوفره كرووع' (رين] "كه قتزة برض وافنين تددر عفر تكووة قاد وراد لقف دز 
نمى باشد ؟' 

.اين 5 مورد قبول ١‏ كثر قريب به اتفاق علماى اهل فن عامه و خاصه بوده 
و آراء آنان در كتابهايشان نيز انعكاس يافته است *. در جكونكى ابد علم نحو 
(اعراب) وجوهى ان شده ات كه درعين اختلاف صورى اصلاً منافاتى باهم 
ندارند» وما ازميات انها به ذ كر جامعترين وجوه مى يردازيم : 

«(أنوالاشوة كفت كد رزوزئ :نه عدت اميرمومنان على بن ابيطالب ل 





و شيعه و يايه كذارى علوم اسلامى» ص ؟157. 

[ .1717 روضات الجنات» ج 4 ص‎ ٠ 

.1150 ترجمة مقدمة ابن خلدون ج ؟ء ص‎ ١ 

5 ريحانة الادب» ج لاء ص 18.- 

« براى اطلاع بيشتر رجوع شود به: شيعه و يايه كذاران علوم اسلامى» ص 185 .١19١‏ 


هفده 


عليه السلام ‏ رفتم واورا درحال سكوت و تفكر يافتم. عرض كزدم اى اميرمؤمنان 
به جه مى انديشيد؟ فرمود : من در ز بان مردم شهر شما اغلاط و اشتباهاتى ديدهام واز 
اين رو.مى خواهم كتابى در اصول عر بيّت بنو يسم. عرض كردم: اكر جنين اقدامى 
بفرماييد ما را زنده نكهميدازيد واين زان براى هميشه در ميان ما باقى و يايدار 
مى ماند. سه روز بعد كه دو باره به حضور ايشان مشرّف شدمء مكتوبى به من داد كه 
متن أن حنين بود: به نام خداوند بخشندةً مهر بان. كلام كلاً مشتمل بر اسم وفعل و 
حرف است. اسم أن است كه اززمسمّى خبر دهد, فعل أن است كه ازحركت 
مسمّى خبر دهدى وحرف أن است كه ازفعنائى خبر دهد كه نه اسم است ونه فعل 
[يعنى جون در كنار اسم وفعل بيايد معنى بيدا مى كند» ]. اناه به من فرمود: اى 
ابوالاسود». ازاين روش بيروى كن و با تتبّع برآن بيفزاى و بدان كه اشياء بر 
سهكونهاند: ظاهرء مضمزء ونه ظاه زو نه مضمر. ابوالاسود كو يد: من به دنبال 
بيانات آن حضرت به كردآورى مطالبى در اين زمينه يرداختم و بر وئ عرضه كردم و 
جون در بخشى ازاين مطالب كه مر بوط به حروف نصب بودء از «إنْء أن ليتع 
لعل و كأنّ» ياد كرده واز «لكنّ» نام نبرده بودم, فرمود: جرا از «لكن» نام نبردى؟ 
عرض كردم «لكنّ» را جزو حروف نصب به حساب نمى اوردم. حضرت فرمود: آن 
نيز جزو حروف نصب است. آنكاه به دستور وى«الكنّ»را هم براين حروف 
افزودم "1 

اعراب قران از انجنان اهميتى برخوردار است كه مفسّران ودانشمندان علوم 
قرآنى به هنكام تفسير آيات وسور هرجا لازم ديدهاندء به شرح وتبيين اعراب كلمات 
يرداخته وبخشى ازتفسيررا يبدين امر اختصاص دادهاند. براى نمونه مى توان از 
تفاسير معتبر ومعروفى جود تبيان شيخ طوسى , هجمع البيان طبرسى» روح الجنان 
شيخ ابوالفتوح رازى و كشف الاسرار امام ميبدى نام برد. بنابراين يرداختن به اعراب 
قرآن در ضمن تفسيرء نشانكر نقش مهم و ارزندة اين علم هم در ايضاح معانى ودرك 
صحيح مفاهيم عالية الهى است وهم در ممانعت از بروز لحن وتحريف در قرابُت 
كتاب نخدا . جه ممكن اسبت با تغيير حركت حرفى در كلمه مفهوم آيه به كلى 
دك ركون شود وايمانٍ شخص به كفر مبدّل كردد. ججنانكه كفتة اند عر بى باديه نشين 
از مردى بازارى شنيد كه أيه «انّ الله برئ من ال مشر كين ووشوله انرادة كلام 





#2 مناقب ابن شه راشوب» ج .2 ص 01 
4 روضات الجنات» ج 5 ص .١77‏ 
شان كرد سور توب 06 17 


هفنحجدهة 


قرائت مى كرد. اعرابى از قرائت نادرست بازارى به خشم أمد وسرش را بشكستء و 
حون براى داورى دراين امر به خدمت أميرمومنات رفتند» اعرابى عرض كرد: اين مرد 
بازارى قرآن را به كونهاى قرائت كرد كه كافر شد. على عليه السلام ‏ فرمود : 
اشتباه اوعمدى وازروى قصد وغرض نبوده است. انكاه حضرت اساس علم نحورا 
در رقعهاى نوشت وبه ابوالاسود داد' '. 

باذكراين مطلبء مى توان بيش از بيش به.ارزش و اهميّت علم نحو 
(اعراب) بى برد و لزوم أشنايى با أن را در رابطه با قران احساس كرد. زيراء با تغيير 
ضْمَهُ لام رسول به كسره معناى أيه بكلى عوض مى شود و معناى صحيح أيه به مفهومى 
كفراميزتبديل مى كردد؛ يعنى «خدا و ييامبرش از مش ركان بيزارند» به «(خدااز 
مشركان و بيامبرش بيزار است» تغيير مى يابد. كذشته از اين» تشخيص ميان اركان 
جمله در قران مانند: فاعل و مفعول؛ مبتدا وخبر, اسم وخبر حروف مشبهة بالفعل» 
اسم وخبر افعال ناقصه. حال وتمييز ونظائر انها نيز به منظور فهم دقيق ارتباط 
كلمات و نتيجتاً درك صحيح معانى آيات امرى است مهم و اجتناب نايذير. 


شمارى ازتأليفات دربارةُ اعراب قرآن 

كذشته از اينكه در بسيارى از تفاسير قرآن معمولاً به شرح و توضيح أعراب و 
تصريف الفاظ در حد لزوم يرداخته شده است, كتابها و رسالاتى نيز در خصوص 
اعراب قراكد مستملا تدوين وتاليف يافته است. وما به جهت بيشتر روشن شدن 
ارزش واهميّت اين علم به ذكر تعدادى از تأليفات صاحبنظران اهل فن در اين رشته 
مى يردازيم : 

-١‏ اعراب قرآن- تأليف شيخ النجاة, ابوجعفر محمّد بن حسن بن ابى 
سارة رواسى كوفى كه نجاشى به مورد اعتماد بودد وى تصريح كرده است. وى 
ويدرش حسن بن ابى ساره از امام باقر و صادق -عليهما السلام -روايت كردهاندئو همو 
در دورالك حيات امام صادق عليه السلام - وفات يافت. اونخستين كس از كوفيان 
بوده كه درعلم نحو كتاب نوشته است وهم بر كسائى وفراء سمت استادى داشته 
است,. *؟ كتاب او مرجع استفادة خليل بن احمد معروف نيز شد؛ كسانى و فرَاء در 
كتابهاى خودشان ازوى بسيار نقل كردهاند؛ و همانا مراد سيبويه هم از لفظ كوفى 





5- مناقب شه راشوب» ج 'اء ص /1. 
الذريعه, ج ؟, ص 7151718 . 


نوزده 
در كتاب خود همين ابن ابى ساره است. *؟ ابوعمر و دانى در طبقات القراء وى را 
ذكر كرده كويد: «رواسى حروف را از ابوعمروروايت نموده وازاعمش شنيده 
است. وى در زمرة كوفيان بوده وقرائتى را بركزيده كه ازاوروايت شده است. 
خلادبن خالد منقرى وعلى بن محمد كندى حروف را ازوى شنيدند و كسائى و فراء 
ازاوروايت كردهاند."؟ » 

؟ اعراب القران ‏ تاليف ابوعلى محمدبن مستنير لغوى نحوى بصرى, 
معروف به «قطرب», در كُذشته به سال ٠١5‏ ه در يغداد"؟. وى از مشاهير قدماى 
علماىنحو لغستو ادبيات وازادياى مجلس ابودلف عجلى و معلم او بوده است. 
در نحووتفسير ولغت دستى توانا داشت و فنون ادبيّه را ازسيبويه و ا كابر علماى 
بره فوا كر 

+ اعراب القران ‏ تأليف سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد جشمى» 
معروف به «ابوحاتم سجستانى »» در كذشته به سال 748 ه در بصره. وى استاد ابن 
دريد وهمبرد بود ودرعلوم ادبى وقرانى ولغت وشعر وعروض و حل معما تبحخرى 
خاص داشت. از ابوزيد انصارى و ابوعبيده و اصمعى وعمروبن كركره ور وح بن 
عباده بسيار روايت مى كرد ودر هر هفته يكبار ختم قران مى نمود '7. 

4 اعراب القران ‏ تأليف ابومحمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة دينورى»در 
كذشته به سال +707 ه 20. وى از اكابر علماى عامّه بوده است كه درعلم نحوو لغت 
واخبار و وفايع نكارى كوى سبقت از همكنان ر بوده و آثار قلمى ارزندهاى در علوم 
ادبى وشرعى ازخود به ياد كار نهاده استء و مدّتى هم درديتور به شغل قضاوت 
اشعغال:واشعه است* 2 

ه اعراب القرآن ‏ تأليف ابوالعيّاس محمد بن يزيد بن عبدالاكبر ازدى 
بصرى,» معروف به «مبيرد»2 د ركذشته به سال 788 ه . در كشف الظنون حاجى 





7 ريحانة الادب. ج لا ص 15". 

40 شيعه و يايه كذارى علوم اسلامى, ص 718. 

روضات الجنات» ج لا ص 7507. 

4 ريحانة الادب, ج »ص 575. 

روضات الجنات,» ج 4)ص 46٠0‏ 55. ونيز رجوع شود به: ريحانه الادب, ح "2 ص 
44 4545. 

.٠١5 1٠١8 همان مأخذ, ج ه» ص‎ ١ 

الل بغية الوعاة» ص ١51؟.‏ 


عايفة اروف نام برده شدة است **. وى نه تنها در علم نحوو لغت وساير علوم ادبى 
عربى ممهارتئ تمام.داشتء بلكه ز بان أورى نيك محضر بود واز وقايع تاريخى 
باخبر. نفطؤ يه.و محمدبن ابى الازهر و جماعتى ديكر ازعلما در كتابهاى خود از وى 
بسيار نقل كردهاند؟*. ازاين كشاب با نام «تفسير اعراب القرآن» نيز ياد شده 


.. مه 


است 

5 اعزاب القرآن # تأليف ابوالعباس احمد بن يحيى بن زيد بن سيّار 
معروف به «ثعلب», د ركذشته به سال 791١‏ ه . وى اديبى است بارع از مشاهير 
نحويّين واهل لغت كة درهر دو رشته بيشواى كوفيّين بود. اقوال اودر كتب ادبيّه 
منذ كور:و محل توجه | كابر مى باشد. نفطو نهغ ابوغمرو زاهد معرؤف به مطرز, اخفش 
اصغرء ابن الحائكو ديكر كابر وقت نيز از شا كردان وى بودهاند.ءة 

ب اعراب القران ‏ تأليف ابواسحق ابراهيج بن محمّد بن سرى بن سهل 
نحوىء ملقب به «زجاج »؛ ذر كذشته به سال 1١‏ ه . اين كتاب در دو مجلد تدو ين 
شدة سيق باهي ونافن العلياء كريد فن فسكهداى كهق ان انك كايية راادز 
خزانة كتب قسطنطنيه:ديدهام كه تاريخ كتابت آن ‏ در دمشق يس از زمان تأليف ‏ 
سال 4/ا” ه بوده وبا خطى شبيه خط كوفى نكارش يافته است27. وى از مشاهير 
نحو بَينْ و ادبا وعلقاى عرز بى است كه زياست نحو وعلوم عر بِيّهِ بدو منتهى مى شدء 
وهمواستاد عبدالرحمن بن اسحق زجاجى و ابوعلى فارسى بود*ة. 

ل اعراب القرآن ‏ تأليف ابوغبدالله ابراهيم بن محمد بن عرفة بن 
سليمادبن مغيرةبن حبيب بن مهلب بن ابى: ضفرةٌ ازدى» معروف به «نفطو يه», در 
كذشته به سال 07م ه ؟. وى در لغتء نحوء حديثء وقايع نككّارى» تاريخ وعلوم 
ادن وقرانى :استادئ ز بردست:واز شا كردان ثعلب و مبرّد بود **. 

اعراب الفران ‏ تأنيف ابوجعفر احمد.بن محمد بن اسمعيل» معروف به 





7ل الذريعه» ج ؟ء ص 775 وروضات الجنات,» ج لاء ص 584. 

4ه الكنى والالقاب» ج ””ء ص 175 . 

هه الذريعه, ج 4,» ص .551١‏ 

7 ريحانة الآدب, ج ١‏ ص 751-750 

/اة. روضات الجتات» ج اءصض 151١188‏ 

ريحانه الادب» ج ؟, ص /ا5 اس 103/8 

الكنى والالقابءج وص 758-1751 

بغية الوعاة» ص ١837‏ وروضات الجنات؛ ج ١‏ ص .١188 1١84‏ 


بيسدتويك 
«نحاس»» د ركذشته به سال 788 ه . وى مفسّرى فاضل و اديبى كامل بود ودر 
ادبيّات عر بى ومعارف قرآنى كتابهاى مفيد بسيار تأليف كردء و همواز شا كردان 
اخفش اصغرء مبرّد» رجَاجء ابن انبارى» نفطويه و ديكر اديبان بزرك عراق بود١*‏ 

٠‏ اعراب القران ‏ تأليف ابوعلى حسن بن على بن احمد نحوى فارسى 
فسوى» در كذشته به سال 7/ا" ه . اين كتاب طبق فهرست كتابخانة خديويةٌ مصردر 
آن كتابخانه موجود است؟*. وى در علوم ادبى عر بى يكانة دهر و ازشاكردان رجا 
وابنسراج بوده است. بسيارى ازشاكردانش ازجمله ابن جتّى وعلى بن عيسى 
ربعى اورا فاضل تر از مبرّد دانستهاند"* 

١‏ اعراب القرآن ‏ تأليف ابوالحسن على بن ابراهيم بن سعيد بن يوسف 
حوفى» د ركذشته به سال ٠ع‏ م ؟ء . اين كتاب در نه مجلد تدو ين يافته | 0 
وى شا كرد ابوبكر ادفوى بود ودر نحووقرائت وادبيّات قرآنى يد طولايى داشت** 

اعراب القرآن ‏ كتابى است بز ركىء تأليف يكى از مشايخ شيعه. 
شيخ 5 نزرك تهرانى - قدس :سرّه ‏ در بارة اين كتاب كو يد: : من بخشى از آن را 
نزد محدث بز ركوار, حاج شيخ عبّاس قمى يافتم كه در آخرين صفحة آن نوشته شده 
بود: «تمَ الجزء الخامس ويتلوه فى السادس»» قوله تعالى ‏ وما نرسل المرسلين الآ 
مبشرين ومنذرينهه .» مصتّف كتاب ياد شده تأليف اين جزء را در ماه صفر سال 
7 ه به يايات برده است. وى. در اين جزء ايتدا تعدادى از ايات راذكر كرده ويس 
ازشرح اعراب آنها به بيان اختلاف وجوه قرائات.در أن آيات يرداخته است”7” 

ل اعراب القران تأليف ابو يوس ف!منتحب الدين بن رشيد همدانى» 
د ركذشته به سال 47> ه 8 *. وى بنا به كفْتَةٌ ذهبى دانشمندى صوفى مشرب بود ودر 


.1١8--١7 روضات الجتات» ج )ص‎ ١ 

7 الذريعهء ج ؟. ص 70؟. 

بغية الوعاة» ص0١5.‏ 

4 ريحانة الادبء ج ؟» ص 44. 

> بغية الوعاة» ص 155. 

7 همان مأخذ, ص 086" 

» ترجمه: جزء ينجم يايان يافت ودر بى أن جزء ششم خواهد آمد. 
#» قران كريم, سورة انعام (7)) آيهُ 44: «ما ييامبران را جز براى انكه شايسته كاران را بشارت 
دهند و بد كاران را بترسانندء مبعوث نكرديم» 

0 الذريعه, ج ؟ء ص 8؟. 

روضات الجتات». ج كا ص 5". 


نحووقرائت تبحرداشت' ” . 

#التاغرات القراة يات البق سكن :بن عيذا لوها تيد كلق كاشتاق ,اوق يه 
دوخواست: اران وينزائ شا كرد حوه جاع ملا محمد جعفر استرابادى أن را تأليف 
در سدة ١‏ به خط نسخ انجام يذيرفته ا 

6 اعراب قراك وشان نزول تاليف حسن بن محمد بن نصر كرمينى . 

ه10 على -. 6 - 

اين رساله "عار است در اعراب قراك وعدد ايتها وتفسير و شان نزول ايتها و 
قرائت ١‏ 

ع اغراه القزاقات جح تاليتك امسويهيا يد عل دن فيه ب غدزات 
انصارى صقلى اندلسى حوفى » در كدشعه سال 65 ه. وى ازا كابر علم ادب بود 
وفن قرائت را متقن داشت '”". 

7 اعراب تبارى الله احسن الخالقين ‏ تاليف ابوالحسن سليمان بن 
عيلة الله دق على عزن حنمن يراوس ينغ زا تن نلرانحورى ورور كذ شعه اي سبال ها 7 

3 سانم ات ى#ّ.‎ .١ء‎ ٠. ١ .ُ . ٠. 

وى به «(محقق بحرانى )») شهرت يافته واز مفاخر عالم تشيع بوده است. او بنا به كفتة 
شا كردش» شيخ عبدالله بن صالح بحرانى در حفظ مطالب ودقت نظر وسرعت انتقال 
همانند نداشته ودر جميع علوم عقلى ونقلى. بهو يرّهِ حديث ورحال و تاريخ 
صاحبنظر بوده است ؟". 

اعراب ثلا تين سورة: شامل سورة فاتحة الكتاب وسورة طارق تا يايات 
قران. احَن كعات كانه «طارفيه » نيز موسوم است» به حسين بن خالو يه شيعى » 
وركذقكه سال +يقانه انسيت دادم شد ةا ات 3" وى قرانت قران را از ابن ميا هده 
نحووادب را از ابن دريد و نفطو يه وابوبكر بن انبارى و ابوعمرو زاهد, و حديث را 
اززمخلد عطار فرا كرفت وسرانجاء»در انواع فنون ادبى مهارت كامل و شهرت بسزا 


بغيه الوعاة,» ص 79317. 

٠ل‏ فهرست نسخه هاى خطى فارسى» ج ١‏ ص .٠١7/‏ 

١لا‏ همان مأخذ. ج ١‏ ص .٠١5‏ 

"ا ريحانة الادب» ج "ء ص 854. ونيز رجوع شود به: بغية الوعاة. ص .١153‏ 
“اال الذريعهء ج 7 ص 7934. 

/ا4ل روضات الجنات. ج :»)ص 1١5‏ ل7١.‏ 

هال الذريعه. ج "ص 7"80. 


للسسيسيصسسا والميك 


يافت"". كتاب مذكور را «اعراب القران""» نيز خواندهاند كه نسخهاى خطى از ان 
در موزهٌ بريتانيا واياصوفيه موجود بوده وبه سال ١75٠١‏ ه در مصربه جاب رسيده 


١‏ ما 
لشصيصسا 78 


و التبيان فى اعراب القرآن ‏ تأليف ابوالبقاء عبدالله بن حسين بن 
عبد الله بن حسين عكبرى بغدادى ضرير نحوى حنبلى» د ركذشته به سال 17 ه "". 
وى دانشمندى موق وصدوق وخوش خلق و متواضع بود و ازعلوم اذدبى و معارف 
قرآن( حظى )وافر داشت. فقه و اصول وعلم حلاف را ازقاضى ابو يعلى فراء؛ ادبيّات 
عربى راازيحيى بن نجاح وابن خشاب؛ و حديث را از ابوالفتح بن بطى و ابوزرعة 
مقدسى فرا كرفت. سيوطى از اين كتاب با عنوان «اعراب القرآان» ياد كرده است*5. 
صاحب روضات كو يد: ابوالبقاء كتاب «اعراب القرآن» ابواسحق سفاقسى» ملقب 
بهدقيسى را كهتحت شمارة 4؟ در همين بخش خواهد امد تماماً در حاشية 
كتاب خود نكاشته است .5١‏ كتاب فوق الذكر كه به «تركيب ابوالبقاء» معروف و 
مختص به اعراب كلمات قرآن و وجوه قرائات آنها مى باشد؛ در تهران جاب سنكّى 
شده ودر مصر نيز بارها به طبع رسيده است» ويك نسخة أن به شمارة 7١5‏ در 
كتابخانة مدرسة سبهسالاره جديد تهران موجود است'*. 

٠‏ تركيب القرآن ‏ محتملاً تأليف يكى از دانشمندان شيعى ر وزكار 
صفوى است. اين كتاب شامل تركيب كلمهها و جمله هاى قران بر ياية دستور ز بان 
عر بى وسيس ترجمة أيه هاست ””. 

١‏ تفسير القرآن والاعراب ‏ تأليف ابوزكريًا يحيى بن على بن محمّد 
بن حسن بن محمّد بن موسى بن بسطام شيبانى تبريزى» معروف به «خطيب») 
دركذشته به سال ؟0ق ه ؟*. وى ازمشاهير علماى علم نحوو لغت وادب بود ودر 


5ل بغية الوعاة» ص 1١‏ 717. 

/اا ‏ روضات الجتات» ج ”ا ص .161١‏ 

ل تاريخ داب اللغة العر بيّه ج ؟» ص 47 7. 

وا روضات الجتات» ج ه ص ١70‏ و "1 والكنى والالقاب» ج ١ء‏ ص .1١ 1١‏ 
١ل‏ بغية الوعاة» ص ١8؟.‏ 

١م‏ روضات الجتّات» ج ه» ص .١١١‏ 

هن مدرسة شهيد استاد مطهّرى كنونى . 

لب ريحانة الادب» ج لاء ص 178ل 51. 

ب فهرست نسخ خطى فارسى» ج ١ىء»ص‏ ؟١٠.‏ 

4 الكنى والالقابءج "'ء)ص 168-17١4‏ 1. 


بيست وجهار 


مدرسة نظاميّة بغداد به تدريس ادبيّات اشتغال داشت8. از ابن دهان و ابن برهان و 
شيخ عبدالقاهر جرجانى و خطيب بغدادى و ابوالعلاى معرّى و ديكر اكابر وقت 
تحصيل مراتب علميّه كرد ** و از قريحة شعرى نيز برخوردار بود '* 

#اغترينت اغراب القراك ب تاليش ابوالسسين امتهد فق فازس عن 
تابن ممعي انق عيبت تو قي رارق وهر كذقعه وديا ل :مواق بو وو 
بسيارى از علوم, عصوها لغت» بيشواى علماى زماكت خود بوده ودر وضع «مقامات» 
فضيلت تقدم بر ديكران داشته است. جه بديع الزمان همدانى كه خود از مقامه نو يسان 
درك ومرجع اهل اين فن بوده شيوة مقامه نكّارى را ازرسائل وى اقتباس كرده 
اع ام كروهى ازدانشمندان به شيعه بودن وى تصريح كزذه ائد: ا زجمحيله شيخ 
طوسى و ابن شهراشوب كه نامش را در رديف"اسامى علماى شيعى در قهرست خوة 
أوردهاند'“. كتاب فوق الذكر او «غريب القران» نيز ناميده شده است١١,‏ 

ا غريب اعراب القران ‏ تأليف عبدالرحمان بن محمّد بن عبيد الله ين 
انى معيي ابوالبر كنات سال الذون انتارى مور كلشكه رفاسا ل اناه شان وق اذ 
دانشمندان نامى در ادبيات ونحوو لغت وفقه و كلام وساير علوم متداول در ان 
روز كار به شمار مى رفته واز محضر علمائى حود: سعيدبن رزازء جواليقى ع 
ابن شجرىء عبدالوهاب انماطى ونيز يدرش كسب فيض كرده است» و همو مردى 
بسيار يارسا و يرهي زكار و يرمايه بوده است؟١‏ 

4“ المجيد فى اعراب القران المجيد ‏ تأليف ابواسحق ا م 


بن ابراهيم ١‏ تق ام القاسم قيسى مالكى سفاقسى » د ركذشته به سال ؟4 لاه ''. وى 





ول بغية الوعاة, 1417 .54١4‏ 

1ل ريحانه الادب, ج ”, ص .١47‏ 

لالت تاريخ اداب اللغة العر بيه ج ' ص 95"؟. 

8 الذريعه» ج كل ص "15. 

ل تاريخ آداب اللغة العر بيّهه ج ؟» ص /ان". 

6 الفهرست. ص ن" و معالم العلماء» ص .١7‏ 

١ك‏ ريحانة الادب,. ج 8 ص .١1"8‏ 

بغيه الوعاة. ص ٠09 “٠01١‏ وروضات الجتات. ج 6 ص ١٠ل .”١‏ 
1ك ريحانة الآادب, ج 4 ص .3١0١ 2٠١‏ 


بيست و بنج 
در بجايهه از ناصرالدين ودر قاهره از ابوحيّان” ودر دمشق ازمزى و زينب بنت 
الكمال كسب دانش كرد وبه درجات عالى فضل و كمال نائل أمد. ازاين كتاب يا 
عنوانهاى «اعراب القران؟١»‏ و «تركيب القران2١»‏ نيز ياد شده است. 
ه_الملخص فى اعراب القران ‏ تأليف ابوزكريًا تبريزى» معروف به 
«خطيب» د ركذشته بهسال 8٠5‏ ه. نسخهداى ازاين كتاب در ياريس موجود 


| ل ع5 
تسيسيا ٠‏ 


5 مشكل اعراب القران ‏ تأليق مكّى بن ابيطالب. ميرمحمّد اشرف در 
«فضائل السادات» ‏ كه به سال ١١١‏ ه أن را تأليف كرده ‏ ازاين كتاب نام 
برده است“"3. اين كتاب «اعراب القران"١»‏ نيز خوانده شده است كه ما در جاى 
خود بيرامون ان سخن خواهيم كفت. 

مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ‏ تأليف جمال الدين ابومحمد 
عبدالله بن يوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام مصرى انصارىء د ركذشته به سال 
1ه ؟". وى احكام اعراب را در آن به طور كامّل وجامع كرد اورده ودر يارةٌ 
حروف ومفردات وجملهها سخن رانده ودر بيشتر ابواب اين صناعت مكرّرات رأ 
حذف كرده است» وهم مولف نه ياداورى كليّةُ نكته هاى اعراب قران يرداخته وانها 
رادر ضمن ابواب فصول و قواعدى ضبط كرده است١٠٠‏ 





ه بجايه: به كسرياء و فتح ياء: قاعدة مغرب وسطى و از شهرهاى ساحلى الجزاير است. ترحمة 
تقو يم البلدان, ص 1895 والمنجد فى الاعلام,» ص .1١8‏ 
#«مراد» اثيرالدين محمد بن يوسف جيانى اندلسى, معروف به «ابوحيّان نحوى014(6 40/اه ) 
ام . رجوع شود به روضات الجتّات» ج ١ءص ١74‏ وج 8.ء) ص 56٠١‏ 14. 

+ بغْيه الوعاة, ص ١85‏ وروضات الجنات» ج ١ىء»ص‏ 715 .١‏ 

6 ريحانة الاادب, ج :»ع ص ١١ث.‏ 

7 تاريخ آداب اللغة العر بيّهءج ص 556. همجنين رجوع شود به شماره ١؟‏ از همين 
فهرست. 

/ا5.- الذريعه. ج "١‏ ص 510. 
بغيه الوعاة» ص 55". 

8 همان مأخذ, ص 7و 4وم وروضات الجنات» ج ه. ص 187 14 
٠‏ ترحمة مقدّمة ابن خلدود, ج ")ا ص .١١١6١‏ 


بيست وسشس 


شرح احوال وآثار مؤلف كتاب 

مؤلف كتاب حاضر ابومحّمد مكى بن ابيطالب حمّوش بن محمد بن مختار 
0 است كه در ماه شعبان سال 08" هحرى قمرى ولادت يافت.وى اصلا اهل 
قيروات” بود و در قرطبه سكونت داشت. يس از تحصيل مقدّمات علوم موطن خود را 
ترك كفت ودرمكه ومصراز ابوطيّب عبدالمنعم بن غلبون استماع حديث كرد وعلوم 
قرانى را نيز در محضر اوفراكرفت. يس از تكميل معلومات به قرطبه با زكّشت و به 
نشر و تبليغ معارف اسلامى يرداخت. وى كه در فرهنك عر بى وعلوم قرانى تبحرى 
خاص يافته بود, با جديتى قابل تحسين دست به تأليف.زد. بسيار تيز فهم و نيكخوى 
بود ودر ديندارى وخردمندى سخت استوار. درجامع قرطبه تجو يد قران تدريس 
مى كرد و خطبه نيز مى خواند. مردم از فيض وجودش بهرهمند مى شدند ونامش را 
كرامى مى داشتند. جون انسانى به تمام معنا صالح و مستجاب الدعوه بود, اهالى 
قرطبه براى وى احترام خاص قائل مى شدند كه بدين جهت نيز أوازهاى بلند 
يافت. كوعتد وقلى مكى كيه من ختوائلة عردائ نا قدرت تمان :ير او انراد فين كرفت 
واشتباهاتش را برمى شمرد. از همين روى, در خطبههاى خود مكرراً 
مى كفت :خدايا مرا از شراين هرد درامان نكاهدار. ديرق نكذشت كه أن هرد زمينكير 
شد وهركزياى به مسجد ننهاد. سرانجام» مكّى درهشتاد ودو سالكى به سال /ام؟ 
هجرى قمرى وفات يافت. ناكفته نماند كه او جون به درجات عالى در علوم قرانى 
نائل امده بود وفريد عصر خود شمرده مى شدء ازسوى فضلاوعلما لقب «امام» '' ١‏ يافت. 

مكى بن ابيطالب در ادبيّات عر بى وعلوم قرانى تحقيقات و تتبّعاتى عالمانه 
داشته وبيش ازصد كتاب ورسالة ار زنده "'١ازخودبرجاى‏ نهاده استء ليكن بسيارى از 





#قير وات :به فتتح.قاف وسكون ياء وفتح راء :شهرى است در تونس كه در صدراسلام قاعدة 
افريقيّه بوده وبه دست عقبة بن نافع اين يافته است. المنجد فى الاعلام» ص 005و ترجمة 
تقويم البلداكت,» ص .١157”‏ 

«* قرطبه:به ضضم قاف وسكون راء وضّم طاء :از بزركترينشهرهاى اسيانيا(اندلس) 
بشمارست كه در كنار رود «وادى الكبير» واقع شده ومدّتها مركز تمدّن اسلامى بوده است. 
ترجمة تقويم البلدان, ص ١١١و‏ فرهنكٌ معين» ج7.)ص 144/8. 
١‏ . بغية الوعاة»ص 07-95 ”ور وضات الجنات» ج ١اءص‏ 4/ا178-1. 
. روضات الجتّات, ج هء.ص ؟18. 
.٠١‏ مشكل اعراب القران, ج ١.ص‏ «و» از مقدمه. 


بيست وهفت 


آنها در طول زمان دستخوش نابودى كشت" ''ءوماذيلاًبه ذكر تعدادى از تأليفات وآثار 
ارزشمندوى-درخصوص نحوعر بى ومعارف قرانى مانند:قرائت ووقف واعراب 
وتجو يد وتفسير-مى يردازيم : 

١‏ الابانة عن معانى القرائة9١٠.‏ اين كتاب به كوشش عبدالفتاح اسماعيل 
تصحيح ودرقاهره جاب شده است. 

؟التبصرةفى القرائات السبعة” ''. اين كتاب درخصوص قرائتهاى هفتكانه 
تدو ين يافته و احتماً به «التبصرة فيما اختلف فيه القراء السبعة»"" نيزموسوم بوده است . 

؟- تفسير المشكل من غريب القران"'٠.اين‏ نسخه خطّى است و 
در كتابخانة ظاهرّيه در دمشق به شمارة 7 كه ارى عمى سود . 

4 جمع الجوامع ' .٠١‏ كتاب مشهور وى در علم نحوعر بى است. 

- الرعاية فى التجويد. '''دراين كتاب از قواعد وآداب تلاوت صحيح 
قراكد سخن رفته است. 

5- شرح اختلاف العلماء فى قوله تعالى : «ومايعلم تأو يله الذَاللّه١١١‏ 

شرح الوقف الغا ١3"‏ 

8- الكشف عن وجوه القرائات السبع "''.اين كتاب به همت د كتر محيى 
الدين رمضات تصحيح وجاب شده است. 

9- مشكل اعراب القرآن؟''[يا]اعراب القرآن. ١١9‏ دراين كتاب همانطور 


كه ازنام أن بيداست, بيرامون موارد دشوار اعراب قرآن بحث شده است. 





.٠١ 4‏ تاريخ أداب اللغة العر بيّهوج ؟ءص 81". 

ه٠.‏ مشكل اعراب القران, ج ؟, ص 77ه. 

5 . بغية الوعاة» ص 9417 وروضات الجنات» ج ١ء)ص‏ 70 ١وريحانة‏ الادب, ج4»ص .00١‏ 
٠١7‏ . روضات الجتات, جفءص 8 . 

مشكل اعراب القران. ج ؟, ص 005. 

. ريحانة الادب, ج؛ء»ص .00١‏ 

٠‏ . روضات الجنات, ج ه.ءص ؟187. 

.١75 ص١ مشكل اعراب القران.ج‎ .١ 

.. ريحانة الآدب, ج4ءص .0١0١‏ 

.٠‏ مشكل اعراب القران, ج ١)ص‏ «ز» از مقدمه. 

4. الذريعه, ج١'»ءص‏ 50. 

6 . بغية الوعاة, ص 97" وروضات الجتات, ج ١‏ ص 78١وجهةء»ص‏ ١7١اوريحانة‏ 
الادبىج4»ص١١0.‏ 


ووس 


وه 


٠65 القرائات‎ ىفزجوملا-١‎ 

١-الوقف‏ فى كلاوينى .١١"‏ 

١١‏ الهداية الى بلغ النهاية فى معانى القران الكريم 17١.كتاب‏ وى در 
علم تفسير قرال است. 

١‏ الهداية فى الوقف على كلا؟'' [يا]الوقف على كلا" ''. اين كتاب 
ظاهراً غيراز كتاب م ذكورد ررديف هشتم است. با اينكه از تأليفات مكى بن ابيطالب 
جنين برمى آيد كه تبحر و مهارت وى عموماً در ادب عر بى وخصوصاً در علوم و 
معارف قرآنى بوده ودررأس همة آنها علم قرائات قرار داشته استء ليكن كتاب 
ارزندة مشكل اعراب القران اودر نوع خود كم نظير وحائز اهميّت فراوان است. جهء 
اين كتاب نه تنها در روزكار وى شهرتى بسزا يافتء» بلكه يس از وفاتش نيز همجنان 
ازاهميّتى خاص برخوردار بود. اين اهمّيت به حدى بود كه سيوطى از مكى با نام 
«صاحبالاعراب»' أياد كرده است. كنشته ازاين» نسخ خطى متعددى از همين 
كتاب دركتابخانهها يافت شده كه هريك توسط كاتبى استنساخ كرديده استه. 
مهمتر از همه اينكه كتاب مز بور سخت مورد توجه دانشمندان صاجبنظر درعلوم قرانى 
بوده است» جنانكه تعدادى از انان به نقل روايت مطالب أن يرداخته ودران تتبع 
وتحقيق كردهاند؛ وبه عبارت ديكر مى توان كفت كه حون اين كتاب داراى 
جامعيتى خاص بوده مرجع علماى اهل فن واقع شده است. 

در رأس اين دانشمندان هبة الله بن على بن محمد بن حمزه, معروف به ابن 
شحرى قرار داشت كه ازا كابر علما و مشايخ اماميّه واستاد «ابن انبارى» بود ودر 
حديث ونحوو لغت وفنون ادب واشعار ووقايع عربوحيدعصرخود ١"‏ .وى در كتاب 
معروف خود, موسوم به «الامالى فى فنون الادب» كه شامل هشتاد وجهار مجلس 





17. بغية الوعاة, ص 907" وروضات الجتات, ج١ء»ص‏ و جذءص "م وريحانة 
الادبءج 4؛.ص .6١١‏ 

. ريحانه الادبءج4».)ص ١١ن.‏ 

. بغية الوعاة» ص 7917 وروضات الجنات؛ ج ١‏ ص 8/ ور بحانة الادبء»ج4.ءص .١١‏ 

5 ريحانة الادب, ج4؛»ص .3١١‏ 

.178 بغية الوغاة, ص 317 وروضات الجنات» ج١» ص‎ .٠ 

. همان مأخذيص50:". 

» رجوع شود به :مشكل اعراب القران, ج ١؛ص‏ (<«ح-ل» از مقدّمه. 

.407-5 ريحانة الادب» ج8»ءص‎ "٠17 


بيستونه 


است"١١»مجلس‏ هشتادم وهشتاد و يكم را به ذ كر سقطات موجود در كتاب «مشكل 
اعراب القران» از سور بقره تا مريم اختصاص داده كه يس از تتبع كامل مجموماً به 
بيست وشش ممرد رسيده است؟5١١.اين‏ كتاب در مطبعة دائرة المعارف در حيدراباد 
هند به زيور طبع آراسته شده و نسخة اصلى آن به خظ مؤلق در كتابخانة خديويّةُ مصر 
محفوط مانده است58١.‏ يس از ابن شجرىء ابن هشام در «مغنى اللبيب» وابوحيان 
در «البحرالمحيط » وسفاقسى در«المجيدفى اعراب القرآن المجيد» وابوالبركات بن 
انبارى در«البيان فى غريب اعراب القران» نيز اين روش را دنبال كردهاند*؟'. 
بنابراين اهتمام اين دانشمندان در يرداختن به كتاب «مشكل اعراب القران» واخذ 
ونقل وروايت مطالب آن خود كوياى اعتبار وارزش اين كتاب است كه از ان 
بانامهاى كوناكون بدين شرح ياد شده است:اعراب القران أعراب مشكل القرآن: 
تفسير اعراب القران» تفسير مشكل الاعراب» تنسير مشكل اعراب القرانمشكل 
الاعراب»؟١١‏ ومشكل اعراب القران١٠.‏ ابن جزرى در بارةتاريخ ومحلّ تأليف كتاب 
حاضر كويد :مكى به سال ١891هييش‏ از با زكش تبه قرطبه كتاب « مشكل اعراب 
القرآن» را درشام تدو ين كرد ' "كه با توجه به سال ولادتش دران هنكام جهل وشش 
نينال:داشته'اسيت. 

نكتة قابل توجه اينكه مكى بن ابيطالب در سلسلة اجازات علماى اماميّه 
مذكور بود جنانكه علامه شيخ حسن بن شهيد ثانى كو يد:يدرمخدايش رحمت 
كناد -جنين بيان داشته كه كتابهاى «الموجزفى القرائات» و«الرعاية فى التجويد» 
وديكر كتابهاى مكّى بن ابيظالب را مسنداً از ابوحفص ز برى» واو ازقاضى 
بهاءالدين بن رافع, و او ازيحيى بن سدون قرطبى .واو ازعبدالرحمان بن عتاب» واو 
ازامام ابومحمد مكّى بن ابيطالب روايت كرده اميت ١١‏ .ازاين امركه دلالت براعتبار 





7 . الذريعه, ج اءص ."١5‏ 
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3. مشكل اعراب القرانءج ١»ص‏ «و) از مقَدّمه. 

١".روضات‏ الجتات, جه.»ص 8 . 


امسبيو» 


علمى وعملى او دارد؛ نيك مى توان دريافت كه وى در علوم قرانى وادبيّات عر بى 
خبرو يت ومهارت كافى داشته وكاملاً موثق و مورد اعتماد بوده است. 
شيوة مولف در تدوين كتاب 

قبل ازيرداختن به موضوع مورد بحث مقدمتاً لازم است كه هدف اصلى 
مؤلف ازتدوين كتاب حاضر معلوم شود تا قدرومنزلت واقعى علم 
اغرات قراك :بيعي ايقن اشكار كردة هزلن ورمتدفة كات قوق ناث اهثيت 
علوم ومعارف قرآنى كه همواره مورد توجّه دانشمندان وانديشمندان بوده و بر ديكر 
ااثقها ني انفد السك للم درا رثاي جنوال الى الزدراترين 
وارزشمندترين علوم قرانى ياد كرده تعليم وتعلم آن را امرى ضرورى مى داند, و براين 
اعتقاد است كه شناخت اعراب قران واشنايى با قواعد وجزئيات ان نه تنها موجحب 
مى شود كه قارى ازخطا ولغزش در قرائت مصوذماند والفاظ ايات را درنهايت 
صححّت واستوارى اداكند, بلكه باب ودرك وفهم درست معانى ومفاهيم قرانى به 
ولك وك 5 شوده مى شود و بدينوسيله, كلام الله مجيد از ه ركونه لحن و تحر يف 
محفوظ مى كرد . 

همانطور كه از نام كتاب بيداستء» مؤلف به هنكام تأليف برآن نبوده كه به 
ذكر كلبهخزئنيات 97 قران بيردازد. بلكه سعى 5 مهم ودشوار 
اعراب قران را مورد بحث ونقد و بررسى دفيق قرار دهد ؛بد انكونه كه هم اشكال 
وابهامى برجاى نماند وهم سخن از حد معمول نكذرد واطناب درآن يديد نيايد, 
جنانكه خود دراين باره كو يد : 

فنا رف ار "كسنائتي كنه در رميقة اغرات قران #سسك ييه التق رده انف ينا 
يرداختن به موارد ابتدايى وسادهاى جود ح روف جروجزم»فاعل ومفعول ,اسم 
وخبر«إث» ونظائر انها كه عالم ومبتدى درشناخت انها برابرند» سخن را به دراز 
كشيدهاند واز بيان مشكلات اعراب غافل ماندهاند. در تأليف اين كتاب نظر براين 
بوده كه ييرامون نكات دشوار اعراب قرآن بحث كردد و به ذكر علل وموارد صعب 
ونادر ان يرداخته شود نا علاقه مندان را نيك بكار ايد ووقوف برآن به سهولت انجام 
يورو لم 

مطالب كتاب بر اساس سورهها فصل بندى و تنظيم شده و بحث ييرامون 


اعراب وارّوها به ترتيب ايات صورت كرفته است. دراغاز هر سوره عنواك «مشكل 





9 . مشكل اعراب القران»ج ١)ص؟.‏ 


سى ويك 


اعراب سورة» بهانضمام نام صوق ذ كير كتيرة كله 

اجات عير يبودا ان بيهت جيل 
شار كنار شده وشا 0 در مقابل أن آمده است. كتاب حاضر هم از جهت 
محتوا وهم از جهت اسلوب نكا نك رش در نوع حود كم نظير واز اهميّى خاص.يرخوردار 
است. زيراء موؤلف بناى كيان رابرسهولت وايجازو اختصار در كلام نهاده تا نه 
تنهاخواننده را دروقت مطالعة أن ملالى حاصل نشودء بلكهبارغبت كامل دران 
خوض وغور كرده به بهرهواى كافى دست يابد.از اين رؤقء» در كتاب به هيحوجه اثرى 
ازايجازفحلواطناب ممل نمى توان يافت. نا كفته نماند كه مطالب كتاب درعين 
اختصار وسهولت وايجاز براى مبتديان در صرف و نحوعر بى حندان هم قابل استفاده 
نيست» جنانكه مؤلف كو يد: 

«من اين كتاب را يرا ىكسانى كه به علم نحو اشنايى كافى ندارند وفقط 
از موارد جزئى اوليّه مانند :جار ومجرورء فاعل ومفعول, مضاف ومضاف اليه صفت 
وموصوف, ونظائر انها مطلع هستند؛ تأليف نكردهام, بلكه أن رابراى اشخاصى 
نوشتهام كه طرفى ازعلم نخوبستها ند وبه قواعد وعوامل واصول آن اشنايى كامل 
ذارتك' 0 
شيوةٌ غالب در بيان وشرح اعراب وارُه ها بدينكونه است كه مؤلف معمولاً نظر 

خود رادر بار اعراب وارّه ذ كر مى كند ودرصورتى كه اخحتلاف نظرى ميان قرَّاء 
ونحو يون وجود نداشته باشد به همين حدّ بسنده كرده به بحث بيرامون وارهواى ديكر 
مى يردازد. اما كر اعراب وارُه مورد اختلاف علماى اهل فن وقرّاء مشهور ومعتمد 
باشد, حتّى الامكان نظريات صاحبنظران را درا باره ذكر كرده به تحليل وتجزية 
انها يناد كر ال ودلائل كاف اهتدام فى ورزد ودرب يان نتيجه كيرى همى كند .در 
بعضى موارد, يس از ذكرايه»بحث با نقل قول ازديكران أغازمى كردد كه ازمفعول 
عنه كاهى نام برده شده»ع وكاهى يا استفاده از الفاظى جوك:من, قيل, -١‏ جمع القراء 
ونظائر آنهاءه ذكرى نرفته است. 





ل , همان مآخذء ج 2.3 ص "7١‏ 

» نظير : «لاجرم» عند الخليل وسيبويه ... ١١1707/045/١‏ ومذهب الاخفش 
والكسائى أن ... ب 1١49/411١‏ وقال الكسائى: ١197/4/5  ...‏ و قرأه ابوجعفر... ‏ 
6 ولايجوزعند اميد غير.. /. 

هه نظير: «من» خفف... ب 11710/17/708/97 و «قيل»: هل بمعنى ... 4117/44/7 7 
و«اجمع المراء» على تنوينه ... 7117/89/١‏ و لازائدة للتأ كيد «عندالبصريين » و بمعنى غير 
«عندالكوفيين».  ١7/١4/١‏ «والاختيار عند جماعة من النحويين»... - .1١١4/8817/١‏ 


سى وذو 


مؤلف- كذشعه از بحث ببرامون موضوع اصلى - هرجا لازم ديده نكات 
مربوط به تحويد, اشتقاق لغات» معرّبات» لهجات و نظائر انها را مورد بررسى قرار 
داده ودر حل مشكلات لفظى و معنوى از هيج كوششى دريغ نورزيده است؛ حتّى 
كاهى بدون يرداختن به اعراب كلمه؛ فقط وضعيّت وارّه را ازنظر لغوى ه يا 
نقطه نظرهاى ديكر روشن ساخته است. وى در شرح و توضيخ برخى ازنكات به آيات 
وابيات استشهاد كرده وبه منظور يرهيز از تكرار, يارهواى از موارد را به مشابه انها 


ارجاع داده است. 

به طور كلى» كتاب حاضر دا راى مختصات بسيارى است كه شرح و بسط 
همه آنها در اين مختصر نكتجد, ليكن براى آشنايى بيشتر در حدّ لزوم به ذكر برنخى از 
انها اكتفا مى كنيم: 


الف_ايجازواختصاردركلام 
حون اساس كار مؤلف برايجاز و اختصاردر كلام استوار بوده, به شيوه هاى 
كُوناكُون ويا جديت تمام بدين امر اهتمام ورزيده است كه به نمونه هايى جند ذيلاً 


اشاره مى شود: 

أب كذارون كك كلمةبه شاف برك آيه, مانند: «هداى» به عوض أيه «فمن 
تبع هداى».[ 4/١‏ 47] 

؟"- بياك تركيب كلمه بدون توضيح زائدء مانندى «مفعول من اجله» براى كلمة 
ضرارا. ]18/١[‏ 


ارجاع دادن مطلبى به مطلب مشابه ان مانند: اعراب «القارعة, 
ما القارعة وماأدريك ماالقارعة)»كه به آيات ١#از‏ سورة حاقّة ارجاع داده شده 
است.[١1:514/1]‏ 

4-اكتفا كردن به ذ كر ايه اأى مشابه مانند: يه «من ذالذى ” يُقرض الله, , 
براى بياث همانئدى أيه من ذاالثى يشفع عنده. . . » بداكث.[١1//1١٠]‏ 





2 حنانكه در بارة وارة «اساطير) أمده اسبت : اساطير جمع اسطوره يا به قولى إسطاره 
. . 1 03 ءِ 

سطر.[١/١51١]‏ هفمجنين مولف در خصوص وارة «حار» دراية شريفة «وانى حار 
١‏ ع : 3 : 5 َ 5 , 
لكم...» كويد: جار به أجوارو جيران وجيرة جمع بستهمى شودكه كار برداجوار 
درزبان كمتر است و كار برد جيران وجيرة بيشتر. [1١/8؟"]‏ در اقرب الموارد, ج ١ا)ص‏ 4/7 اتنهااز 
حيرات وجيرة به عنوان جمع جار نام برده شده اشَيت وعدم ذكر اجوار طبعاً بر غير مستعمل بودنيا 
كار برد اند ى أن دلالت دارد كه در مجموع مطابق رأى مككى است. 


سى وساء 


قم بااشاره از كنارمطلب كدقنن: مانند : والرفع ف ((شيخ )) يحور من 
خمسة أوجه» كه از ذ كر وجوه ينجكانة رفع در كلمة شيح به سبب اشتهاران خوددارى 
شده است.[١/١١11]‏ 

- ازلفظ مختصر مفهومى كسترده اراده كردن, مانند: «أن» مفعول من 
أجله دراية «أن تقولوا» كه مراد ازان اين است: «أن والفعل فى تأويل المصدر)» 
مفعول من أجله. 4/١[‏ ؟17] 

١‏ حذف مطلب به دليل وجود قرائن متعدّد, مانئد: جهار آبة اول سورهة 
انفطار كه جون أيهُ هشتم از سورة مرسلات واي يكم ازسورة تكو يرقرائن انها بشمار 
مى آيندء ازاين ري كلاً حذف شده است ١[31/5؟]‏ 

ب-نقل اقوال مختلف 

مؤلف بنا به ضرورت,؛ دربياك اعراب و تصريف وقرائت الفاظ بعضى از 
ايات به بحث وتحقيقى جامع تر دست زده و به نقل اقوال قراء وروات ونخات 
معروف يرداختهاستء حنانكهدرمورد«قيله»هفت قول مختلف 
درمورد «متاع» شش قول 1/0/١‏ 9-,//الا در مورد ((رب» ينج قول 210/9 
در مورد «اشياء» جهار قول 48-17147/١‏ 7ءدرمورد «(صواف» سه قول 2.44/75 درمورد 
«غير» سه قول »105/١‏ ودرمورد «مثقال» دو قول 84/7 ذكر كرده است. 

روات ونحات وقرّائى كه نامشان دركتاب آمده واز انان نقل قول شده است 
اكثراً ازمشاهير اهل فن بوده اند كه طبق تقسيم بندى زير بهذ كرنام عدهاى ازانان اشاره 
مى شود *: 

١-قرّاءطبقهاوّل:‏ ابى بن كعب »440/79#88/١‏ عبدالله بن مسعود 
0ع على بن ابيطالب(ع)١/4‏ لاو وابن عباس .60/79١75١/١‏ 

؟ قراءطبقهدوم :عطاءبن ابى ر باح 187/١‏ مجاهد ١/؟/او‏ 2588/1 
نصربن عاصم ١/؛‏ *"”, قتاده »49/999917/١‏ سعيد بن جبيرا/ 8:1" عكرمه 
8*1 يحيى بن يعمر ١/١لاو87/7,‏ ابن شهاب زهرى١/5١1؟»‏ حسن 
بصرى (ازقرَاء.شادً) ١//الاء‏ ٠/الاوابن‏ سيرين .”:0/١‏ 

مسقراءطبقه سوّم: عبدالله بن كثير (ازقرّاء سبعه)1/1 0117/191١‏ 
حميد بن قيس اعرج 2١47/١‏ يحيى بن وثاب 448/١‏ ,نافع بن عبدالرحمن (ازقرَاء 
سبعه) 410/١‏ و9/7ءابن قعقاع (ازقراء عشره) ١/07/19185؟ءعاصم‏ بن ابى 


» براى اطلاع بيشتر رجوع شود به :مشكل اعراب القران, ج ا.)ص 07د 3815. 


سى وجهار 





النحود(ازقرّاء سبعه)١/5950/١1!١»‏ )حمزة بن يب زيّات (ازقراء 
سبعه)١/6*و؟/0؟,اعمش‏ (ازقرآء شاد)١/75و10/1/7»‏ كسائى (ازقراء 
سبعه)١/8576717١1//959٠ء)عيسى‏ بن عمر١/ "٠0/7917‏ ابوعمرو بن علاء (ازقراء 
سبعه)١/١١١99/:#"ءاين‏ ابى اسحاق ١/0١17/99917؟ءيعقوب‏ حضرمى أز 
اقراءعشره)١/88و7/‏ ”ابن عامر(ازقراء سبعه) 0174/١‏ 47/7 لاوعاصم جحدرىق 
١‏ *9و2:57/5. 
؛-قرّاءطبقه جهارم: حفص بن سليمان ١//الا"او9؟/10ءقنبل 4/١‏ /الاو 
ورشن ١/١٠١او‏ ير 1١‏ وابن ذكورانت؟/١/771.‏ 
م-قراءطبقة ينجم: ابوعبيد وأسم بن سلام 5١‏ هوه ومحمد بن جرير 
طبرى 77/7 01/ا. 
بز ركان علم نحو: سيبويه ١/89410768و471471868/5,‏ خليل 
بن احمد ١/١511١و ٠٠١/8‏ ٠مس‏ أبوالعبّاس مبرد ,507114/99915611/١‏ أبن 
كيسان ١/١٠ء؛؟و89/79١»‏ فرّاء 1١0/١‏ 1/ا15776و5/ 2736 459,أخفش 
و7 ابواسحاق زجاج١/7‏ :10/59 8٠١‏ أبوحاتم 
سحستانى 350/١‏ ١؟١و898/9,‏ ابوجعفر نحًاس ."18/١285/١‏ 
قطرب١/77/99454»اصمعى 80/١‏ *و؟/454ء ابن انبارى ١//710:*و17/7لم4مازنى‏ 
1 مم" *وابوعلى فارسى ."517//١‏ 
ج-اوردن شاهدمثال 
مكى به منظور روشن شدن مطلب در بسيارى موارداز قرآن شاهد مثال اورده و 
دربيش ازسى مورد به ابيات ومصراعهاى عر بى استشهاد كرده است كه ذيلاً به شرح 
انها در دو بخش شواهد قرانى وشعرى مى يردازيم : 
١-شواهدقرانى.‏ دركتاب حاضر دو يست وهشتاد وسه ابه از هشتاد سوره 
مورد استشهاد قرار كرفته كه با احتساب آيات مكرّر, مجموعاً به 4١‏ مورد بدين 
ترتيب مي رسد:ازسورة بقره ”*مورد, نساء ٠١‏ موردى انعام مورد؛واز هري از 
سورههاى ال عمران واعراف ١١موردء‏ توبه وصافات ٠١‏ مورد, مائده و يونس وحاقه 98 
موردء ص وقارعهم مورد» هود و يوسف ومومنون ونحل /مورد» كهف وملى وجن و 
انفطار "١‏ مورد؛ طه وشعراء ويس وواقعه هومورد» حجر ونحل واسراء ومومن 
وق 4موردءانفال ومريم وانبياء وسبأوفاطر وشورى واحقاف ومحمّد وممتحنه ومَزمّل 
وتكوير وانشقاق " مورد» فاتحه ورعدوابراهيم وحج ونور وقصص ولقمان واحزاب وزمر 
وزخرف وفتح ورحمن ومجاداء وقلم ونوح ومرسلات ونباً و مطففين ١‏ موردء فرقان 


سى وبح 


وعنكبوت وفصّلت وذاريات وطور وجمعه ومنافقون ومعارج ومدّثر ودهر ونازعات 
وطارق وضحى وتين وعلق وزلزال وعاديات وهْمَرْه وفيل وعصر وفلق ١مورد‏ شاهد 
مثال اورده شده است, 

؟ شواهد شعرى موّلف كلا به سى و جهار مورد ازشعر شعراى عرب 
استشهاد كرده است. اين شواهد به سه شكل در كتاب أمده است: بيت كامل 
الرحانى أكاى :الى ككثن كلا لأكقء نناق أثقل كأكقق ؟أكف ذل لاق أت 

ل 54 لالاؤتل4ء مصراع كامل ١/18ك‏ هفك تنا الاللى را 
211414 وك/ءت "“ض1ء 0137 8 وجزئى ازمصراع "47/١‏ 
اا 
د بحث دربارةٌ لغات و معانى الفاظ وآيات 

مؤلف ضمن برداختن به نكات دشوار اعراب, درمواقع لزوم به ذ كر تصريف 
واشتقاق وشرح معانى الفاط بيجيده همت كمارده ودر رفع ابهام واشكال از هيج 
كوششى فر وكذار نكرده است. موارد مورد بحث دراين خصوص را مى توان به صورت 
ذيل دسته بندى ومشخص كرد: 

١-اشتقاق‏ كلمه.مانند:ملائكه 5/١‏ ل/ا”م ,سنة١/7١٠»طاغوت‏ 
١8-70١‏ ٠1ءانجيل‏ وتوراة وقرآن 071/١‏ ؟ءائمّة ١/لان",‏ بنيان ١/1/اورَبَتَ‏ 
07/1 

؟ ذكر مفرد جموعء مانند :أبرار١/107معايش‏ ١/07م‏ بدن 5/8/9 خلطاء 
5 ؟ءأخيار؟/ 81 ؟ءاكمام ؟/74 1١و‏ ابابيل ؟/005-001. 

+« معربات,مانند:اسرائيل 4١/١‏ ءفرعوك ١/40»ءيونس 997/١‏ ءيوسفف 
05١‏ 6 سيّناء 7/ن١٠ءقارون‏ وهامان 177/79 سلسبيل 9/7"؛ واستبرق 4141/7. 

4- معناى لغوى كلمه.مانند:[مسح-غسل]١/1١15:[درست‏ تعلّم > 
وقرأت]١/081.:[دأب-عادت 141/١]‏ [تباركددام وُبت 
إنعامّه ] 5/7١١و[شهاب-‏ كل ذى نور] 141/7. 

- شرح وتفسيرايه,مانند:«فإن كُنّ نساء» ١81١/١‏ «أن ترثواالتساء” 
كرهاً) 10/١‏ «إن الذي توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » »"/١‏ او«<النبيوك الدين 
اسلموا» ١/9؟؟.‏ 

1- اشاره به واقعه تاريخى.مانند:[ ذيل ايه «إن صدّوكم عن 
المسجد...»] 2718/١‏ ذيل أيه «ثانى اثنين...»]١/897-#و[‏ ذيل أيه «وإن 
كان مكرهم لتزول منه الحبال»] 5814/١‏ . 


سى وسش 


فرق ميات دو وازهء مانند: «نعم وبلى» ١//و«خبر‏ واستفهام» 
ااال 

اصطلاحات تجويدى,مانند:ادغام ١/١455950»؛إشمام‏ 
4-7١‏ 418-15 روم ١/؟47ءاماله؛١/؟9؟,»وصل‏ ١/9١٠ءوقف١/9١٠»‏ 
وعمو9/5١٠‏ واظهار ؟1/١17.‏ 
هبكار بردن اصطلاحات نحوى غيرمتد اول 

مؤلف به هنكام بيان اعراب وارهوهاى قرانى» كاهى اصطلاحات نحوى غير 
متداول ونامأنوس را بكار برده است كه ما ابتدا به ذكر نام هر اصطلاح در سمت 
راست صفحه وسيس وارّهُ متداول أن در سمت مقابل نمى يردازيم : 

اليعتماء لسن من الأول إنا |اسغنداء ليس عن الختسين الذى قيله 
م0١٠ <١‏ استثناء منقطع. 

بيات 4١0/99477641377 91578517 1457/1١‏ تمييز. 

تفسير١/*‏ لالت و 5 11 2018*171 5وة1و70*/1 ١‏ ١-تمييز».‏ 

تكرير١/1‏ 817174869 ١-بدل‏ اشتمال. 


قطع زيا] القطع من الأول [يا] منقطع من الأول "1/١‏ 4 ١1كلء‏ ١1ىىكء‏ لاك 
ويس لوس ارم اماع استئناف. 

لاالتبرئة 61١1/١‏ 9-«ل)نفى جنس. 

مجهول ١/9 7/١‏ -ضميرمحذوف. 

مفعول على السعة 4/١‏ 8>-مفعول على الا تساع بالظرف-كه حكم أن مثل 
مفعول به است. 

مفعول لم يسم فاعله 17/1١‏ ١51/7599591:-ناتب‏ فاعل. 

تسمية 0/١‏ اسمية . 
وتقديم وتأخيرآيات متن 

جنانكه قبلا كفته شدء روال كلى در ترتيب آيات مورد بحث در كتاب 
همان صورت قرانى انهاست,ء ليكن كَاهى أين ترتيب درسورهاى بهم خورده و أيه اى 
جابجا شده است. كاهى هم آيهاى ازيك سوره به سورة ديكر انتقال يافته وبه دليل 


ه مؤلف در بارة «نصب على التفسير و على البيان و على التمييز» كفته است كه أين سه 
واره مترادف هم هستندل؛ منتها («(دمييز )) در أعداد بكار مى رود, مشكل اعراب القران» ج ئ2 ص 
5ت 11 


سى وهفت 


تشابه لفظى جايكزين أيه مشابه خود شده است. كذشته ازاين» در برخخى موارد 
كلماتى ازيك أيهكه در ضمن بحث به عنوان شاهد مثال أورده شده است_حذف 
كرديد يا تغيير بيدا كرده است. اين تقديم وتأخير را مى توان به صورت زير بيان 
داشت: 
بهم خوردن ترتيب كلمهاى درايه مانند:تقديم «أية جِنّتان» بر«افى 
كنهم» در آيهُ شريفه «لقد كان لسبإفى مسكنهم آي جِتَّتَانٍ عن يمين 
وشمال..."١» ٠١5/9‏ /شماروهاى ال/الااو107. 

000 شدن آيهاى دريك بسورة ديكرء مانند تقديم أبة ...الا أن 
يشاءالله.. »١"‏ براية «فأين تذهبون»' درسورة تكوير١٠/45:0/شمارههاى‏ 
8 "؟وكمغ 3. 

تتمدو كير اداع افك مصورة نور سعورة فى كترايهة عيويية تتشانة 
لفظىءمانند:آيهٌ«إنْ كل إل كذّبَ الرَسل...»"'ازسورة صكه به دليل تشابه 
جايكزين آية «. .. كل كذّب الرسل..."١١»ازسورؤةق‏ شده است.815/7. 

4- جمع جند آيه تحت يك شماه به دليل داشتن وجه 
مشتركه.مانند:آيات .8٠644‏ "6,4 هاز سورد بقره كه به جهت اشتراك در لفظ 
«وَإذْ» ونيز اعراب آن, همه تحب شمارة ١‏ قرار كرفته !أند. .48/١‏ 

ه- قرار كرفتن يك أيه تحت جند شماره؛ مانند: أيه «يوم تجد كل نفس ها 
عملت من خير محضراً وماعملت من سوء. . "اكه سه بخش <«يوم تجداكل نفس » 
هشير اؤزدها عملت هن سوء» به ترتيب در ذيل شمارههاى 7/اثلاو/ا"اوغ /ا7 ذكر 
شدهاند. .1"8-15/١‏ 

5 تحريف برخى ازايات كه درضمن بحث به عنوان شاهد مثال ذكر 
شدهاند, مانئد:آأية شريفة«...وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون ' ؟١»‏ كه باحذف 


((ماتبدون وكنتم» به صورت«وأعلم ماتكتمون» نقل شده است. .587/1١‏ 





4 قرآن كريم؛ سورة سبأ(7)» آيه .١8‏ 
". قران كريمء سورة تكو ير (١8)ءآية‏ 5؟. 
5" ., هماك سورهء أيه ١؟.‏ 

. قرآن كريم, سوره ص (78)آية .١4‏ 
. قرآن كريمء سورة ق (80)ءاية .١4‏ 
9. قرآن كريم: سورة آل عمران (7)آية .,٠‏ 
١‏ . همان سوره, أيه #م. 


سى وهشا” 


ز-تنوّع الفاط در نقل روايات وارجاع كلام 

مؤلف در نقل روايات ازروات ونحات وقراء الفاظى قريب المعنى يكار 
برده اسست كه به ظاهر متفاوتند. همجنين براى يرهيز از تكرار نكات مشابه را به 
يكديكر ارجاع داده ودراين ارجاعات ازجملات وعباراتى ا رن استفاده كرده 
است كه به ذكر نمونه هايى حند از هرمورد ذيلاً اكتفا مى شود : 

١الفاظى‏ كه درنقل روايات براى شروع نفلريه 
برام مكار كر سه توافت وا نفد اا ري 101 اتوك 
عسن...١/‏ لس الاو 414/1 ".قير أه... 4017109١‏ 1.قال... 
0/9١0‏ /”.يجرز فى قرءة...١/88١41)لخكى‏ 
عن...١/17//95915176185.‏ حكى... 147/١‏ الا عند... ١//االع ١9"‏ 
و؟/58". قراءة...١/187.الاختيار‏ عند...١/771/6185.‏ مذهب..١/ه/ا,‏ المثل 
7". قيل. ...١111و‏ 1/75 17. . أجمع القَرّاء. ..١/ق4م/ا؟؟.‏ 

5 جملاتى كه درارجاعات مورد استفاده قرار كرفته است,مانئد:قدمضى 
تفسيروره/198: .«قفدتقذم شرح ه8076108/8. قدتقدم 
ذكره[يا]ذ كرها ؟/24857 64872487 350, قد تقدّم الكلام فيها[يا ]على نظير[يا ]على 
هذا ؟/4541810/405. قد تقدم القول فى ... 150/7 .قدمضى ذ كرهذا ؟/101. 
قدتقدم وجه...؟/48.. وقدتقدمت علتها!/5/". وسنذكر. شرح الاختلاف 
فى ...8/9" وقدذ كرنااصل... 40/١‏ . وقدتقدم ذ كرهذا[يا]اصله .1١7 9/١‏ وكذلك 
ما كان مثله نترك ذكره لتقدم الكلام فى نظيره؟/187. 
حرسم الخط الفاظ آيات 

با اينكه مكّى درجندين جاى كتاب براهميت رعايت رسم الخط تأ كد 
كردهه ومع الوصفء, درمتن آيات اصلى مورد بحث كاهى كلماتى مشاهده مى شود 
كه رسم الخط انها بارسم الخط معمول ومتداول در قران متفاوت است. براى نمونه 
ذيلاً به ذكر مواردى جند ازاين قبيل اشاره مى كرددء با اين توضيح كه وار هاى 
داخل كروشه همانهايى است كه موافق رسم الخط معهود است : 

صلاة [صلوة] 18/١‏ فسوَاهنَ [فسو يهن]١/4"‏ «قيامة [آقيمة ]11/1 .لمن اشتراه 
[لمن اذ شتريه]١/0+‏ انا [وجوا] أ قانا .توراة [تورية ١١0/1]‏ . تقاة[تقية ]14/1 
ملائكة[متئكة]١/١14١.‏ ثلا ث[ثلث]١/و/١ا.‏ توفاهم [توفيهم]١/50.‏ 


ه رجوع شودبه: مشكل اعراب القرآنثيج١ء‏ ص 081١17:48‏ 41831 وج ا)ص 35 ٠/١‏ 


لاتسألوا[لاتسئلوا]١/؛4؟.خياة[حيوة]1/؟1".رحمة[رحمت]/80.‏ 
مُجزاه[يٌجزية]؟/م00. جنى [جنا]؟/47". بشراكم [بشريكم ]؟/508. 
نراء[ثراوًا]؟/0/1".مرضاة[مرضات]81//9*.مولاه[موليه]؟/م". 
تشاؤوذ[تشاوت]١/"1:1.‏ مُرساها[مرسيها]45/1؛.آدراك [أدريك] 
5 0ن. 
ط- انعكاس قرائات مختلف درالفاط متن 

در ايات اصلى متن كتاب حاضر تعدادى از كلمات تحت تاثير وجوه مختلف 
قرائات ضبئط شده:است كه اين كلمات :را مى توان براساسن دسعة بندى هفتكانة 
سابق الذكر دربارة وجوه اختلاف در قرائت قرآن منظم ومرتب كردء ليكن به منظور 
اجتناب از تكرار و تطويل كلام».تنها به ذكر آن كلمات برحسب ترتيب قرانى آيات 
در اين بخش اكتفا مى كردد. البته روش ارائهُ كلمات مورد اختلاف بديدكونه است 
كه ابتدا هر وارّه را در سمت راست صفحه با مشخصات كامل أن أورده سيس به ثبت 
وضبط صورت متداول ومعهود قرانى أن بأ ذكرنام سوره وشمارة ايه مى يردازيم. 
وارهوهاى مورد نظر به قرار ذيل است: 

١-إله‏ أبيك -0١‏ إله أبائك, بقره(177/)9م 

أن تقاف دياحم أن يوت . بقره(188/)1. 

| فيضاعفه 0 ييضاعفه. بقره(؟)7140. 

وك 1و يكفرٌ. بقره(10/1)9؟. 

ه- فيغفن[و]وَ يعدب ١/171/ن‏ "م سفيغفرٌ[و]وَ يعذَّبُ.بقره(؟)1814. 

- أن يضالحا ١/4/9007؟+‏ أن يُصلحا . نساء(4 )8؟١.‏ 

/ا ل ولانكدت [و]وتكون ولانكذب [ و]نكوث . انعام (71//)7. 

+-يحعلونه [و] يبدونها ١/5/ااو/8115/910/0-‏ تحعلونه [و] تبدونها. 
انعام(91/)57. 

- يخفوك 0/1710717/١‏ 1م تخفوك. انعام (11/)5. 

٠س‏ نحشرهم 886١/18/١‏ يحشرهم . انعام (8/)5؟7١.‏ 

١١-يظعمه‏ 71 د يَطعَْمَه , انعمام(40)7١.‏ 

؟سنشراً 1/١‏ "ره غ حبشراً. اعرا ف (01//017. 

م حيَىَ 4/1 و1١‏ ل سحتى . انفال(47/)8. 

3 اتزيغ 11/0 ايزيغ .توبه(7/)1١ .١‏ 

اية ١13/47/1١‏ 1حايات .يوس ف .//)1١7(‏ 


5س يا تشراىٌ 5/< يابُشرى. يوس ف(7١)/11.‏ 

7س حفط /1١‏ 119/489 -حافظاً. يوس ف(7١)/51.‏ 

يبلغانٌ 900/9/ ١‏ وب ١‏ يبلغْنٌّ. اسراء(78/)117. 

فَتَحَطَفةُ ؟/18/ه ١ن ١‏ فتخْطفَةُ. حج (01/017. 

.175/)95( -الأيكَة. شعراء‎ ١301/11/9 لَيككة‎ ١ 

١اسمساكنهم‏ 1/0/7/90/7! سمسكنهم .سيأ( 10/09. 

الأبكا ر؟/59/9107١-الإبكار.‏ مؤمن(08/)10. 

مين ؟/ "10 اسيتشوا. زخرف (18/)14. 

ع اشنا ؟/ ..سرسسم. ب #إخساناً. احقا ف(18/)15. 

يَظهّرون ؟/ ؟دم/7 ١‏ ؟؟سيُظاهرون. مجادله(088)/؟. 

سبال أمرّه 90/4/184/1 سبال أمره. طلاق(584)/". 

/ سرب 8/97 :0/1 ارت نبا 7/0078 

مس بظنين 4814/489/7 ؟سبضنين. تكو ير( 714/)81. 

9 ولايخْضَونَ ؟/4074/؟8 ولا تَحآضَونَ. فج ر( 18/)85. 

در يايان» راقم اين سطور برخود لازم مى داند كه ازمساعى مصحّح فاضل 
كتاب؛ هرجند به اختصار, يادكرده شود. جه» وى كذشته ازاهتمام در تصحيح 
ومقابلة شش نسخه به نامهاى تيموريه [به عنوات نسخة اصل], احمدّيه [به عنوان 
متمم نسخة اصل]ءظإهريّه, مدينة منوره» آل عبدالقادر واسكوريال كه به ترتيب بأ 
علاثم اختصارى ««دت», «ح»ء «ظ)»ء «د»ء «رق )ورك )) مشخص شده اند در نهايت 
جديت ودفت به تحمقيفى سودمند در رفع يارهواى از ابهامات موجود درمتن همت 
كمارده ونا سرحد توان و امكان از هيج كوششى فر وكذار نكرده است. مصحّح محترم 
بس از انجام مقدّمات كار, با رعايت قواعد املائى جديد, شماره كذارى آيات مورد 
بحث وقرار دادن انهادرميان دوكمان, ذكر نشانى كامل آيات مورد استشهاد در 
ياورقى» ضبط حركات برخى از كلمات كه احتمال اشتباه در قرائت انها مى رفته 
است, يكدست كردن عنوان سورههاءو بيان اختلاف نسخ به مطالب مندرج دركتاب 
نظم ونسقى خاص بخشيده و بدينوسيله, راه درك صحيح تر وفهم بهتر مطالب را تا 
اندازهواى برخواننده هموار ساخته است. انكاه هرجا لازم ديده به شرح و توضيح 
نكات مبهم مر بوط به اعراب» قرائت» لغتء شواهد قرانى و شعرى و نظائر آنها با 
استناد به ماخذ معتبر يرداخته ودر يايان جلد دوّم فهرستهايى از مطالب كتابب» آيات 
وابيات مورد استشهاد, اعلام وتراجم ومصادر مورد استفاده ترتيب داده است. كذشته 


جهل ويك 


ازاين» مصحّح تصميم داشته است كه در خصوص نحوة استفادة دانشمندان از كتاب. 

عاض و ارالدى ترا نعديوا ناه نكا ناور يارمظ الب اناوه تدسي سدق كو لكان 

به منظور رعايت اختصار وسهولت كلامجنانكه مورد نظر مولف نيز بوده-دراين باب 
استقصاى كامل ننموده وتنها به اشاراتى كوتاه اكتفا كرده است. 

در خاتمه, كاه ضمن اعتراف به بضاعت علمى اند ىك خويش أز 

خدايتعالى مسألت دارد كه مؤلف جليل القدر كتاب را جزاى خيرعطا فرمايد 

و برتوفيقات مصحح بيفزايد واين كمترين را از الطاف رحمانى و بركات سبحانى 

بى نصيب نكرداند كه«ان ربى لطيف لمايشاء». 

من الله التوفيق وعليه التكلان 

عليرضا مير زا محمد 

تهران-بهمن ماه سال يكهزار وسيصد وشصت و يك هجرى شمسى 


جها ودو 
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الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سمدنا جمد خاتم الأنساء والمرسلين . 

وبعد » ذإن كتاب «مشتدكل إعراب القرآن » لكي بن ألىي طالب القسي 
القيرواني ثم القرطى -. من علماء القرنين الرابع والخامس ‏ - من اللكتب 
التفردة في مادتها وأسلوا ؛ إذ يبحث فيا أشكل من إعراب القرآن » فيفسره ويذكر 
علله » معتمد؟ السبولة والإيحاز » لسكون - أ بقول ‏ خفيف المحمل » سهل المأخذ » 
قرب الناول »أن أراد حفظه والا كتفاء به . 

وقد ذ كر الكتاب في كتب التراحم بأمماء عتافة , من مثل : مشكل إعراب 
القرآن١١) ‏ إعراب القرآن »2‏ تفسير إعراب القرآن'" ‏ إعراب مشكل القرآن”؟', 


3 ذ كره الم لف فق كانه «والكثف » بعناون عتافة أضاً 6 ختصرة ومطولة 





١١ وكشف الظنو‎ ٠ طبقات القراء +/و.م‎ )١( 

0 معام الإيمان +/+١؟‏ 2 وطيقات ابن قاذي شبمة ( مخطوط ) غوءه ») والوافى 
بالوفيات ( مخطوط ) 58/85 »؛ وعيون التواريخ ( مخطوط ) 7١9/١١‏ » ومعجم الأدباء 
ود ء وبغية الوعأة ص دوع ؛ وعقود الجوهر ص اه» » ومفتاح ااسعادة 8/١‏ ١غ‏ 

(ع) نفح الطيب *«/؟؟١‏ 

(؛) نزهة الألباء في طيقات الأدباء ص مخ؟ 


نا 


اج 


هي : تفسير مشكل إعراب القرآن  ©١0‏ مشكل الإعراب 69 - تفسير مشكل 
الإعراب 9 , 


واخترت أن يكون عنوانه : « مشكل إعراب القرآن » لأسباب كثيرة من 
أهمها : ماوجدته في النسختين المعتمدتين : التتمورية والأحمدية » وفي باقي النسخ الأخرى » 
وماذكر أيضاً في« طقات القراء» نقلا عن مكي نه » وفي ه كشف الظنون »» 
وأمالى ابن الشحري » يضاف إلى ذلك عناون السور نفسها . وهذا كله يؤكد عندي 
سهرة الكتاب بهذا الاسم دون غيره . 

والكتاب معات كثيرة من أهمها : 

- أنه الأول في طريقته ونجه » فهو يتناول مشكلات القرآن الإعراببة » دون 

غيرها من الإعراب » وقد صرح بذاك في مقدمته » وانتقد من سبقه في إطااتهم الإعراب 
والتفاتهم إلى السبل منه » وإهالهم لكثير من مشكلاته » يقول : « وقد رأيت أكار 
من ألف الإعراب طوثله » بذكره حروف الخفض وحروف المزم » وبا هو ظاهر 
من ذكر الفاعل واللفعول » واسم إن وخيرها » في أشباه لذلك » يستوي في 
معرفتها العالم والمتدىءء وأغفل كثيراً ما >تاج إلى معرفته من المشكلات » . 

وتلخص طربقته بأنه يأخذ سور القرآن مراعاً ترتيها في المصحف ,2 فءرض 
لل أشسش من الإعراب في كل سورة » مع مراعاة أيض انسدق الآبات وترتببا 
في أكثر الأحيان. وعند ذكره لمشكل إعرالي بتناوله بشكل موجز , محكتفا 
بالإشارة المختصرة الاالة على المراد » مختاراً الؤجوه التي يراها دون إسباب أو إطئاب » 
فغايته الأول الإيحاز وعرض” المشكلات الإعرابة فقط » ولهذا نراه مخص يكتابه 
من بلغ في النحو در<ة جبدة » ولا مخص به من « لا بعلم من النحو إلا اللخافض 
واللحفوض » والفاعل والمفعول » والضاف والمضاف الله ... » . 


(0 الكشف .دريب ع2 +عم/ أ (؟) الكشف م+رب 2)هوا/أ 
(؟) الكشفوو/ب»؛ الأ المت 9اارأٌ ,أ 54ب عم/ت 2 600ات 


> اد لوم حس 


ومي قاما بعيد الكلام في المشكل الإعرابي ذاته » وإفا يحيل عليه بعبارات مختلفة 
من مثل : « وعلى هذا قئاس ماشاءبه » وعلته كملته » فقسه عليه » أو « وقد شرحناه 
في سورة النحل شرحاً أشْبع من هذاء أو « وقد تقدم نظائره » فقاس عله ما سايبه » 
دو وقد شرحناه بأبين من هذا في موضع آخر في هذا الكتاب » ومثااه بأمثلة » 
وسه هذا كثير . وهو بصرح بطريقته هذه فقول : « وإما أذ كر مثالاً من 
كل صنف لتقس عليه مابأتقي من مثله ؛ إذ لابمكن ذكر كل ثيء أتى منه ء 
كراهة التكرار والإطلة غ20 , 

- قد يذكر اللؤلف رأبه في إعراب ماء فهو بعد أن يعرض وجوهاً متعددة ومختلفة » 
يلجأ إلى انتقاد بعض مايراه فها »2 بعبارة تدل على دقة ودراية » مع ذ كر أسبب 
الاعتراض » أو إهمال له » يقول : « قال أبو هد ١‏ وفيا نظر يطول ذكره» أو 
دوه بعد » أو « وهو بعيد ضيف » ... » وقد تار ويرجم وحمأ من الوحجوه » 


مع تعلل لهذا الاختيار22 , 


- يكثر من الاستشهاد بآيات القرآن الكري » ولم يستشهد بالحديث الشريف 
غير مرتين » وزادت سواهده من الشعر على الثلاثين ساهداً . وماقلة سواهده من اعأديث 
والشعر إلا دليل اهتامه الشديد بااقرآن الكرم وحده » وتعمده الإيحاز. 

كثيراً مايعرض لمشكل إعرالي يعتمد على قراءة اذة » ولكنه يسارع 
ابعطي رأيه في تلك القراءة بأنما لبست إلا وجها إعراباً مختلقاً » فقديا قبل :توجبه 
القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجهه المشبورة ؛ ومن ذلك ماقاله عند إعرابه 
ل « مالك » من سورة الاستفتاح » قال : « وإما نذكر هذه الوجوه » ليعلم تصراف 
الإعراب ومقاسه » لا لآن يقرأ به » فلا يحوز أن يقرأ إلا بها روي وصم عن الثقات 
المشهورين عن الصحابة والتابعين » رضي اله عنهم » ووافق خط المصحف» ومثله في 
موضع آخر من الكتاب : « وكا قرأنا في كتابنا هذا وفي غيره » من قراءة أي" 


, وغير ذلك كثير‎ ٠.٠2 1١ه/١ المشككل‎ )0( ١/١ المشكل‎ )١( 


وغيره » ما مخالف خط المصحف . فلا يقرأ به خالفته المصحف » وإِنما نذ كره شاهداً, 
لا ليقرأ به » فاعلم ذلك.20© . 

يلجأ أحباناً إلى التفسير » للاستعانة به في توضيح وجه إعرالي . 

- ينقل في كتابه عن أثة النحو ممن سسبقه »من مثل : سيبويه » والأخفش» 
والكسائي » والفراء » والنحاس وغيرم » و كثيراً ماكان ينفل ذ كر أسماء من نقل عنهم. 

استخدم في الإعراب مصطاحات غير مألوفة لدينا اليوم » من مثل : « لا التيرئة » 
أي «لاء النافة لاحنس » و «مفعول على السعة » إذا أريد الاتساع بالظرف ومماملته 
معام المقعدول به » ويسمي التمبيز د : التفسير أو السان » وضمير الفصل ب : العاد » 
واستعمل كلمة « تيكرير » وأراد بها بدل الاسْتال » و «١‏ استثناء لس من الأول» 
أي استئناء منقطعاً » و « المجهول » وأراد به الضمير المهذوف » و « القطع » بدل 
الانششدافه .. 

- والمؤاف ‏ رحمه الله يوجه الإعراب في الآبات حسب التفسير المأثور عن 
السلف الصالح من أهل السنة » وقد يعرم أحاناً بنقد ماذهب إليه المخالفون من 
المعتزلة وغيرهم ؛ وينعتهم بأهل الزبغ9" . 

- والكتاب من مؤلفات مككي المبكرة » فقد ذ كر ابن الحزري في« طبقات 
القراع*© أنه ألف كتاب «١‏ الشكل » في الشام ببيت المقدس سنة إوس هء أي ألفه 
قبل أن إستقر في قرطبة » ورتفع سأنه فها . 

0 ومكي من المشبورين في علوم القرآن » وفي مقدمتبا علم القراءات » ونظرة 
إلى ثست مؤلفاته التى تزدد على المائة » بين كبير وصغير » تدل على سعة عامه وكثرةتآلفه . 

وكنت قد أعددت ترجمة وافة عن <ياته ومؤلفاته » إلا أن تمع اللغة 


)١(‏ المشكل : ١ج/همء‏ (؟) المشكل : الرحواو؟/ ددا وم؟ ا 608ثال. 
(+) طبقات القراء 0“/و. بم 


العربية » الذي تفضل بطبسع هذا الكتاب » رغب في “أسقاطها ؛ لآأن كتابا آنه ر(1) 
لمكي بدىه إطبغه قبل كتاب ‏ المشككل » بقليل » وفيه ترجمة وافية للمؤلف » فيمكن 
الرجوع إليه . 

ولا أشك في أن الكتاب كان ذا شبرة كبيرة في وقته » وبعد ذلك أيضأء 
وهذا ماأسار إلله السوطي في « بغة الوعاة» حين ترجم لمكي فقال : « مكي بن 
أبي طالب صاحب الإعراب 226 ويدل عليه أيضا كثرة النسخ المحطوطة (احكتاب 
والنتشرة في المكتات العامة والخاصة . 

- وقد استغل العاماء من بعد دكي دكتابه « المشكل » بين متعقب له وناقل 
منه , وعلى رأس من تعقبه ابن الشجري في أماليه » إذ خص الجلسين : الهانين والحادي 
والانئن » لتتبع سقطاته » وبلغ عاامتة وعشرين موضعاً”" » بدأها من سورة القرة 
وانتهى با إلى سورة مريم » وذ كر في آخرها بأنه لم يبالغ في تتبع سقطات هذا الكتاب. 
وحذا حذو ابن الشحري في بعض هذه التعقسات أو غيرها ابن هشام في « مغنى اللببب', 
وأبو حبان في « البحر الحمط ,6*9 والسفاقسي في كتابه « المجيد في إعراب القرآن 
المجد(© . وقد ذكرت أكثر ذلك في الحواثمي حدسث مكانه من هذا الكتاب . ومن 
أخذ عنه أبو البركات بن الأناري في كتابه «السان في غريب إعراب القرآن » » 
فقد وجدت تثاياً حكييراً بين الكتابين في النبج وفي صكثير من العبارات2» , 


١)هو‏ كتاب : الكشف عن وجوه القراءات السبع» بتحقيق الدكتور محبيالدينرمضان . 
؟) بغية الوعاة ص دوخ 
م( أمالي ابن الشجري « محفوظ » : 644١/9»‏ - 598غ 

) مغنىاللبيب : صض؟١:.5‏ 2 و7١‏ ا تلام م دك+ > لاو ي.عه 2 5 )"لاه ؛) 


(ه) البحر المحيط : ١//اؤ‏ 2 ١641‏ 2 25# ملاو يو الوه 45 الم . 
(د) الجيد : روب ء هدرب .لازأ ولاراً بكعرربء جولر_أنب ‏ ووائأء 
4/ت . 


() انظر البيان : 2195/١‏ 2512554 لاك كلاك عوج 21.8 :6(ع..الخ 


د 


الأصول المعنمدة في النشر : 

جمالك كل بيت زب كل كنات م وبهدانا: متيدي. لي التسقيق رون .+ 

: النسخة التيمورية‎ - ١ 

ودمزت إلها بالحرف ( ت ) ودعوتما الأصل » وهي من كتب المكتبة 
الدمورية في الةاهرة » رثمهبا ( لإه١‏ تفسسير ( « وتقع في عهم صفحة »© 
في كل صفحة 9# إلى م#*.سطراً » وفي السطر الواحد ١+‏ كلمة تقرياً . مخرومة 
الأول » تبدأ بإعراب كلمة «خطابا كم » من سورة البقرة الآبة مه » م سقط منها 
من أواخر الفقرة ( ه/ا١٠‏ ) إلى منتصف الفقرة (88؟1 ) ومواضع أخرى متفرقة . 
وهي مكتوبة خط مغرلي دقق تصعب قراءته » وقد تغير الخط بعد الصفحه ٠١‏ 
مخط أسوأ . وقد كات سكلا خففاً . جاء في نمابة الصفحة 55( : و كل الربع 
الأول من مشكل الإعراب لأني جمد مي بن أبي ط:الب القبي المقرىه » محمد 
ا وإحسانه وتوفقه » وذلك في المشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة تعين 
وأربعائة » » وفي آخر الكتاب عبارة مشاببة أيضاً » ويدل هذا على قدم النسخة » وقرمما 
من سنة وفاة المؤلف20 , 

وهي مقروءة ومقابة » وفي ثنايلها عبارات تشير إلى ذلك . 

وبالرغم من رداءة خظبا » فبي قلاة الخطأ قديمة المهد » لا أسْك بأن كاتها كان 
عالاً ثيتاً تصرف بسعض العبارات » وأضاف بعضها الآخر توضحاً وشرحاً » في المآن 
أو في الهامش » ومع ذلك لم محل" بمضمون الأصل . 

وهذا كله اعتمدتها وجملت منها النسخة الأم لباقي الفسخ . 

؟ -- النسخة الأحمدية : 

ودرمزت إلها بالحرف ( ح ). وهي من عخطوطات المكتنة الأحمدية في حلب » 
ويعود تارخها إلى سنة مغه ه» وتقع في ٠١6‏ ورقة »في كل صفحة من م إلى م" 
سطراً » وفي السطر الواحد من م إلى ١‏ كلمة » وهي ملفقة ذات خطوط متء_ددة )ع 

تدل على أن ناسخها كان أ كثر من واحد . 


)1 انظر الغاذج المصورة فى خاتة المقدمة الصفحات : ع 2 ف ؛ ص. 


اح 


وق الففعة. الأولى عنوان الكتاب واسم «ؤافه , وأسماء المتملكين ومنهم : 
يحمى بن عبد الرحم الشقنداوي العلواني » وأحمد بن عمر اللهسروف بابن الر بعي ( 
وحمد بن قا-م بن أحمد المعربي الالعي ... الطنحي . 
وي الصفحة الأخيرة : « 2م بحمد الله وعونه في العشر الأخير من ذي القعدة 
من سنة خمس وأردهين وخمس مائة عم وكتب قلها عارة تشير إلى أن هذه النسخة 
قد قوبلت بالأم بعد تاريخ نخها بسنة تقرياً » وهي : «قويل بالأم فصح إن شاء 
أنه » وكان الفراغ من مقااته الخنصف من عحرم هن سنة ست وأربعين وحمس مائة ». 
كم حاء في الصفحة الآخيرة عبارة” ترذد شُبها في حواثي اللكتداب تشير إلى 
مقابة النخة وتصحيحبها » وهي : « بلغ مقابلة وتصححاً , كته الفقير حمال الدين بن 
سمر بن حسن غفر الله للحم سئة سبك 376 . 
وعلى الرغم هن قدم هذه النسخة وءقاباتا باانسخة الام - م تقول عبارة الصفحة 
الأخيرة - فإنها أقل مرتة من النسخة المورية » لكونا مافقة » ذات خطوط متغايرة؛ 
وأخطاؤها أ كثر من النسخة الأولى » فقد سقطات بعض امل والكانات »2 وكرر 
بعضها الآخر . سقطت الورقة .++ وحل اها الورقة .وه مكررة ء ومن الأخطاء 
البارزة تصحف ١‏ الزجاج » وجعله ذ الزجاجي » في القسم الأخير من التكتاب 2©9, 
ومع هذا تبقى هذه النسخة إحدى النسختين المعتمدتين » إذ جعلت' منها متممة 
النسخة الأم » فكان لي من ذلك كله نسخة متكاملة » معت بين محاسن النسختين . 
م -- نسخة الظاهرية : 
ورمزت إلا بالحرف ( ظ ). وهي في المكتبة الظاهرية بدمثق محت رقم 
( ##لالاعام ) » عدد أوراقها ١44.‏ ودقة » في كل صفحة «١‏ سطراً » وفي الدطر ١7‏ 
كلمة تقريباً » قباسها ام ١‏ سم . 


وهي نه حده الخحط , ولكنا بحمولة التاريخ والناسخ » خطها نسخ معتاد 4 





. انظر النموذج المصور في خاتة المقدمة ص : ق )ار‎ )١( 
انظر على سببل |اثال : المشكل 9/١و 2 0و2 .غ6١ 152(ش..‎ (0 
قلانت‎ 


أعله من خطوط القرن الثامن المحري » مشكولة بعض الشكل » كتبت أنعاء السور 
ورؤوس الفقر بالجرة . 

والنسخة مقروءة » وعلها حواش وشروح » نقل بعضها من كتاب والكشاف ع 
للزخشري » وأ كثرها من كتاب و التسان في إعراب القرآن» لألي القاء ااعمكبري » 
والقلبل عن الكواثشي من علماء الثفسير في القرن السابع » والجعبري من علماء القراءات 
في ااقرن العاشر . وقد أثبت” دعض هذه الملمقات في الحواثي ليطلع عليها القارىء , 

خرمت الورقة الأولى من هذه النخة » ثم استدرك النقص يمخط مغاير قديم ) 
وفها آثار رطوبة وترميم في أوفها وآخرها ‏ وعليها تماعات متعددة أظهرها وضوحاً 
تلك : بوسف بن بعقوب بن على » وتأريخ تملكه سنة ١٠م4.ه.‏ وفي الورقتين الأولى 
والثانة تعلمقات متفرقة لا صلة لها بالكتاب » بعضها أحاديث نبوية وبعضها الآخر 
تفصل في ترتس نزول سور القران الكريم » وغير ذلك20©, 

والجدير بالذ كر أن هذه الندخة قد رواها أحد من أجاز لهم المؤاف روابة 

ن دن ي أوها : 

«أخبرنا الشخ حابر الدين أبو بكر محى 9© بن سعدون بن تمام بن محمد 
الأزدي » قال : أنا تحمد عند الرحمن بن محمد بن عتاب إحازة » قال : حدنني 
الفقبه المقرىء أبو محمد مكى بن ألي طااب القبسي ‏ رضي الله عنه ‏ قراءة مني عله 
في أصله وهو يسمع » قلت : رضي الله عنك ... » . 


كده ) وهو أبو يحمد عدد ألر حم حولىل سنْ عتاف 7 » فقد حاء 0 


. انظر الاموذج المصور في خاتّة المقدمة ص : ش‎ )١( 

(؟) وهو من أهل قرطبة » ومن كبار الشيوخ بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية؛ 
روى عن أده وسمع معظم ماعنده . أجاز له مكي وجماعة من الشيوخ المتقدمين , كان 
عارفاً بالقراءات والتفسير واللغة ... مع حل وتواضعع وزهد . ولد في سنة ممع ه وتوفي 
اخ 0ه عن سبع وما نين ل . ( الصلة ممعم ظ والديباج ص .٠و١‏ © وشذرات 
الذهب 5١/6‏ ) . 

(+) يحبى بن سعدون القرطبي » إمام عارف علامة ؛ ولد بقرطبة سئة .مع هء وقرأ 
با القراءات » ورحل إلي مصر ودمشق ويغداد »؛ ونزل الموصل ٠‏ وسمعم من كبار شبوخ 
تلك الأقطار د العر بدة والأدب عر أني القاسم الز مخشري ؛٠‏ وسصعع إملاده هن ابن 
عتاب . توي سئة اده ه (وفيات "الأعبان 24 وبغمة الوعاة ص “اع »© وطبقات 


القراء 0؟/؟/ام ) . 
دفي لس 


سئه ) وهو شيء كان معبوداً ومتعارفاً عله إد ذاك . 

عو - نسخة المديئة الملورة : 

ورمزتث إلمها بالحرف ) د ( وهي من خطوطات محكسة عارف حكمث 
بالمدينة المتورة 6 وقد صورها معهبد المخطوطات فُِ دامعة الدول العرسة بالقاهرة 
ودثمها فيه .)١869(‏ 

عدد أوراتها ١98(‏ ) ورقة» في كل ضفحة ١؟‏ سطراً » وفي السطر ١١‏ كلمة 
تقريباً » وقباسها هى؟١‏ »ا ه» سم . كتبت خط نسخي جبد » كتها حمر الاشتري 
لنفسه وفرغ هنا سنة .ههرم ه ؛. ففي الصفحة الأخيرة : « تم جميع مشكل إعراب 
القر آن محمد آله «وغونه بو ذرهة وماله » كته الفقير إلى رحمة الله تعالى حمر بن 
أبي المسين بن أبن الفتم الأشتري لنفه » وذلك في شهبر رسع الآخر سنة تسع 
وعانين ومين مائة 6 . 

وهي مشكولة شكلا خففاً » وعاها أختام المتملكين » وترحة لامؤاف منقولة 
عن كتاب « مفتاح السعادة » . 

والنسخة حيدة » لا تقل في حودتما عن نسخة المكتة الأحدية " , 

وقد اعثرى هذه النسخة نقص فى عدد من الفقر » واختصار لبعضها الآخر» 
ومن ذلك ماحصل للفقرات : /ا! 2 8غ >2 58 2 ملا > "ا , سريرة ١١٠(١ء‏ 
لكلل »ع 5لكالا» هلل ي» خه١(‏ > هداذأ١ا‏ >“ 55"( 2 |156٠‏ ., 

مه نسخة آل عند القادر : 

ورمزتث إلبا بالحرف ) ف ) وهي من مخطوطات مجكنة الشخ مل ين 
عبد الله آل عد القادر الأنصاري الخاصة في منطقة الإ<ساء د المبر”ز» » وقد صورتكها حذيثاً 
عه معبدالتحطو طات فيجامعة الدول العربية» وتمتكنت” من الحدول عامها والكتاب مطبع 
أوله » فقابلتها بالأصل وأفدت منها . 





0 انظر النموذج المصور في خاتة المقدمة ص : ت . 
كد - 


وأول هذه النسخة مبتور » تبدأ أثناء سورة البقرة بقوله : : يمعلون أصابعبم » 
الآبة وؤ من السورة المذكورة . عدد أوراقها ( غ٠١٠‏ ) ورقة »© منها ثلاث في 
آخرها لا علاقة للها بالكتاب » تدور حول ششرح بعض أآنات القرآن الكريم . قياس 
هدم النسخة ها »اها » وفي الصفحة ١١‏ سطراً « وفى السطر ١‏ كلامة تقوداً . 

كتبت بقل نسخي حبد » مضبوطة بالشكل » وفي آخرها إسّادة إلى تاريخ 
الين هوهي :و انق كنات رشك اغرانتة القرانه.ن. .ولام القراع. من سيره 
ف الخامس عشر من ذي الححة » ححة ست وعشرين وستائة ه0١2‏ . والنسخة غفل 
من ذكر املف » فاعتبرت لمجهول » ولعل ذلك راجع قط الذي في أوها . 
وهي من النسخ الجدة » ببنها وبين نسخة الظاهرية تشابه حكبير » والكنها قناز عنما 
بحودة ضطبا » وصحة عاراتها » 'وندرة أخطائها 

5 - نسخة الأسكوريال : 

ودمزت إليها بالمرف ( ك ) وهي من #طوطات مكتة الأسكوريال في 
مدريد » نحت ر (17١(/؟)‏ على ماذ كر بر و كان » وتق-ع في ١4١‏ ورفة , 
في كل صفحة ١8‏ سطراً » وفي كل سطر حوالي م كيات . | 

وقد سقط جزء كبير منها » ويزيد ما سقط على نصف الكتاب ؛ إذ تبدأ بإعراب 
الآية 4 هن سورة الحم ونذتهي بآخر سورة من القرآآن الكر م 1 

والنسخة لا تاريخ لها وهي غفل من ذكر الناسخ أيضأ » وخطها مقروء » لعله من 
خطوط القرن السابع المفحري » ومشكولة شكلا كاملا وكرت أمواء السور ورووس 
الفقر باخمرة . 

أخطاؤها أقل من نخة الظاهرية > ولكن مااعتراها من نقص هكيير 
وخلوها من ذ كر ااناسخ وتاريخ النخ , جعلبها هتأخرة في الرتبة بالنسبة لبافي 

النسخ . وقد تمت عقابلتم! مع النسخ الأخرى » وأثبت منها مارأيته جديراً بذاك . 

. انظر النموذج المصور في خاتة المقدمة ص : ث‎ )١( 
. (؟) انظر النموذح المصور في خاقة المقدمة ص : خ‎ 


ل 


خطة التحقيق : 


اعتمدت في نحقيق الكتاب - م ذكرت - علالنسخة الآعمورية ((ت) 
وجعاتها بثابة الآم بالنسة للنسخ الاقبة » ولكن مااعتراها من النقص في أولما 
ووسطبها وبعض المواضع المتفرقة منها » دفعني لأجعل من النسخة الأحمدية ( ح ) 
نسخة متممة لحا » وأ كلت القط مبهاء و<عاته بين قوسين حكييرين دون الإسارة 
إلى ذلك في الهوامش . كم اعتم' ت عليها معا في تقويم النص وتببان الفروق الجوهرية » 
وقابات 5 مع النسخ الأخرى » متدرا مها ه.ا لزم النص من توضيح 
عبارة » أو إظبادر لفروق ذات دلالة . وقد ذكرت أذ هناك زيادات في 
نسخة 7 ( الأم ) » آثرت أن تكون بين قوسين كبيرين أيضاً , ولك 
عع الإثارة إلى ذلك في الحاشة » ليدرك القارىء تلك الزيادات التي أدغلت على 
الأصل » وقصد بها التوضيح والشمرح أكثر ٠١‏ قصد » فكان ازاماً أن أشير إلها » 
لأني أرجم أنها ليست من إضافات اماف 

- اتبعت في سخ الكتاب القواعد الإملائة الحديثة » ووضعت علامات 
لأرقم » كم قدمت مادة الكتاب إلى فقر » جعات الها أرقاماً متسللة © مبتدياً 
في ذلك بعبارة « قوله تعالى » التي بدأ بها المؤلف كل فقرة حديدة . 

- جعات الآبة المعربة بين قوسين » واضعاً رتهها يحاننها بين خطن معترضين » 
وذلك حسب ورودها في المدحف . أما إذا كانت الآية المستشهد بها من سورة 
أخرى فكنت أشير في الحاسة إلى سم السورة ورغ الابة : 

اهتمست بغضط الآنات القرآنة ضطأ تامأ » و كذلك الشواهد الشعرية » 
ضبطت بعض “نكمت الى يكن الالتاس في قراءتها . 

- سقطت عبارة « قوله تمالى » في كثير من المواضع © فائرت إثياتها قبل 


0 ؛ كي تتنا سق الفقر بعضما مع بعض ؛ وهو مالم تكن لتتفق فيه الخ كلها » 
في أكثر الأحان . 


- كثيراً ما كانت تتغير العبارة التي تتقدم اسم السورة » من مل « مشكل 
إعراب سورة ... » أو مها أنسحكل من إعراب سورة . . . »© أو «١‏ إعراب 
سورة ... » وغير ذلك » وهذا أيضاً لم تكن لتتفق فيه اانسخ الاقية » ففضلت 
إثنات عنوان واحد للسور عه » وهو : و مشكل إعراب سورة .. 6© وهو 
الغال على الأصل » وعلى النسخ الأ ركذام 

0 دحكرت المواضاع الي كان الم لف رحمه الله - حمل علما من 
الكتاب نفسه ٠.‏ 

وردت بعص الآنات متأخرة 7 مدقدمة عن موضهها المناسب 8 الور » 
فكنت أشير إلى اللتس منا » وأترك الاق لهولة إدراكه » وقرب تناوله . 

نيا فنك بتخر يج القراءات عن الكتب المعتمدة في هذا الفن وفي مقدمتها : 
كات التسير في القراءات السبع 6 والنسر 4 القراءات العدّر ' وإنحخاف فضلاء امغر ف 

كك استخر حت الشواهد الشعربة 0 ن محادرها ومظانمها 1 8 الكتب 

ترحهت الأعلام الواردة في النص ترحمة مختصرة في آخر الكتاب . 

8 ولت أردد ا أحمل على الكتب الى تتنأول موضوعات الكتاب 8 ..كلاته 
بالشرح والتفصيل » وذ كر الفروق والاختلافات » ولكن عدلت عن ذلك وا كتفيت 
ببعض الإسارات القلية » كي لا أخرج عن خطة المؤلف في الاختصار والتسبيل» 
وحى ا أضف كتاراً حدرداً ف الو 4 ««دود نأ إلى الكترن امطولة المعقدَة ٠‏ 


وأشي 

ومع هذا وجدت ازاماً على أن أثبت في الماشة ما ذ كرته 1 نفاً من انتقاد 
وتعقب .بعض علماء النحو على مؤلفنا في كتابه » لأدل” على قسمة الكتاب » ومكانة 
مك * ددن العاماء . 


وذد فت بعمل 


فبارس متنوعة لاككتاب إتاماً لافائدة , 


ام 


وبعد : فبذا هو كتاب «١‏ مشكل إعراب القرآن » أقدمه الوم لكون خير 
معين على فهم قرآننا العظم » والوقوف على أسرار الإعرات فيهوغرائه . 

ولا سعني وأنا أقدم هذا الكتاب ٠‏ إلا أن أذكر الأستاذ الدكتور حسني 
- رئس ا اللغة العر دة أنادب ه المشهودة في خدمة اللغة العربة ظ 
34 ا بالشككر والعرفان أستاذي الدكتور شكري فصل أمين يمع اللغة العربية » 
ا كان له من فضل 0 و ااتشتجبسع والحروض عل القمر ا “ا كان ٠ن‏ توحمه 
الأستاذ الشسخ سُعيب الأرناؤوط »ذا كر أ لاحنة الثر ث في المع العام ر بدها الفذلى ٠‏ ومتناً 
لكل ذي بد في إخراج هذا النص . 


والله ولي العون , ومنه سسيحانه السداد والتوفق 
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ا ليما 


زرفل الضل عدو والك 


أما بعد حمل ألله ول ذ كره 1 والناء عليه عأ هو أهله 0 والصلاة. ع-لى 
جمد يلت . وعلى آله 20. وعلى جميع النبين : فإني رأيت أفضل عل ضرفت 
إلله الههمم؛ » وتعبت فيه الأواطر » وسارع إليه ذوو العقول » علثم كتاب الله 
ب تقال رات إذ هو الصّراط المستقم” » والدن المين” ؛ والمل المتين” ,2 
والحقة المير” . 

ودأت من أعظ.م ما يب على طالب عل لوم القدرآن - الراغب في 


لحو بد ألفاظه وفهم معانه 4 ومعرفة قر أءاته ولّغاته, 6 وأففل ما القارى.” إله 





)١(‏ في (ظ:) « سم الله الرن الرحم . أخبرن الشبخ الإمام جاير الدين أبو بكر نحيى بن 
سعدون بن تام بن محمد الأزدي قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن عتاب إ<ازة » قال : 
حدثني الفقيه المقرىءه أبو مد مكي بن أني طالب القبسي ‏ رضى الله عنه ‏ قراءة مني عليه في 
أصله » وهو يسمع » قلت - رضي الله عنك » . 


)0 ف (ح) « أهله » وها أثيته من ( ظ ). 


]اله 


9 صمت 

- 1 

- 1 ( 
صم 


سالا من اللحن فه » مستعنةا على إحكام الافظ به . مطدّلعاً على المعاني التى قد 
تختلف باختلاف الحركات » متفيّماً للا أراد الله تبارك وتعالى ‏ به من عباده ؛ 
إد فعر فة حةقائق الإعراب تعرف” 0 المعاني 6 وشح لىي الإسكال” 4 وتظبر” 


الفوائد » ودفهم الخطاب” » وتصحٌ معرفة” حقيقة المراد . 


وقد رأيت أ كثر من ألف الإعراب طوثله بذ كره روف الأفض وحروف 
الحزم » ويا هو ظاهر”* من ذ كر الفاعل والمفعول » وأسم هوإن” » وخيرها ؛ في 
أسياه لدلك » لسنوىي فِِ معر ذتمأ العال” والمتدىء” 6 وأغفل كيرا م يحتاج إلى 
معر فنه من المشكللات . 

تقسدك” :اق .هذا التكتات. إل اتفسير لكت 
وصعبه » ونادره ؛ لسكون خفيف المحمل » سبل" الأختذ » قريب المتناول » أن 


8 الإعراب 6 وذ كر عالليه 6 


إلا وهو شه منصوص” 6 أو قاسه موحوو” فم ذكرده 1 


فى افبفه كا :لاعن أشي ننه يها كلف د كرو امتهدارا بت اف 7م 
ولا لم يذكره مما ذكرت” نظيره | . أبصر” وأعلم : 


وم اؤلف . كتابنا هذا أن لابعلم من النحو [ إلا 20 | المافضت والٌفوض » 
والفاعل والمفعول” » والمضاف والمضاف إلله » والنعت" والمنعوت ؛ في أساه لهذم 20 ,؛ 


. سقطت من (ح) واستدر كتبا من (ظ)‎ )١( 
. » (؟) في (ظ) « وفى أشباه هذا‎ 


إعا ناة رم نذا طرف هله » وعم ظواهر ه و”ججئلا من عو اه له 6 وتغلق 
طرف من أصوله ٠‏ 

وبالله نستعين على ذلك » وإلاه نسأل” 20 التوفق” والأجر على ما تولته9© 
مله 4 وهو حسبى ولعم الوكمل » وصللى الله على خير خلقه مد الني ؛ وعلى 
1" اي وسلم - : آ :) 


) 

لد سي 

(؟) في (ح) « أهله » وأثيت ما ني ( ظ). 

' (:)ني (ظ) «١‏ وصلواته على حمد الخصوص بلقرآن العظيم والسبيع الثاني » وعلى آله 
وأصحابه » صلاة تفصح و تقوى بما حالي » وسلم تسليماً كثيرأ » 


سس “ا لم 


و شك لإعرا بالا م6 فنا 


. كسرت الباء من « سم اله » لتكون حركتا مثشية لعملبا‎ - ١ 
» وقل : ككسرت لفراق بين ما مخفض” > ولا تكون إلا حرفا نحو : « الباء‎ 
. » و « اللام » » وبين ما خفض” » وقد يكون امماأ نحو : د الكاف‎ 

وإغا عميلت الباء” وأخواتما الحفض” ؛ لأنها لامعنى لها إلا في الأسماء ء 
فعملت الإعراب” الذي لا يكون إلا في الأسماء » وهو الحفض” » وكذلك الحروف” 
التي تحزم الأفعال” ؟؛ إنما عملت المزم لأنما لا معنى لا إلا في الأفعال » فعملت 
الإعراب” الذي لا يكون إلا في الأفعال "'» وهو الحزم . ظ 

وحلذفت الإالف من اط" في « سم الله » لكثرة الاستعال . وقبل : 
حذفت لتحر”ك السين في الأصل ؛ لآنة أصل اللين الحركة » وسكوئها لعدّة 
دخلثها . وقل : حتذفت لازوم الباء هذا الامم . ْ 

فإن كتبت « باسم الرحمن » أو « بإسم الخالق » “حذفت الالف” من الخط” 
أبضاً عند الأخفش والكساني . 

وقال الفراء 9© : لا تحذف إلا في « سم الله » فقط ؛ فإن أدخلت على 
داسمع غير الباء : من حروف الخفض » لم يحز حذف الألف عند أحدٍ » حر قولك: 

لس أسم” كاسم لله » وقولك : لاسم لله حلاوة . 





.. عبارة « إنا حملت الجزم ... في الأفعال » ساقطة في (ظ)‎ )١( 
دي‎ ١/١ معاني القر آن‎ 0 


مشكل إعراب القرآن 


وموضع « لسم ©» موضم رفم عند اللصريين » على إضبار متداً تقديره : 
ابتدائي امم الله فالباء على هذا متعلتقة* بالخير الذي قامت الباء” مقامه » تقديره : 
ايتدائي تأت أو مسدقرا بأه م لله >» أو نحوه . ولا بحسن /١١‏ تعلق الاء بالمصدر 
وقال الكوفبون : « سم » في موضم نصب على إضمار فعل تقديره 
ابتدأت” باسم الله ؛ فالباء على هذا متعكّقه* بالفعل المحذوف 
و امم" أصله م« ممو” » . وقل *سمو . وهو عند البصسربين مشتقى” من : 


سما يسمو » ولذلك ضمت السين في أصله في « سم » . وقبل : هو مشتى من : 


ولذلك كسرت السين في « مم » ثم حلذف آخرثه » وسكئن أوثله اعتلالاً 
على غير قاس ؛ ودلة على ذلك قولحم : «ممتي”» في التصغير . وجمعه أنْماء » 
و مع أسواء أسامي . 
وهو عند الكوفين مسق من السكمة إد صاحده انعرف نه 6 وأصله : 
« وامثم” » ثم أعل” يحذف الفاء » وحثر“ كت العين على غير قياس أيضاً 
ويحب على قولهم أن يصغدّر فبقال « و'سّثُه” » ولم بقله أحد ؛ لآن التصغير 
بروة الإأأساء إلى أصوها 6 وهم مقال طول ذ كره 0 وقولهم أقوي ف المعنى 6 
وقول الصريين أقوى في التصريف '" , 
وحدفت الآلف في الخط من اسم و الله » استخفافاً ؛ وقل : حدفت كلا 


تشه هجاء «الّلات » فى قول.من وقف عليا بالهاء » وقبل : لكثرة الاستعال . 
و كداك العلهَ 6 حدف ألف م الرحمن » . 


. في (ح) مطءوسة » وأثبت ما في (ظ)‎ )١( 


(؟) الإنصاف ١/؛  ٠١‏ » وتفسير القرطبي ٠١١ /١‏ ؛ والبحر المخبط ./ ع١‏ ؛ وإملاء 
ما من به ال رحمن للعمكبري /١‏ م 


الاستفتأ 


ح / 


والأصل قِ أمم د الله » حل” ذ كره 2 إلاه الي ْم دحات الإالف واللام” 
فصار « الإلاه »0 فخففت الهمزة بأن ألقبت حر كلها على اللام الأولى » ثم أدنمت 
اللام الأولى في الثانة » وازم الإدغامة والحذف للتعظيم والتفخيم . وقبل : بل حذفت 
الفمزة حذفاً » وعنوص ملمأ الالف واللام 4 ولزمةا الاسم . 

ومل . أصله ولا م* » ُُْ وا الألف واللام 5 عله وازمتًا التعظم .» ووجب 
الإدغام” لسكون الأوآل من المثاتين » ودلة على ذلك قو :8 أبوك » بريدون : 
نَ أبوك > «أخروا العبن في موضع اللام لكثرة استعاهم له . ويدلة عليه أيضاً 
قوم ٠‏ لاه ان" متك 6 برددون . لله َ 

وقد ذكر الرِْنَّاحٍَ في بعض أآمالبه عن الخْليل : أن أصله م ولا ع ثم 
أبدل من الواو عم 5 كإشاحر ف وسَاح . والإالف | في م لاه » منقلمة من باء؛ 
دلة على ذلك قوأمهم : تني ابوك » فظبرت الاء عوضاً من الألف فدلة على أن2 
أصل الألف الاء " . 

وإما أسبع:ا الكلام فِ هدين الاسعين لمقاس علءها ميم مثا لعلنا 
تافل ذحكره 


وكذلك تفعل 6 كا م هو مل هذا فاعتلده” » إن ساء الله والله المستعان 2 





للق ارج اداه و اللسمصوع ين )ا 

(؟) ح «الاه » وأئبت ما في (ظ) » 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 9« ؛ وتفسير القر طبي ٠١00/١‏ ؛ والبحر المخيط ١4/١‏ ؛) 
والمجيد لاسفاقسى ١1‏ قة + مخطوطة الظاهر بة » وقد ذكر الأخير مادته في أربعة أوجه : إما من : 
اي ارتفع ٠‏ ولدلك قبل للشمس أة » يتكسر الممزة وفتحبا . والثاني من : لاه يلوه ؛ 
أي ا تعتحييب . والثالث:من أله ؛ معنى صد » فإلاه قعال ععتى مقغول : الكتاب فعتى المكتوب. 
رالرابع من : وله » بفتح الواو وكسر اللام » بمعنى طرب . 

(؛) قوله : « إن شاء الله والله المستعان « ساقط في (ظ) . 


مشج لإعراس ب بُورة 


| لبن 


«١‏ الشورة » يحتمل أن يكون معناها الرافعة” ©» من سورة البناء. 
تكأنها بنزلة شرف 292 , فلا جوز همز'ها » ويحتمل أن يكون معناها قطعة" من 
القرآن » من قوفهم : أسئأرت” في الإناء » أي : أبقبت” فيه بقبة » فبجوز همز'ها 
على هذا ؛ وقد أجمع القراء” على ترك همزها فتحتمل الوجبين '" جمبعا 4 . 

ا قوله تعالى : +( الحمد * -»- 

رفع بالابتداء » و «١‏ لل» الخير . والابتداء عامل” معنوي غير ملفوظ به ؛ 
وه خلرة الاسم المبتدأ من العوامل اللفظة . ويجوز نصبه على المصدر . 

وكسرت اللام 6 ولله» كا كسرت الباء ف 2 لسم © 4 العلة واحد 


وقد قال سببويه : إنة أصل اللام أن تكون مفتوحة” بدلالة انفتاحها مع 


» ... في هامش (ح) عيارة « بلغ مقابلة‎ )١( 

(؟) في (ظ) « فإما منزلة شرف » . 

() انظر از القرآن ٠» ٠١/١‏ وتفسير الطبري .٠١+/١‏ 

(:) في هامش (ظ) */أ : ( سورة القرآن ) : أجمع على ترك همزها في الاستعال » واختلف 


في أصلبا ؛الحمز أم لا 6 فقيل : أصلبا الحمز » فبيمن ضاق إذا بقبت له قطعة من الشيء . فالسورة 
قطعة من القرآن . وقيل : أصلبا ألا تجمز » فبي كسورة البناء » وهو ما بني هنبا » شيءه بعد 
شىء »2 فبى الرتمة بعد الرتئة . 


سورع المد 84 


- ٠ 5 انا - وي ذه‎ ٠ 
المشمر ؛ والإضار” يراد الاشاء إلى أصوفا » وإما كسيرت مع الظاهر لافرق‎ 
, 20 سنبا وبين لام التأكد . قال أبو عمد 20 : وفيا نظر” يطول ذكره‎ 


, 0 64 تقدبره الجمد” ثانت” لله ق او مسدقر » وسببه 5 


م - ويحوز نصب0© 96 رب العا لمين يد 7 على النداء أو على40 المدح . 
ويحوز رفعه علو : هو ربة العالمين . 


6 - وكذلك : 3 مالك بوم الدين 6- 4-مثل » وديوم الداين» 
ظرف حعل مفعولاً على الدّعة (*» » فلزلك أضف إلله ه ملك » ؛ و كذلك في قراءة 
من قرأ : 2 مالك »010 6 بألف ٠‏ 


فأما من قرا : 2 مالك © © فلا بد من تقدير مفعول تحدوف 202 2 تقديره : 
مالك يوم الاين الفصل” أو القضاء » ونحوه ؛ لانه متعد' . 


. كنية المصتف رمه الله‎ )١( 

(؟) اختلفوا في أصل اللام » فذهب قوم إلى أن أصلبا اككسر كما هو شأنها في « بسم الله » ٠‏ 
وذهب آخرون إلى أن أصلبا الفتتح بدلالة انفتاحبا مع المضمرفي ( لك ؛ وله ؛ ولناء ولحهم ... ) 
وما شابه ذلك؛ يضمونما أو يتكسرونبا نحانسة للحرف الذي قبلبا » كما روي عن ابن أن عبلة أندق ! 
و« اد ينه » بذم الدال واللام . انظر تفسير القر طبي ا وراجع الفقرتت ( ١‏ . ) 
من هذا الكتان . 

(+) النصب قراءة زيد بن على وطائقة» والجر قراءة المبور ؛ على النعث لله . البحر المحبيط 
١/دوء‏ وانجيد و/إب . 

(:) في (ح) « وعلى » . 

(ه) أي اتسع في الظرف فتصب نصب المفعول به . 

(1) قرأ بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف» وقرأ الأقون بغبر ألف , النشر ٠١/١‏ ؟؛ 
والتيسير ص م١‏ » والحجة ١/ه‏ . 

(07) أي من إضافة ام الفاعل إلى الظرف ؛ فقد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه . 


٠٠‏ مشكل إعر اب القر أن 





وجمع ومالك » : ملة[ء” ومدّك* . / وجمع « متلك» : أمئلاك” ومذلوك” . 


وقد قرأ (0) أبو عمرو « ملك » باسكان اللام »كم يقال : فلن وفخذ”, 
وجمعه على هذا : أمْدْك 9© ومدُوك . وقد يجوز النصب في « ملك »على المال أو 


وإفا نذ كر هذه الوجوه بيعم تصرهف* الإعراب » ومقايسه » لا لآن 
يقرأ به ؛ فلا يحوز” أن يقرأ إلا بما روي وصم عن الثقات المشهورين عن الصحابة 
والتابعن. ‏ رصضى أيزه عم - ووافق ار المصدحف (١‏ 


ب" - قوله تعالى : +« إيَاكَ نعبد * -ه- 

ليا ا وهو سّاذ » 
, امم" مصمر * أضضف غيره . وحكي ابن كتدسان أن الكاف هو الامم, 
د وإنًا »أفي با لتعتمد العاف علها ؛ إذ لا تقوم بنفسها . 


(١)انظر‏ هذه القراءة في الحجة 5/١‏ » والبحر المخيط ٠١/١‏ . 

(؟) في اللسان وااتاج : أملاك وملوك . 

(») ذكر أبو حيان في البحر ٠١/١‏ ثلاث عشرة قراءة ل « مالك » » والقرطبي ١9/١‏ 
ذكر لحا أربع لغات : مالك ومَّللك ومتائك وليك . وفي هامثى النسخة (ظ) +/ أ ذكر 
لحا ستة وثلائين قراءة . 

(4) المشبور عند العلماء أن شروط الاعتداد بالقراءة ثلائة : استقامة الإعراب والممنى , 
وصحة السند , والموافقة لر-م المصحف . فإذا فقد أحد الشرطين الأولين لم تعد قراءة , وإذا فقذ 
الشرط الثالث كانت قراءة شاذة . وقيل : إذا فقد الشرط الثالث لم تعد قرأاءة . و إذا كان السئد 
غريباً كانتشاذة . وقال السفاقسي في غيث النقع في القراءات السبع ص.م : « مذهب الأصولبين 
وفقباءالمذاهب الأربعة والحدثين والقراء أن التواتر شرط صحة القراءة » ولاتثيت بالسندالصحيح 
غير المنواتر , واو وافقت رمسم المصاحف العثانية والعربية » . 

وللشوكاني بحث له أهميته في هذا الموضوع ذكره في [رشاد الفحول ص 07 ,م وذهب فيه إلى 
أنه لا يشترط التواتر في القراءات .. 


سورة الجد 1 


رقال الممر"د” ١‏ م « أمم ريم أضف التخصص »© ولا دعرف اسم همهم 
مني أضف غيره ؛ ومن أصل اليم إذا أضف أن يكون نكرة » وأن يعرب»ء 
نحو : «غير» و دو عض» و«دكل». 


ل سمس سسسطة سس الس سه 











وقال الكوفون : « ناك » بكاله » اسم” مضمر” » ولا عرف اسم” مضمر” 
تغير” آخره فتقول فه : «إناه » و « إباها» و « 9 »)غير هدا . 


وهو متصوب د د تعد » مفعول مقدم 6 وأو تأخثر لم ينفصل » ولصار كافا متصلة 
فقلت : نتعداك . 


7ا ‏ قوله تعالى : 9 نستعين *# -ه- 
وزنه : تتتفعل” » وأصله : تستءئو ن” » لأنه من الء_و'ن» فأقنت 
حركة الواو على العين فاتكسرت العين » وسشكتنت الواو » فانقلمت ياعم لاتكسار 
ماقبلها ؛ إذ لس في كلام العرب وأو سا كنة قبلها كسرة» ولا با سا كنة قملها 
ضمة ؛ وإما أعلة لاعتلال الماضي . 


والمصدر «١‏ استعانة » » وأصله استعوان” » فألقنت حركة الواو على العين» 
وولمت الواو ألفا» وحذفت إحدى الألفين لالتقاء السا كنين ؛ قل : الأولى » وقمل : 
الثاننة » ودخلت الهاء عوضاً من المحنوف . ويحوز كسر (2© النون والتاء والالف 

في أوتل هذا الفعل » وفي نظيره في غير القرآن » ولايحن ذلك في الاء. "اب 
3 
م - قوله تعال : +9 اهرنا *# -5- 

طلب وسؤال » وتجحراه في الإعراب مجرى الأمثر » لكنه متَبئني عند 

البصريين ؛ حذف الاء منه ينا » ومعرب” عند الكوفين ؛ حذف” الماء جزام” . 


() قرأ بالكسر المطوعي ما في القراءات الشاذة ص ١؟‏ , وفي البحر اللحخيط ٠+/١‏ قراً 
بها عبيد بن مير الليثئي , وزر بن حبيش , ويحيى بن وثاب , والنخعي , والأعحش . 


١‏ مشكل إعراب القرآن 


لس مس سس ع مس 0000000-77 1 مس سس ل لس سس ل 
لما م سس ممم سس لس سم ملسم 
أو سس لصتس امس سي سس سس اس سس ع م وه ا ل 1ك 





والإالف” الف وصل ٠:‏ 38 سيردت 6 الاتداء لسكونما وسكون م بعدها 6 
لأنبا احِتثلبّت تدا بها » ولا حظ” لها"'' في الحركات : وقمل : 2 رجحكسر 
الثالك وهو المدال ع و تخم شقل الخروج مىن ضَمٍ إلى كس م6 و تفتم للا 
تعد الف" الخكل ىوه بطثة الك الرزمل حفيك. وت فق الأنال لاسا 
فإن كان الثالث من الفعل مضموماً 'ضدّت الآلف للإتباع » فحر كنا لالتقاء السا كنين ؛ 
واختيرت الضمة لانضمام الثالك » نحو : « ا َ د اختر'ج” > فأما ألف” الوصل 
الي مع لام التعر يف ف : د الرجل » و الغلام » في مفدوحه في الابتداء ؛ للفرق 
بين دخوفها على الأفعال والأسماء » ودخوها على الحمروف . 

وهذا 3 تعداى إلى مفعو لين ل و#ور الاقتصار على أحدهما » وما ف هدأ 
الموضع ونا» و«الصّراط ». 

8 - قوله تعال : « المستتب * هه 
أصله : المساتقاو م 6 واعتلاله قِ الاسم والمصدر كاعتلال 2 لمعن 6. 
٠‏ - قوله تعالى : ع( صراط الذِينَ * -107- 

بدل” من « الصراط » الأول . ودالدن © * اسم مهم هبني نافحى يحة-اج 
إلى صلة وعائد > فبو غير معرب في الواحد وابمع » وبعرب في التثئة ؛ لصحة 
التثنية ؛ إذ لا تختلف ولا تألى في جع الأس_اء إلا على مثال واحد » ولبى 
طذذزلك الهم . 

وعلة” ناء دالدي, أت سابه الكروف” لإبامه ووفوعه عل صل سىء ) - 
الإعراب »م مدعته المروف . وقيل : إكا بني لانه نافص محتاج إلى صلة © فهو 





. في(ظ): «فلايخط لها‎ )١( 


١ 
ي : اهدط,‎ 0) 





ا ا ا ا م 


كبعض أسم 6 وبعس الاسم ا ممنى" أبداً 6 لآن الإعراب اغا يلكون ف أواخدر , 


الأسماء والآفعال . وقد قيل 0 الذين » اسم لالجمع » ولدس بجمع . 

وواحد الَذن « لذء ,» كعم » فاما دخلئه الألف واللام وازمتا » عادت 
البا؛ ما تعود في «قاض » فقلت : الذي . وأصله أن بكتب بلامين » إلا أنهم 
حذفوا إحدى اللامن لكثرة الاستعال تخفيفاً » وجرى امع على الواحد ؛ إذ هو 
5 مثله » وإِذ هو أقرب” إلله في الإعراب » وكتبت التثنة بلامين على الأصل . 
وصلة « الذين » قوله : ( أتعمت” عتَكثهم” )»ولاه والميم تعود. عليهم . 


- 7 فوله تعالى 20 بر التتييره‎ ١١ 

او الي ا ؛ إذ لا قصد بم قصد أسخاص بأعبانهم » 
فحرى نحخرى التكرة 6 فحاز أن تكون «غير» عت سه 6 ومن أصل « غير » 

أنها تكرة » وإن أضفت إلى معرفة ؛ لأنها لاتدل على شبيء معمّن . وإبرنا 
م حفكخضت , غيراً 64 على الندل من الحاء والمم ف «علهم ». 

وقد روي نص" «غيبر » عن اين كثير ١١‏ وعبره ونصبها على الحال من 
الحاء وآلمم في « عليهم 2 أو مون «الدن » ؛ إذ لفظهسم لفظ المعرفة . وإن 
سْئت نصبته على الاستثناء المتقطع عند البصربين » ومنعه الكوذيون لأجل دخول. 
دلا»» وإن سْئت نصبت” على إفمار «أعني ». 

و «علهم » الثاني في موضع رفع » مفعول” ل سمه 090 فاعله ١(‏ المغضوب » 
انه يمعنى : الدذين اغضب." عليهم » ولا ضمير فه ؛ إذ لا ,تعدى إلا نيحرف جر ؛ 


الشاذه ص >7 : قرا بنصمبس « غير » أءن ممصن . 
(؟) أي : ذئب فاعل لاسم المفعول « المذضوب » . 





١‏ مشكل إمراب القران 


بنزلة : “مر ب زيند > ولذلك لم بمجمع 
١!‏ - قوله تعالى : +( وَلَاالضّالّين * -7- 


دلاء زائدة للتأ كبد عند البصريين » وبعنى «غير» عند الكوفين. ومين 
الأعرب من ندل من الحرف السا كن الدي قبل المشدد و 6 فقول : دولا 
الضتأاتين » وذلك إذا كان ألفاً » وبه قرأ(2© أيوب السختاني" ؛ حر“ك الألفة 
لالتقاء الا كنين ؛ فلم يمكن تحر كبا » فأبدل منها خرفاً مؤاخياً لها » قريب الخرج 
منها (5) 6 أحدد مهأ وأقوى 6) وهو الحمزة "ا ٠.‏ 


(1) انظر المحتسب لابن جني د ؛ والبحر المخيط ١/.م‏ 

(؟) في هامش ح عبارة « بلغ .. 

(») في هامشى (ظ) 4/أ 00 نين ) فاسس للفعل ؛ ومعناها : اللبم استجب . وهو 
مبني او قوعه .وقع المبني . وحر اك بالفتتح لأجل الياء قبل آخره ٠‏ كما فتحت ( أين ) . والفتح 
فيها أقوى ؛ لأن قبل الياء كسرة . فلو كسرت النون على الأصل اوقعت الياء بين كسرتين . 

وقيل : ( آمين ) اسم من أسماء الله تعالى » وتقديره : يا آمين ؛ وهذا خطأ لوجبين : 

أحدهها : أن أساء الل تعالى لا تعرف إلا تلقياً » ولم برد يذلك سمع . 

والثاني : أنه لو كان كذلك لبني على الضم » لأنه منادى معرفة أو مقصود . 

وفبه لغتان : القصر » وهو الأضل . والمد » وليس من أبنية العربية » بل أعجمية ؛ 
كبابيل وقابيل . 

والوجه فبه أن يكون أشبع فتحة الحمزة فنشأت الألف » فعلى هذا لا تخرج عن الأبنية 
العر ببة . « تببان » وانظره فيه » أي في إملاء مامن به الرحمن للعكبري ١/ه‏ 


مشج لإعراسب سُورة 


« البقرة» 


-١- #* قوله تبارك وتعالل : ب« الم‎ ١“ 

أحرف مقطئعة” محمكية لا دُعرب إلا أن تخبر عنها أو تعطف بعضها على 
عفص » فتقول ٠‏ هذا أافى* وألفك” حسلة” ؛ وف الكناتب لف ولام 
[ دسم |" وعين . 

وموضصع 2 ام 64 نصب” على معنلى : اقرأً الم 6 و جوز أن نكون موضعم ا 
رفعاً على مونى : هدأ 1 أو ذلك أو هو )6 وحور أن تكو موضعبما خفضاً على 
قول من حعله قسسماآ 20 . 

والفراء (*) بحعل 2 م 6« ايتداعَ 6 و«دذلك» اير » دقديره علدم : حروف 
المعجم با مد ذلك اللكتاب ؛ وأتكره الرْحِدّاج . 

و ) ذلك ( اب ف موضصع رفع على إضمار ممتداً « أو على الاحداء ( 
وتذمر اير » و«ذا» أسم يهم مبنى” . 

والاسم عند البصربين : الذال » والآلف” زيدت لببان الحركة والتقوية . 


. ) ساقطة ي (ح) وأكملت من (ظ‎ )١1( 
, (؟) يرى أبو عبيدة في ححاز القرآن ١/8؟ : أنما حروف هجاء لا إعراب لها‎ 
٠١غ معاني القر أت أ/لو‎ 7 )*( 


تت 06 


5 مشكل إعراب القرآن 


و دذاء بكاله هو الاسم عند الكوفين © . وجمعه إولاء . واللام لام”التأكيد 
دخلت لتدلة على بعد المشار إلمه . وقيل : دخلت لتدل” على أنة <ذا » لبس 
بضاف إلى الكاف . 

وكيرت اللام للفرق بها وبين لام املك ؛ إذا قلت :ذا لَك » أي 
في ملكمك . وقل : كسرت لسكونها وسكون الألف قبلبها . 

والعاف اخطاب » لا موضع لحا من الإعراب ؛ لأنها لا تخاو أن" تكون 
في هوضع رفع » أو نصب » أو خفض . 

فلا يحوز أن تكون في موضع رفم أنه لا رافع قبلها ؛ ولسست اللاف من 
علامات''' المضمر المرفوع . 

ولا يجوز أن تككون في موضع نصب ؛ إذ لا عامل قبلها ‏ ينصها . 

ولا يجوز أن تكون في موضع خفض ؛ لآنة ما قبلها لايضاف وهو الهم . 

فامنًا بطلت الوجوه الثلاثة” عنْدِم أنها للخطاب » لا موضع لها من الإعراب . 

و( اتكتاب” ) م : بدل” من «ذاء أو عطف ببان» أو خبر «ذلك ». 

6 - قوله تعال : ع« لارَيِب فيه * -؟- 

دلا»: تبرئة* (1) » فبي و « ريب » كاسم واحد » ولذلك بني «ريب » 
على الفتم , لأنه مع «لاء كخمة عش » وهو في موضم رفم خبر « ذلك ». 


2» 1١١5/+ هذا مخالف لا ذكره غير واحد من أئمة النحو كابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
فقد‎ ٠+07/١ والصبان فى حاشيته على الأثموني‎ , 7١/8 ء وابن الأنباري في الإنصاف‎ ٠ 
نصوا على أن الكوفيين يقولون : إن « الذال » وحدها هو الامء والألف زائدة للتكثير » وأن‎ 
اليصريين ذهبوا إلى أن « الذال» وحدها ليست الاسم . راجع المصادر المتقدمة إذا أردت التوسع‎ 
. في معر فة خلافهم‎ 

(؟) في (ح ) : « علامة» والمثبت من (ظ ). 

(0) أي : نفية للجنس , 





١0 |‏ - قوله تعالى : »« هرى *# -5- 
قِ موضع صب على الخال من وذا» » أو من م الكتاب © 6 أو من المضمر 
المرفوع في « فيه » . والعامل” فيه » إذا كان حالاً من « ذا » أو من « الكتاب»؛ 
معنى الإشارة ؛ فإن" كان حالاً من المضمر في « فيه » » فالعامل فيه معنى الاستقراد . 
وحور أن تكون دورهدى » ف موذدع رقع على الارتداء » و« شه 6 اخير 
فقف(2 على هذا القرل على « لاريب » . ويحوز أن يكون مرفوعاً على إضمار 
مستداً ؛ أو على أله خبر' « ذلك » , أو على أنه خير” بعد خير 20 . 
١ 5 7‏ ع أ 
أ - فول تعالى: عو الذين يومنون ب 
الدين » في موضع خفض نعت” ل «١‏ المتقين » » أو بدل” منهم » أو في 
موضع تتصلب على إضماره أعني » » أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ » أو على 
الابتداء » والخبر”0© ( أولئك على مدى” ) . 
ان : وج ١‏ 
وأصل 2 بؤمئون 6 نو أمنون 6 مدر ثان 6 الإاولى مفتوحة ل وهي زائده 6 
فددفت الزائرة” لاحِماع همزتين فه . ولاجتاع ثلاث همزات 24 في الإخبار عن 
النفس »© وأدءوا سائر الإأفعال الملحقة بالرباععة هذا الحذف 2© , وإن لم تجتمع 
2-5-3 د سد 
)١(‏ انظر إيض_اح الوقف والابتداء 4/١‏ مع ؛ .وغ . ولمبرجح ابن كثير هذا الوقف , 
قٍِ تفس_كره 7”,/١‏ 
(؟) ذهب الطبريفيتفسيره ١/١؟‏ إلى أن الرفع في« هدى » لادكون إلا على الاستئئاف »؛ 
ووافقه في ذلك أبو. حيان في البحر ١س‏ 
(؟) في اح): » على إكمار الممتدا 1 أو على الابتداء والخير 6 والخبر ») وقد أثست عبارة (ظ) 
(؛) أي :أ أأعن. 
00 قُِ (ح):« الحرف » وما أثبته من ( ظ ) . 
مشكل 6[ ؟) 








ما مشكل إعراب القرآن 


به همزتان نحو : يتكثرم ويلبي 20 » يا قالوا « يتعيده » » فحذفوا الوا 
أوقوعها بين وكسرة ». ثم أتبعوا سائر- البساب ذلك ». وإن لم يكن فه باء 
نحو : « تعدء وه تزن” » 2 وكا أدخلوا م هو » و «١‏ أنت » فاص_لة بين 
النعت والخير في قولك : إن“ زيداً هو العاقل' » وكان زيد” هو العاقل © ثم 
أدخلوها فاصة فه ء فها لا يكن فه النعت » جو : زيد كان هو العاقل” » 
وكنت” أنت العاقل” » ويم أدخلوا المجهبول 9 مع « إنة » و « كان » إذا وقع 
بعدهما ما لا يايه| ولا يعملان فيه » نحو : إنلْه قام زيدة ٠‏ وكات يقوم” عمرو ء 
وكا لا أحد في الذار » ثم اتبعوا ذلك سائر" الباب ؛ وإن لم تكن فيه تلك 
العاءة” ؛ فقالوا : نه” زيدة قائم” . وإغا وجب أن نكون أصل « بؤمئون » 
وسببه ,بمزتين ؛ لأنة حق* هذه الحروف الزوائد أن" تتضمن ما كان في الماضي » 
وقد كان في اماضي همزتان ؛ الأولى زائدة » وذلك قولك : أأمن . وعلى هذا 
قئاس” ها شابرته » وعلئتتله كهعلّته 2 فقستّه” عله 


قرلك تعاك: # للمتقين *-- 

وزنه « للمّفتعلين » 29 » وأصله / : ال لو'تقبين » فأدئمت الواو فى التاء فصارت 
ناء مشدتدة” » وأسكنت الياء الأولى استثقالاً للكسرة عليها » ثم حذفت” لسكونما 
وسكون ياء المع بعداها 

9 - قوله تعال: و يقيمون الصّلاة * -م-. 





)1 في ح مطموسة , وأثبت ما في ظ . 

0 أراد الضمير ابول الذي لا يعود على مذ كور متقدم ١‏ 

(؟) ح « المفتعلين » وأثبت مافي ظ . وللمفتعلين وزن الأصل , أما « المتقين » بعد 
الإدخام فوزنه : لمفتععين . 


أصله : يوقو مثون » فحذفت الحمزة » ثم ألقبت 620 حركة” الواو على الة.اف 
فاد تسمعرا ت وانقادت الواو ع لسكون] وانكسار ما لبأ ١‏ ووزنه 2 دَفدعلون 4 


2ه 


أبؤ مندون . 

5 قوله تعالى : +8 أولءك # ده ب 
خير ل ١‏ الذين» أو د » إن" ل تجعل «١‏ الذين , ابتداء» واطبر م على هدى ». 
وادهدى » اسم مقصور منصرف » وزله و 'فعل ٠»‏ وأصله هنُدي” »> فاما 
حر كت الناء وانفتح ماقلها “قلست ألفاً » والالف” سا كنة” » والتنوين” سا كن” » 
فحذفت (© الالف” لالقاء .السا كنين » وصار التنوين” تابعا لفتحة الدال » فلا تتغمّر 
في كل الوجوه » و كذلك العلة” في ج..ع ماكان مثله . 


با 


و 3 أو لئك 4 امم مم لاحماعة 6 وهو هبي على الصكى, لا يتغدر م6 وني 
وواحد 2 أولئنك 6 ذلك »6 وإذا كان لمك ؤوأحد'ه . دي 6 ا 3 ده ]| 6 


أوني (*) . 


(9) في را « أصله اليه القع 
0( 

0 زيادة من أمالي 5 الشبحر ي نقلا عن مكي . 

(*) أمالي ابن الشجري +/١غ‏ ) - *غ : : « إن أسماء الإشارة منها ماوضع للقريب , ومنما 
ما وضع لاتراخي البعيد ,ومنها ها وضع المتوسدل ؛ فالموضوع للقريب المذكر : ذا » والمؤنث : 
ذي , وذه » وت ء وللائتين : ذان » وللاثنتين : نان » وللجاعة الذكور رالإناث : أولاء دود ء 
وأو ستهتوئ وفال] 'الكوبمظ #نوان و افو فى) لقف ووفك رو ذانك .وتات و اران 
وأولكك . وقالوا للمتباعد الغائب : ذلك » فزادوا اللام » وتلك وتالك , قال القطامي : 

فإنة لتالك” الغلمم انقشاعا 
وقالوا : 0 ؛ وعلى هذا أنشدوا : 


ألا" لك قو'مي لم يكونوا أسابة وهل بعظ الضلل إلا* ألاالعاء 


8. 


)ب مشكل إعراب القرآن 
*١‏ - قره تعالى: لز الصّلاة #-م- 
أصلبا و صلوهة » » دل" على دلك قولحم : صلوات” » فوزنبا : فعلة. 


9" - ووله تعالى : +3 بسو اك علد ا 

ابتداء » وما بعده من ذ كر الإنذار خبر”ه » واحمة خير” « إنة » و «١‏ الذين» 
اسم وإنة” » وصلته و كفروا » . وألف ه أأنذرتهم » ألف تسوية ؛ لانتها 
أوجحمت”* أن الإندار ‏ من سيق له 6 عم لله الشقاغ - وبر كه” سوا عليهم 6 
لآ *يؤمنون أبدأ 1 ولفظها 0 الاستفهام 6 ولدلك أتنت بعلدهأ وأم». وحوز ان 
تكون 3 سوا 64 خير 2 إن" 6 وما دعده ف مو صع رفع بقعلة وهو وسوا+ 6. 
ويحوز أن يكون خبر' إنة «١‏ لا*بؤمنون». 

ال - قوله تعالى : ع( وكل يي ) -- 0 

إما واحنّد وم أجمع » 6 "معت القلوب والأبصار » لانله مدر (2© . وقيل : 
تقدبره 8 وعل مواضع لسعم ٠‏ 

د الله 
68 - قوله تعاى: و غشاووة # -/ا- 
رفع بالاتداء » والخير" « وعل أبصار هم » . والوقف على هذا على و معلعهم'» حسن”. 


وقد قرأ عاص" بالنصب 29 على إضمار / فعل » كأنه قال ٠‏ وجعل على أبصارهم ١‏ 


0 6 فالوفف” على م امهم 6 ور ف قء لله القراءة 6 ولس وه قِ 


. والمصدر يطلق على القليل والككثير » فلا يحتاج إلى التثنية واجمع‎ )١( 
(؟) قراءة النصب رواها المفضل عن عاصم ما في زاد المسير ١/م5» وقد رد قراءة النصب‎ 
5/١ الطبري في تفسيره‎ 





قراءة "من" رافع(©2 . 


0 - قوله تعالى : +«( ومن الثاس. *-4- 
فنحت نون « من » للقائبا الساكن” » وهو لام التعريف ؛ وكان الفتح” أو 'لى 
ما ف الكسر لاتكسار المم' مع 20 الاستعال . 


() في هامتى (ظ) ٠‏ / أ : 

« (غشاوة ) يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ , و ( على أبصارمم) خبره » وفي الجار علىهذ| ضمير. 
وعلى قول الأخفش : ( غشاوة ) مرفوع بالجار , كارتفاع الفاعل بالفعل , ولا ضير في الجار على 
هذا ؛ لارتفاع 'ظاهر به . والوقف على هذه القراءة على جعبم . ودةرأ بالنصب بفعل مضمر تقديره : 
وجعل على أبصارم غشاوة . ولا يخوز أن ينصب ب ( خم ) لأنه لابتعدى بنفسه . ويحخوز حكسر 
الغين وفتحرا » وفيها ثلاث لغات آخر : غشوة » بذير ألف » بفتح الغين ورا وكسرها». تبيان , 
وانظره فيه »/١‏ 


فيه أيضأ 


« ذكر العالي في كتاب المرشد في الوقف والابتداء : وقد روى المفضل عن عاصم (غشاوة) 
بالنصب ... ونصمه على وجبين : ْ 
أحدهما : أن ينتصب بفعل مضمر كأنه قال : ختيّ الله على قلوبهم وعلى سمعيم., 
وجءلعلى أبصارم غثاوة ؛ كما قال في سورة الجائية - الآية ٠+‏ - : ( وجعل على بصره غشاوة). 
وإنما جاز هذا الإضار لدلالة أول الكلام على آخره » ومثل هذا الإضار يوز إذا كان الفعل المضمر 
معناه موافقاً لمءنى الفعل الأول ؛ كما قال الشاعر : 
ورأبت زوجك في الوغهى 2 متقلاً سيفاً وربحا 
بريد : وحعاهلا رع . وقال الذر اء : أنشدني بعض بي أسد ٠‏ نصف فرسه : 
علض تسب] هناد نارد] حتى شتت همالة عبف اها 
يعني 1 ده اردأ . وقال | : 
إذا ما الغانيات يرزن يوماً و حجن الهمواجب والعدوة 
والعيون لا تزجتج » إما تكتحل » أراد : وكحلن العيون . » . 
وف الحامشى ذاته أيضاً : 
و زححت المرأة حاحبا : دققته وطولته » . 


؟” مشكل إعراب القرآن 


سس اس سس سس سس موه عفري ممم سم 2 سم ع سمت مس عم سو عم اسه سمي جو يعمسم سب : السو بوسر سد سو ا 
السالملماساال سس ب بي ااش8©شهي 





وأصل” واللاس » عند سسويه (0 2 الأناس »2 ثم حدفت الحمزة كحذفها في 
» الام » » ودحلت لام التعر دف » وقشل : بل أصله : و ناس” »ع لوول العمرب قي 
التصغير : « دُوائس” » . قال الكسائي : هما لغتان . 


5 - قوله تعاى : «١‏ من يُقول 4-4 - 

«من» في مرضم رفم بالابتداء » وما قبله خبر'ه . و« يقول » وزنه : يفعل , 
وأصله : يتقو'ل” » ثم ألقبت حركة الواو على القاف ؛ لأّنا قد اعتاءّت في « قال» . 

وإنا أذكثر* لك مثالاً من كل صنف لتقس عله ما بأقي من" مثله ؛ إذ 
لامكن ذكر* ككل" شير أتى منه » ؟راهة: التتكرار والإطالة . ولو حاء في 
الكلام : ومن الدّاض تمن" يقولون » لجاز ؛ تحملله على المءنى ؛ م قال جل” 
ذكره : ( وآمابثم “من" يتستمسون” إليك )29 . 

والمّدتة* في « آمن » أصلبا همزة ساكنة . وأصله : "من . ثم أبدلت 
من الحمزة السا كنة ألفأ لانفتاح ما قبلها . 


والمدة في «الآخر» ألف''' زائدة لبناء فاعل ؛ ولس أصللها همزة . 


ب - قوله تعالى : »9 وما هم _بمومِنِين 8-1 - 
وهم » اسم دهاءو «بؤمنين » الخبر , والباء زائدة » دخلت عند الصريين 
لتأ كيد النفي » وهي عند الكوفيين دخلت حواباً لمن قال : إنة زيداً لخطاق” . 
ف دما بإزاء وإنة» »؛ والماء” بإزاء اللام » إذ اللام' لت كمد الايحاب , فالباء 
ناكد النفي. .. 


)1 انظر العتاب ١/و.*-‏ ٠م‏ 
0 سوره يونس »4 


0 في سم : « ألفاً » وصححت من ظ 


سورة المقرة وف 





0 ود و د 
يحول أن يكون حالاً من و من" » ؛ فلا بوقف دونه . ويحوز أن يكون 
لاهو ضع له من الإعراتب فوقف دونه ُ 


َ- و 2 م لس ”ىلل 
- ودوله تعال : +9 في قلوبهم مرض -٠١-#‏ 
ابتداء” وخير” » و كذلك (٠:‏ والبم عتنااب” ١١‏ 1لي” ) نعت” للعذاب » وهو 


فعيل » يعنى مفعيلر ؛ أي” موه 0 , 


ه"؟ ‏ فوله تعالى : # ربعا كانوا * عه الت 
الباء متعلقة بالاستقرار « أي وعداب” مو مقر هم 6 كو نهم كذون 
ما أتى ك نيم . و«دماء والفعل” / مصدر ؛ و« كذ بو'ن » خبر « كان » . 


- ١١ - *» وإذا قيل ل‎ ٠ -قوله تعالى:‎ "١ 

د إذا » ظرف » فمن النحوبين “من" أجاز أن* يكون” العامل فبه « قبل" »» 
ومنهم من منّعه وقدتر فحلا مضمراً بدل؟ عله الكلام » يعمل في « إذا ». وكذلك 
قباس” ماهو مثله . وتحجوز أن »“كون العامل « قالوا » » وهو جواب «١‏ إذا » . 
و«قيل » أصلله : «قلو ل » على وزن فُعل » نم دُقات" حركة” الواو إلى القاف 
فائقلبت الواو باء” لسكونبها واتكار ما قبلها . 

وفها لغات* : من إثمام0© القاف الضم » ومنبم من بَذْثة على أصابا » فتَعَى 
اأواو على حالها » وكذلك قاس ماشايه . 


)1( في هامش حم عبارة : « بلغ ... ». 

(؟) تقول : ضرب وجيع بهنى موجع »؛ واللهُ بديع السموات والأرض » بمعنى مبدع . 

(؟) الإثمام : تربك الشفتين بالحركة دون عدوت ٠»‏ ولا يكون إلا فيا حر كته الضم . 
والروم : اختلاس للحر كة وتضعيف ٠‏ فكأن المتلفظ بها برومباءويكون في الرفع والجر حميعاً . 


5ب 


ع 


م م اللي لل م سل 7 تس م ا لل بس يي ل وي ص ل ل ا بير م سس جو رس سس 0 بوط ا ا يلس رماس سس تيت .اح سل يي سلطا ا وا سس ةم سب 111 
لل عم ص ع ص سس سر م مح بي سم ا ا تان سات ل ع ل بلس ع بسع مس ا نك ٠-0‏ ا ان ا ب سس ا 1ك 


مشكل إعراب القرآن 
وأحاز الأخفش : قل 6 بالماء وضم' القاف ؛ وهذا ساذ لاقياس له . 
وكان أبن” كسان بشم الإشهام إسارة » وهو لادسمع' » وكان نشم الرثوم 
إسماماً وهو لاسمع' بصواتر حفي . 
دوهم» في موضع رفير » مفعول” لم يشم فاعله "لوقيل » . 
1 -- قوله تدالى : »« ألا إنهم * - 1١‏ - 
ككسرت 2 إن" ( نما ممتدأ” مهأ 6 و#ور وتحا إذا دمات 2 ألا 5« 
فعنى تقً10) . 
31 - قوله تعاك : و نحن مصلحون * -11- 
ابتداء” وخير” 8 وودهماع» قي د إِعنْا» » كافة” ل «١‏ إن” » عن العمل . و « من > 
اسم مضمر مبئي” »؛ بقع للاثنين أو لاجاعة اتْخبرين عن أنفسهم ». ولاواحد الجليل 
القدر . وإنما مت نون « نحن” » دون أن تكسر أو تفتم ؛ مها اسه" مضمر 2 
للجمع » والواو من علامات0© امم » والضمنّة أخت” الواو » فكانت الضمة” أو'لى 
به . وقبل : هو كقبل” وبعد” ؛ إذ هي تدل؛ على الإخبار عن اثنين وعن أكثر . 
وقمل : هي مثل و حصث” ٠‏ 6 محتاج إلى سرئين '' » فقدو"بت بالضكّمة؟) إذه.. أقوى 





, لسيبويه‎ 452/١ انظر الكتاب‎ )١( 

وني هامش ظ ه/ب نقلا عن العكبري : 

« ألا: هي حرف يفتتح به الكلام لتنبيه المخاطب , وقيل : معئاها : حقاً . وحور هذا القاثل 
أن تفتح و أن بعدها ٠‏ كمأ تفتتح بعد م« حقا » ؛ وهذا فى غاية البعد » . ( تبيان ) . 
وانظره فيه ١١/١‏ 

(؟) فيح : « علامة » وأثبت ماجاء في ظ . 

(؟) في ح مطموسة » وصححت من ظ . 

(4) فيح « بالضم » ؛ وأثيت ماني ظ . 


سورة المقرة هع" 


سه لسدسدم_ سلد لهل ا لاجلتعنت ‏ سملحسسه 











المركات . وقل : هي من علامات() المرفوع » فحرك كت با شه الرفم وهو 
الضم” 5 وشل : إن” أصلبا 2 تحن « بصم الحاء » فنقلت حر ركة ا1_اء 
إلى اللنون . 
4 - قوله تعالى : ع(هم المفْسدونَ * -12- 
ابتداء” وخير* ف موصم حير دإن” » ٠.‏ و بحور أن تكون «'م 6 فاصلة” 6 
لاموضم ذا من الإعراب » أو تكون تو كيدا للواء والممم في « إسَّهم » و «المفسدون» اخير. 
6" - قوله تعالى: ع( كا من - و 
الكاف في موضم نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : قالوا : أنؤمن'” إهاناً 
| هثل ما آمن” السفباء” . وكذلك التكاف الأولى0©© . 1 


7 - قوله تعالى : ع( يَعْمَهُونَ ‏ -. © 
حال من المضمر المنصوب في ونمداهم 6. 

با - قوله تعالى : 9# | شرو | الضّلالَ * - ١١5‏ - 
أصله : «١‏ اشترتيرا »» فقت الاء ألفا . 


وقبل : أسكنت استخفافاً ٠‏ والأول أحدن » وأجري على الأدلول, ثم حذفت 
ف الوحبن لسكونما وسكون وأو - 0 بعدهأ م وح كت 2 الوأو 6 ف 





(0) فيح : علامة » وأئنث ما في ظ . 

(؟) جاء في البحر المحيط 57/١‏ - 7+ تفصيل لذلك » وقد نقل أبو حيان عن الزمخشري 
أن المقاء أنها قالا : إن « ما » كافة للكاف عن العمل مثابا في : ربا قام زيد ؛ وبرد أبو حيات 
ذلك ودقول : « ينبغي ألا تحمل كافة إلا في المكان الاق الا فقون افيه قطية وب رمت 

9 في ح : « الميع » و كثير]ً ما رتردد ذلك في هذه النسخة 1 


" مشكل إعراب القر ان 


ممم سه ا 0 


اشتروا » لالتقاء اللاكنتين . وابختير” لها الضم' للفرق بين واو الجم "١‏ والواو 
الأصلمّة ؛ نحو : 20م استقاموا)" . 

وقال الفر"اء : حراكت مل حركة الماء الحذوفة شلا 5 

وقال ابن كدسان : الدذمة” ف الواو أخنفة من الكسرة . فلز لك اختبيرت ؛ 
إد هي من جنسها . 

وقال الز”جاج : اختير لا الضية » إذ هي وأو جمع . فْضمّت "مأ ضمت 
النون في « نحن » » إذ هي جمم أيضأ » وقد قرىء بالكير © على الأصل . 
وأجاز الكائية همزها لانفمامها » وفبه د22 . وقد فرئت بفتح الواو استخفافاً . 


48" -قوله تعالى : +( أضاءت ما حوالة * ا لاة - 


دو ماء في موضع نصب ب« أضاءت" » » والناز فاعلة » وهي مضمرة” في 


هه 


وأضاءت » . | وجواب« فَانًا » محذوف تقديره : فامًا أضاءت” ما حوله طتفئئت ا ' 


9 - قوله تعالى : « لا يِبْمِرون ١07-84)‏ - 
في موضع الخال من الحاء والمم في« تر كيم ». 


,.» فيح : « اجميع‎ )١( 

)0( سورة الجن ١5‏ ؛ وقد سقطث « لو » في حم. 

)») الكسر قراءة يحمى بن دعمر ؛ واب نأني إسحاق » وأني السمال » والفتح قراءة أني الحسن؛ 
سما في المحتسب ١/4ه‏ 

(:) وذلك لأن الواو إما تقلب همزة إذا انضمت خا لازماً » وهذه غمة عارضة لالتقاء 
الساكنين » فلا تقلب لأجلبا همزة . الميان لابن الأنباري ١/وه‏ 


(ه) ما بين قوسين زيادة من ظ . 





٠ع‏ - قوله تعالى: ## ص 4 -18- 

مرفوع على إضمار مبتدأ » وكذلك ها بعده . ويحوز نصب” ذلك كته على 
الال من المضمر في « تر كبهم » ؛ وهي قراءة” أبن مسعود وحفصة . ويحوز 
نصب ذلك على إضمار : أعني 00# , 


9 سحل | سن 


١‏ - قوله تعالى : ف لدم حدون تايا به 
ابتداث وخبر” » في موضم الحال من المضمر في« تر كتبلم »29 , 


0-1 


5 كاكولة حال . أو تصبييفن الماك لا ب 
أصله : صسوب » على وزن « عل 1 3 أدنمت الواو نى الباء ؛ ويحوز 
التخقيف ِ الباء : وقال الكو فون : دوه فعمل « أصله ٠‏ المنيني” ثم أدغ 2 
و ازمهم الإدغام في ه طويل » و , عويل » ؛ وذاك لامدوز2*» . 
َ 00 و ول د فى 
لاع - قوله تعاى :جو فيه ظامات #- ١6‏ ب 
اتداءة وخير” -5 ث واعخلة ف مو صع لهت الصا كي :د واللف ف دو كصب 6 ف 


م لعا 


موضع رفم عطفة على الكاف في قوله : ( كمال اتذي ) ؛ إذ هي في هوضع 





)١(‏ انظر معاني القرآن ١١ / ١‏ ؛ وتفسير الطبري /١‏ وم ؛ را!بحر المخيط ١/6م‏ ء؛ 
والمجيد ؛4/ أ 

(؟) في المجيد ؛ ؛إب جعل الخلة معطوفة أو مستأئفة : ورد النصب على الحال « لأن ما بعد 
الفاء لا تكون حالا » إذ الفاء للترتيس » والحال مقارنة لاترتيس فيا . 

(ع) في (إح) « هو فيعل أصله : صيوب » وأثبت ما في (ظ) والإنصاف : السألة ه١١‏ 

(؛) نسب هذ| الاعتراض للنحاس كما فى تفسير القرطي 1/9١؟‏ ؛ وذكر الطبري أمثلة 
مشاببة مثل : سيد وحيد ؛ وقال : « و كذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت متحر كة وقلبا باء 
ساكنة ؛ تصيرهما حمعاً باء مشددة » . وانظر الإنصاف : المسألة ه ١١‏ 


7 مشكل إعر اب القرآن 





رفم خبر” أقوله « مايم 4 تقديره : متنا" مثتل” مل الذي استوقد نادأ > أو 
متتل'/ صبب . وإن" ئت أضمرت مبتدأة تكون العاف خبره » تقديره : أو 
->+ى- 7 7 ه 


مثاهم مثل صمب 


عع - قوله تعالى : ع« يجعلون*- ١٠6‏ - 

في موضع الخال من المضمر في « ثثر كتبم' » » أي تر كبم في ظامات غير 
مصرين » غير عاقلين 2١‏ » جاعلين أصابعهيم . وإن سُئت جعلت هذه الأحوال 
منقطعة” عن الأول مستأنّفّة » فلا تكون لها موضم من الإعراب . وقد قبل : 
إنة « يجعلون » حال292 من المضمر في « فه» »© وهو يعود على «الصّبب » كأنه 
قال : جاعلين أصابعبهم في اذانهم من صواعقه »© يعنى الصّب. 


0 - قوله تعالى : ع( حدر الموات # - ور 
مقد. ل من أحله 3 


عو »4 2 


م - فوله تعالى : #6 و ارنء خبط # - 0< 
اتداء” وحمو : وأدا ومحصط ٠,‏ ا (؟) عم كم القت حر حك الام 
1 : 52 8 3 ا - َ 


على الماء 0 





. في (ح) « غير غافلين » وأثبت ما في (ظ)‎ )١( 

09 فيح « حالاً » 1 

(؟) في زظ) , مو ط ؛ وفىي أمالي ابن الشحصيري »/؟؛؛ : «. . والصحيح أن اصن 
ل هو كل اندي سواط عوط فى انذاتط املد عاد ةم انلق قفو زه عوطت الما 
إذا جعلت عليه حائطأ» فاألقي تكسرة الراو على الحاء فصار تال او باء؛ لسكونا واتكسارما قبلباء 
انما صارت واو الوزن والوقت والوعد باء في : ميزان : وميقات ٠‏ وميعاد » . 

(؛) في (ظ) « فنقلت كسرة الواو إلى الحاء ى . 


سورة السقرة 9 


/اخ ‏ 5.وله تعالى : 9 يكاد البرق -- د 

دو كاد » فعل المقاربة ©» إذا ' نكن معه نفي قارب الوقوع و بقع » نحو 
هذا » وإذا صحبه نفي فهو واقع بعد إبطاء » نحو قوله : ( فنذ” بتحو'ها وآما 
كتادثوا بتفعلون” )© أي قعلوا الم" بعد إبطاه . 


هوكاد» الذي لامقاربة أصله : « كتو د » ؛وتكد : و يكود ع فقايت الواو 
ألفأ لتحر كما وانفتاح ماقبلها » كخاف يخاف . 


8 - قوه تعالى :ع« كلم » - 

نصب على الظرف ب ( مَشّو"1) وإذا كانت «كاتا» ظرفا » فالعامل فيا 
الفعل الذي هو حواب لها وهو «ومشبو"ا» , لآن فا معنى الشرط » فبي ماج 
إلى جواب » ولا بعمل فيا «أضاء»» لأنَهَا في صلة «ماء . ومثله : ( كم 
راز قوا ) - ه»- الحواب : ١‏ قالوا, وهو العامل في « ككل" 2 ودها» اسم ناقص09) 
صلته الفمل الذي ,له' * '. وفي م كلا » معنى الشرط . 


)١[‏ سورة البقرة ان 

(؟) أ أمسم موصول . 

(*) ابن الشجري ؟ / + ؛ : « وأقول : إنه لا يخوز أن تكون ( ما )في (ك) ) هذه 
ونظائرها امأ ناقصاً » لأن التقدير فيبا ٠‏ إذا جهلمتبا اقصة : كل الذي أضاء لحم البرق مشوا في 
البرق » لأن الاء التي في ( فيه ) تعود على البرق » ولا ضير إذاً في الصلة يعود على الموصول »: 
ظاهر ولا مقدراً . 

والصح_ح أن ( ما ) ها هنا تكرة موصوفة باخملة » فلا بد أن يعود علا من صفتبا عائد : 
كا لا بد أن يعود على الموصول عائد من صلته . فالجواب أن الخمة إذا وقعت صفة غ#خذلافبا إذا 
وقعت صلة ؛ لأن الصله مع الموصول بنزلة اسم مفرد عفلا معنى للموحول إلا بصلته » وليس كذلك 
الصفة مع الموصوف . وإذا عرفت هذا فالعائد من الملة الوصفية إلى الموصوف محذوف » 
التقدير : كل وقت أضاء لم البرق هشوا فيه » فحذفت ( فيه ) عام 114 نال ميا 
الموصوف با في قوله تعالى : ( واتقوا يوم لا #زينفسعن نفس شيثاً )التقدير :لاتحزي فيه كماقال : 


( واتقوا يوم ترجعون فيه إل ال ) » , 


2 مشكل إعراب القرآن 





- قوله تعالى : »« زهب *-.- 

واه أذهب » مونى ,» لكية الباء تحذف (2© إذا أدخلت الحمزة . 

م - قوله تعالى : « ا 5١#‏ 

و أي » منادى مفرد” مضموم »© و «١‏ الئاس »© ثمت له . ولايحوز نصب 
د الئاس ع عند أخثر التحوبين ؛ ل الا تحور <دفه » فهو النادى في 
المعنى » كأنّه قال : « باناس' , . وأجاز المازفي' نصبه على الموضع »ا جوز : 
! زيد؛ الظريف » على الوضع . 


١م‏ - قرلك تعال : *« الذي جَِمَلَ لك *-2- 

ه الذي » في موضع نصب نعت ل « دبي » ء أو للذي » | أو مفعول ' 
ل « تتتقثون » » أو على إضمار « أعني » © » أو في موضع رفع على إضار 
كل | 6 أو على الابتداء وتضمر الخير . 


عابس 3 


0:9 - قوله تعالى : « تون 1-4 

أصله 2 تواتقور » » فأدعت الواو فى التاء ؛ بعال أن فلبرت تاء” ©» 
وأاقبت © حركة الياء على القاف » وحذفت لسكونها وسكون واو امع بعدها 
وطو - تفنتعاون” د وكذلك نظيره حدث وقم لع . 





. » أي تحذف من « يسمعبم‎ )١( 

(؟) في البحر المحيط ١‏ / 0و : « أجاز أبو حمد مكي نصبه بإخمار أعني » وما قبله ليس 
ملتبس فيحتاج إلى مفسر له بإضمار أعني » وأجاز أيضاً نصبه بتتقون ؛ وهو إعراب غث ينزه 
القرآن عن مثله » . وقد تابع السفاقسي أبا حيان في كتابه المجيد ١ه‏ / ب . 

(؟) في (ح )« وقلبت » وأثيت ما في (ظ) . 

(4) في هاءعش (ح) عبارة « بلغ » , 


سوره البقر 8 ؤم 


سس سس سبيش اللسسسست عسوو 





“ام - قوله تعالى : +« وأنتَ تعامون *-؟5- 

ابتداء”* وخير” في مو ضع الخال من المضمر في « لمحعَدوا » . 

- قوله تعالى : * متشابها *-ه»- 

06 - ددافاف في قراه : ع٠‏ ين مله 0-4 

تعود على القرآن » وقبل : على مد صَّلى الله عليه [ وسَلم ]90 . 

5 - قوله تعال : <<« أعدت للكافرنَ 6د - 7 

في موضم نصب على الخال من «الثار » . وه الوقود » بالفتم : الحطب » 
وبالفم : المصدر ؛ وهو اللتوقد 20 , كالواضوء بالفتم : الماء » وبااضم” : المصدر» 
وهو 0 حركات المتوضىء 1 

17م - قوله تعالى : # أن يضرب 5-46 

2 أن 64 قِ مو ضع نصب تقديره : من أن يضر ب" 6 فاما حدفت « من © ©» 
تعدةى الفعل وهو م السستحلى 4 قنصب دو أن" ». 

04 - قوله تعالى : « ها عوط #دامد 


دوماع زائدة » و « دهوضة » بدل من « تآمثتل » . ونحوز أن تكون 





(8) ودعي رط). 

(؟) تقول:وقدت النار فبي تقد وقود]ً ؛ أي التببت » وف البحر المخيط ٠١١/١‏ :«الوقود 
اسم لا يوقد به وقد سمع مصدراً » وهو أحد المصادر التي جاءت على فعول »؛ وهي قليلة لم يفظ 
نا افيا دكل' الأستاة آبق الاسن ءيق عصفوى سوق هذا :لقيو والظبون و اللخ والعول © 





ا مشكل إعراب القر ان 


د ها.» في موضع صب نكرة 2» بدل من « مدل » »2 و «١‏ بعوضة » نعت 
ل دوماع 0(0© , 


9 - قوله تعالى : »و فا فواقهًا #-+- 
«دما» عطو ف على: ما » الأولى ».» أو على «بعوضة» إن" جعلت وماء زائدة . وحور 
رفم 0© م بعوضة» على أن تجعل « ماء بنزلة الذي-2 فتذمر « هو »»وتكون 


2 لعوضة 0( ا له 


دص 


6 - قوله تعالى : # فاما ادير بن آمنوا ١-4‏ 

د أممًا » حرف فيه معنى الشرط »© ويقم بعده الابتداء والخبر » ولذلك 
دخلت الفاء بعده » ف «١‏ الذنئ , رفم بالابتداء و «فعامون »2 وما دعده اخير . 
واكدلك و أما » الثانة. 


-1-#* قولكه تعالى : جا مَازًا أَرادَ‎ - "1١ 


0 م و « ذأ 1 أسم . واحدر” للاسةفهام ( في موضم نصتب 0ل , أوراء 6 6 


تقديره : أي" شية آراد الله" هذا المثل وإن شْنئت حعلت «١‏ ذا »بعنى الذيء 


هو لون وو هأ » ف مو ضع رقم بالانتداء, وما بعدها حيرها 4 ولا تعمل 8 وأراد» 


(0) ذكر الفراءفي معاني القرآن ١١ /١‏ +« ثلاثة أوجه لنصب « بعوضية » ورجح 
واحداً منبا وهو : أن تجعل المعنى على : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلآ ما ببن بعوضة إلى 
ما فوقما . والعرب إذا ألقت « بين » من كلام تصلح «إلى» في آآخره » نصموا الحر فين الخفوضين 
اللذين خفض أحدهها زه بسن » والآخر و« إلى » ؛ فيقولون : ... هى أحسن الناس ماتر”ا فقدءا ؛ 
براد به : ما بين قرنا إلى قدمبا . 

(؟) الرفع لغة تم 4 قرأ بها الضحاك وإبراهم بن أن عبلة ورؤّية بن العجاج . البحر المحخيط 
١/+؟٠»‏ وتفسير القرطبى ١/+ع؟‏ 





سو ز 5 لمقرة 59006 


لاه 6 صلة و الذي 6ت ولا تعمل الصله فيا سل الموصول » ولا تي الموصول . 
و 2 د 6 وصلعه في موضم | دهم حير 3 ف 0 م دعم 2 اراد » ها حدوفة لعود 
على « الدي » » تقديره : ا شي ء 1 الذي د أراده الله 58 3 

واه آمثثلا » نصب على التفير () . وقضل : هو حال من « ذا» في 
« بدا » » والعامل فه الإسارة والتّنمه 


اداية امال لز أن وبل 6 


0 0 3 صا اء 
١ -‏ ظَّ ١‏ 0 0 00006» 
3 ذى :4 دعا 3 «<“ : . ٠‏ أإلظ امع سه 
8 سه 1 7 6 08 ١5‏ نالك بجر الدوام -_ 
- 5 ا اننا 5< 
و شق © ل هوخدم لحب د( فى ون © 
الما ةُ 3 . َِ وأامم سس لح - ' عور 
و ٠‏ ني 3 رف ١‏ صم 5 رَ << >*# 4 كن :4 ث2 على بده كن حك 5 
© 3 كك 
وهل لأ تعود الاحياء 
3-0 5-7 
دي 5 مرو د 
6 7 4 عا ١‏ ظتر .0 ها نج 
أ لو 2 
200 ىَْ ذال من 9و9 © 1 6 اس 45 جم .م 4 
؟ 4> 2و در ه د 4 أ 9 و 5 
ُ عسل 00 4 سم 3 افع 1 
5 2( أ مه ع هدم 3 م حممه 2 تسمصا 
الي ا اي الا 5 عبر ب سكي 35 
هه ١‏ . - 
(ع) 9و لد ١‏ اليد سد سدق - 0 د فس 2 


2 مشكل إعراب القرآن 


ٍ- 5 7 ساد 95 م سس وام 

و سبع ٠»‏ بدل من آفاء والنون . وشل : هو مفعول ل ١‏ سو"ى »»تقديره: 
00 م سرام عاواتر ل فحرف” ار عدوف” مع الهاء والنون 77 قال: 
( واخثتار *موسى تقو'مه سبهين” رحلا )20 > أي _من قومه ء ثم حذف المرف 
واتدب م بعذه . وإما عاد الضمير نافظ امع سل السماء - ولفظها وأحد ‏ لما 
9 2 ماو » و «١‏ مماء )4 كتمرة وثمر . فهو جمع » بيه وبين وأحده ألحاء”؟ 
وأمأ ت الهاء” في امع انقلنت (١‏ واوا همزة” ٠»‏ كا قللوها في ١‏ الدعاء» و ١‏ الكساء؛». 
وأصل الهمزة الواو” 6 انه سن دعأ ددعو 6 واكنيا مكسو 


17- قوله تعاى : ع( وإذ قال ربك للملا كة 0-4 

1 إذ 9 ف موضع تصبر 'بإضمار فعل تقديره 1 واذ كر ا اد د قال 
ولا بعمل فيا « قال » لآن « إذ' » مضافة* إلى املة التى بعدها ؛ والمضاف” إله 
لا .عمل في المضاف . 

/"- قوله تعالى : يا أْتَجَعَل ذيا *#- 

ه الألف » ألف” استرساد وسؤال عن فائدة ؛ ولدس هو إزكرأء إذ لفظه 
22 الاستفهام 0 5 وشمل : هو عدب تعح مث الملائكة من ودرهج الله ٠‏ 


9 - قوله تعالى : # إنى عل ا عد 


عن أن دكون 2 أعلم « فعا للمخبر عن بقسية » لان شله إخارا عن 


١ سورة الأعراف هه‎ )١( 
(؟) عبارة « الألف ألف . .. الاستفبام » مكررةفي ح.‎ 


سورة القرة .م 


النفس وهو «١‏ إلى » . 000 أن يكون اسم بمعنى فاعل © / » إذ جاز أرف 
دكون فعلاً » فقدثر فيه التنوين » | ولكن لا تإصرف ؛» فتنصب م ما ء به أيضا | " . 
٠/ا ‏ قوله تعالى : 2( وأعل' ما تدون * -عم- 
يحور أن :دكون 2 أعلى 29 فعلا » 6 كان ماقك ؛ ف «ها» فِ موضع 
نصب به ع ووز أن تكون اساً مع ى عالمر ؛ فتكون وها » في هوضع خفص 
بإضافة « أعلم » إلها » كم يضاف ادم الفاعل » ويحوز أن “تقدثر التنوين في اسم 
الفاعل ؛ لكننّه لا صرف هم أعلم » 4 فتكون دها » في 0 تضى. ‏ 5 


55 ب .> |ادط ء. (7--- 


١‏ قركه تعالى : 8« وإذ قلتا» 4م 

مثل « وإد قال » 

9 - قوله تعالى : 8 سبحّاتك * جم 

و ل المصدر . والتسبيح : التبرئة لله 1 تعالى | © المتوفه اهبو 
'ؤدتى عق 3 حك العجعا 6 أي ننز لك 0 ن الوم تنزماً » ونيرئك منه0*) , 





)١(‏ رد أبو حيان في البحر / 4؛.؛١‏ على مكي جواز كون « أعل » اسآ بمعنى عالم ؛ 
ونفى ذلك » وإن ممع القليل منه فالقياس ينفيه , و كذلك رأي النحويين القدماء ‏ عدا أبي عبيدة ؛ 
وقد قالوا : إن « أفعل » لا يخلو من التفضيل ٠‏ ولا يحفظ : هذا ر جل أخري عمراً » بعنى 
ضارب »؛ ولا : مررت برجل أكسى زيداً جبة » بمعنى كاس زيدا جبة . 

وقد تأبع أبا حيان فيا ذهب إليه السفاقسي في كتابه الحيد وه / ب و .7 /أ. 

(؟) ما بين قوسين غامض في ح وأثبت ما في ظ . 

(؟) « أعل » ساقط في ح ومثبت في ظ . 

(4) زيادة في ظ . 

(0) في هامش ظ 7 / ب : ' 

« وقال بعضهم : هذه لفظة دمعت بدن كلمي تعتحب »؛ لات العرب إذا تمحمت من ثىء 
قالت : حان” » والعجمإذا تعجبت من شيء قالت : ( سىس" ) فجمع بدنهافصار : سبحان . 
تفسير : أبو الليث فى سورة البقرة » . 





“ا/ا - قوله تعالى : +9 لاملائكة *#-:م 

ججمع د تمتك » وأصل تملك « مأ"لك” » ثم قلبت الهمزة قلا مكانا 2 
فردّت في موضع اللام فصاز م تمثلأآك » ». فأصل وزنه « مفعل » مقلوب إلى 
2 معفل 4 »6 3 القت حرة الهمزة على اللام فصار و فاتك 6© 6 فاما "جمع ره" 
إلى أصله عد القاب ؛ فلذلك وفعت الحمزة بعد اللام قُْ 2 ملاتكة “١‏ © وأو أجمع 
على أصله قبل القاب لقات ٠‏ م مآ لكة 6 »4 على و هفاعلة © )© فلايكة وزئنهة: 
١0‏ معأ فل © 6 وأصله 2 مفاعلة 6 » وأ مر 5 فاء الفعل فِ أصله م( واللام عن الثعل ع 
والكاف لام ؛ لله مشتى من مألكتن” » من : و الاو كَة » وهى الرسالة 9) , 

وقال ابن كسان : هو مشعتى من : م ملتكئت” » » فالحمزة زائدة عنده 
كزيادما 6 2 شال ©" 6 فكون وزن « ملك » فعل ؛) ووزن و ملائ؟_ة » 
فَعَائة » لآن الحم أصلية » والهمزة زائدة 0© . 

وقال" أو لقب ع عي مقع تين بح “زلا بج [1اناالتمان سيره عن + 
ولاقلب فه ء على قول ألي 'عسد . 


ا 


فوزن لفظ و ملاتكة على قول '! اللباعة و تمعافة » لأأنه مقلوب والهمزة' 





. قوله « قلبأ مكانياً » مثبت في هامش ح وقد سقط في ظ‎ )١( 
: (؟) وهذا كقول لبيد‎ 
وغلام أرسلتته أله بألوك فذلنا ها سأل‎ 
5+7 /1١ وتفسير القرطبي‎ , ١70-١١ / ١ انظر الإملاء للعكيري‎ 
: ب‎ / ٠ زع من تعنيقات ظ في الهامش‎ 
» ) والملائكة جمع ملأك » كالشبايل في -جمع شأل ؛ وإلحاق التاء لتأنيث المع . ( كشاف‎ « 


(؛) أي على قول من جعله مشتقاً من ر للك » . 





١ . -ٍ -‏ 5 ين -» ه . |» 4ب 
فاء الفعل . وعلى ول ان كدان جر فعائلِهَ » 6 ليان امم اصلمّة » والهمرة زائدة|ءنده. : 


وعلى قول ألي عد (2© م مفاعلة » لآن الهمزة عنده عين الفعل . 

5 - قوله تعالى : ©« إنك أنت 1م 

إن سئت جعلت « أنت » في موضع تصب تا كبدأ كاف 0 وإرن سئت 
<عاتها مرفوعة” مرتدأة ؛ و ١‏ العلم” » خيرهأ » وهي وخيرها خير” « إن » وإن سئتث 
حعاما فأصلة لا موضع إلى من الإعراب 4 ودالحكمء بعت ل د العلم » 6 وارث 


سئت حعلته خيراً بعد خير "ا, 


1/0 - قوله تعال : عا إلا إبليس * -4م- 

لصب على الاستثناء المنقطمع (*) 6 و صرف ؛ لانه أعجمي” معرفة 2 

وقال أبو عبيدة : هو عرلي" مشتق* من « 1 بلس" » إذا يئس من ايرء 
لكنه لا نظير له قِ الخسوئاء 6 وهو معرفة ) فلم يتصرف لذلك (*) . 





, فيح « أبى عبيدة » والتصحبسح من ظ‎ )١( 

. » في هامش ح « بلغ‎ )١( 

(؟) ونصبه امبو على الاستثناء المتصل ؛ لأنه كان من الملائكة كما في البحر المخيط ١/+ه١:‏ 
وقد رحجحه أيضأ الطبري والقرطي . والاستثنا. المنقع هو على رأي من قال بأن إبليسليس 
من الملادئكة , 

(#)' الشجري ؟/ ؛؛؛ :« قات : إن كان يريد - أي مكي ‏ بقوله : لا نظير له في 
الأماء , عدم نظير له في وزنه » فليس هذا بصحيح ٠‏ لأن مثال إفعيل كثير في الءربية , كقوطم 
للطلع : إغ. يص » و "-صفر : إحر يض , وللسنام الطويل : إطر بح . ولا خلاف في أنك او ميت 
بغر يض و نحوه لأصردت . 

وإن كان بريد أنه لا نظير له في هذا التركيب على هذا الثال » فكذلك إغر يض : منفرد ببذا 
التركيب على هذا الثال » ولو انضم التعريف إلى ذلك ل يمتنع من الصرف . وأبو عبيدة إنها 
كان صاحب لغة » . 


والماء' في (ختيفة )يس ( وملائكة ) .م لاسالغة » وقبل : لتأنث 
المذة . وخلفة م فعلة » » بعنى فاعلة » أي مخلف يعضهم بعضاً . 

و( آدم ) داس آفعل )» مشنوة من الأندامة » وهو اللون ؛ فلم ينصرف 
لأنهد معرفة » وأصله الصفة » وهو على وزن الفعل . وقيل : هو مشتق هن أديم 
الارض » وهو وحببا » وهذا بعد , لأنّه لا »تمل أن يكون وزنه م فاعلاً »ع 
الاق + لبي سر ): (ا لبن لد موري العلا علي و ورم انسال + 
أصله الصفة” . 


9/5 - قوله تعالى : +( رغداً * -هم- 

عت لمصدر محنوف تقديره : أ كلا رغداً » وهر في موضع الال عند 
ابن كسان , أعنى المصدر المحذوف . 

وحدفت اللون من ( فتكونا ( هخم آنه منصوب حواب للني . وحور 
أن ي>كون حذف النون للجزم » فهو عطف على ( ولا :قمر ) . 


٠/1‏ - قوله تعالى : *« بعْضكم البغض, عدو م 

ابتداء” وخبر” » منقطع*” من الأو'ل (© , وإن سْئت في موضم الخال من 
المذمر في ( اشطوا ) وفي الكلام حذف [ واو ]20 واستغني عنها لاضمير العائد 
على اللشمرين ف » النقرا» +اتعديء. + قدا لاوا ويسفتكم لبعض عدو , أي 
اهتبطوا وهذه حال » وإثباتها في الكلام حّسن” » ولو لم يكن في الكلام عائد” 


)١(‏ أي استثناف » وقد ردة أبو خيان في البحر المحيط ١١+ / ١‏ »ء وقال : « هذه الحال 
من الأحوال اللازمة » . 

وفي المجيد ٠‏ ؟ / أ تابع السفاقسي أبا حيان » ولكنه اعتذر لمكي بأند قد أجاز الأمرين . 

(؟) لفظ « واو » سقط من جح واستدرك من ظ . 


ْ سورة البقرة الى 








29 مسمس 


ا 055 شف 
فإن قلت :راكي* ١‏ إلك ؛. حاز حذف الواو وإشاتا ©" . حّ 

- قوله تعالى: عو إنه هو التواب الرحيم #-/ام- 

درهوع في وحوههما منزلة « أنت »في : د دك أقت" العلم الحمكم” ) _اس. 
(جمعاً) مم حال من المضمر في داهشطواء 

8 - قوله تعالى : +« فإما يَأتينكم مني هدىّ مع 

و إمنا» حرف” للشرط يمزم” الأفعال” . وهي 5 » الي للشرط زيدت معما 
دماء لتأكيد » ودخلت النون المشدتدة” لدأ كيد أيذأ » لكن” الفعل مع النون مبني 
غير مع.درب . 

.م - قوله تعالى : عل هدى )مم 

في موضع رفع بفعلك , وقد تقدةم0) ذ كر أصله . 

١م‏ - قوه تعالى : ع٠‏ فمَن تبيع هداي *#-رع 

دمن » أسم تام للشرط » مرفوع بالانتداء , حزم مابعده من الأفعال 
المستقبلة وجواما » ويكون الماضي بعدها في موضع جزم ؛ ولا 'تغسّره « من » 
ولا غير'ها من حر'وف الشرط ؛ بل “تغفو'ن معناه » ففصير” معناه الاستقال” » 





() فيط ٠‏ اعباء . 
ويعمل ( عدو ) مل الفعل » لكن حرف الجر . ويخوز أن يتكون صفة ل ( عدو ) فاها تقدم عليه 
صار حالاً . ( أبو البقاء)» وانظره في إملاء ما من به الرحمن ١٠6 1١8م /1١‏ 

(ع) انظر فقرة ( ٠٠١‏ ) من هذه السورة . 





1 مشكل إعراب القرآن 


و 1 ا و سس 
اال سي عله تال + هم ذيها خالدون ,قم 
ام 0 في مونم اخال من وأصحابء» »أو من «الثّار» كم تقول 
ا ل سأ لس 2 » فقولك وهو جالس وبا » حال من المضمر 


ف ملاثت ٠‏ 5 5 َّ أل حلو سه فا 6 وإن ا حعلته حال من ١ه‏ الدار » » 


# الس ا اء 3 ؛ - . ٠‏ : 
لانت في ات سس ان : اسسما يسود على ان والاخر يعود على الدار » فحسن 


الخال ان تسدنا عتما ب السسرتة 1 وأو فلرتث. : زيد” لك الدار وهو حالس ( 


ماكر إل سن ال في وملك لاغير ‏ إذ لا ضمير في اجملة يعود على 
فاون 0 سد سل وسي ميةه عل تكن [ ]© إلا” ف موضع 
الحال سر 2.20 :ا سير ود على المضمر في« ملتك ؛فإن زدت دمن ماله» 
وجوه .2 أن الوا 2 سن المضمر ومن الدار2 © . / فكذلك الآبة » نا كان 
ف و 4 ا ين ساسوي )أ شا#ممدت ضميران 6 حاز أن يكون الا م نمأ 
جمعاً. شا اع مانا دفإنه أصل تكرر في القرآن كثيراً . 

و بن وفوعم اخال من المضاف إلله ؛ أو قلت : رأبت” غلاغخ” 


فلك ا الي سي دن : !- لا عامل يعمل قُْ اخال » وأحازه دعضم ) اا َ الماك 


(1) ف عاعش ظ م/ أ : ه المشووو [ث ات الألف في ( هداي ) قبل الياء على لفظ المفرد قبل 


الإضانة ٠‏ يتر] ( ساي ) بباء مشددة » ار ل الا لون ىا 
(0) في ل « ملك » , 

(©) لسند » أجمنة لي سقط من ح واستدرك هن ظ . 

(4) في عامنى ح سبارة « بلغ » . 

) 


و) فيح« توهم ء وما أثشتناه من ظ . 





١ 


سور 5 القرة 5١‏ 





دار حم المضاف إ أنه 6 معنى الك هو اأعامل 8 اطال 6 ا معدى االازمة : أو معنمى 
المداحبة . فعلى قول من منع الحال من !ماف إليه لا يكدون : ( هم فيا خاليدون ) حالاً 


من « النثّار » » ومثبه في القباس ( أولئك أصتحاب” المنثّة هلم' فيا خالد'ون )0 . 


#بلى ‏ | قوله تعالى : +ايا 5 51 6 

اسم” معرفة أعجمي” » ولذلك لم ينصرف ؛ والعال التي تدع الأسماء من الدصرف 
عثشرة » وأهدّع : التعريف » ووزن الفعل » والصفة © والعّحمة » وألف الداندث 
الممدودة والمقدورة » والتأننث الذي لا مذ كر له من لفظه » والعّدل » والألف والنون 
الزائدتان » والاسمان حعلان اسمأ واحدأ » وما كان من الأبنة لا نظتر له في الواحد. 
فإذا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل لم ينصرف » وإذا انفردت واحدة انصرف» 
فاجعل هذا أصلا تقس” عليه كل” الكلام . وقد زاد قوم في العال : ازوم 
الدتَنهَ الواحدة'" . 


5 ٍ ع 
غم - قوله تعالى : وأوفرا » -10- 
أصله ه أوضوا» عل وزن وأفعلوا »2 فردت حركة” الماء على الفاء وحدفت الماء 
لسكونها » وسكون الواو بغدها . 





)١(‏ سورة المقرء : ١م‏ ؛ الأعراف : *؛ ؛يوئس:58؟ 2)هود: م 

(؟) ما بين قوسين سقط من ح واستدرك من ظ . 

(+) من تعليقات نسخة ظ في الامش م / أ : 

« إسرائيل لا ينصرف لأنه عم أعجمي . و ( بني ) جمع ( ابن ) ؛ جمع جمع السلامة » وايس 
سالم في الحقيقة ؛ لأنه م يسم لفظ واحده في جمعه » وأصلالواحد: (بنو) على (فعل) ٠‏ بتحريك 
العين , لقولهم في المع : أبناء » كجبل و أجيال » ولامه واو. وقال قوم : لامه ياه ؛ ولا حجة في 
البنوة » لأنهم قالوا : الفتوة » وهي من اليا . ( أبو البقاء ) » وانظره في العكبري ./١‏ 

وفيه أيضاً : « قوله : ( أنءمت عليكم ) -  ».‏ الأصل : أنعمت بها » ليعود الضمير على 
الموصول ؛ فحذف حرف الجر فصار : أنعمتها » مم حذف الضمير » كما حذف في قوله : ( أهذا 
الذي بعث الله ) [ الفرقان ١غ‏ ] . ( أبو البقاء ) » وانظره في العكبري ١/..؟‏ 
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(أوف يعتهدكك," ) ”جزم لأنله جواب الأمر . 

0 - قوله تعالى : يا وإ ياي فارهبون *-4.0- 

«إياي » منصوب بإضار فعل » وهو الاختار”؛ لأنلّه أمر . ويحوز وأنا 
فارئهبون ؛ على الابتداء والخير ,» وهنا بنزلة قولك : زيبث فاضربه ؛ لأنة الماء 
المحذوفة'"! من « فار'هتون » كلحاء في « اضربه » » لكن يقدتر”الفعل الناصب ل وإبثاع 
وبعدهم © تقديره : وإناي ارأهسوا فار هبون . وأو فدراته قبله لا تصل له ,2 


فكت تقول : وارهوني فارهصون'"" 


5م - قوله تعالى : « مصدقا »# -41- 
حال* من الحاء المحنوفة من ( الواائق” ) ( تقدبره زلا لأ وها» بعنى 
الذي » وإن سْئت حعلته حالاً من دماءفي «لما». 


7م - قوله تعاى : ع( أول كإفرر)ه-41- 

«أوأل » أسم لم ينطق منه بفعل عند سببويه » ووزنه « أفمْعل” » ؛ فاؤه 
واو » وعبنه واو » ولذلك لم يستعمل منه فعل لاجتاع الواوات'". وقال الكوفون: 
هو أفْعّل , من ووأل» إذا جا ء فأصالله” د أو"أل» ثم شففت الهمزة” الثائة” 
بأن أبدل منما واوأء وأدنمت الأول فها » م قالوا في تخفيف «٠قروءة‏ » : مقرواة”» 
أجحرى الحرف الأصلىي” في « أوتل » محرى الزائد في « مقزو”ة » ؛ وكان الأحسن” 
لو خفئف على القباس - أن يقال « أوآل » » يلقي حركة الحدزة على الواو » 


)0 أي محذوفة لأنا فاصلة . 
(؟) في ظ 9 تقول فارهبوني 6ه 
(؟) أي لم يجمع على « أواول » لاستثةالهم اجتاع الواوين بدنما ألف المع . 


سوزج اللقرة وو 

كم قالوا في مخف ضواء : ضوة » ولا نحى ١١‏ علة الواو ؛ لأنة الركة عارضة” ٌ 

وقبل : إن «٠‏ أوآل » : أفعل » هن و آل دَؤُو'ل” فأصله 4 أو لغ 
ثم قلب فردت الفاء في موضم العين » فصار « أوأل » فصنم به من التخقيف 
والبدل والإدغام ما صُنم في القول الاو'ل . فوزثله بعد القلب « أعفل » . 

والكلام طّ 0 أن 6 كالكلام على 2 ول ©" 6 ق الوحبين جسعاً ل إد 
هى مؤنلث « أوأل » . وانتصب «١‏ أول » على خبر « كان » . 

و ) تافر ) عت لحذوف تقديره ٠‏ أو”ل> فريق كافر » ولدلك أتى 
بلفظ التوحيد » والخطاب” جماعة . وقيل : تقديره : أو[ من" كير به . 

88 - قوله تعالى : +« وتكتموا الَق * -45- 

ص تكتموا » متصوب انه حواب النبي « وحدف الالون عتكم النتصب 
والكزم اه وفيا كان «طلة و روكول أكون خزرنا علنا عل ٠:‏ تسترا 0 

- قوله تع الى : « وأنتم تعلمون * -45- 

ابتدا وخير في موضم الخال من المضمر . | وكذلك ( وأننثم تثثون 
الكمتاب ) 4غ اتداء وخير َّ 6 موصع الخال ون المضمر |]"' في( تثحعوان). 

وأصل ) تون ( تتسيون” ظ فقليت الماء ألفاً الاحرة كبا وانفقاح 
ما لها 6 شم حدفت لسكونا وسكون الواو بعدهأ 6 ودقست السين مفتوحة لتدل 
على الأف المحذوفة . و كذلك قياس ما كان مثله ما يأني المستقل منه على 


د يفعللى 4 بفم العين » ولامة ناء” او واو» نحوام مخشون »و و ابر أضوان » وسبه. 





. © ظ «ولا تجوز‎ )١( 
. (؟) ها بين قوسبن ساقط من ح وهو في ظ‎ 
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٠‏ ب - قوله تعالى: بر وأفههوا اع 

وزنه « أفعالوا » 6 وأصانه” , قو موا ) » فقلمت )١(‏ حراكة الوأو على 
القآاف » فانكسسيرت" ( كلق الواو ذاتقلنت با 0 لانكسار ما شلبا 1 والمصدر 
منه « إقامة » » | وعلمه كحعلة استعانة ]2©0 . 


-45-# قرله تعاك : 2( وَاستعِينوا‎ - ١ 

قاسه في علته مثل «١‏ نستعين »”" , 

والهاء في قوله : ( وإنّا تكيرة” ) تعود على « الكعبة » . وق ل : 
بل تعود على « الاستعانة » »ودل؟ على الاستعانة قوله : « و "ستعيتوا » » ويدل* 
على الكمبة ذكر ٠"‏ للصّلاة . وقبل : بل تهود على « الصلاة » ©» وهذا أبين” الأقوال 
اقرما منها . 

والهاء في قوله : ( إل داجيعئون )1 - تعود على الله » جل ذكره . 
وقبل : بل تعود على اللحّقاء لقوله : ( 'ملاقوا رايهم ) . 


س م س م 3 نس م 


اي قرله تعالى : »( وَاتّقُوا يوما لا تخزي نَفْس عن نفس 

شيكا *# -48- 
ف أوتلها دلاءء كلشا صفات” ل( « يوم 6) 6 م ل مله ضير عحدوف نعود 
على « يوم »»ولولا ذلك لم نحز الصفة » تقديره : لا تحزى نفس” فهه » ولاتقسّل” 


(1) في ظ « ألقيت » . وعلق على ذلك صاحب اليد هم / أ فقال : « بريد أي مكي ‏ 
بعد تقدير كوا . لأن المتحرك لا يقبل حركة أخرى » . 

(؟)ها بين قوسين سقط من ح واستدرك من ظ . 

(؟) ذكرت استعانة ونستعين في فقرة *» هن سورة امد . 


سورة البقرة 16 


االا-الالساسالل لل لاا 
سس بع ع د .ب سه :ب - - بوب جيب سس :و سس ص ع د .ا :اس اس تت صصس9ي9بُححب9©صيييحييعصيييجحبيييب 2 





منها | سفاعة” فه |20 » ولا*يؤخنة هنبا تعدل” فهءولاهم يُنصر'ثون فيه . 
وقبل : التقدير : لا تحزيه نفس” ؛ تجعل الظرف مفعولاً على الدّمة » ثم ' تخذف 
الحاء من 0© الصفة ؛ وحذف” الماء أحسن من حدف « فه »© »© ولولا تقدير هذه 
الغائر لأضيفت « يرما » إلى « لا تحزي » » كأ قال : ( يوام لا بتشطقثون” ) 0 
و( نوم لا قلك” تفس” )60 وهو كير . 

فإذا أضفته فلا يكون ما بعدآه صفة” له » ولا يحتاج إلى تقدير ضمير حذوف . وقد 
أجمع القرةاغ على تنوينه . وقد ذ كرنا أصل” « اتّقوا »ه وعلته في ( لمكم 


تدكفقون )("© و 


لارة - قوله تعالى: ‏ وَإِذْ نينا كم من آل فرعن * -49 # وَإِذ 
1 تيتا 57 # وَإِذْ قال موسى * 54 ## وَإذ 
فرقنا ٠ه‏ 
ه إذ » في موضم نصب في ذلك كله » عطف على ( نعلمني ) ؛ | أي ]00: 
وأذكروا إذ' دنا كم من آل فرعون» واذكروا إن" فر 'قنا » فعدد سبحانه 
علهم نعمته” المتقد'مة” على ١‏ بائهم . 
- قوله تعا : + آل_ فرعون #-49- 


هو فرعون © معر فة” أعحمي » فلزلك لا نصرف و هو آل »أصله «١‏ أهلل» 
)١(‏ ها بين قوسين ساقط في ح واستدرك من ظ . 
(؟) في ح « عن » وأثبت ما ني ظ 

(*) سورة المرسلات وم 

0 سورة الانفطار 9و١‏ 

(ه) انظر فقرة ( ؟ه ) هن هذه السورة الآية ١؟‏ 
(1) لفظ لفظ « أي » سقط في ح واستدرك من ظ 
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ثم أبدل من الهاء همزة” فصارت « أثال” » , ثم أبدل من الحمزة ألفا » لانفتاج 

0 و : 3207 رً . . . | 

ماقبلبا وسكونها . فإذا / صغدّرته 9© رددته إلى أصله فقلت : « أهئل 6. 0م 
وحكى الكسائي « أواثل» وإذا جمعته قلت : « آلون » . فأمنًا دالآل» 


الذي هو السراب فجمعه 2 أثوال”» على « أفمال 4) . 


م ردان :7 يسوموانكم * -48- 
في موضع الال من « آل » و ( بذيحون ) حال من « آل » أيضا ‏ 
وإن سنت هن الضمير في د سوموني » »و كذلك ( و باتحيئون نساء كلم" )00 


45 - قوله تعالى: +( [ وإذ ]'" واعدنا موسى *#-1ه- 

« موسى » مفلعتل من أوا'سبت”* 2247 » وقبل02© : هو« أفعلى » >2 من 
آماس “منس” . وتفتح السين في المع ال ملم في الوجبين عند البصريين » لتدلء على 
الألف المحذوفة . 

وقال الكوفيون : إن جعلته « فُعلى » ضممت السين في الرفع في الميع » 
وكسرتها في النصب والخفض ؛ كقاصٍ / 


[ارو - قوله تعالى : ع أَريمينَ كيْكدَ *-1ه- 


)1( ) في ظ « أصرفته » . 

(؟) في هامش ح عبارة « بلغ... رضي الله عنه ». 

(؟) زيادة في ظ . 

/ +) أومى رأسه : حلقه َ انظر القاموس ومعختار الصحاح ( وسي ) وكذا فى هامش 
تخا ؟ جا 

(ه) في هام ح عبارة « بلغ ... » 


سورة البقرة /اء 


تقديره : عام أربعين [ ل2 |" فو مفعول به ثأن '؟) ٠.‏ 


8 - قوله تعالى: عل ثم اتخذتم العِجل من بَعْدهِ #-1ه- 

المفعول الثاني ل « اتتخذ » محذوف " ,م وكذالك قوله : ( باشخاذ كم" 
العحل ( د مهم ساد تقدبره : م “مخذسم” العحل من بعدذه إلاها 2 

6 - قوله تعالى: 6( ونم ظاللونَ *-1ه- 

اتداغ+ وخير” ف هوضع الخال من المضمر ف ) اتتّخذ تم ) . 

ركذا وام ال#تطارون 1 دهده قز عرسي ااطالنعن. الشدر 3 
د أخذتج ع 3 

-04-8# -قوله تعالى :»9 إنه هو التواب الرّحيم‎ ٠٠ 

القول في « إنه ()) هو » » كاالقول في : ( تنك أنت- العلم” الحكي” ) 0 
هو » كد «أنت © . 

أ قوله تعالى : ؟ر من بعده 6١-6‏ 


الهاء تعود على « وى » . وقال مقاتل : تعود على انطلاق موسى » يلثمم . 





(1) لفظ « ليلة » ساقط في (ح ) واستدرك من ( ظ ). 

(؟) أي مفعول اواعدة . وفي هامش نسخة ( ظ ) وب : واعدثا مومى : ( وعد ) يتعدى 
إلى مفءولين ؛ تقول : وعدت زيدأ مكان كذا ويوم كذا » فالمفعول الأول ( موسى ) و ( أربعين ) 
المفعول الثاني » وفي الكلام حذف تقديره : تام أربعين . وليس ( أربعين ) ظرفا ؛ إذ ليس المعنى: 
وعده في أربعين . ( أبو البقاء ) » وانظره في إملاه ما من به ال حمن١/١؟‏ 

(؟) في (ح) « حذوفا » والتصحيح من ( ظ ) , 

(4:) « إنه » ساقط في ( ح ) ومثبت في ( ظ ) . 
(0) راجع فقرة ( 7 ) من هذه السورة الآية ٠ع‏ 
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”*ا . 9 - قوله تعالى : « ار 9 


مصدر » في هوضع الخال من المضمر في « قَلمَ 5 





(٠٠#‏ - قوله تعالى : ( رغد -8ه- 

فت الاول: + 

١ ٠ 5‏ - قوله تعالى: :# سحدراً *# -8ه- 

حال من المضمر في « ادخنوا , 

0 - قوله تعالى : ا حطّة * -ممه 7 

خبر ابتداء محذوف » تقديره : لأؤالنا 9» حطلة”* » أو ر”غكنا حطلة* , 
[ ونحوه 29 ] . وقبل : هو حكاية” أمروا بقولها مرفوعة” » فحكوها » ولو 
أملت” القول” لنصدت 

- /قوله تعالى0©: ب« خطاياة مه‎ - 3٠١5 

جمع' م ختطيئة » » وأصل « خطايا » عند الخليل « ختطا لية » » الحمزة: 
الأولى بدل من الياء الزائدة في خطئة : فعبة » والمهمزة الثانة هي لام الفمل ‏ 
ووزنه م فعائل » فاستثقل” امع بين همزتين في كلمةر 1 واحدة ا والكلمة 
جمع » وهو ثقبل » فقلبت آلاء الزائدة إلى موضع انلام من الفعل » فصارت 
ه خطاني » بمزة بعدها باء” ء ثم أبدل من الماء ألفاً » بدلا لازماً مسموعاً من العرب 


ُ د :. (ظ). 


سورة المقرة ةع 





في هذا المثال من المع , وانفتحت الم.زة [ قبابا من أجلها » لأأه لا يحكون 
«اقبل الألف إلا مفتوحا ]3 ». فصار «خطاءا » » فاجتمع '" ألفان بينها همزة» 
فأبدل من الحمزة باء » فصار : « خطابًا » على وزن «٠‏ فعالى » ©» محدولة” من 
« فعالي » » مقلوبة هن « فعائل » '" . 

وسدوبه برى أنه لا كلب فه »> ولكنه أبدل من الهمزة الثانية ااتى هي لام 
الفعل باءَ » ثم أد ل منبها ألفا '' . فوزئه عدذ سبوبه « فعايل » . محوثلة من 
ه فعائل » . 


وقال الفاغ :0 0م خطايا / مع ,0 خط 1 بغير حمز 2 عثل هدبة وهداءا '" . 


-5١- * قوله تعالى : «« يخرج لنا نا تنبيت الأرض‎ - ٠١7 
المفءول عحذوف » تقديره : “خررج" لنا [ مما تلنبت” الأرض” ] 0©.] كولاً.‎ 


وقبل : المفعول هو رهاء 9© , و دهن » زائدة » | وتقديره : مخرج 
لنا ها تننت فق 





. » زيادة في الأصل ليست في باقي النسخ . () في الأصل « فصارت‎ )١( 

() حكى الكسافي أنهم قالوا : اللبم اغفر لي +طائسه » مث ل خطاععيه .الإنصاف؟/8؟؛ 
وها سدم 6 كا حكن" أنو .ويه (اخظانه] عل كتائل .وق الات #روى تملك أه ابن 
الأعر ابي أ.شده : 

لكل امرىءٍ ما قد”مت نفسمه له خطاءتا إن أخطأأت" وصواتها 

(؛) الكتاب لسيويه ؟/م نيم 

)( انظار الإنصاف المسألة ة3]|١‏ )2 84/١‏ 9م 262 والسان 1/١‏ ؛ وإملاءه مأ هن به 
الرحمن ٠5/١‏ » وتفسير القرطبي 4١4/١‏ 

(1) :زيادة في الأصل ليست في غيره . 

(؛) في الأصل «ما ما » وصحح من (ح) . 

(4) زيادة في الأصل ليست في غيره . 


6٠‏ مشكل إعر اب القرآن 


اس سس بإ--بتاي سجس يسيس اسم سسسب ييحي إلى سس سس سي لشيس ب بمب ب تبي سس يبي سس لح :ا لل ب سمي للببيباب مهد 


22 وتتيس يي سس سح د حا جو مستت سس سي سس سس سس عي اي .م متسس سس 0 


-5١- * قرلكه تالى : 2 من بقلها‎ - ٠١ 
يدل دن ( م 6 » باعاده الخافض .ف 2 من 6 الاولى للتنعيص َ( والداة‎ 


9 - قوله تعالى : ٠‏ الذي هوَ أذى * -51١-‏ 

الآلك ق 2 أدنى هع قل ٠‏ إِشها ل هن حم زم 6 2 من م الداناءة » » 
فالآألف على هذا في « أدنى » بدل من همزة . وقيل : هو من «٠‏ اللآون »» وأصله 
2 دون 2010 6 3 فاب : ول : هو هن «م الدنى” 2 أي أقرب » فكون 


من : دنأ يدنو . 


وصرفت (هصراً  )‏ ١ه‏ لأنها نكرة » وقبل : لأثّها اسم لابلاد > 
واللاد مذ كثر . وقال الكسافي " . صرفت طنتتها " ., 


1 قولله تعالى : +2 ا بعد‎ - ١١٠ 


. في الأصل « دون » برفع الدال وكسر الواو ؛ وهو دريف‎ )١1( 
45١٠/١ )؟) معاني القر آن للفراء‎ 


(؟) في هامش (ظ) ١٠/أ‏ و١٠‏ /ب « قوله تعالى :( اهيطوا .حرا ) : إذا لم برد مصراً بعينه 
كان تكرة وجاز نصبه وتنوينه» وإذا [[ أريد ] به المصر المءعروف كان نصياً بلا تنوين » وقد قرىء 
با . وقيل : سيت ( مصر ) باسم بعض أولاد نوح عليه [ السلام ] ؛ كان ملكبا . وقيل : لأنه حد 
بين البر والبحرء والمصر : الحد ؛ والجممع مضور ؛ والمصر : اسم لكل بلد موع الأقطار والحدود؛ 
وهو ني الأصل اسم للددصور أي المضموم ؛ مثل النقض والنتكس ( بكسر النون ) في المنقوض 
وين 


2-2 


َ ٠ 
0 ) 





ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ات ا ا 


بييه#ب 02 01 

-58* 2# قوله تعالى : ع( من آمَنَ‎ - ١ 

د من" » رفع بالابتداء » وهي 0 ىه لبي خورايه الشترط .وهو 
غبر الابتداء» و|الجة خبر « إنة » . ويجوز أن تجعل « متن" » بدلاً من «اثذين 
فسطل الشرط » لأنة الشرط لا يعمل فه ماقبله » وتكون الفاء في « فابم » 
دخات لمواب الإام » م 9 مع و اتّذي » ؛ تقول : إنة الذي يأشك فله 
دراه" » وقال حلة ذ كره : ( فل؛ إنة المو'ت اادّذي تفرثررت ماه” فانّه” 


«للاقكام )" »2 ولايد هن محذوف يعود على « دين »عن خيرهم إذا جعلت 





2 هن » متدأة” » تقديره : هن آمن م.م ٠‏ 
١ ١ *“‏ - قوله تعالى ' «كااب دم 
العائد عل و ما 0 يحدورف تقدبره : ها آثنا كوه ؛ و وها » مندودة دقوله 


جل" ذ كره ( خلناوا ما اتناك ) وهي '" بعنى الذي . 
١١8"‏ - قوهتءالى». 8 فاولاً فضلُ الله * -4.- 


١‏ فكل” 4 هر فوع بالا تداء 6 واخير دوف نهد بره 1 فلولا فضل” ألله عليج 
الكلام عله ق وحواب 2 ولى للا © اح ) لك م هن اي ( : 


)١(‏ في هامش(ظ) ١غ‏ بغضب ) : في موضع الحال , أي رجعوا مغضوياً عليبم . ( من 
الله ) في موضع جر صفغة لغضب » . 

(؟) سورة المعة م 

(؟)في (حءظ)«وما». 

(؛) في هامش (ح) عبارة « بلغ ... » 


0 مشتكل إعراب القرآن 





6 - قوله تعالى : 2« خاسئين *# - ه>- 
حير ثآان لي كان 4 © وإن سئت دهاته ا أ م فردة 4 وان ات هالا 


كن المضدر ف 2 ا 6 . 


0- والاء في [ قوله] : # فَجَعَلتَامها # -جه- 

تعود على القبردة » وقّل : بل تعود على الأسخة التى دل” عليها الخطاب 
ول : | بل | تعرد على العقوبة التي دل” عاما الكلام . و كذلك الاختلاف في 
لفاك اه دن العو ونا 


ا 


75 - قوله تعالى : # اذع لنا رَنِكَ * -4م:- 


ده نى عاهر 1 “ا ادع إن ردك ) بكس العين ٠‏ للكونم ا اكور 
الدال قبا ان يلقدارون أن العين لام الفعل » فحزمونا © . وهر فعل 
و عل 0 اأنصرة 6 وروم هذى لام ساقطة ‏ عند الكوفين '"ا 


١١17‏ فقول تعالى : ف يبن لنا مَالوانها *# - 9ه 

وها » أستفهام » هرفوعة بالابتداء » و ١‏ لوا » أخثير 2 ول بعما ل فى «هاا 2 
« بسن غ) 6 اذام الاسدفهام لا يعمل | فه ]ها قمأه ,1 آنة له صدر الكلام إدك' 
ولو حعلت 0 م 0 ا :حسث 0 لونما 0 ٠:‏ م فال توأ 006 / 59 الاعفن 


تضلت' ) " , فخفضت ١‏ الأحلين », بإضانة م أى ع 7 » و وما» زائدة. 





. أي , روث المعتل خخرى الصحيح , ولا براعون الحخذوف‎ )١( 

(؟)في ح « وهو فعل حر وم عند الكوفيين ومنني عند الاصريين » . 
(+) فى الأصل : « إذا » . (:) زيادة من الناسخ على الأصل , 
/ 

() سو 


0 رة 'أقص سىس م > 


سوره المقرة عم 


ونصت «١‏ أنياأ » ب و قضت” »2 © | م نطبت «١‏ لونهاء د د سين » ؛ إذا 


ألغيت «دماء» ]0(© . 


- قوله تعالى : ؟ا لا فارضَ *# -58- 
يحوز رفعه على إضمار مبتدأ »أي : / لا فارض” . وحوز أن يكون نعتأ 
ل « بقرة » ؛ ومثله ١‏ لا بكر » ؛ ومثله « لا ذلول” » . 


65 - قوله تعالى : ٠‏ يوان * -8-- 

رفع على إكار متدأ أي هي(5) عتوان” » ووز أن تكون أرضا نعتأ لالقرة » 
وعلى إضار مدأ أءسن '"' ؛ [ لعد المذعوت ] "4 . 

-.- * قوله تعالى : ؟ز وَإِنا إن شاء الله لمرْتَدُونَ‎ - 3٠ 

د إن" » شرط », وجوابها ه إن » وما حملت" فه . وقال البرّد : 


اللوانت دوك , 


0١ * قر تعالى : «ر تثير الأَرْض‎ - ١ 


9 شير © ف مو ضع الخال من المضهر ف و دلول ». 


.» زيادة فى الأصل . (؟) في الأصل « هو‎ )١1( 

(ع) في هامثى ندخة (ظ) ١٠/ب‏ : « قوله : ( فاقع اونما ) إن شئت جعلت ( فاقع )صفة. 
وزلوا ) هرة س - وإن شئت كان برا مقدماً والخملة صفة ء ( تسر ) صفة أيضاً . وقيل : 
( فاقع ) صفة البقرة , و ( لوا ) مبتدأء و ( تسر ) خبره '. وأنث اللون اوجبين : أحدهما أن 
اللون صفرة هاهنا » فحمل على المعنى . والثاني أن اللون مضاف إلى الموّنث . ( أبو اليقاء ).» 
وانظره فى إملاه ما من به ال حمن ١/ه؟‏ 

4 5د و الاصبل 


4ه مشكل إعراب القرآن 


(ولا تسقي الحر'ث” ( ف موص_-ع عت للمقرة 6 وإن 0 جعلته حير 
ارتداء محدوف » أي : ولا هي تسقي المرث . 





ا” ١‏ ؤقوله تعالى : 6و عنة # -الا ب 


أي فى اك 3 


“إ” ١‏ - قوله تعالى : +( لاشية فيهًا # -1١-‏ 

خبر ثان ل «١‏ هي » امضمرة » وإن ست حعلت «١‏ لاشة فيها » في موضع 
النعث لبقرة اع ني كذلك.و ممدمة” #6 

وأصل « شية » وثتة » ثم حأدفت الواو » | وهي فاء الفعل ]'“ كم 
حذفت في « بَشى 2 ©© »2 ونقلت كسرة الواو إلى الثين في «وسشّة» . 


١ 
-71- * تراه تعالى : ع الآنّ يت باحق‎ - 8 
«الآن » ظرف زمان للذي أنت فه » وهو مبنى تخالفته سائر مافه الالف”‎ 
أوان,»»‎ «١: » واللام” ؛ إذ دخلتا فه لغير عبد ولا لجنس 2 . وقمل إن" أصل دآت‎ 
7 أبداوا من الواو ألف#آ » وحدفت إحدى الألفن لالتقاء السا كن‎ 3 


١*0‏ -- قوله تعالى : +9 كذ لك يحبى الله المواتَى سا 


. في الأصل « لا شية فيبا : نعتاً للبقرة » وأثئبت ما جاء في (ح)‎ )١1( 

(؟) زيادة في الأصل . 

(ع) في هامس ح « أصله يوثي » . 

(؛)في ح 5 « ولا جنس » . تقول : أنت إلى الآن هنا ٠‏ أي إلى هذا الوقت ؛: فبئنبت 
« الآن » كما بني اسم الإشارة . انظر البيان ١4/١‏ , والإنصاف ؟/.7؟ ‏ +80 » والعكبري 
١‏ »ء وتفسير القرطبي ١/ههع‏ 


سورة اامقرة 6 


الكاف ف مو ضع لصب نلعت لمصدرٍ حدوف »| تقديره :: أضروه ببعضها نحبى 
مثل إحماء أله الموتى 0 1 


ا قوله تعالل #0 1 , يتفجر حر رمنة الآنبار * و ع لا دَق » 
و »اا ١‏ عط »* 5-00 
دما» في ذلك كله في موضع نصب د وإن» » واللامات لامات تأ كبد ؛ والغجحرور 


2 يي‎ ٠ 
. © حار « ؤل)‎ 


/ا” ١‏ قوله تعالى : « أفتطمعون أن يومئوا لك * ه/ا- 


« أن » في موضع نصب قديره : في أن يؤمنو اء فاما “حدف الخافض” تمد دكى الفعل 


1 
ب 19 


قصب دأن' » . 
وقال الكوفيون : « أن" » في موضع خفض بإضمار الخحافض اللمقدتر فبه . وكذلك 
الاختلاف ف د أن" » - وقعءدت إذا "حدف معما 0) حرف الحر . 


8- تقول تعالى : « يسمعون كلام الله * -ه7- 
ولسمعون» خير « كان )و دمترم)» نعث لفرق . و4#ور أن تكون د مجم » 


اخير و و بسمعون » بعت لفر بق . 


١4‏ - قوله تعالى : +« و هر اللي 


اتداع وحير ف موضع الحمال من المضمر الدي ف ب دح رفون ( . 


)١(‏ زياهء ني .دل . وفى هامش (ظ ) ٠/ب‏ : « تقديره : يتحدى الله الموتى إحماء مثل 
ذلك » وفى الكلام حمذف تقديره : فضربوها فحييت ... » وهو تعلق منقول من إملاء ما من به 
الر حمن 5١١/١‏ . وانظر السبان لابن الأنباري 0/١‏ 

(؟) في الأصل « منبا » وأئبت ما في (ح) . 

(+) في الأصل « وم لا يعامون » وهو تحريف . 


60 مشكل إعر اب القر ان 


١.‏ قوله تعاللى : © كارك # هما 


«اللام » لام يي » ناصبة للفعل / بإضار « أن" » وهي لام الجر التي '' تدخل . 
يه والفعل” مصدراً » فبي داخلة في الافظ على الفعل» 


وددو العنير 000 تشمدون لام دي ©١“©ء‏ وبعضص الحو بين ولون : أصلما''' الف 
أصللها الكمسر” على ما قدمنا من العادّة في الباء من « بسم 40 » . وإنمّ) تحت مع 


ا 


المضمر استثقالاً اتكسرة بعدما ااخيء » وبعده واو . وأيضاً فإنة الكلام انس فه فعلل” 


ففتحت مع المذمر لذلك . 


-78- # -قوله تعالى : « امون‎ ١*١ 


اتداء وحير و زلا سعامون ( نوت مسن 


٠. 
سا‎ 


1١" *‏ قوله تعالى . 5 « إلا اماق ماد 
امستئناء انين من يل 0 ٠‏ 


000008 ا 
١١5"‏ - وقوله تعالى : # وإن 7 الا:نظدون #اسجزلاب 


ا َ معنى وها» » وما بعدها أنّداء وحير »ودالا”_» حقدق المنفى » وحم 


. فى الأصل « الذي‎ )١1( 

(؟) في حاشية (ح) « طائفة من العرب » . 
(؟)و فى الأصل « أصله الفح » . 
) 
ُ 


؛ ) انظر فقره : | )ء والسيان ١/مة ٠‏ والعكيري "١‏ ؛ وتفسير القر طبي ؟/؛ 
ه) أي استثناء منقطع , 


سوره النقرة 61 


رأدت” 2 إن" 6« مكدورة حففة ©» وبعدها 2 إلا « ف « إن » بعنى د ماء » | نحو: 


( إن الكافرون إلا في غرور 0© ). وسببه حبث وقع ]0 


ع -قوله تعالى : #« فويل للذين * - ولا 

ابتداء(”© وخبر” . ويحوز نصب « ويل » بفعل مضمر تقديره29»: ألزمهم الن*ويلا. 

و«دودل » مصذدر » لم واستعمل” مده همل 1 لان” فأءَه وعسه من حروف العلة. 
وهو ا ,دل عل أن الأفعال مشتقة من المصاءر » ولو كان المصدر مشتقاً من الفعل 


على ماقال التكوفون» انو* جد لهذا المصدر فعل” مشتق شتى” منه ؛ ومثله : ونح ؛ ووس '220. 


- قوله تَعالى : 8 بلى ه 1 » - ام‎ -- ١70 


«بلى » عنزلة « نعم » »إلا أن" م بلى » لا تكون إلا حواياً لنفي تقدام » 
و«نعم» لاتكون إلا جواباً لإيحاب تقتدم . 


واهاء ف ) آحاءتطت" به ( تعود على « م 4 > وفدل : تعود على 
2 2 6 . 


و 5 006 ٠‏ رفع بالانشداء : وفي شرط ؛ و « أو غك ع« اتداء أن »6 


و ) اماف الكان ( حيرم ق وال حير عن ١«‏ امن ل 7 


٠ مدورة الملك‎ ١ 


( 

رد لبست فى غمره . 
) جاز الابتداء بالتكرة لأن فيه معنى الدعاء ٠‏ ما تقول : سلام عليك . 
' 


) 
؟ 

3 في (ح) : 7 تضم وا بل على معنى ا 
(ه) « وسن » كلمة تستعمل فى موضع رأفة وأستم_لاح االصىي » وقيل : الو يس الفقر » 
وما ريده الإندان ضد ؛ وقد لقى وسأ, أي لقى ها بريد . وذكر الله اهيا وده “وونك» 


وويب , وكله يتقارب في المعنى . انظر تفسير القر طبي ؟/م » والبيان 8/9و . والفكيري ١/0؟‏ 


بره مشكل إعر اب القران 





و ) ع فبا خالدون” ( اتداء وخير” في موضع الحال من و أصحاب » 
أو من « النار »| على احتلاف في ذلك قد تقدم شرحه |(2© , 


ومثله في التفسير : ( واللّذين آمنوا ) - مم - إلى قوله تعالى : (خالاون). 


+7[ - قوله تعالى : ؟( لا بَعيّدُون إلا الله » - “م - 
تقديره عند الأخقش : أن" لا تعبدوا/ إلا" الله » فسا حلذفت” «١‏ أرن” ء» 
ارتفع الفعل . 
وقل : هو سم معئام ': والله لا تعسدون : 
وهل ل لا تعدورن 6 في موضع الحال من 2 بي إسر ايل 64 أي أخيذنا 
مسمافهم موحدن ) وممأه ف م وحوهه و لا تسفكون > 659 


7( -فوله تعالى : +( إحسانا # -60م - 
مصدر ؛ أي أحسئوا إحسانا . وقل : هو مفعول بمعنى استوصُوا بالوالدين إحساناً . 


8 - قله تعاك : ؟( و قولوا للناس, حلنا * - جم - 


ع ه 


تقديره : قولاً ذا حكن ». فهو مصدر . ومن 0© فتح الاء والسين جعله 
نعتاً لمصدر محذوف تق هيه : قولاً حتسناً . وقل : إنة القراءتين على اغتين ؛ 


من هذه السورة . 

(؟) عبارة « وقيل لا تعبدون .. . لا تسفكون » وردت في الأصول بعد الفقرة ١+0‏ ؛ 
وقد قدمتما علمبا حمث مكانبا من الإعراب 5 وانظر احكشف +«و/بة؛ ومهاني القر أن أبعو) 
والسيان ١/..هوالمعكبري‏ »؛ وتفسير القر طبي ١١/0١‏ 

(ع) الفت_ح قراءة الكوفيين غير عاصم . انظر البحر المحيط /١‏ 4م - وم» ؛ وتفسير 
القترطي ١١/٠‏ 


سورهة النقرة هه 


كال : احتسبن” وأاس.ن” « معنى | واحد » مكل : العندام والعدم ]| 00 , فها 
جمعاً تَعَنَاث اهيدل يحذوف (5) , 
000 وت وهثى ايان 
9 - قوله تعالى : ©« نم أنتم هولاء #4 -هم - 
د أت » متدأ » وخيره : ( “تقاثون” #نفلسكثم' ) و « هؤلاء »في موضم 
| ٍ أ|ء 
تصبر باكمار « أعني 6 .ه 


وقل : « هؤلاء » بمعنى الذين » فكون خيرأ ل « ْم » ؛ وما تمده صلتة. 
ول : هو منادى » أي با هؤلاء ؛ ولا يحيزه سسوية 50 , 


ومسل : هو حبر 0 أنتم 6 و ه تقتلون » حال هن « أولاء لاننه لاستغنى 
عنبا » ا أنة نعت المهم لا ستغنى عنه » فكذاك حاله . 


وقال ابن كسان 1 َنم »مدأ » وه تقتلون » انير ؛ ودخات «دهؤلاىن 
به التخاطين (4) 4 إذ كبوا على الحال الي م علمها مقمون 6*0 , 


6 --قوك تعالى : *( تَظامرُونَ * - هم - 


(1) زيادة في الأصل ليست في باتي النسخ . 

زع) انطر الجافت 50 والعكدي كرى؟ 

(+) أي لاتقول : هذا أقبل'. تفسير القرطبي «/.» , وفي البيان ٠١٠/١‏ : «.. 
ولا يحديزه سيبويه ؛ لأن حرف النداء إما يحذف هما لا يحسن أن يكون وصفاً لأي » نحو : زيد 
وجمر, و « هؤّلاء » بحسن أن يكون وصفاً لأي » نحو : يا أها هؤلاء » فلا يوز حذف حرف 
النداء منه » , 

(؛) في (ظ) « ليخص با الخاطبون » . 

(ه) لميأخذ أبو حيان بقول ابن كيسان ؛ لأن « التخصيص لا يكون بالنتكرات ولا بأساء 
الإشارة » البحر المحخيط ١/..؟‏ 


و مشكل إعر اب القران 


من (0) حقفف حدف إحدى. التاءدن ؛ وهى الَاء الْمَانَة علد سدويه ؛ وهى 
الأولى عند الكوفين © . 

وأحاز أبو إسحاق 0 2 أسارى 5 دفدعم الحمزة مل 2 سد كارى ») 6 ومبعه 

وأحاز المبرد « أسراء » مثل ظرفاء . وهي(؟» في موضع نصب على الال من 
المضمر المرفوع في « يأنوم » . 

5 . 2 > ياي ه 

7 هو « كناية عن امير 2*2 والحديث 04 مستداً ( و وداه ثآأن 4 
واه بحرم » خبره » واجْم1 خبر و هو » ؛ و ١‏ "تححرتم » خمير” المفعول الذي 
لم ينسم" فاعله 6 لعوخ على الإخراج ٠‏ 


)١(‏ قرأ بالتخفيف الكوفيون »؛ وبالتشديد أهل المديئة وأهل محكة . انظر تفسبر 

(؟)في (حءظءد)«والحذوفة فى الأو لى عند سيبويه وهى الثائية عند الكوفيين » 
وهو تخريف لا جاء ني الأصل » والكشف م1إب ؛ وقد جاء في الأخير : « .. والمحذوف هى التاء 
الثائية عند سيبويه ؛ لأن بها يقع التككر ير والاستثقال ؛ لأن التاء الأولى تدل على الاسةثقال » وأو 
حذفت لذهيت الدلالة . والتاء الأولى هى المحذوفة عند الكوفيين لزيادت! » وانظر البيان ١/غ: 2١٠١‏ 
والعكبري "84/١‏ 

(؟) هو أبو إسحاقالزجاج وقد قال : يقال أسارى كما يقالسكارى؛ وفهالى ‏ يفتح الفاء - هو 
الاأصل ل وفعالى ‏ بضم الفاء ‏ داخلة عانما . تفسبر القر طي 1" ( وف.ه : « قراءة ماعة اما زر 
بضم الحمزة ‏ ماعدا حمزة فإنه قرأ أسرى على فعلى ». أما أسارى ‏ بفتح الحمزة ‏ فبهى قراءة 

(؛)فيح«وهو». 

() فيح « أو الحديث » . 


ممص لس م سس لس م سس ا ا ا ا 
سس سس اس تي ا ا ةك 





وإن ككت: رفعت. و محر مأ » بالابتداء ولا ضمير شه » و« إخراحهم »مفعول” 
ها لم ينسم" فاعله » سدة مسد" خير « محرتم » » وام خبر دهو» . 

أن سكت جعلت « هو » بعود على / « الإخراج » لتقدام ذكر دمخرحون©»» 
و 3 حرم »> خيره »و« إخراجهم » بدل من « هو ». ولا نحوز أق :تكورفت. 
د هو » فاصلة ؛ إذ لم يتقدم قبلها شيء . 

وهذا مثل قوله تعالى : ( قل هو الله أحد ) 2١‏ أي الآمر المو* هو : 
ألله اع 1 . 

:' 5( --قرلكه تعالى : عل فا جِرَاء * - هم 

وها » استفهام » رفع بالاتداء » و « حزاء » خبره . وإن سُئُثت جعلت 
000 


"1غ ١‏ -قوله تعاك : ع« وكام القيامة * - 60م - 
ظرف منصوب ؛ العامل” فه 2 نرادآون » 250 , 
ع ١‏ - قولكه تعالى : ع( ولما جاءهم كتاب * - هم - 


جواب « آنا » محذوف تقديره : نبدوه أو كفروا به » وقل : « كفروا 
به » المتلوة ع حواب” « كا » الآولى والثانة © . 





(0) في الأصل « أحد] » وهو تحر يف . 

(؟) فيح : « منصوب بيردون » . وفي هامش ( ظ ) ١١/ب‏ : «( أفكلا ) :دخلت الفاء 
هاهنا لتريط ما بعدها بما قبلبا » واهمزة للاستفبام الذي بمعنى التوبيخ » وانظر الإملاء ١/و؟‏ 

(؟) فيهامش (ظ) ١١‏ / ب : «( من عند الله ) يجوز أن يتكون ( من عند الل ) في موضع 
نصب لابتداء غاية إنجيء . ويحوز أن يكون في موضع رفع صفة لكتاب . ( مصدق ) بالرفع : 
صفة لكتاب . وقرىء شاذاً بالنصب على الخال ؛ وفي صاحب الخال وجبان ؛ أحدهما : الكتاب ؛ 
والثاني : أن. يتكون حالاً من الضمير في الظرف » ويكون العامل الظرف » أو ما .تعلق به الظرف؛ 
ومثله :(رسول من عند الله مصدق ) . أبو البقاء » . وانظره في إملاه ما من به الرحمن ١/.م‏ 


ا مشكل إعراب ااقرآن 


0 - قره تعالى : ع بِْسا نتروا * - .به - 

وها» في موضع رفع ب « بئس » » و ( أن" يكفر'وا ) بدل من دما 
ذه أن" » في موضم رفع . وقبل : ه أن" » بدل من الماء في «-به » ؛ فبي 
في موضع خفض . وقل : هي في موضع رفم على إضمار مبتدأ . 

وقال الكوفون : « بئس © و« ما » أسم” واحد” في هوضع رفع 

وقال الأخفش : هما » نكر » موضعبها نصب على التفسير . 

وقل : دها» نكيرة » و ١‏ اشتروا به أنفتم » نعت” ل دما © 
وه أن » في موضع رفع بالارتداء ؛ أو على إض_ار مبتداً » م تقول : بئس 
رجلا ظريفا زيد” 

وقال الكسائي" : المساء في « به » تعود على « ما » المضمرة ؛ و «ها» 


الظاه ره * موضعيا صب » وهي دكرة 6 نقديره ٍ دنس سْرثاً ما امورو !1, 


5( - قرله تعالى: # بغي أن يُنَدّلَ الله * - ١ه‏ - 
د بخ » مفعول من أجله » وهو مصدر . و « أن © في موضم نصب يحذف 
حرف الجر منه » تقديره :_لأن" ينزئل الل" . 


ه8١‏ -قوله تعالى: # مصّدّقا  *‏ ١و‏ 

حال من « المق » مُؤ كثدة » ولولا أنّها مؤ كثدة » ما جاز الكلام ؛ م 
لايحوز : هو زيد قائاً ؛ لآنة زيداً قد يخاو من القبام » وهو زيد يحاله قام أم 
فعد )» وكذلك « امدة 8 لا محلو أذ يكون مصلداقاً لكك أله 4 [ فإكنما الخال 


)١(‏ في (ظ) ها اشتروا به » وانظر هذه الأوجه فى معاني القرآن ١/ه ‏ مه ؛ وتفسير 
الطبري ٠/م+ 0‏ . عع »؛ والبحر الحخبط ١/؛.*# ‏ فن.- ؛ وانجيد «+اابى وجا/أ ؛ 
والعكبري .٠م‏ »؛ وااميان ٠6١6/‏ 


سوره النقرة 1 


هاهنا التو كبد ] (0©, 

١ 4‏ - ته تعاك: ع( خالصّة * - 54 - 

خير وكام جع وإن سئت نصتها على الخال من دج الدار » » وحعلت « عند 
الله ) خير د كان ». 


+07 ه 


١ 8‏ - قوله تعالى : : « إن كنم صادقين * - 4ه - 
شر ط 6 وما قل جو أنه . 


68 حسم مص 


لش - قوله تعاك: ‏ وما هوا بم زأحزحه مق العد ابه أت 
8 تعمر # - 5و - 

عر + الى ره اموا ع ا ان موضم رفع لأنه 

فاعل رفعته ب « مزحزح » >2 واجملة خبر « هو » . ومجوز أن يكون « هو 

كنالة عن التعمير مبتداً » و « أن يعمصّر» بدلاً من «ه هو » 2 و « بزحزحةء 
خير الابتداء . 

وأجاز الكوفيو نأن تكون « هو » يحهولاً مبثدأ » ببمعنى الحديث والأمر » وما بعده 

ابنداء وخبر في موضع خبر « هو » ؛ ودخول” الباء في « بمزحزحه » بلع من 

هذا التأويل ؛ لآأنة المجهول لا يُفسّر< 29 إلا بالمل السالمة من حروف الخفض. 


-1٠٠١- * -ترل تعالى:« أو كلما‎ ١8١ 


الواو عيك سددوله واو عطاف »> وخلتث علمها ألف الاستفيام 2" , وقال 


. زيادة في الأصل ايست في غيره‎ )١( 

(؟) في (ح) ولا '*يغير » ء والمجبول هو ما يسمى ضير الشأن . انظر العكبري /١‏ ١م‏ » 
والبيان 2١١١/١‏ وتفسير القرطبي ؟/) م 

(ع) الكتاب لسيبويه 651/١‏ 





14 مشكل إعراب القوان 





الأخفش : الواو زائدة . وقال الكالي”. : هي دو أوه»ع حثر"كت الواو منها ؛ 
ولا قباس لهذا القول 20 . 

ونصدت 9 51 6 على الظرف 6 والعامل فه فعل ولة عليه 0 25 © 6 
أ لان وكاما » إذا كانت ظرفاً » قها معنى الشرط ,ء والعامل فمها الجواب ]. 

ْ 3 ف وى 

١ 55‏ - قوله تعالى : +8 كا نهم * -١ا١١1-‏ 

العاف لتشبيه لا موضع لها من الإعراب ؛ وموضع اجملة موضع رفع نعت 
له فرش »(*#). 

١ 09‏ - قوله نعالى: « يعامون الناس * -؟١1-‏ 

هو في موضم الال من « الشاطين » أو من المضمر في « كفروا » ,وهو 
أولى وأحسن 4 أى كفروا فِِ حال تعلمهم السحر للناى ٠.‏ 

وإن سكت حعلته خيراً ثانا ل و لك ه قي فراءة من سدتد (')نون 
, لكن” » : 

وإن سئت <هلت 0 بعائمون » بدلاً من « كفروا » ؛ لأن تعلم السحر 
كفر” في المعنى 5 

-1١9- * قوله تعالى : +9 فنعا أن‎ .. ١65 


معطوف على « يُعلئان » . وقل تقديره : فأتون فتعامون . ولا يحوز 





(1) انظر البيان ١١١/١‏ » والعكبري ١/0م‏ » وتفسير القرطبي ؟/. م 

(*#) المجيد في إعراب القر آن 15م/ ب :« وقال محكي : موضعب,ا رفع , نعت لفريق . 
قلت : ويلزمه الفصل بين النعت والمنعوت » فتأمله » . 

(؟) التشديد قراءة غير ابن عامر وحهزة والكسائي وخلف » فأما هؤلاء فقرؤوا بتخفيف 
النون . التيسير ص 7*0 » والإتحاف ص ؛ ؛ ١‏ 


0ك 


سورهم القرة ا 





أن يكون حواباً لقوله د فلا تكثفار" » . وشل : هو معطوف على « يعلمون »2 
وخمم هذا و إسحاف (0) . 

وهذه مسألة فيها نظر* ويحث على المعاني التي با يم' الإعراب . وأحسنله 
أن نكون ,) فتعادّمون 0 ا قا , 


5 5 أ ماس 2 5 
0 - فول تعالى: ‏ لمن اشتراه * -1١-‏ 
دمن » في هوضع رفم بالابنداء » وخبره : ( ما ل” في الآخرة من" 
خلاى ( ؛ 9 2 هن خلاف. / ممتداً ؛ و 5 من 0 ريدت تأأكد النقون 6 ووأه» 
0 الانتداء 4 وام حير 2 من )4 6# و ( اللام 0 لام الآارةداء 6 وذي لام 
الا كد تقطع م بعدها م 58 ل ولا تعمل م قابا فا بعدهأ 4 كحرف الاستفهام 


وكالأسماء التي “زم ءا في الشرط ؛ إما يعمل في ذلك ما بعده0). 


5 2 - ل 7 7 ب 5-6 2 -إ ام 2 7 2 - 2- 0 ,6-” 2 - 
ال اك ا ا ال 0 د 0 د 
ّ - و هم سر .- -2 


0| < 


وممله قوله /: و( 


: 4 نّ 6 ءا‎ ٠. 
هف (أ| ساد 7 اهلك 2 د‎ 
0 ىِ ) نشم 0 2 -4 وت 0( ولا تعمل 9 ,7 يدم‎ 0 


0 قر تعاى: ولو أنيم آمنوا * -1١-‏ 


2 1 . . 4 . ا ©" اع 
م ان »)» ف خم لثم تفعل محصهر تقدبره ّ ولو وضع )7 إيما نسم لآن” 


١(‏ هر أبو إسحاق الزحاج » وقد منعه بسيب إفظ احمع في « يعلمون » ؛ بين اختار الوجه 
الثاني ؛ على تقدير : يأتون فيتعامون » وهذا الوجه منسوب إلى الفراء . وجاء في البحر الخيط أن 
سيبويه قد جعله معطوفاً على « كفروا » » بيغا اختار الطبري الاستثناف . انظر معاني القرآن 
0١‏ تفسيرالطيري 5/9 4ءوالتحر المخبط 1/١‏ *و اليد ةع ١/أءو‏ إملاء مامن بدالرحمن ١/؟‏ م 

0 انظر البيان /١‏ ه١١اء‏ والعكيري /١‏ عم وقد جعل اللام هو طئة للقسم ؛ وتفسسر 
القر طي 7ه ْ 

(*) سورة الشعراء الاية ام 

مشكل و (ه) 





000 مشكل. إعراب القرآن 


ولو » حقئها أن بلها الفعل ؛ إِمنا مضمرآ أو مغلبوا لآْنة 20 فها معنى الشرط 
والشرط بالفعل أولى . 

و كذلك قوله )م وإن" أحدث من المشر كين استجارك” )0090© م أحد” » 
مرفوع بفعل مضحهر تقديره : وإن استحار لك اعد من الس كين استحارك ؛ وكذلك 
عند البصريين : ( إذا السسماء؛ انشتهتت* ) ©© و ( إذا الشتمس” كلوتوتت» )43» 
ا ل 00 
2 اذا «( فا )١(‏ ا 6 9 بي بالفعل أولى 6 والفعل مضدر بعدها يلمها 6 
وهو الرافع للاسم » وهو كثير في القرآن » نحو قوله تعالى : ) إن امرؤٌ هلك )200 
تقديره : إن هلك أمرؤٌ هلك » فاعرف وقس 





ولابد ل داو »من جواب مضمر أو مظبر . وإنا لم تحزم «أو» على 
ما ها من معنى الشرط ؛ لأنها خالفت حروف الشرط ؛ وذلك لاختلاف المعافي ؛ 
ألا ترى أنّها لا ترد" الماضي من الأفمال بمنى الاستقبال » "م تردثه حروف” 
البرعل. + لان ا برعا لا دككون إلا بالمستقبل » و هلو » يقم الماضي بعدها ؛ 
لأا تدل على ماهضى » فامتنعت «١‏ لو » من العمل والجواب لذلك . 


١ 7‏ -قرله تعاى: ع لمَتُوية * 1١‏ 


مبتدأ » وخيره « خير » . واللام في « لثوبة » جواب « لو» . 





> لأا » . (؟) سورة التوية الآبة‎ «١ فى الأصل‎ )١( 

(») سورة الانشقاق الآنة ١‏ )غ) سورة التكوير الآية ١‏ 

زه( سورة الانفطار الآية ١‏ 0 في .الأصل « فبي ») وهو لجر يف 
00( 


ا) سور" النساء الآنة + بو١‏ 


سورة البقرة 0 


-1١١:- * ترك تعالى : < راءنا‎ - ١048 


| في موضع | ندب اقول ا من ونه حدله فيرا 6 أي لا تقولوا ولا 
ذا راعونة 02 , 


ف ة م 


١ 8‏ قوله تعالى ار رمن رب * -1٠١5-‏ 
ه خير » في موضع رفم مفعول لم ٠م‏ فاعلى ل عن اندو ل نه 6 وه هن » 
زائدة تأ كد النفى . 


9 
هه 
و «١‏ 


. » »:ه هن » لانداء الغابة 29 , متعلقة ب « بنز“ل‎ - ١ 


١و‎ .5- * تقول تعالى : ما ننسخ من آية‎ 9 ٠ 
. م 6 شرل > وهي فَْ موصعم تحت لد م فسخ »او 23 دن » زائدة انأ كد‎ 2 


شق :ها :آية" © الطين “كلد أو تسسا ) (©) عطة تنس 
وهوضع « أنه © تصم تنخ . ( أو ننسلا ) ف على « تنخ »© 





(١)فيرحجءظ)«لاتقولوارعونة‏ » والتنوين قراءة الحسن . تفسير القرطبي ٠.0/9‏ ؛ 


وفي هامش (ظ) /0: « قوله : (لا تقولوا راعنا ( كك عق الأوين وان يد اين 
مير »2 بعتي : لا تقولا حمقأ وباطلا وهحرأ ؛: وهو من الرعونة ٠‏ يقال : رحل أوهة و اهن أة 
رعناء ؛ و ( راعوة ) :ابن مسعود وزر والأش . قال أبو معاذ :قر أت في بعض الهروف ( ولا 
تقولوا للناس راعنا ) وهو بدل عن( أر' عنا ) تقول العرب : أرعنى سعك؛ أي امع هني ؛ وكان 
العلبي يقول : كان أصحاب رسول الله صلى إل عليه وسل يقولون له : راعنا » أي أفهممْنا وافبمعناء 
فنبامم اله تعالى عن ذلك , 

( وقواوا أنظر 'نا ) بالقطع لقطع عن الأعمش معنى : أمبلنا . غرايب القرآن » . 

() وعاتورج) ا والسحيحا 

(؟افي(ح ٠ظ)‏ « أو انتستأها »- 5-00 وهي قراءة أليمر و وابن كثير » 
وقر اق أنها ل 507 ون بف قسن كماد بن عمير والنخعي وعطاء 
ابن أني رباح وابن بيصن . وقرأ الباقون بضم النون الأولى و كسر السين من غير همز . انظر 
الكشف 5/أ ؛ وتفسير القرطبي/ +07١‏ 


14 مشكل إعراب القرآن 





) آنأت مخير منا ) جواب الخزاء . 
"١‏ -ترله تعالى: « كَاسيَلَ -1١8-#*‏ 
ى العاف » في موضع صب نعت أصدر محدوف تقدره : ل مل سؤالٍ 
6 ., 
#*ا" 9 - قوله تعالى : +( كُثَار] * -1١4-‏ 
مضو ل ناكار 0 «يردونمء . (*#؟وإن” يال من ال_ كاف وام قُِ 


, يردوذ؟ ١نم‏ 
ع ١”‏ - قوله تعءالى : ع حسدأ # -١١9-‏ 


مصدر . 


موسى 


8 تر تعالى: 3 من عند أنفيهيم # -1١9-‏ 
د من »© متعلقة و « حدك 6 6 ف.حول الوفف” عل و كفاراً » » ولا بوقف 
على « حسدأ .© . وقبل : «١‏ من » متعلقة بقوله تعالى : ( وادة كثير” )ع 
قلا يووف سل 2 كفارا » » ولا [ على | «وحسدا (*»). 





(١)في(احجءظ)«سؤلا‏ ما ©“ . 

(*) ابن الشجري ؟ / 4غ - هه : ه لا يحخوز أن يكون قوله ( كفاراً ) مفعولاً ثانياً 
ليردونمم » لأن ( رد ) ليس ثما يةتذي 'مفعولين » كما يقتضي باب : أعطيت .. . » وقد رد هذا 
الاعتراض السفاقسي فى كتابه اليد ه5١اب‏ يجعله ( رد" ) يممنى صير : 

(؟) في الأصل « ولا تقف على حسد . 

(#) ابن الشجري له ؛؛: ‏ 5خ : « قلت : إن قول النحويين : هذا الجار متعلق بهذا 
الفعل ؛ يريدون أن العرب وصلته به » واستمر ماع ذلك مم فقالوا : رغبت في زيد , ورضيت 
عن جعفر » وعجبت من بشرء وغضبت على بكر ء ومزرت يخاك » وانطلقت إلى عمد . و كذلك 
قالوا : <سدت زيداً على علمه وعلى ابنه , ولم يقولوا : حسدته من ابنه . وكذلك ( وددت ) م 
بعلة | به ( من ) فثبت ببذا أن قوله : ( هن عند أنفسبم ) لا يتعلق ب ( حسدأ ) ؛ ولا ب ( ود)؛ 
ولكنه يتعان . حذوف يكون وصفاً ل ( حسدآً ) أو وصفاآً لمصدر ( ود ) وكأنه قيل : حسداً 


كائناً من عند أنفسهم , أو وداً كائن) من عند أنفسهم » . 


سورة النقرة بق 


060 -فقوله تعالى : « هوداً * -1١١-‏ 


و 6ه ان م .٠‏ 
جمع «هائد » وهو التائب . وقبل : « هود » واحد » واحتد على لفظ 


6. _- 


ومن ©». 
وقال الفراء ١"‏ : « هود » أصله : .بودي « 1 م حدف ١‏ 1 ولاقاس بعضد 
هذا القول” 


-١ قوله تعالى : جو مساجد الله أن يذكرٌ فيبا امه * - ؛‎ - ١1 
: أن » في موضع نصب بدل من « م.ساجد » 4 وهو بدل الاشتال . وقبل‎ « 
٠ هو مفعول من أجله‎ 
. » إلا* خائفين ) حال من اللضمر المرفوع في « بدخلوها‎ ( 
-118- * :وه تعالى :ع( كز لك قال الَّذنَ‎ - ("7 
» فيها » في موضم تصب نعت لمصدر محذوف‎ «١ الموضعين '' ؛ الكاف‎ 8 


أي : قولاً مثل ذلك قال الذين . ويحجوز أن يكونا في موضع رفم على الابتداء؛ 
0 ذلك اخير (*) َ 





٠“+/١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أي هنا ؛ وني الآية ١١+‏ من هذه السورة . 

(*«#) ابن الشحري ؟/5؛ :: « لا لحوز أن نكون موضع الكاف في الموج يعين فعا كما زعم 
- أي مي 2 لأنك إذا قد قدرتبا بدأ ا <دتاحت !ل عائد من | ماد ( ولس في الهإة عانّد » فاإن 
قلت: :أقدر 2 بد حدوفاً» كتقديره في 5 راءة من قر أ( وكل وعد اين ' الحسنى ( أي وعد هاش ...عل 
حر هل | 3 ُ 0 ( شد زه -ئى ىن م دقتحمعه من ماصوده وذلك قواءه: ُ) مال قوهم ( لا تودى 
من مدحصدوب آخر نا 

. وقد رد :اعتراض ابن الشجحري على 2 ى كل من ابن هشام ؤ في المغني اال ؛ وااسفاقسي 
في المجيد وه ٠/أ‏ بأن ( مثل ) حينئذ يتكون إعرابها نعتاً لمصدر عدن أن معو بيه مسابو + 


والضمير المقدر في ( قاله ) يكون مقعولاً به لقال . 





7/٠‏ ا الة رآن 


م 


-107- *» تره تعالى: « كن فيكون‎ - ١! 
ومن رفعه قطعه‎ . ١ من نصبه جعله جواباً ل « كن » ؛ وفي معناه بعد‎ 
على معنى : فهو يكون” . وقد شرحناه في سورة النحل 29 شرحاأً أشبع من‎ 


هذا 7©) 


4"( - قول تعالى : ## يشيزا وانذيراً # -هاا- 
حالان من الكاف في «١‏ أرسلتاك » . 
٠‏ /ا١ ‏ قوله تعالى : *« النرينَ آتَيْنَاه” الكداي طاو حن 
تلاوته * -١؟١1-‏ 
« الذين » مبتدأء وخبره ( أولئك يؤمنون به ) . و « يتلون » حال من 
الكتاب » » أو من المضمر المنصوب في « آتناهم » . ولايجحوز أن يكورتف 
المير « يتلونه » » لأنك لو فعلت لوجب لكل من أوتي” الكتاب بتلوه حوة تلاوته» 
ولس مم كذلك كلم . 


وود آحقة ©» مصدر أو عت لمصدر يحذوف 2 وهو احسنئ , 


5 -قرله تعالى : عر واتقوا يومالا تجزي نفس * -8؟1 - 
مل الأول في حدف المضمر من النعت متصلا أو منفصلاً ) وقد تقدم (©» أصل 


» في (ح) « وفيه بعد في المعنى‎ )١( 

. في الآية (.؛) من سورة النحل . والنصب قراءة ابن عامر ؛ وقرأ الباقون بالرة.ع‎ )١( 
7 »؛ والتيستر ص‎ 5١١/٠ النشر‎ 

(؟) في هامس (ظ ) ؟١١/‏ ب : « وقرىء ( بديع السموات. ) نحروراً على أنه بدل من 
الضمير في ( له ) وقرأ المنصور بالنصب على المدح . ( كشاف ) » . وانظره فيه 0١/١‏ 

(4) انظر فقرة (0ه) من هذه السورة . 
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داتثقوا ع ©0١©‏ , 


١9/5‏ - قوله تعالى : وارزق /أهله من الثّمر اترمن آمن متهم لل 
الله # -1١55-‏ 


د تمن » بدل من « أهكه » , بدل بعض من كل . 


/1 - قوله تعالى :ع( قال وَمَنا كَفَنَ 18-4 

مو هن »© في موضع نصب 6 أي : وارازاى” من كفن فامتتعده [ قللا ١‏ 5 

ويحوز أن تكرن « من » لشرط »2 وتنصها دفعل مضمرر بعدها 2 أي : 
ومن كفر أر'ز'ق” و ١م‏ فأمدل»نه” 6 00 6 حواب ب الشرط ارتفع لدحول الفاء ّ 

ونحور أن تكون دمحن »2 رهم بالايتداء ؛ و2 و 
شرط أنبضأ وحواب . 

-10- 4 قوله تعالى ا« إلا من ” سفة انفسه‎ -- ١١/8 

أي سفه في ثفه »2 قتصب النفن 1ا حذف حرف الجر » أي في نفه . 


وقمل : معنى وسفه »: جبل وضيّع » فتعد”ى قلصب و نفسه » . 


معه 6 حيره 6 والكلام 


(١)نىي‏ «امش (ظ) ؟ل/ب:«(أن' طبرا) ‏ ه؟١ ‏ يجوز أن تكون (أن ) هنا بمعنى 
أي المفسرة ؛ لأن ( عبدء ‏ بعنى قلنا » والمفسرة ترد بعد القول وما كان في معناه » ولا موضع لا 
على هذا دوعر تكرن مصدرية وصلتا الأمر . و ( السجود ) جمع ساجد : وقمل : هو 
مصدر » وفيه حدب مضاف ؛ أي الركع ذوي السجود . ( اجعل هذا بلدا آمنآ ) : اجعل بعنى 
صير ؛ و ( هذا ) المفعول الأول » و ( بلدا ) المفعول الثاني . و ( آمنا ) صفة المفعول الثاني . وأما 
التي في إبراهم فيذكر هناك » . وانظر إملاء ما من به ال حمن للمكبري١‏ ردم [ 
() في (ح) « ومن كفر فأمتعه » . 
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وقال الفّواء”(0) : صب د نفسه » على ااتفسير'""' , |[ م تقول : حسن الرجل 
وحباً » بمعلى : حسن وحه الرجل |0" . 

660 - نول تعالى : ع« وإنه في الآخرة لِنَ الصالحين * - 1١‏ 

دفي » معلقة ضمر نقدبره : وإنّه صااح في الآخرة لمن الصالمين : ولا 
نحسن تعاسق «في» بالصالين » لآن شه تقدم ‏ صلة على موضول . وشل : فوله 
هلي الآخرة » سان ممقدم على ذلك . وقمل . الإألف واللام ف , الصاطين » لها 
معنى الدي ؛ إنما ها لاتعر يف » فحسن تقدم حرف الثر عله » وهو متملاق به » 
وإن" كان مقدتماً عليه 

”/ا١‏ قرا (؟» جاهد , وحبى بن يعمر » وعاصم المداري وغيرهم : 
0 واله فيك 5 * نمطم 

بافظ الواحد » فحتمل أن يكون واحداً 6 و« إبراههم » يدل منه» و م إسعاعل 
وإنفن ه تلك | علي ] 00 

وحكمل أن نكون وأسك »؟ هو جمع مسسائم ظ فسدل مابعده من الخسواء 
مله »© أو شصتب « إبرأههم » سل إضمار « أعني 6 وبعطف علمه مأ بعده . وهي أسماء 
لاتنصرف للعحمة والتعريف . 


)١(‏ معاني القرآن ٠» 78/١‏ وأراد بالتفسير : التمبيز » وقد ضعف لكونه معرفة » والتمميز 
لا يكون إلا دكرة . انظر البيان ١/+؟١‏ »؛ والعكيري ١/بام‏ 
(؟) بعد كاة التفسير عبارة مطموسة في الأصل » لعلبا : والفعل لها . 


0 زيادة في نس خة الأصل ليست في غيرها . (؛) في الأصل « قراءة » : 
(ه) قراءة اوور المثيتة في | لمصحفف[( وآله آنائكك ( . انظر الحر الخدط ١‏ 0غ ؛ وتفسير 
القر طبي ؟/ ١+‏ 


)١(‏ أي عطف على ( أبيك ) تقديره : وإله إعاعيل وإسحاق . انظر العكبري /١‏ م#؛ 
وتفسير القر طبي ١١8/٠‏ 





ومع إبراهم 0 تراهم' 6 وإسماعمل سعاعيل : وحمل ّ دراهمة واسماعلة » 
والهاء بدل من باء . وقال اللميرد جمعه) : أبار 8 وأسامع” > وأباريه” وأسامسع” . 
فأما « إسرائل » فحمعه أساريل . وقال الكوفيون : أسارلة وأساريل . 

/ك/ا ١‏ قوله تعال : +« إهأ واحداً # - 

دل فقو ]الك 6 6و إن نت حعلته: خالة يمتها .. 


م 
و 


١ 5 7 2 م‎ - - 

4 -قوله تعالى: « تلك /أمة قد خلت * -1١١:-‏ 2 

أتداء وحبر , ود قد خلت » نعت [ ١‏ أمثة » » و كذلك : (لنا ماكاسبّت"*) 

8 - قوله تعالى : +« بل ملة براي * - 1١0‏ - 

انتصب « مالّة » على إضمار فعل تقديره : بل تع" ملة . 

و«دحدفأء حال من « إبراهي 06 ؛ لأنة معنى « بل نتبع مادة إبر اهم » : 
بل نتدع إبراهم » وقيل : انتضبت على إضمار « أعني » ؟ إذ لاتقع اال من 
المخاف إلله . 

- ١مم‎ * قوله تعالى : +9 صبغة الله‎ - ١٠ 

بدل من دمل إبرأهيم ». وقبل : هو منصوب على الإغراء » أي : ادّعوا 


صغة ‏ ألله 6 أي دن ألله . وفمل : وصغة ”كا تصب على التميرز . 


-148- * قوله تعاك: ( وإِن كانت لكبيرّة‎ -١ 





(*) أمالي ابن الشجري ١6/١‏ : « قيل : إن ( حنيفاً ) حال من ( إبراهم ) , وأوحه من 
ذلك عندي أن تجمله حالاً من ( إلمة ) ؛ لأن اللة عبارة عن الدين » . ظ 
)١(‏ هي الثانبة في قوله تعالى : ( ومن أحسن من الله صيغة ) . 
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أ كببرة ١‏ خبر « كان » وأسم « كان » مدحر فها |[ بمعنى ٍ التتوالية | 60 ظ 
أي وإن' كانت اللولمة” نحو المسحد الحرام لكيرة . وه إن »> بمعلى «ماء ٠‏ واللام 
على د إلاء (" 


- قوله تعالى : ع( الحق” من رَبك »* - 147- 

أني ٠‏ هو الخوة , أو هذا ا 00 متنك 
رفعته بالاتداء وأضمرت الخبر » تقديره : الحق من ب بك أو يوحى 
الك » [ ونحوه | . رروي عن على"  )©9‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ : « الق” » 
بالالصب ؛ نصيه ب ١‏ بعامون» . 


- َ هك م لالهو و ل !#9 

-1١44- # قوله تعالى: »« و لكل وجبة هو مو ليها‎ - ١# 

ووحة” 6 تدأ »؛ وه لكل » خبر مقدام » أي ولكل أمة قلة. 

( هو مولدبها ) » ابتداء وخبر» أي الله مولا نّم ؛ فالمفعول ااثافي لمو'لي 
عحذوف » فهو شمير أسم لله جلة ذحكره . وقل : هو ضير « كل» » أي هو 
مولتها نفسته , 

فأمًا قراءة ابن عامرا!؛ ؛ و هو مو لاثها ع فلا يقدار في الكلام حذف” ؛ 
لآن الفعل قد تعدتى إلى مفعولين في الافظ : أحدهما مضمر » قام مقام الفاعل ؛ 


. زيادة في الأصل‎ )١1( 

(؟) هذا على مذهب الكوفيين » وأما البصريون فيقولون : إن « إن » مخففة من الثقيلة ؛ 
دخلت على املة الناسخة » واللام للفرق بين « إن » النافية والخففة . 

وني هامش (ظ) +٠/أ:«‏ وقرىء (لكييرة) بالرفع » فتكون ( كان) زائدة ‏ بيضاوي- » 
وانظره في تفسيره ١57/١‏ 

(؟) انظر إملاء ما من به ال رمن 6٠/١‏ 

(؛) قرأابن عامر بالألف ؛ وقرأ الباقون بالاء . التيسير ص بان » والإتحاف ص .٠١؛‏ 
والكشف م٠‏ / ب . 
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مفعول” لم اسم فاعله . والءافى : هو الهاء والألف », وهما برجعان على الو حبة » . 
وقمل : الماء لأمصدر + أي مولا”ها مولى التولة 

وللام فيه كلع تمائق ب ومرئلى» ؛ وهي زائدة كزيادها في( وتوف" 

0 م 220 أي : راد فكت" ؛ وهو مير «وفرسشق» » أو « قبل » ونحوه ؛ كأنه 
قل : الفريق «وكلىة لكل" و جبة » أي مثو 'لى كل" وحبة » هذا القدير على قول 
من جعل االذاء للمصدر » |[ وهوالتواية | 9 . 

6 - قوله تعالى: 8# يأر سَاتًا *# -1١6١-‏ 

العاف في موضع نصب نعت” اصدر محذوف تقديره : اهتداء | مثل” ما أرسلناء 5ل 
أو إقاماً مثل” ما أرسلنا ؛ لأن قبلها ( تمتدون ) وقبلها ( ولأ”تم”*) » فتحملها على 
المحدر من أبها سنت ”” 


وإن سْئت جعاتها لمصدر « اذ كروني » نعتا ؛ وفيه "بعد ؛ لتقدمه , 


عه 


وإن سْئت جعلت الكاف في موضع نصب على الال من الكاف وال في 
9 علبمع الى 
0 - قوله تعالى: 8# أموات يل أحاه #* - ١64‏ - 


ارتفعا على إضمار مبتدأ ككل واحد ؛ أي ٠‏ هم أموات بل هم أحاء . 





() :سورة التمل الآيا.م 

جه 

() في (ح) « على مصدر أبما شئت » 

) 4)انظر الميان 5 6 والعكيري ١‏ » وتفسير القرطبي » / ٠‏ والحر المحخبط 
44/١‏ ؛ء وانجيد مم ١ب‏ . 


7 مشكل إعراب القرآن 


اسع ته 0ك 
دم لمر م ا 1 5 


185 - وقرأ ابن عباس دفي الث عنه 20 : ع( فلا جتَاحَ عَلَيْه أن يِطَّاف 

كك # حو 1ن 
وأصله : و بطئتبو ف” . 2" على وزرت « يشفتعل » » م أبدل من تاء 
الاتعال طاء » وأدغم الطاء فها » وقلب الواو ألفأ » لتحر كبا وانفتاح ما قلها . 


7 - قوله تعالى: « ومن تطوع * -1584- 

حتمل أن تكون «١‏ من » لشرط ؛ فموضع « تطوع » جرم » ومعنام (4) 
الاستقال » وحواب الشرط : ( فهو خير له ) . و»تمل أن تكئون « من » 
بعنى « الذي » ؛ فتكون « تطوع © فعلا ماضياً على بابه » ودخلت الفاء في 
« فهو »© لا.في « الذي » من معنى الإمام 0*» , هذا على قراءة من خقدّف الطاء . 

فأما من سددها0© وقرأ بالاء » ف « تمن" » للشرط لا غير » والفعل 
اتروع 0ه 

- قوله تعالى: 2« أولئك عليهم لَعْنَة الل * - 1١1‏ - 


و لعنة* ع مبتدأة » و « عليم » الخبر , وابمة خبر « أوائك ». 





(1) في الأصل « رحمة الله عليه » ,. 

(؟) وقراءة الخمبور ( أن يطو”ف بها ) , وفي مصحف أني” وعيد الله ( ألا” يطو”ف ).انظر 
الختسب ١١٠/١‏ » والعكبري 6١/١‏ 

(ع ني (ح) « يتطو”ف » وفي ( ظ) « يطوف على وزن تتفعل ». 

(؛) في الأصل م لأن معتاه » , . 

(ه) ني هامس (ح) « أي لتضمنها معنى الشرط » . 

(1) التشديد قراءة حمزة والكسائي وخلف » وقرأً الباقون بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين. 
التيسير ص ب«الا » والإتحاف ص .و١‏ » والكشف وو/ب . 








وقرأ الحسن (2© : ( علمهم لعنة” الله والملائكة” والثاس” أجمعون ) عطف 
« الملائكة » و «١‏ الناس » على | موضع ] اسم الله تعالى ؛ لألله في موضع دفع 
تقديره : أولئك بلعنهم الله » يما تقول : كرهت” قيام زيد وعمرو* وخالد” ؛ 
فير فم عمراً وخالداً » لآن زيداً 6 مو ضع رفع 6 | بمعنى . ا أن بقوم 
”ع 


ربد وعمرو و<إلد ِ 


9 - قوله تعالى : +( خالدنَ فيبا # -157- 

حال من المضمر في « عليم » » وكذلك : ( لا 'يختفّف” عنهم العذاب ) 
هو حال من المضمر في « خالدين » » وكذلك : ( ولا'هم' يُتظ.رون ) اتداء 
و عر ارم للكر لاني اوسن اضر الواد م عد 

وإن سنت جعلت «٠‏ لا يخفف » وما بعده منقطعاً من الأول » لا موضع 
له من الإعراب . 

- 1-6 أ قوله تعالى : +( وإ لبك إله واحد‎ ٠ 


0 - أقوله تعالى: ب« يحيو نب »* - 150 - 


قِ موصع نصب خال من المذمر في « تخد" » » والمضمر عائد على ه من »؛ 


(1)وقراءة الجمبور (أولئك عليبملعنة الله والملائكة والناس أجعين) .انظر المحتسب١/11)‏ 
والقراءات الشاذة ص +١‏ » والبحر المحخيط ١/:5غ‏ » وتفسير القرطبي * / ١6٠‏ »2 والعكبري 
2/١‏ 

(؟) زيادة في نسخة الأصل ليست في غيرها . 

(؟) في هامشى (ظ) + //ب ٠:‏ قوله : ( إلا هو ): المستثنى ني موضع رفع بدلاً من موضع 
( لا.إله ) ؛ لأن موضع ( لا) وما عملت فيه رفع بالابتداء , ولو كان موضع المستثنى نصياً لكان: 
إلا إياه . و ر الرحمن ) بدل من ( هو ) أو خبر مبتدأ » ولا يجوز أن يكون صفغة ل ( هو ) ؛ 
لأن المضمر لا بوصف ؛ ولا خبر] ب ( هو) ؛.لأن المستثنى هنا ليس بحملة . أبو البقاء » . 
وانظر إملاء ما من به الر من 65/١‏ 
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فواحّد على لفظ « ممّن” » ؛ واحمع المضمر لي « نحبون » رد على معلى دمن » . 
وإن سئت حعلته نعتا ذاقنا > فجن نات ينه فين نركيه رفع نعتأ ل 
ا عل و اق نوع ايند 

وإما حسن هذا كله من أجل أنة فه ضميرين ؛ أحدهها بعود على « الانداد »» 
راتت عل لاح او ع وى ال و ا 

9 - قرله تعالى: لإ حب الم )* - 110 - 

العاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف » أي : حلب مثل” حبتج لله ٠.‏ 


١ 99*‏ - قوله تعالى : #« أن القوَّة لله * - 156 - 

د أنة » في موضع نصب ب «١‏ يرى » على قراءة من قرأ بالباء؛ و ديرى» 
في موضع بعل '" » وسد”ت «'أنة » مسد المفعولين . وإن سْئت جعات «يرى » 
من رؤية العين » ذتكون « أن35» مفعو الها » وجواب « لو» محذوف تقديره : 
لندموا أو لخسروا » أو نحوه . 

فأما من قرأ [ ترى ] بالتا''" فهو من رؤية البصر » ولايحوز أن يكون 
بعنى عامت ؛ لأنه يحب أن تكون « أنة » مفعولاً ثانا , والثاني في هذا الباب 
هو الأول ؛ ولدس الأمر على ذلك . والخطاب لني عليه السلام . 

و ( الذين. ظتمُوا ) مفعول « ترى » » و «١‏ أنة » مفعول من أح لل . 


وقل : أن « أنا» في موضم نسب على إفمار ٠‏ قعل » + ديه عليه و ولورا»؛ 
لأنما تطلب الجواب » فجوابها هو الناصب ', لأن تقديرها : ولو ترى ياحمد الذين 





. » في (ح) « ويرى بعنى يمل‎ )١( 
(؟) قرأ بالتاء نافع وابن عامر ويعقون ) ' وقرأ الباق بالياء . التسير ص 78 ؛ والنشر‎ 
ا١هأ ؛ والإتحاف ص‎ 


سوزع النقرة ب 





ظاموا حين برون العداب لعامت” أن القوة لله » أو لعاموا أن القوة | لله | » 

والعامل في « إذ » ترى . 

وإنما جاءت « إذ » هنا وهي لا مضضى © ومعنى الكلام للا ستقبل ؛ لآن 
أخباد الآخرة من الله جل ذكره ‏ كالكائتة الماضية لصحة وقوعها » وثبات 
كونها على ماأخبر" به الصادق لا إله إلا هو © فحاز الإخبار عنها بلحي ؛ إذ هي 
في صحة كوبا كالشيء الذي قد كان ومضى . وهو كير في القرآن . 

والء_امل ف « إذ » الثانة 2 سديك العداب » » أي : الله سديد العداب 
حين تبرتأ » ويحوز أن بكون العامل فدلا مضمراً » أي : اذكر يا جمد إذ تبركأ 
وهو مثل الأول 6 وقوع « إذ » لما تقل » ومعناها الذي وصفت له الماضي ١(‏ 

6 - قوله تعال : +( م تبروا ما * -107- 

تحور أن تكرن الكىاف ف موضع نصب نعت” لصدر يحدوف تق_ديره : 
تبر*أ مثل ما تبرثؤا هنا » ويجوز أن تكون في موضم نصب / على ال لال من 
المضمرين في « تتبرأ » تقديره : فتبرأ منهم مشبيين تبر أهم مننا . 

0 - قوله تعالى : عل كذ لك يريهم الل" * - 1617 - 

العاف في موضع رفم على خبر ابتداء 1 » تقديره : 0 كذلك » 


عت لمصدر يحدوف تقديره : رؤية” مل ذلك ا 00 


و2 حسرات » نصب على الحال , لأن « يرهم » من رؤية الإصر ؛ وهو 





(١)انظر‏ الكشف ٠‏ /أوها بعده؛ والبيان. ٠+ / ١‏ 6 والعكنري 47/١‏ »2 وتفسير 
القرطبي "٠١4/٠‏ 


: 


/ مشلكل إعراب القرآن 





حال من الحاء والمم في « برجم» . ولو' كان من .رؤءة القاب (0©) لكان وحسرات» 
مفعرلاً ثالث 20 , 

195 - قوله تعال: ع« حَلالاً طيّبا # -138- 

هو نعت لمفعول محذوف » أي كلوا سْثئاً حلالآً طمسأ من الأحكول الذي 
في الأرص 9 , و[قبل |: تقديره : كلوا ما في الأرض أ كلا حلالاً طن . 

- 17١ - * قوله تعالى: ع« أو لو كان آباوام‎ - ١97 

الواو واو عطف » والآلف للتوبيخ » ولفظبا لفظ الاستفبام » وجواب 
١‏ لو 6 حلوف تقديره . أو لو كان آبامم لا نعقاون سئا ولا يتدون التمعو مهم 
على خطلبم '؛' وضلالهم . 

1/1 - * قرله تعالى : +« إلا دعاء و نداة‎ - ١! 

صب دام يسمم 6. 

« “صم » رفع على إضمار مبتداً » أي : هم صم” . 

ب5 ١‏ - قوله تعاك : ع إِمًا حرم عَليك الممْةَ * - 178 

دها» كاكّة ل « إن” » عن العمل » ونصب «١‏ المتةة » وما بعدهاً ب 
2 حرام ». ولو حعلت «ها » بمعنى ألذي لأضمرت هاء مسع '" « حرام »» 
ولرفعت « المتة » وما بعدها على خير م إن” »> . 


(١)في‏ (ح)«منالعر » . 
() في هام (ظ) 6١/أ‏ : « وقيل : ( برهم ) أي يعدبم » فيكون ( حسرات ) مفعولاً 
تلثأ ؛ و ( عليبم ) صفة لحسرات »أي كائنة عليبم . تبيان » انظره في العكبري )+/١‏ 
ظ (؟) في البحر المحيط 47١/١‏ : « وقال مكي بن أني طالب : «وحلالاً » نعت 
لمفعول محذوف تقديره : شيئاً حلالاً . قال ابن عطية : وهذا بعيد » ولم يبين وجه 
.بعده 4 وبعده : أنه ما حذف الموصوف وصفته غير خاصة »: لأن الحلال نتصف به 
المأكول وغير الأكول » وإذا كاثت الصفة هكذا لم يز حذف الموصوف وإقامتها مقامه ... » . 
(:) في ح : « خطيام » . (0) في الأصل : « لأضرما مع » . 











ه .”ا قوله تعالى:( غَيْرَ باغ 17-4 

نصب على المال من المضمر ني « اضطر » . و «١‏ باغ » و «١‏ عاد « 
عازلة وراص » ف الاعتلال . 

-١7ه-* -قوله تعالى: جر فاأصيرم‎ 56١ 

وهاء'٠'‏ في موضع رفم بالابتداء » وما بعدها خبرها . و>تمل أن تكون 
استفهاماً 1 وآنث تكون تعحاً 1 (يعحتب ” أبن <” المؤمئين من حرأ الكفار على عل 
بقرمم إلى النار » و كذلك معنى الاستفهام "" , 

5 َ 0 مو رت و 5 3 

؟' ٠‏ * - قوله تعالى: ‏ ليس البير أن تولوا وجوهكم -١77-*‏ 

2 الير 6 أمم , لس 6 »ودأن تلولشوا, امير . ومن صب 9 و البرك 
جعل « أن ”تولوا » اسم « لبس » , 

لا 5 - قوله تعالى : *( والكن البير من آمَنَ 1077-4 

ف « البره بمعنى البار » أو ع عنى الد".عء فهو دمن » ف المعنى . وقمل 
التقدير : ولكن" البره بر" آمن” آمن” [ بلله ]» ثم حذف المضاف ؛ فالير" الأول 
| هو الثاني . وقيل القدير : ولكن ذو9؟» البر "من" آمن [ بالل ]4 ثم حذف ل 
المضاف أضاً . 





. » في الأصل « فها‎ )١( 
. » (؟) في عامش (ح) عبارة « بلغ‎ 
قرأ بالنصب حمزة والحكسائي : وقرأ بتي السبعة والفراء بالرفع . انظر معاني القرآن‎ )+( 
. ب0٠ »؛ وزاداأسير ١/م7١ »ء والبعر المحبط ؟/٠؟ » والكشف‎ 0/١ 
كذا في الأصول . وفي إللسان : ولكن ذا البر من آمن بالله » وكذا في تفسير القرطي‎ ):( 
65/١ والعكبري‎ » ١١8/١ ؛ والبيان‎ ١! م/١ ؟/ وم" ؛ والبحر المحيط /*» وزاد المسير‎ 
مشكل م()‎ 





1 مشكل إعراب القر ان 

وآمه* 
إلى هذم التقديرات لبهعم أن يكون الاتداء هو اير ؛ إذ الحثث لا تكورل. 
خبرأ عن المصادر » ولا المصادر خبراً عنها ؛ | لأن المصادر أفعال” ابست بأجسام 


جلث ]90 . 


ع ه ل - قوله تعالى : ع( والموافونَ *-/190- 

عطف على المضر في« آنن» » أو على ومن في قوله : ( من آدن ) . 
وقبل : ارتفعوا على إصمار م وهم » . 

- 1077- * قوله تعالى: ع( والصابرينَ‎ - ” ٠6 

نصب على إضمار « أعني » » أو على العطف على ( ذوي القكربى ) » فإذا 
عطفتهم على « ذوي» لم يحز أن ترفع « والموذون » إلا على العطف على المضمر في 
و آمن » » لكون داخلا في صلة ومن' ,2 ولا ترفع على العطف على « من » » 
ولا على « وهم » »2 لأنّك نفر“ق بن الصلة والموسول فتعطف «١‏ والموفون » على المضمر 
في « آمن » » فبحوز أن تعطف «١‏ والصارئ » على « ذوي » . فإن نصمت « الصابرين » 
على « أعني » جاز عطف ه« والموفون »على « من" » » وعلى الضمير في« آمّن » » وأن 
ترفع على « وحم » . 

- ١ال/‎ - #* قوله تعالى: ع« عل حنه‎ - ” ١ 


اللماء تعود على المؤمن المعطي امال » والمفعول محذوف © أي على 
يه امال . 


سداد "١‏ النون نصب «١‏ اابرة » والتقديرات على حالها . وإثنا احتيج 





)١(‏ التشديد قراءة العشرة غير نافع وابنمرء فقد قراً! بتخفيف النون من « لكن» :ور فعا 
« البر » . النشر 0/؟٠؟‏ »؛ والتيسير ص 78 »؛ والإتحاف ص م6 ١‏ 
(؟) زيادة في الأصل . 


سوره القرة بم 


وشل : الحاء تعود على المال » أي وأنّى المال على حب” المال, الرحجل” » 
فأضضف المصدر إلى المفعول » كا تقول : عحبت من أكل اخيز |[ زيد” "١‏ . 

وقيل الحاء ترجع على الإساء 4 أي - وآتى المال ع حب الإتاء ِ فاذأ 
كانت الهاء للمؤمن جاز أن تنصب «ذوي القربى» بالمب » أي على حلب” المؤمن 
دوي القر بى 4 دفي الأوحه الآخر تنصب« ذوي القربى » ب « أتى » . 

وقبل : الحاء تعود على الله جل ذ كره ‏ » أي وآتى المال على حلب” 
ألله 6 وعاد الضمير ع و أله » لتقد”م ذ كره في قوله ( من امن بلله )'"" . 

.- 5 1 مو 7 رار لق 6ع . 0 

/ؤأ١"‏ - قر تعالى : +8 من عفي له من 'أخيه تى2 * -8/ا١ا-‏ 

الماء في دله» تعود عل دعسن »6 ل ودهمن »© اسم القاتل » وكذاك الحاءه في 
, أخه »© » و (« الخ » ولمة المقتول0") مو د يء » براد به الام . 

وقشل : دهن » اسم الوليى » والآخ هو القاتل » و« مي*» راد به الديه” 
وتر[ك” القصاص , وتكثر «دشيء» انه ف موضع « عذو » » وه عفو» ذكرة (4) . 

-180- * قوله تعالى: « الوصيّة للوالدئن‎ - 5 ٠ 

١6 يما‎ ٠ . يى‎ ٠ -. 

«الوصة » رفع بالايتداء وانخير عدوف ») أي فعلم؟ | الوصية . ويبعد رفعها 00 
ب « ككتبت» ؛ لأنها تصير عامة في « إذا » . فإذا كانت «إذا» في صلة الوصةء 
فقد قدمت الصلة على الموصول » والمفعول الذي لم بسم”* فاعلة (« كتب »ممر » دلت عليه 
الوسية » تقديره : كلتب علي الإيصاء إذا حضر » فالإيصاء عامل في « إذا » ؛ وما قل 





)ردن رط )فق + 

(؟) انظر الميان 4/١‏ م١‏ .»2 والمككبري ١/ه؛‏ »2 وتفسير القر طبي 1" 
(؟) في الأصل « المفعول » . 

(؛) انظر البيان ./١‏ غ6١‏ » والعكبري 41/١‏ ؛ وتفسير القرطبي ١/8و‏ 


م مشكل إعراب القر أن 


« إذا » جواب لما ؛ وإذا وجوابها جواب الشرط في قوله تعالى : ( إرا 
ترتك- خدثرأ ). 

وقد قال الأخفش : إن الفاء مضمرة م.م الوصة وهي جواب الشرط » 
كأنه قال : فالوصة للوالدين . فإن جعلت «الوصة» اسم غير مددر جاز رفعها 
ده كتب»ء ولا يجوز أن يكون ٠‏ كتب»ء عاملا في «إذاء ,م لأن الكتاب لم 
يكتب على العبد وقت موته ؛ بل هو شيء قد تقدام في اللو'ح المحفوظ . 
الأنساة"' بهو التي كون: عنه حتقون الررت »نفو الفائل ونه نان 

وأجاز النحاس رفع ٠‏ الوصية » ب« كتب »2 على أن تقدترها بعد افظ الموت » 
وتجعلها وما بعدها جواباً للشرط ؛ فتنوي بها اتقديم , وهذا بد ؛ لا يجوز أن 
تكون الشيء في موضعه ورتبته فنوى به غير موضعه ) وأيضاً فإنه ادن في 
الكلام ما يعمل في « إذاء» » إذا رفعت « الوصية » بكتب . وفيه نظر ؟ [ لتقدام 
الصلة على الموصول ](2 . 

-14١ - *) حرا‎ (٠+ : قوله تعالى‎  ”٠4 

مصدر » ويحوز في الكلام الرفع على معنى :هو حق. 

- 148 .. » قوله تعالى: ع( ك) كيب على الذينَ من قبل‎ - "١ ٠ 

الكاف في موضع نصب نعت” لمصدر عحذوف تقديره : كتثبا يما كلتب أو 
صواماً م كلتب . 

ويجوز أن يكون في وضع نصب على الحال من « الصام » ؛ تقديره : كلتب 


علي الصيام ملشيها ا كتب على الذين _من" قبلم . 


. زيادة في الأصل‎ )١( 


سورة البقره 6م 


وسوس صم ب 





ويجوز أن يكون في موضع رفع نعت” لاصسّام ؛ إذ هو عام الافظ »لم يأت 
يي 


فإذا جعات الكاف نمت للصوم نصبت ( أيَامَاً معدودات ) بالصيام ؛ لأنه 
كله داخل في صلته . ولا يجوز نصب «١‏ أياماً ١‏ معدودات » بالصام على الأوجه 
الأختر لاني 9© في الاف ؛ لأنك تفرءق بين الصة والموصول ؛ إذ الكاف” 
وما م لاتكون داخلة في صلة والصاء » و « أباما » إذا نصيتها بالصصام هي 
داخلة في صلة الصام » فقد فرتقت بين الصلة والموصول » ولكن تنصب / « أياماً » 
ده كتب ء ء تعلها مفعولاً على السدّعة 9© , 


فإن جملت نصب «الأيام » على الظرف » والعامل فيا « الصيام » » جاز 


جمبسع ما امانع إذا حعات د الأيام » مفعولاً با ؛ لأن الظضروف متسع فا » وتعمل 
فها الم الي ؛ ولس كذلك المفعولات ؛ وفي حواز ذلك في الظروف اختلاف . 


5 - والاء في قوله تعالى : # من بدله بعدما سمعه # -181- 

وما بعدها من الحاءات ااثلاث(4» » تعود على الإبصاه ؛ إذ الوصة تدل على 
الإيضام » وقبل : بل يمدان على الكتاب.”"© ؛ لأن « كثتب” » يدل 
على الحسكتاب ١(‏ 


(١)ق‏ الأصل « أيام » . (؟) في الأصل « الذي » . 

(*) الببان *»؛١»‏ والمكبريي 47/١‏ 

(:) أي في : « يدله » و « سمعه » و « سدأوته » . 

(ه في ( ح١»ظ‏ ) « بل تعود على الكتب غ بتسكين التاء . 

(1) في (ح »ظ) « الكتب» بتسكين الناء . وفي الحتسب ؟/: + : قال أبو حامّ : كتبه 
- بتسكين التاء ‏ أجمع من كتابه » وكل صواب . 


و 


م مشكل إعراب القرآن 


-184- * قوله تعالى : +8 فعِدَة‎ "١ 

رفع بالايتداء 6 والخبر عدوف تقديره : فعليه عدةة . ولو نصب ف الكلام 
حاز » على تقدر : فلبعدى” عد" ُ 

ل د 

91 -قوله تعالى : + فدرية # -١84-‏ 

رفع بالايتداء 6 والخمير تحذرف تقدره : فعلله فدبة. 

ومن(20) نو”ن « فدية » جعل « طعام » بدلا من «فدية ». 

ومن لم ينون أضاف « الفدية » إلى « طعام » : 

4 قاد تعال :ل كب مطّات ‏ - مدا 

رفع بالابتدام ء و الذي أل" فيه القرآن”) خبره . 

وآمن'0© نصه ففلى الإغراء » أي صوموا سْهبر رمضان » ويكون «٠‏ الذي 
عتله9) »2 ولا وز نصمه ب« تصوموا» ؛ لأنك تفر“ق بين الصاة والموصول مخير 
ه أن" » وهو « خير لي » . 

والهاء في ق-وله ( أتزل فبه القثر'آن” ) - و١‏ -. تعوه على الشبر » 
على معنيين : 

أحدهما : أن تكون المعنى : الذي أنزل القرآن إلى سماء الدننا حملة فيه » فتتكون 
وفه» ظرفاً لنزول القرآن . 


)١(‏ التئوين قراءة المبور » وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة الفدية . انظر المجدد في إعراب 
القرآن ١٠‏ /أ وتفسير الةقر طبي ” ا 
؟/م» »2 وزاد المسير ١/.م١‏ ؛ء وتفسير القرطبي "11١/0‏ 

(») في الأصل « والذي بعده نعته » وهو ##ريف . 


سوزه الدقرة /م 


وااثافيى : أن يكون المعنى : ااذي أنزل القرآن بغرضه + كا تقول : | قد] 
انزل الله قرآنا في عائشة ‏ رضي الله عنها - فلا تكون « فبه » ظرفا لنزول القرآن ؛ إِننا 
يكون معدثى” إله الفعل' يحرف © كقوله : ( واهحر'ودّن” '" في المتضّاجم )0 
أي : من أجل تخلفبن” عن الم اجع ؟ فلدس في المضاجع ظرف للشرب » إنا هو 
سبب لقهرب09"© . 


١ 6‏ ؟ - قوله تعالى : ! هدى للثاس وبيّنات * -186- 
حالان من القرآن . 


-186- 4 قو تعالى : ع« فمن شهيدَ ملك الشَهْرَ‎ - 5١ 
«الشبر » منصوب على الظرف » ولا يكون مفعولاً به ؛ لأأنة الشهادة بمعنى‎ 
. الحضور في المصر » والتقدير : ففن حضر مت المصر في الشبر هَاكهمئه‎ 


- 186 - * -فوله تعالى : « ولتكلوا العدّة‎ 5١7 
1 


أي : ويريد الله لتكماوا العدةة » وقيل المعنى : / ولتكملوا | العدة | فعّل ل 
ذلك 6 واللام متولقة بفعل مضمر ف أوآل الككلام أو في آخره . 


قوله تعالى : (١‏ أجيب دَموَةَ الدّاع'*' * -181- 


خبر ثآان لد إن »و«كرب» خبر أول . 


حا جاعم 


65 -قوله تعالى : مز ليْلَةَ الصيام الرَّفتْ * -147- 


. في ( + -<)« واضربوهن » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) سورة النساء؛ م , وفيبا « ... واللاني تخافون نثشوزهن فعظوهن واهجر وهنفالمضاجعم 
واضربوهن ... » 

(؟) في (ظ) « ظرفاً للبجر » إنا هو سيب للبجر ؛ فتعدى إليه الحجر » . 

(؛) في الأعصل « الداعي » وأثبت ما جاء في المصحف . 


46 مشكل إعر اب القرآن 
« لله » ظرف للرفث » وهو اجماع » [ والعامل فههرحل »| » و«الرفث » 
مفعول ا[ كك فاعل(20) , 
٠.‏ ا” -قوله تعالى : 9 وتدلوا بها إلى الحكام_)-188- 
جزم على العطف على « تأ كلوا » . ويحوز أن يكون « تدلوا» متنصوباً يحعله_ 


حواباً نبي بالواو”"© . 


- 141 - * قوله تعالى : « وأن نتم عاكفون في المَسَاجِدٍ‎ - 5١ 
» ايتداء وحير في موضع الحال من المضمر امرفوع في و شاشر 'وهن”‎ 


59 -قوله تعاى : ( وأتتم تَْلَُونَ * -148- 
ابتداء وخير » في موضع الحال من المضمر في« لتأكلوا » . 


991 -. قوله تعالى : ع وَلكِنّ البيث من الى * -.144 - 
مل الأوةل0© في جع وحوهه . 


(1) في هامش (ظ) 1١/ب‏ ء نقلا عن المتكبري ١/و؛‏ ؛ « ( كنت تختانون أنفسك ) هنا 
لفظبالفظالماضي و معناهاعلى المضي أيضاً» والمعنى:إن الاختيان كان يقع منيم فا بعليهم منه . وقيل: 
إنه أراد الاختيان في المستقبل ٠‏ وذكر ( كان ) ليحكي بها الحال » كما تقول : إن فملت حكذت 
ظالاً . وألف ( تختانون ) صدلة من وأو ؛ لأنه من : خان يحون ؛ وتقول في الجمع : خونة . 
( أبو البقاء ) » . 

: أي منصوب بأن مضمرة بعد واو اممبة , ومثله‎ )١( 

لا تنه "عن 'خلى وتاني ‏ مثله عار علك إذا فعلت” عظم 
انظر البيان ١/ه؛١‏ ؛ والعكبري 4/١‏ ء. وتفسير القرطبي */.) + 


(») الآية ١9/9‏ من هذه السورة » فقرة ( +.؟ ). 





ذأممًا قوله تعالى : ( واس البرة بأن" تأتثوا السبوت  )‏ وم١‏ -- فلا 
جوز في «البرء إلا الر فم لدخول الماء في الخير . 

9” - قوله تعالى : م( فا اشَبَيْسَىَ من الَدْي * -15 - 

وها» ف مو ضع رفع بالاتداءء أى : فعلله ما اممتسسر . ويحوز أن تكون 


م0” - قوله تعالى : وا ام ترات * -157 - 

ابتداء وخير, وفي الكلام حذف” مضاف ؛ للكون الابتداء هو الخير ف 
المعنى »> تقديره : أسبر الس أسبر” معلومات . ولولا هذا الإضار ع و 
صب ل اضوع على الظرف 7 تقول : القتال” الوم ؛والخحروج الس 

95 -قوله تعالى : +3 فلا رفت ولا فسُوق * -7او1ا- 

ف نصب فعلى التبرئة'١'‏ , مثل : ( لاريب” ففه )'" . 

ومن9© رفع جمل «لاء بعنى «ابس » » وخبر ليس محذوف » أي : لبى 
رفث” فمسه . 

17" - قوله تعالى : عو عرّفات * -148- 


أجمع القرتاء على وده 1 ننه أسم لمقعة 6 وكاس" الندو نك لو مهدث 
امرأة بمامات لتركت“” التنوين على حاله ولم تحذفه , لأننّه لم يدخل في هذا الاسم 


. يعني بلا التبرئة : لا النافية للجحنس‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية : ه ١‏ 

(») الرفع قراءة أي <هفر » والنصب قراءة الخمرور . الدحر الخيط 6/1 ٠‏ ؛ وانجيد 
5ب . وفي الكشف غ«/ب : « قر أها ابن كثير وأبو مرو بالتنوين والرفع » وقرأ الباقون 
بالفتح من غير تنوين » . 


9٠‏ مشككل إعراب القر آن 

فرقاً بين مايتصرف ومالا ,صرف » فلا يحب حذفه إذا كان اسماً لما لاينصرف » إما 
هو كحرف من الأصل "3" , 

وحكى سدوبة 2 بعص اأعر ب نخدذف التنون من « عرفات » 1 حعلما 
اسم معرفة” حذف التنوين وترك التاء مكسورة / في النصب والخفض(" . 

وححكى الأخفش والكوفبون : فتح التاء من غير تنوين > في النصب 
والخفض » أجروها محرى هاء التأنث في فاطمة وعائة © ., 

17" تنه عل : < تحر ع > , < كزكرم ابام > 

-5.+١ + -مرةأا‎ 

العاف فيها في موضع نصب نعت” لمصدر تحنوف » أي : ذ كرا كا » وذ كرا 
فق (فاذ كرثوا) 6 أي : فاذكروه مسشبين دك ركم آنا ِ 

4؟” -قوله تعالى : +« أو أعد ذكر] * - ٠١‏ - 

وأسُد” » في موضع خفض عطف على و كذ كرك ». ويحوز أن تكون منصوياً 
على إضمار فعل تقديره : أو أذ كروه ذكرا اكه ذ كرأ من ذ كرك آناك» (6)4, 
فيكون نعتأ لمصدر في موضع الخال أي أذ كروه مبالغين في الذكر له . 





١م/؟ أي بمنزلة النون في م مساهين » . (؟) انظر الكتاب لسي.ويه‎ )١( 
: تفسير القر طبي ؟/4 ١غ ©»وذكر يم أنشدوا‎ )>( 
تنوترتها من أنرعات” وأهلبا سثرب أدني دار ها نظر* عال‎ 
| ه١/١ والعكبري‎ 2» ١ »م/١ وانظر البيان‎ 
. » في(حءظ)« لأبائكم‎ ):( 


سورة المقرة اه 


مط سس -2---9522222-2-2-2222299922لللت2 














55 قوله تعالى : # لمن 5:١‏ تقىا # - 708 
«اللامء | متعاقة بالمغفرة © أي : المغفرة' لمن اثقى ال حرتمات دوقن ان 
انقى الصسد . وق.لى تقديره : الإباحة' في التأخير والتعحمل لمن اتقى . وقمل ؛ اا-لامة” 
ان اتقى. ..وقل + الذكر” لق انقىئ., 
إلا” -قوله تعالى : ع وهو ألَدُ الخِصّام_ * -704- 


هو جمع د خصم » . وقيل : هو مصدر «وخاصم ». 


9 - قوله تعالى : ©«( كافة 6 -708- 

نصب على المال من المضمر في و اداخثلوا» » ومعناه : لا يتنع أحدة متم من 

خا ”ا وقوله تعالى : مر ١‏ تيناهم 50 

و؟» في موضع نصب بإضمار فعل بعدها » تقديره : 5 آثنا اثينام . 

6 - قوله تدالى : 36 من آيةِ # -5١١-‏ 

قِ موضع المفعول الثاني |- د اثنناهم »؛. ويحوز أن نجعل م 000 ثانا 
ل د اتبناهم » وإن سنت جعاتها في موضع رفم على إضمار عائد تقديره : © اتتناهموه؛ 
وفه ضعف لدف الماءِ » وهو بنزلة ل 00 والاختار” 
النصب” بإصمار فعل بعد «أي» » تقديره : أ: أنها أعطاك أعطتكه » » ودش قبم الرفع مع دف 
الحاء 6 و دجزه سدمو يه إلاي الشعر . 


ولا يحوز أن بعمل ( سّل” ) في « ىم ؛ لآن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . 


. » أعطيتك‎ ١) في( حءظ‎ )١( 





٠‏ مشكل إعراب القر آن 


سعد ملسف - سمه ا 





فانرفم في وى » بسد ؛ لذف الهاء . ولا يعمل في « > » ماقبلها وهو «سل»؛ 
لأن' لحا صدر الكلام ؛ إذ هي استفبام” » ولا يعمل / ماقبل الاستفهام نه » وإنما 
[ غلت ] مين" » مع دم »- وهي استقهام- للتفرقة يها وبين التصوب . 

و«.ىم »أسم غير معرب لمشاببته المروف ؛ إذ يُستفهم به » كم يستفهم بالأالف. 
ولو حذفت « مين" » لنصبت « آله , على التف_ير » إذا جعلت وى » مفعولاً 
ثانا لاتنام . 


- 5 ولخ لس سوه ص 
0 قوله تعال  :‏ ميشرين ومنذرين 8# -51- 
عالان: من لشن 


“9 - قوله تعاى : # بغيا يندب * -518 - 
مفعول من أجله . 
ا ا و لها 5 ع 
/اثا” ‏ قوله تعالى : ١2‏ أن تدّخلوا الجنة *# -4١؟-‏ 
« أن'» في مرضع المفغولين ل « خب ». 
. 2 
548 - قوله تعالى : عل حرى ‏ - -91١4‏ 
كت بالماء ا اشيك ومتكرفق » » وقد أمالها 00 عن الكسائى , 
ولا تكتب إلا بالاء لأنتها نشه « إلى » . ولا ة مالا هنا » بالماء قباس على «حتى»؛ 
لأا : « إن" » ضحت" إلما «دما». 
به“ قوله تعالى : >( يقول الرشوك * - 14م - 
من رفع 0١(‏ و يقول ل فلاثّه فعل قد ذهب وانقفى ؛ وإِعا تخير عن الحا 


فاحتإلاو»»١‎ 94/8 الرفع قراءة نافع وقراً الباقون بالنصب . التيسير ص .م , والنشر‎ )١( 
١١/١ وانظر معاني القر أن للفراء‎ . ١هال‎ » ١ ص 4ه‎ 


سورة البقرة يه 


ل 


الي كان علها الرسول فها مضى ؛ فالفعل دال على الخال الي كانوا عليها فما مضى؛ 
وهو مثل قله : مرض حتى لا يرجونه »أي : مرض فها «ضى » حتى هو الآن 
لا رجى » فتحكي الال التي كان علها » فلا سبل لانصب في هذا المعنى . ولو 
نصبت لاثقلب المعنى » وصرت تخبر عن فعلين قد مضا وذهياء ولمت” تحكي حالاً 
كان علا ؛ وتقديره(2© أن حي حالاً كان الني علها » فتقديره : وزازلوا حتى قال 
الرسول ؛ يا تقول : سرت” حتى أدختلبنًا » أي قد كنت” صسرت” فدخلت” »فصارت" 
د حتى » داخلة على جملة » وهي لاتعمل في امل » فارتفع الفعل بعدها » ولم تعمل فه . 

فأما وجه قول من" نصب (إّه جعل « حتى » غابة » بمعنى : إلى أن"» 
فنصب بإضمار « أن" » وجعل قول” الرسول غابية" لخوف أصحابه ؛ لأنة « زازلوا» 
معناه : خُو”فوا » شمعناه : وزلزلوا إلى أن قال الرسول ؛ والفعلان قد مضا9"© . 


٠ه‏ ”ا - وله تعالى: »9 ألا إن نر الله قريب” * -5١4-‏ 

دوقرس” » خير د إن” » » ويحوز « قرسا » ؛ تجعله نعتا لظرف محذوف »> أي مكاناً 
قربأ . ولا ْنْشَى ولا يُجمع في هذا المعنى » ولا ينث ؛ فإن قلت : هو قريب” 
مني © تربك الكان 2 ل تن و مجمع و تؤلنث »© فأن أردوت” النسب تت 


وحمعت وأثات . 


ِ ِ ّ 2 هك ع وه .2 2 
58١‏ اأقوه تعالى: 8 يسالونك ماذا ينفقون # -51١5-‏ 
وهأا» استفهام » ولذلك لم يعمل فها ه سألونك » » فبي في موضم رفع بالابتداء » 
و«دذاء بعنى الذي » وهو الخبر . والماء محدوفة” من « ينفقون » لطول الاسم(" 
لاه صة الذي » تقديره : بألونك أي شيء الذي بنفقونه . 


. أي في حال الرفع‎ )١( 
00006 (؟) انظر معاني القر أن للفراء ١/+اءوا لكشف لمكي ه أب وما دعل ه » والسسان‎ 
. » ا 00 (6) في (ظ) « الكلام‎ 





وإن حك حجعلت وهأ » وددا» ايا واحداً 4 فتكون و هأ فق هرضم 
نصب ب «١‏ بلفقون » » ولا تقدار هاء محذوفة » كأنك قلت : سألونك أي” سيء نفقون, 

«اغ 5 - قوله تعالى: ع( قل ما أنفقتم * -518- 

وعا» شرط في هوضع نصب ب « أنفقمّ » ؛ و كذلك : (و ماتثفقوا )(00, 
والفاء حواب الشرط فنها . 

ع9 -قوله تعالى : 6( قتال فيه * -8١7-‏ 

دقتال » بدل هن «الشبر »» وهو بدل الاسيال . 

وقال الكسائي : هو مخفوروص على التكرير 6 تقديره عندح : عن الشير عن 
فتال فه . 

وقال الفراء : هو مخفوص بإضمار « عن» ©(" . 

وقال أبو عنْبيدة : هو مخفوض على الحوار” . 

585 - قوله تعالى: « 00 عن سبيل الله * -7١7-‏ 

ابتداءع (و كفثر به ) (وإختراج”) عطف على « صدٌ » و (أ كبر* عند الله ) حيره 

وقال الفراء(؟) : «وصلد” و كفر”» عطف” على ه كيرع»؛ فبوحب ذلك أن 
يكون القتال في الشبر ارام كفرأ ؛ وأيضاً فإن بعده ( وإخراج” أهئله منه أ كبر' 
عند الل ) ؛ وعحال أن يكون إخراج أهل المسدد الحرام منه عند الله أكيرة من 
الكفر الله . 

(1) سورة البقرة “0م (؟) معاني القرآن ١4١/١‏ 


(؟) ناز القرآن 7/١‏ ؛ وتفسير القرطبي +/؛ ؛ والبحر المحيط ١45/6‏ ء والمجيد 
5؛ والعكبري ١/4ه‏ (غ) معاني القرآن ١ ١/١‏ 


سورة ألبقرة 6 





وثمل : إن2 والصدة مرفوع بالابتداء » و ه كفر » عطف عله » واخير يحدوف» 
تقديره : كبيران عند الله ؛ لدلالة الخبر الأول عله ؛ ويحب على هذا القول أن يكون 
إخراج * أهن المسحد الخرام منه عند الله أكبر من الكفر ؛ وإخراحهم منه إنما 2١9‏ 
هو بعص خلال الكفر0") , 

50 -فقوله تعالى : 3 وا لسجد الحرام_ * 5117 

عطف على « سبل الله » © أي قتال في الشبر الحرام كير »وهو صل عن 
سمل الله وعن المسسدف الحرام . وقال الفتراء” 9 : «والمحد » معطورف على (الشخعرر 
المرام ) وفيه بعد » لأن سؤاهم لم يكن عن المسجد المرام » إنها سألوا عن الشبر 
الحرام » هل وز فه القتال ؟ فقمل لهم : القتال فه كبير” الإثم ؛ ولكن” الصصدة 

عن سيل الله وعن المسحد المرام » والكفر” بالله » وإخراج أهل المسحد الحرام منه » 
اكبر” عند الله إِمَا من القتال في الشبر الحرام . ذل م ( والفتثتة” أ كبر* _من” 
اافثل ) 4 أي والكفر” الله عر" وحل - الدي نتم عله نه ل أما السائلون - أعظى” 
إا من القتل في الشهر الحرام الذي سألتم عنه وأنكرقوه . فهذا التفسير بين إعراب 
هلم الابة 1 

585 - قوله تعاك : ع« ماذًا ينفقون قل العَقُو '*“ * -15؟- 

هو مثل الأول (* ؛ إلا أنك إذا جعات ١‏ ذا» بعنى الذي » رفعت « العفو » ؛ 





(1) في الأصل « أيضاً » . 

(؟) انظر البيان ١/؟١٠١‏ » وتفسير القرطبي +/ه؛ ؛ والمتكبري ١/4ه‏ 

(*) انظر معانيالقرآن ١6١/١‏ وفمه: نخفض « المسحد الحرام » بقوله : سألونك عن القتال 
وعن المسحد . 

(4؛) بالرفع والنصب » أما الرفع فقراءة أني مرو » وقرأ الباقون بالتصب . النشر ؟/9١5؛‏ 
والكشف ج0/ب » وتفسير القرطي 1١/*+‏ 

(ه) انظر فقرة ( ”*١‏ ) من هذه السورة. 


1 مشكل إعراب ااقران 





لأن « ماء في موضع رفع بالابتداء » فجوابها مرفوعمثلبا » وأضمرتلاء مع(١)د:فةرن»؛‏ 
تعود على المودول » وحذفتها لطول الاسم 1 
وإذا جعلت وما و وذا» امماً واحداً في موضع بصب ب « ينفقون » نصبت 


والعفو » ؛ لأنه جواب وما » » فوجب أن يكو نإعرابه22 كإعراءها » ول تضمر هاء'". 


10 ددر و : خخ 00000 
517 - قوله تعالى : و تنفكروت * # في الدانًا والآخرة * 
"٠١ 2 "64‏ ب 

« في ع متعاقة ب « تتفكرون » فها ظرفان التفكثر » تقديره : تتتفكرون في أمور 
الدنا والآخرة وعواقبها . وقمل : « في » متعلقة نقوله : « سن »» تقديره : كدذلك 
نين الله ل الآيات في أمور الاننا والآخرة لعدج تتفكرون . 

والعاف من ( كذلك ) في موضع نصب نعت لمصدر محذوف » أي تسنناً مثل” 
ذلك يتين الله انم الآيات . 

7 - قوله تعالى: ع( كإلخو ثم »* .+ 


حير ابتداء يحدوف تقديره : فهم إخوانم ٠‏ 


8 - قوله تعالى: ؟( والله يعلّم المفسِدَمِنَ اللْصلِح * -9١-‏ 
اسمان شائعان » لم تدخل الأاف واللام فنها لتعريف » إنا(» دخلتا للحنس ؛ 


(1) في الأصل « في » . 
(؟) أي إعراب الجواب وهو ه العفو » كإعراب السوّال وهو « ما »ء كما تقول :ها 
أنذفت + فتقول : درهماً » أي أنفقت درهاً . انظر الكشف .0/ب . 
() انظر البيان ١ 6+١‏ » والعتكبري ١/هه‏ » وتفسير القرطبي +/31 
(؛) في الأصل « وإما » . 


سورة القرة /4 








ول : أمتك الناس الدينار” والدرهم” 6 و اكقوله تء.الى : (إثا 
الإنسان> دفي حشر )20 , لم ترد ديناراً يعيئه ولا درههماً بعيئه » ولا إنساناً 
بعيله » إِما اوفك هذا المنس ؛ كذالك معنى قوله : « المفسد من المصلح © © 
أي بعلم هذين الصنفين من جميع الناس . 


- قوله تدالى : + أن 5 -8554- 
« أن » في موضع نص على معئى : في أن تبروا » فاما حلذف حرف 
ار تعدتى الفعل قصب ٠‏ وشضمل تقديره : 0 أهة أن . وقمل : اثلا ل (*). 
وقال الكائي : موضع « أن » خفض سٍ إضمار الخافنض . ويحوز أن 
نكون موضعرما! رفعاً بالاتداء » والير محذوف تقديره : أن تيروا وتتقوا وتصاحوا 
ين الناس أوثلتى بتكم أو أمثل9© ب> 0 , 





(1) سورة العصر " 

(*) ابن الشجري /+غ ؛ - 0 ؛؛ : « ما حكاه - أي متكي - من أن التقدير : لثلا أن »؛ 
خطأ فاش » لتكرير ( أن ) » و ( تيرنوا ) هزاد بعدها » والتقدير اثلا إن تتووا مف رز أن 
تسروا ) معناه : بر » فالتقدين : لثلا بريم » . 

(؟) في حجعءظءد : «أولى أو أمثل » . 

(ع) في هامش (ظ) ١١/ب‏ : 

« والبعولة : جمع بعل » والتاء لتأنيث المع » كالعمومة واسْؤلة » أو مصدر من قولك : بعل 
حسن البعولة ؛ نعت به أو أقيم مقام المضاف المحذوف » أي أهل بعولتين. و (أحق) هبنا : أفعل »؛ 
بمعنى الفاعل . بيضاوي » وانظره في تفسيره ./١‏ ع«  )‏ وفى اطامشى نفسه : 

« قوله : ( ثلاثة قروه ) نصب على الظرف أو المفءول به . وضاوي » وانظره في تفسيره 
0/3 انيه أبها 

« قوله : ( ويعولتين ) : والبعولة جمع البعل » والتاء لاحقة لتأكيد معئى المع . كشاف » 
وانظره في الكشاف لازمخشري ٠١5 / ١‏ , والغبارة فيه : « والبعولة جمع بعل » والتاء لاحقة 
لتأنيث المع » كما في الحزونة والسوولة ... » 


مشكل م (7) 


4 * -ترله تعالى: ع« ل ا مرتان‎ "86١ 
. اداء وخير » نَقَديره : عدد الطلاق الذي يحب بعده الرحعة هرتان‎ 
4 8 به 2 ه0‎ 7 - 
5558-8 قوله تعالى: ؛ر فإمساك بمعروف‎ - 505 
أ" تبسر يعم"‎ ١ : 4 اتداء 6 واخير يحدرف نقديره 1 فعلب؟ إماك َ وه‎ 
. بإحسان ) . ولو نصب على المصدر في غير القرآن لاز‎ 


06” - قوله تعالى : ؟« إلا أن تخانا »# - و - 


أمس من الأول ٠:‏ 


608" - قرله تعالى: <ا أن لا بقما * -9؟؟- 
2 أت 64 في هوضع نصتب لعدم حرف ار 6 تقدره ّ من أن لا بقها » وبأن 
لا يها » وعلى أن لا بقما . 


0 قوله تعالى : # خراراً # اسم 
701 - تنه تال« أن ينجن > + - 


«أرن » في هوضع نصب ب « تعضللو'هن” »ع أي لا تنعوهنة نكاح 


أزواجبن 1 الدن كالفوه..ة إذا أذون ارتحاعبةة ند : 


2 أ 0 5 هوضع نصت انتدناء 


ه20 فوله تعالى : +9 تار والدة ش*# ال الى 


, زيادة في الأصل‎ )١1( 





سورة البقرة قة 


| « والده 4 أ مفعول لم ”سممة فاعله ) و « ضار" »> معدى تضار ر ٠.‏ 
ويحوز أن ترتفع بفعلها » على أن يكون « تضار » (© بعنى « “تفاعل » فصل : 
أتضارر » ويقدر مفعول محذوف تقديره : لا 'تضار ر” والدة” نولدها أباه ولا 'بضارر" 
مولوو” لَه ولد ه أمنّه 2 وعلى الوار ث مدل ذلك »» أي على وارث المولود أن" 
لا 'بذارر أللّه ولا أباه . وقمل : معناه : على الوارث الإنفاق” على المولود" . 

نت َ . أي عد اود رف أن رةه سيو ل س2 7 

48 - ترله تعالى : »« والذين يتوفون منكم ويدذرون أزواجا »* 

5 

ه الذين » هبتد! » وفي تقدير خير الارتداء اختلاف” ؛ لعدم ما يعود على المتداً 
سن حاره . 

قال الأخفش : ( ربصن ) الخير” » وفي الكلام حذف العائد على المتدأء 
تقديره : يتربصن بأنفسهن بعدهم أو بعد موتهم » ثم <أدف ؛ إذ قد عللم أن”* 
التريّص إما يكون بعد موت الأزواج : 

وقال الكسالية ١‏ تقدير الخير : شر تددن أزواجهم 5 

وقال المعراد تقديره : وبدرون أزواحاً « أزواجهم سرئّصن 1 

وقل : الحذف إنا هو في أول الكلام » تقديره : وأزواجِ” الذن يتوفون 
- ترصن بأنفسون” : 


وقياس قول سببويه 0© أنة الخبر تحذوف » تقديره : وفيا يتلى علس؟ الذين 





. » في الأصل « تضار والدة‎ )١1( 
١ /> ى و تفسير القر طي‎ ١٠/١ الكشف باراإب ؛ والعكير ي 5 ؛ والبيان‎ (0 
ل ل‎ 8»,/١ الكتاب‎ 0) 


03 مشكل إعرا ب القرآن 





دوفون - ؛ مثل ( والتّارق والسارقة ) (© , 
| وقرئت « يتوفون » بفتم(" الناء » وهو من : توفى العدادء وهي الآحال . 
وه-ن قرأ بهم الاء فهو ل / 0 فاعله » وهو هن توفى الأرواح 9 


04” - قوله تعالى : ع( ولكينلا توَاعدوهن يمر * - 0" 

أي على سر" »أي على نكاح . فإن جعلته من الس الذي هو الإخفاء كان 
نصبه على الخال من امضمر في « توأعدوهن » » تقديره : واحكن لا تواعدوهل.ة 
الدكاح” متسارين” فيه ولا مضمرين ©26/ لك . 


- قوله تعالى : « 1 أن تقولا قو 1 معروفاً * - هم؟‎  ”“".٠ 
. د أن » في موضع نصب التثناء ابس من الأول‎ 


و 0 حت 


66 - قوله تعالى : + ولا اموا عقدة التكاحر ) 5-0 
أي على عقدة الناح , ذاما حذف المرف نصب ؟؛ ع تقول : ضشّرب زيد 
الظهو” والبطن” » أي على الظبر . وؤمل : « عقده ©» منصهوب على المصدر : وهنعز موا 


55 - قوله تعالى : ع( متاعآ 55-8 - 


)١(‏ سورة المائدة مم » وانظر العكبري ١‏ ]لاه ء والبيان ١١١/١‏ ؛ وتفسير القر طي 
ع+/ ١7:‏ ؛ ومغني اللبيب ؟/ ؟.ه 
) ؟) قرأ بالفتح - في والمفضل عن عاصم ٠‏ وقرأالجمبور يضم الياء . البحر المحخيط 9/؟؟؟ 
(+) زيادة في الأصل ليست في بافى النسخ . 
(4)ني 'ظءد) : « متسارين به ولا مظبرين له » وفي ( ح ) غير مقروءة . وفي هامش 
الأصل دمارة ١‏ مفالة » . 


ا قوله تعالى : اه ع رم ئ* لا ل 


و تصها » متدأ 6 واخير محدوف » تقديره : فعليج نصف” ما فرضكم . وأو 


نصب في الكلام جاز على معنى : فأدةوا نصفت ما فرصتم . 


. 8 اوه 
.."” توله تدالى : +9 « والذنَ بتَو فون منكا * -40؟- 
2 الدن 0 رفع بالايتداء 6 واخير يحلوف » تقديره ّ 'ترصون وصة. 0 إن 
رفعت (2© م وصنة » فتةديره فعل,م وصة ء فترفع د وصة » بالابتداء » و « علمهم» 


المخمر خبرها » والماة خير ١‏ الدين » . 


 ”".0‏ وله تعالى : ا متاعاً # هغل 


مصدر عند الأخفشش » وحال عند الممعرد » على تقدير : دوي متاع 5 


5" - قو تعالى : ؟٠‏ خَيْرَ [أخراج. * - 40 

نصب « غير » على المصدر عند الأخفش ء تقديره : لالإخراجا »[ ثم ] 
جعل « غيراً » موضع « لا»ء ثم أعريها بل إعراب ها أضفت إلِه وهو : 
والإخراج ». وقل : «١‏ غيرء انتصب يحذف | الحرف ] الخار » كان تقديره : 
من غير إخراج » فاما حذف « من » انتصب اتتصاب المفعول به . وقبل : 
انتصب « غير » على الال من المو”صين التوفين . تقديره : متاعاً إلى الحو ل غير 
ذوي إخراج ٠‏ أي غير مخر جين لبنة . 

3 ةنا “* .- #0 - مص_در ©6 و و على » متعلقة بالفعل المضمر 
الناصب لق 





(١)قرأ‏ برفع « وصية » نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أني بكر . وكذلك هي 
في قراءة عبد الله بن مسعود . وقرأ بالنصب أبر مرو وحمزة واين عامر . انظر تفسير القرطبي 
؟/(7؟؟ ء والكشف م70/ب . 





ا سي لس ١‏ الس ء لسسسم متسس لس .. ل7سسس بسي سس ويس يي سس سس بي س جتت -. تم متعي ا بي تت ل ومس .ب ويس يي 0ك 


517 -- قوله تعالى : +( من ذا الذي يقرض الله * -ه45؟- 

دوهن »همتدأى و « ذا » خير> وهم الذي » نعت ل «١‏ ذا »ء أو بدل 
منه ؛ ومثله : ( من ذا الذي يشافع' عتد؛”* ) 00 , 

ولا حسن أن تكون « ذا » ود من » اسم م كانت ١‏ ذا » معدماء, 
لأنة « ها » مبهمة ؛ فزيدت « ذاء معبا لأنّها مبهمة مثلها ؛ وايس « من" » 
كذلك في الإيبام "' , 

/"” -- قوله تعالى : +« قراضاً #* -مغ؟- 

سم للمصدر . 


59 - قوله تعالى : ©« فَيْضَاعِفَهُ له * -45؟- 

من رفع ه عطفه عللى ها في الصلة وهو « قر ص" » . ونحوز رفعه على 
القطع ما كبله . 

ومن نصبه '' مله على العطف بالفاء على المعنى. دون / الافظ فنصه ؛ ووحه ب 
نصبه له أشّه حك على المعنى » فأضمر بعد الفاء « أن' » » فتكون ©» مم 7 
الفعل مصدرأ » فتعطف مصدراً على مصدر . فاما أضمر « أن" » نصب الفعل . 
ومعنى مله له على المعنى أنة معنى ( من" ذا التذي يقار ض” الله أقراضا حسناً ): 


من يكن منه قرص” شبعه اها ف .. 


هو/١ ؛ والعكبيري‎ 2/١ سورة القره هه؟ (؟) انظر البيان‎ )١( 
والنشر +/.8؟ ؛ والإتخاف ع وه؛‎ 


(؛) في ( ح ٠‏ ظ ) «لتكون » . ؤ 


سورة المقرة ١٠١‏ 


فامنًا كان معئى صبر الكلام المصدر- , جعل الثافى المعطوف بالقاء مصدراً , 
لعطف مصدراً على مصدر », فاحتاح إلى إضمار « أن" » لتكون مم الفعل مصدراً , 
ذنصب الفمل » والفاء ('» عاطفة للترتب » على أصلبا في باب المطف . 

ولا نحسن أن نحعل 2 فمضاعفه © »© ف قراءة من نصب 6 حواناً للاستفهام 
بالفاء ؟ أن 00 غبر ار عنه ,4 إءا اد عن فاعل 77 ' 
وجاز على امل على المعنى » يا مرة في تفسير الآبة ؛ لأنة الاستفهام لم 29 بقع على 
القرص ؛ انما وقع على زيد ؛ ولو قلت : أيقرضني زيد” فأشكراه » جاز النصب 
على جواب الاستفهام ؛ لان الاستفهام عن القرض وقع . 

وقد شل ؛ إنة* النصب ل قِ الآبة على جواب ب الاستفبام » عهحمول عل المعنى 
لآن” ٠‏ من بقرص أن » و « منذا الذي بقرض الله » سواءئ ادل 
عليه أهل التحقيق والنظر والقناس ,0 


٠/ا”‏ - قوله تعالى : +( نقاتل *- 45؟- 
جزم لأنه جواب الطلب » ولو رفع في الكلام لماز على معنى : ونحن نقاتل” . 


فامءا ماراوي عن الضداك » وأبن أني عللة ' أنه قر أ! 0 بالماء الا دن 
شه الرفع 6 لأنه بعت لو مدكء», وكذلك قرا م ولو حرم ع <راب الطاب 





. » ف حَ » ظ ع د ( « الفاء‎ )١( 
. ن١ قِ 0 2 لآ بقع‎ )) 
./١ ؛ والعكبري‎ ١14/١ انظر الكشف و0“/أ وما بعده , والبيان‎ )+ 


/ 
(غ) ) وقراءة امبور بالنون والجزم . البحر المحط 05” ©2 وتفسير القرطبي م/) + ؟ ؛ 
وزاد المسير ١/+9؟‏ 


٠‏ مشكز إعر اب القر ان 


لسع مسسس ماسوو 
ا ا 


لجاز » فالحزم مع النون أجود » والرفع يجوز . والرفع مع الياء أجود » 
والمسزم يخوز . 

- -قوله تعالى : +( ألا تقاتلوا * -5؛؟‎ ”/١ 

د أن" » في موضع نصب اخبر « عسى » 4 وهي وما بعدها مصدر لا حدن 
انظ به بعد «عسى » ؛ [ لأن المصدر لابدل على زمان تحصُل » وعسى تَحْتَاج إلى 
أن يؤتى بعدها بلفظ المستقبل | ٠.‏ ولا ستعمل « عنى » إلا مع ه أن” » 
إلا في الشعر . 

9ا/باا قوله تعالى : ع( وما لدا ألا * -45؟- 

«أن"» في موضع نصب على حذف الخافض ٠‏ تقديره : وما لنا في أن لانقاتل . 
وقال الأخفش : «أن”» زائدة(3© . 

*إ/ا” - قوله تعالى : +( طالوت ملكا »* -47؟- 

دملك » نص على الخال من و طالوت » . 

5 5 7 يم 5 الاك ى 

6 -فوله تعالى : #و فيه سكينة من ربك # -48؟- 

ابتداء وخبر» في موضع الحال من « التذّابوت » » و كذلك : (تدثمائه الملاتكة” ) 
في هوضع الخال منه أيضاً . 

00ا” -قواه تعالى : ع( إلا من اغترّفَ * -ه4؟- 

وآمن »في موضع نصب على الاستثناء من المضمر في « تطعمه” ‏ 


)١(‏ البيان ١5/١‏ ؛ والعكبري 3/١‏ ؛ وتفسس القر طبي »| ع» 








”//ة”” ‏ وله تعالى : +( ا 7 فئة قليلة # د هةغ؟- 

دم ءاي موصع رفع بالابتداء ؛ وهي ا فحن '» خيرها0(" . 
1/17 - قو تعالى: لز يضر - 701 - 

في موضع المفعول » بتزلة : مررت بزيد . 

بم/؟”” قرله تعالى: « رامس الله * -سمه؟- 

د امن ع ابتداء 2 وادمجم» اخير » والماء حدوفة من هكم » » أي كمه . 
9/8 - فراه تعال : « جاتر 00-6 - 

أي إلى درجات », فاما حدف «١‏ إلى » نصب . 

٠م‏ قوله تعالى : +( يلك * -؟0؟ - 


اسم مهم » والتاء هو الاسم » واللام دخلت 23 دل على يعد المشار إلله » 
والاف للخطاب » لاموضع لا من الإعراب . 
وأصل «دتلك» : تلك فاما توالت كسرتان بنها [ باء” ] - وهما كسرة 
التاء واللام - أسكنت اللام تذففاً » وحذفت الماء لسكونها وسكون اللام . 
وأصل اللام الفتم' ؛ لآنها لام تأكد . ولككن كسرت في هذا للفرق بنها 
وبين لام الملك , إذا قلت : في لَك , أي هذه لك . وقد قل : إنة اللام إنما 
دخلت لتفرق بين المبم والكاف ثلثلا يأظن”ة أنه مضاف إلى الكاف ؛ فأصلما على هذا 
القول السكون ؛ لآنه حرف معنى” ؛ ثم <ذفت الباء اسكونها وستكون اللام . 


)١(‏ في هامش ظ م١/ب‏ : «١‏ والفئة : الفرقة من الناس » من فأوت رأسه » إذا شققته . أو 


من فاء » إذا رجع ؛ فوزنها : فعة » أو فلة . بيضاوي » وانظره في تفسيره ١/هه"‏ 


66 مشكل إعراب القران 
والاسم عد الكو فين التاء” والماء » "ا قالوا في « ذلك » : إن الاسم : 
الذال والاف . وقال البصريون : الاسم : الذال0© . ويلكزم'” من قال 
في اللام هذا القول ألا" يحيز حذفها » وهو جائز عند ابنمدم ؛ تقول ٠‏ تبك 





آنات” الله . 
"١‏ - قواه تعالى : ع« نتلوها * -701 - 
2 مو ضع الخال من «دانات الله » . 
امل -[ قو تع : يلك الل 6 جم - 
ابتداء ,و ١‏ الرسل » عطف بان . ود فضئلئنا » ومأبعده الخبر |0" . 
“#ام” - قوله تعالى : ٠+‏ لا بِيْعْ فيه ولا خلة ولا شفاعة #- 4ه؟- 
كله هده الخخل ف هو صع النعت الحكرر (« يوم »» والفتح والرفع في هذا ولزلة : 
( فلا راقث ولا فسوق )9" , 
5بخم” --تره تعالى: جز الله لا إلهَ إلا هىَ * -هه؟- 
ابتداء وخبر» ودهو» بدل من موضع دلا إله ». 


0" - وقوله تعالى : « القبوم * -وه؟ 


هو وفاعول » » من قام 6 وأصل, : «قسووم” » 6 فاما ساقت الماء” الوأو » 


.)١١(ةحفصلا من‎ )١( وهذا مخالف لما ذكره غير واحد من أئمة النحو.راجع حاشية‎ )١( 

(؟) ها بين قوسين زيادة من ظ . وفي هامئى ظ ٠١‏ / أ : « تلك الرسل : مبتدأ وخبر » 
و ( فضانا ) حال من ( الرسل ) .ويحخوز أن يكون ( الرسل ) نعتآ أو عطف ببان , و(فضلنا 
الخبر . تبيان » وانظره في المعكبري 5/١‏ 

(») سورة البقرة او١‏ » وانظر فقرة [( 5١5١‏ ). 


سورة النقارة با٠١ا‏ 

والأوال سا كن 6 أددل من الواو نأء 6 وألدغت الماء ف الماء 6 وكان الرجوع إلى 
الاء احفن 2 رجوع الماء إلى الواو ؛ وهو ندت آله 6 أو خير بعد حبر » أو بدل 
من« هو » أر رفع على إضمار مبتداً ؛ ومثله «الخي؟ » . ولو نصبت في غير 
القر ان لاز على المدح ١‏ 

"بخم” - قوله تعالى : #« سن »* - 00؟ - 

أصله : د ودسلة » م حدفت الواو ”ا حدفت ىق« تين » وثقات حر ة 
الواو إلى الين ''' . 

لام" - قوله تعالى : ع( من ذا الذي يشفع عنْده »* - هه؟- 


مثل : ( تمن" ذا التّذي يأقررص' [ اله | 9) . 


84" - قرله تعالى : 2« الطّاغوت * -2051 - 

هو أمم يكون اواحد والمضمع ؛ وتُؤدّث وبذاكر 2 وهو مشتق من : 
وطغا» '" ©» لك مقاوب . وأصله « طَّدْموت » على وزن « فعلارت » » مل 
و حتراوت » مقلوب الى فلءوت | ' ثم قلبت الماء في موضع العين فصارت 
و طغوتاً » » فائقليت الاء” ألفاً لتحر كبا وانفتاح ماقبلها » فصار « طاغوتاً » » 
فأصله « فعلوت » مقلوب إلى « فَدّعوت » . 

وقد جوز أن يكون أصل” لامه ؤاوأ 6 فسكون أضلة د طغووتأعء لَه 


"0/ 


6 


)١(‏ في هامش ظ ٠‏ ؟/أ : « والفعل مئة : وسن يسن » مثل وعد بعد ؛ فانا حذفت الواو في 
الفعل حذفت في المصدر « انظر العكبري 31/١‏ 

(؟) راجع فقرة ( 5١07‏ ) الآية ه:؟ من هذه السورة . 

:() في الأصل « طفى » وأثبت ما في ظ . 


1١4‏ .شكل إعر اب القرآن 





شال : طغا بطغو وتطلغى20(0 6 وطغبت وطغوات” . ومدُله في القاب والاعتلال 
والوزن « حانوت » انه من : حنا2") بحنو , فأصله م حنتووت » : 9 قُلب وأعل . 
ولا محوز أن نكون من : حان نحن 27 هدأ قوالهم في امع : وحوائشت » 5 


ب8خ” - قرله تعالى :ع( أن آثَُ الل * مهم 


دوأن" » مفعول من أجله 


- قوله تعالى : +( إذ' '' قال * -مه؟‎ - ”©8. ٠ 


العامل ف 2 إذ » دئر ».. والحاء في « ربه » تعود على « الذي » » وهو مرو ذ” » 
لعنه الله' مه كذا قال محاهد © , 


"4١‏ - قره تاك :« لَاانْفِسَامَ كنا :هم 
يوز أن تكون في موضع نصب على اللمال من « العراوتة الراثقى ء ؛ 
وهي : ١‏ الا إله إلا الله » في قول ابن عنّاس © [ دضي الله عنه ]2*0 , 


”ا .9" - وله تعالى : +9 أو كا لذى * - وه؟- 
الكاف في موضع نصضب معطوفة على معنى الكلام , تقديره عند الفرء؛. 0© 


(1) في الأصل « طفى يطغوا ويطفا ى . 

(١؟)‏ في الأصل « حنى » ؛ وانظر البيان ١١9/١‏ ء وئفسير القرطي +/؟/0؟ 

() في الأصل « وإِذْ » وهو تحريف . 

(؛) انظر تفسير القرطي «/+م؟ وقد نسبه إلى اين عباس وبحاهد وقتادة والرببع والسدي 
وابن إسحاق وغيرم . 

(ه) زيادة في ظ . وانظر البيان +/م١١‏ » والعكبري 00/١‏ »؛ وتفسير القرطبي +/؟5م١‏ 

(1) معاني القرآن ١7١/١‏ » وتفسير القرطبي +/48» » والعكبري ++/١‏ 


سورة القرة ١٠١4‏ 





حم © مس 


58.9 - قوله تعالى : +( كم ليقت * -هه؟- 

ه ؟» في موضع نصب على الظرف » فهبي هاهنا ظرف” زمان ؛ سكل بها 
عَنْ فدر الزمان الدي لفك , عزادر » عليه السلام ف مولهة . 

8.5 قرا تعالى : >« لم يَنَسَنَهْ * دنهم - 

نحتمل أن نكون معتام : م يتغير ربحه” » من قولحم: سن الطعام” » إذا تغير 
رحه أو طعمه 6 فكون أصل « بتسائن » على « تفمّل » » بثلاث نونات » 
فأبدل من الثالثة ألهأ لتكرثر الأمثال وهو النونات » فصار « بتستّى » فحذف )١(‏ 
الآألف لاجزم فبقي « بتسنة » ؛ فحيء إههماء لببان حرّة النون في الوقف"'. 
ومحتمل أن يكون معناه : ل تغيره السنون” » فتكون الحاء فبه أصلية 9© م لام 
الفدل ؛ لآنة أصل سلة و ستتبة”*» ويكون سكونا |احزم » فلا يحوز حذفها 
في الوصل ولا الوقف 9©) . 


5860 -قرك تعالى:« وإذ قال إِبْرَاهيم * -570- 
54 


العامل في « إذ » فعل مضمر تقديره : واذ كر" يا جمد إذ* قال / إيراهم ٠.‏ حل 
9 - فاه تاك « كي لذبي > - م 
و كيف « ف موضع ندب 6 وهي سؤال عن حال ل نقديره : رب" أرني 


(١)في‏ حءظ : «١‏ فحذفت »., 

(؟) في الأصل « لبيان الحر كة: في النون في الوقف » . 

(ع) في اللسان : « الهاء أصلية من قولك : بعته مساية » تنبت وصلآ ووفقاً » ومن وصله 
بغير هاء جعله من : المساناة » لأن لام ( سنة ) تعتقب عليبا الحاء والواو .. ». 

(4) انظر معاني القرآن 2007/١‏ وإملاه ما من به الر حمن »34/١‏ والبيان ١0+١/١‏ »وتفسير 
القرطبي م/م5؟ » والكشف ١م/ب‏ . 


ا مشكل إعراب القران 


58.17 - توله تعالى : ع٠‏ لِيطمَيْن قلبي » - 5٠١‏ - 
اللام متعلقة بفعل مضمر تقديره 6 ولكن” سالك لبطمكنة قلي 6 وولكن 
أرفي لبطمئنة قلي . 
َ 5 7 ور ل هوي و .#6 
قرله تعاى: ع( على كل جبّل, منهن أجزا * - 580 - 
أي على كل” جبل من كل واحد حزاً” > وذلك أعظم في القدرة . 
.8 - قوله تعالى: (١‏ سمي * - 500 - 
مصدر في موضع الال . 
و ٠‏ ا - قوله تعالى : ع مائة حبّة * - 751 - 
ابتداء » وما قبله خبره . ويحوز في الحكلام ١‏ مائة حبة » بالنصب على 
معنى : أنبتت مائة” ححنّة 20 , 
"٠ ١‏ - قوله تعالى : (١‏ كول مروف * -0- 
ابتداء و « معروف » نعته » واللير محذوف »> تقديره : قول معروف أولى بم . 


؟ا ه ”ا - قوله تعالى : ل وَمَغْفِرَة 
خم 


0 2 


اه لله 
جار مل 


5 2 ل ع ص 
صدقةه يتبعبا أذى *# 


ابتداء وخبر » و« يتبعها » نعت لاصدقة في موضع خفض . و« أذى » 
مقصور لا يظبر فه الإعراب » مثل «'هدى » ©» وموضعه رفع بفعك . 


)١(‏ في هامش ظ ١‏ ؟/ب . « ويقرأ في الشاذ ( ماثئة ) بالنصبء بدلاً من ( سبع ) »أو بفعل 
محذوف تقديره : أخرجت . تببان » رانظره في العككبري 8 


سوره الدقرة ١١١‏ 





“8 ى © قوله تعالى : +3 كَا لذي سق # 54> 

العاف في موضع نصب نعت اصدر [ محذوف ] (© تقديره : إيطالاً كالذى(*) . 

وكذلك « رياء ». نعت لمصدر محذوف » تقديره : إنفاقاً رياء . ويجوز أن 
تكون « رباء » مفعولاً من أجله . ويجوز أن تكون في موضع الحال . 

ع #٠‏ - قوله تعالى : ع( أصابها وَابلٌ * - 556 

في موضع خفضٍ على النعت «١‏ حنة » أو «١!‏ ربوة » » كأ تقول : مررت 


يحاربةٍ 5 دادر اسثراها زيد . 


5٠ 6‏ - قوا تعالى ' ع( من نخيل. وأعتّاب * -515- 

في موضع رفم نعت ل «١‏ المثّة » ظ ووه تحري من تحتها » نعت ثانر » 
أو في موضع نصب. على الال من « جنثّة » لأا قد تعتت . ويحوز أن تكون 
حبر « كان © . 

5 . "ا - قوله تعالى : +« عَلَيُه تراب * - 54؟ - 

ابتداء وخير » في موضع خفص نعت” أ « صفوان » . 


01 قوله تعالى كع ابتغاء مر ضار التدرو تكبيقاً ئ*# - 556 - 





. زيادة في ظ » وفي أمالي ابن الشجري ومغني اللبيب نقلاً عن مكي‎ )١1( 

(*) ابن الشجري 9/ مغ ؛ : « إنه قول فيه بعد لحذف المصدر »؛ أي : إبطالاً كإيطال إنفاق 
الذي ينفق امال ... » والوجه أن يكون موضع الكاف نصياً على الحال من الواو في ( تبطلوا ) ؛ 
فالتقدير : لا تدطلوا صدقاتكم مشببين الذي ينفق ماله رياه الناس؟ فبذا قول لا حذف فيه »و التشبيه 
فيه تشبيه عيبن بعين » وذكر مثل هذا الرد أيضا ابن هشام في مغني اللبيب ؟/5؟ه 


0١‏ مشكل إعراب القران 


كلاهما مفعول من أجل (*) . 
والصفوان عند الكسائي وأحد « وحوعه صفئوان 4 وصفي” 6 وصفي” 9 


وهل : محوز أن تكون جمعاً وواحداً . وقمل : « صفوان لكسر الإأوال 





حممع' م صفا » , خ وإخوان َ 
وقال الأخفش :م صفوار » بالفتم جمع'/ «صفواتة » . وإنا قال ٠ ٠‏ 
د عله » ؛ لآن امع 11 


م٠"‏ - قوله تعالى : ع( الشيطان يعدم * - 8م - 

د الشبطان » فسعال » من و شطتن » إذا بعد . ولا يحوز أن يكون 
د فعلان » من سط وساط ؛ لأن سسويه حكى : سطدنه قتتشطن . فلر 
كان نمق نو تاريل ع لكان بج ا لتكت جالعل يورق واوشت "ود ولس هذا 
اامئاة في كلام العرب » فيو إذا «١‏ فتعكئله” » كتتشطر"ث” ؛ فالنون أصلة ؛ 
والباء زائدة ؛ فلا بدة أن تكون النون لاما » وأن يكون « شّطان» فَمْعالاً » من 
سطن إذا بعد ؛ كأنثه ما بَعْد من رحمة الله تعالى » سمي بذلك " . 





(*! في تفسير القرطبي +/4 +١‏ : « وقال مكي في المشكل : كلاهلا مفعول من أجله . 
قال ابن عطية : وهو همردود ولا يصح .. ؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التنثبيت . و ( ابتذاء ) 
نصب على المصدر ؛ في موضع الحال ؛ وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله ؛ لكن 
النصب على المصدر هو الصواب من جبة عطف المصدر الذي هو( تثبيتاً ) عليه » ., وقد ذكر رد 
ابن عطية علي مكي أيضاً السفافسي في المجيد ؛ ورقة م /أ2 ب. 

)١(‏ انظر تفسير القرطبي */ ١٠س‏ » والعكبري /١‏ 5 ؛ واللسان ١١‏ / هو ١‏ » والتاج 
ل 

(؟) في هامشى الأصل « شيطنتة فتشيطن » , 

(؟) انظر تفسير القرطبي 4٠/١‏ » والبيان ١707/١‏ » واللسان 00/س. ١‏ 








وه - ولاه 


5 ٠'؟‏ - قولة تعالى « وما أ نقتم * « وما تنفقوا من خير_ * 
- ٠/7ا؟‏ © '/ا5 ب 

وها »في ذلك في موضع نصب بوقوع الفعل الذي بعده عليه » وهي شرط . 

فأما ( وما تفقون ) ف وها حرف نفي . 

والحاء فيقوله ( فإن الله بعامه ) .50 تعود على « التنثر »» أو على « الإنفاق » . 

- 5/١ - * ا -.قوله تعالى : >( فزعمًا هي‎ ٠ 

في « نعم » أريم غات 5 عم » مثل « علم » .و« نعم ©» 
بكسر النون لكسرة اعين , لأنه حرف حلق يتبعه ما قبك في المركة + في 
أكثر اللغات . ودتءم » تثرك النون مفتوحف على أصلبا » 5 الع ين 
استخفافاً » و« نعم » بكر النون اككسرة العين » ثم تسكن العين استخفافاً . 


فمّن" كسر النون والعين من القرثاء ا<تمل أن يحكون كسر العين على 
لغة من كسرها وأتبع النون بها . ومحتمل أن يكون على اخة من أسكن العين 
وكسر النون » لك 5 العين لالقاء الساكنين . فأما إسكان العين مع الإدغام 
فمحال لاا يجوز ولا ,تمكن في النطق . 

ومن" وعم (0 الاون وكسر العين جاز أن يكون قرأ على الخة من .ال : 
و تعم )» كعرل » ويحوز أن يكون أسكن العين استخفافاً » فاما اتصات بالمدغ 
كسرها لالتقاء السا كتين . 





1( قرأ بفتح النون وكسر العين ابن عامر » و<هزة ؛ والكسائي » وخلف , وقرأ اللاقون 
بكسر النون اتباعاً لكسر العين . النشر ؟/م8؟ » والإتحاف ص ه١١‏ 
مشكل و() 


١1‏ مشكل إعراب القر ان 

ودماء» 6 موصع نصبر على الافسير . وي د نعم 6 صمير مرفوع بلعم » 
وهو صمير و الصحدفات » واهدهي » مبتداً وماشلما اخير » تقديره : إن" تدوا الصدقات 
نبي نعم شيئا0© . 

5 َ زليه قي وده 6 ر كع 1 هم 

-؟0١-‎ * -قوله تعالى : +( ونكفر عنم من سيئاتم‎ 55١ 

من" جزم الراء عط ف(© على هوضم الفاء في قوله : ( فهو خيره لتكم ). 

ومن" قرأ بالنون0© ورفع » قدثتره : ونحن تكفيّر” . 


ومن قرأ بالياء(؛» ورفع ؛ قداره : وألله / تكفر 6 | 





01 الكشف 6 /م/أ ' والإنصاف 78/١‏ » والميان ١//ا ١‏ »© والعكبري ”1//١‏ ؛ وتفسير 
القر طبي م/) مم 

(9) في (حظ ) « من جزمه عطفه » . 

(») قراءة النون مع الرفع لابن كثير » وأَني جمرو » وأني بكر » ويعقوب »؛ وبالياء مع 
الرفع قرإفة حفص ٠وابن‏ عامر » وقرا حمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلف بالجزم وبالذون 
في اوله . التيسير ص 6م » والنشر +/م؟8؟ » والإتحاف ص ١١٠‏ 

0 ؛) في هامشس ظ 1/0 « وجه الياء إسناده إلى ضير الخلالة من قوله تعالى : ( فإن الله يعفه ) 
أو إلى ضمير الإخفاء أو الإبتاء المفرومين من( تخفوها ) ٠‏ وز نؤتوها )أي وكير ا 

ووجه النون إسناده الى الله تعالى على وجه التعظم ٠‏ أي وذكفر نحن . 

ووحه الجزم أنه عطف على حل الفاء ؛ لأنه جواب الشرط ؛ إذ او وقع مكانها فعل لجزم , 
و : وبيكن . 

ويك الرفع أنه عطف على الاسمية بعد الفاء » اسمية محذوفة الصدر » أي والله يكفر أو وغن 
تكفر »أو استأنف|افعلية » أي ويكفر اث أو هدر خن » واتتباري الوق ؛ لأنه أبلغ وأفخمء 
والجزم لإشعاره بالاتصال المؤذن باندراج تكفير الذنوب في جح زاء الصدقات المصر”ح في قوله 
تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضا حسناأ يضاعفه لم ويغفر ليم )[ التغاين ١٠‏ ] وإليه أشير بالرمزء 
أي حاء الخر 5 .شرا بالأضعاف والغفران . جعبري 6 . 

(ه) اككشف , م/أ ؛ والعكبري ١/م1‏ ؛ وتفسير القرطبي م/ه مم 


سورة اللقرة ١١‏ 


55" - قوله تعالى: ؟( وأنم لا تظامونَ * -57- 
ابتداء وخبر» في وضع نصب على الال من الكاف واايم في « ابم » 


11” - قوله الى : ؟( للفقراء * -78- 

اللام متعلقة بمحذرف تقديره أعطوا لافقراء 

؛ "١‏ - وقوله تعالى : *« لا يستطيعون ربا في الأرض_ *-7- 

ف وضع الدب عل الال من المسمن لزانو احتضير وا + 

و( يحسبهم ) حال عن الفقراء أيضأ » و كذلك : ( تعر فهم ) » و كذلك : 
( لانسألون الئاس إلحافاً ) . ويحسن أن ييكون ذلك حالاً من المضمر في «أحتصرواء. 
ويحتمل أن يكون ذلك كله منقطعاً ما قبه لا موضع له من الإعراب . 

و(إطفاً ) مصدر في موضع الال" . 


0" - قوله تعالى: +( مرا وعلا نّة * -507/4- 
حالان من المضمر في « ينفةون » . 


15” - قوله تعالى: #« الْذينَ تتفقون أمو للدت 6لا 

ابتداء("» » وخيره ( فلهم أجرم ) اتداء وخر أنضاً . ودحلت الفاء ف د فايم » 
لما في م الذي » من الإمهام » فدابه بإهامه الإمبام” الذي في الششرط » فدخلت الفاء 
ف حيره على الشامة بالشرط . ا 


/ 
(سالون ) » فكانه قال : لا يلحفون أدو المقاء » وإنظره فى العكبرى 1/١‏ 


1( أي ال ملوصول مع صلته » كلاهأ الفا 


)١(‏ في هامش ( ظ ) ٠5/رب‏ : « ووز أن يكون معدراً لفعل محذوف دل عليه 


0153 مشكل إعراب القر ان 


0ك 


وإفا تتُشابه* ١‏ الذي » الشرط إذا كان في صلته فعل » نحو : الذي بأتيق فله 
درهم ؛ ولو ولت : الذي زبد” في داره فله درشم » 0 دخول الفاء ف خبره ؛ إد 
لافعل في صلته . ولا دكون هذا في «الذي» »© إلا إذا لم يدخل عله عامل يغير 
معناه » فإن دخل عليه مايغير معناه لم يحز دخول الفاء في خيره » نحو : لعل الذي 
يقوم زيد وليت الذي يمخرج عمرو . ولا يوز دخول الفاء في خيره لتغير .عناه ب 
دوحل عليه اف الاقيجة, 


ْ ّ مر اعم اس 

3١1‏ - فوله ت .الى :ع« الدين دا كلون د هلا 

اتداء » وخيره : ( لايقومون ) وما بعده . 

5976 قوله تعالى : + من حاءه عله ئ*‎ 0 1١/4 

ذ كر وحاءه » حمله على المعنى ؛ لانه بمعنى : ثمن جاءه وعظ . وقبل : ذ' كير 
لأن تأندث الموعظة غير حققي ؛ إذلا ذكر لما من لفظها . وقبل : 'ذ*كثر لأنه 
فرةق بين فعل المؤئث و دنه بالماء , 

69 - ««# الرّبا # -70- 

من ذوات ت الوأو » وتمنته در دوات» عند سدوية ؛ ودكتب بالألف . 

وقال الكوفيون : تكتب بالياء » ويتنتّى بالماء لأجل الكسرة التي في أوثله. 
وكذلك يقولون في ذواتالواوالئلاثشة » إذا اتكسر الأوتل أو انفم» نو « ربا و'ضحأء 
فإن انفتح | الآو'ل كتبوه بالآلف > وثموه” بالواو »ما قال البصريون » نحو : «صفاء(©. 


. . . و ل ا رن 
14 حدكراه تعافى : + وإن كان ذو عسرة 8# -958٠-‏ 


١؟/١١ انظر تفسبر القرطي م/م »ء والبيان ١/0٠م١ع واللسان‎ )١( 


سورهة النقرة ١١1/‏ 


د كان »> ها هنزاأ ثامة لا تحتاج إلى خبر » :قديره : وإن وقع ذو عمرة فيو سائع 
في كل الناسى . 

وأو نص(" » و ذا » على خبر « كان » لكان مخصوصاً في قوم بأعانهم 14 
فلبذه العاده أجمع القرتاء المشبورؤزن على رفع «ذو ». 

فأما قواه تعالى ( إلا أن تكون تجارة )-6م؟- ون رفم 9© د نجارة » 
جحعل دو كان ) بمعى وفع وحدث 6 و 3 تديروها »© تنعت للتحارة » وسمل : هو 
خير د« كان». 

ومن" صب دنحارة » أضمر في « كان » امىا » تقدره : إلا أن تكون التحارة 
تحارة” مدا بينج . 


ودأن"» من إلا" أن » في موضع تصب بالاستثناء المنقطم , 


-880- * قوله تعالى: عر أفنظرة إلى ميَرَةَ‎ - "١ 
. ابتداء وخبر » وهو من التأخير‎ 
.» رمن" قرأ : «مدسر.ه » بالإضافة فهو بعند ؛ إذ لسن في الكلام د مَفعل‎ 
'4' فأءدًا د مفع90 ع نقد جاء في الكلام , وهو قلبل » ولم يقرأ به غير نافم‎ 
. وه مفعّل» وو مفئعة» في الكلام كير‎ 


_ 5 هع ه6اا” ِ 
ب# سس قوله تعالى : 9# وَأَنْ تَصَدّقوا * - ١م؟-‏ 
ا" قِ موصع رفعر بالابتداء » و ( خير ص( خدره . 
)١‏ وهى قراءة عبد الله » وأني* . تفسير القر طبي +/ مباج ء والنجيد ورقة م 5 
” إلرفع قراءة عامة القراء » وقراءة عاصم بالنصب . التيسير ص هم ؛ والإتحافص ١١‏ 


01) 

(1) 

(+) ومثله قولحم : مقبرة » ومشرفة ؛ ومشرابة . 

(4) وقرأ الباقون بالفتح . التيسير ص 5م , والنشر ؟/9؟؟ » والكشف وم /أ. 


١١4‏ مشكل إعر اب القرآن 


11" - قوله تعالى : غ« ترتجعون فيه )* -541- 


في موضم نصب لعت | «يوم». 


- قوله تعال: ع( : جل باكر ا 
« يكونا » مير الشبمدين » وهو أسم « كان » 0 
وامرأنان بشهدون.. وهذا الأبر المحهذوف هو العامل في « أن تضل » 


0" - قوله تعالى: ؟( أن تطِل * - 81- 
«وضع « أن » نصب ء والعامل فبه الْبر المحذوف وهوه يشبدون» على تقدير 
«لأن"»؛ كم تقول : أعددت” الحشبة لبمبل” الخائط” 0 


؟ »م © © ١‏ قلموت »> مَا تلد الوالدة”"' 

فأخبر” بعاقبة الأمر وسببه . 

ومن كسر « إن » . وهي قراءة حمزة''' ‏ عله شرطاً » وموضع الشرط وجواب 
رفع ؛ لأنه نعث لامرأتين . 


5 وفوله تعالى عا عن تراضون من الكيركء ابت 
في موضع رفم صفة لرجل وامرأتين » ولا بدخل معهم في الصفة قوله تعالى: 


: هو شطر بدت وتامه‎ )١( 
فإن ,بسكن الموت” أفناهم” فللموت ما تله ”الوا لدءء‎ 
؛ وينسب لعبد الله بن الزيعرى » وجاء عجزه أيضاً في شعر‎ ٠١4/١ من شوإهد اأغني‎ 
. للسماك العامق‎ 
. وقرأً الباقون بالفتح . النشر ملسف ؛ والتسير ص وم »؛ والكشف هم/ب‎ )١( 


سورة المقرة ١١8‏ 





« سبمدين » ؛ لاختلاف الإعراب في الموصوفين ل يحسن أن بعمل في « أن تضل» 

0 ّ . . 3 5 
و«اسُتشبدواء/ ؛ لام لم يؤمروا بالاسباد » لان تضل إحدى المرأتين . ات 

7الاث - قوله تعالى : « صغيرا 3 كبيراً # -785- 

حالان 20 من الحاء في ( تكتو) وهى عائدة على « الدين » , 

714 - قره تال ألا ينوا * 2م 

د أن » في ور ضع نصب تقديره : وأدنى من ألا ترتابوا 

8" - وقوله تعالى : ؟( إلا أن تكون * -9815- 


سس و58 


. خ#ا* ا قوله تعالى : + ألا تكتموها # -0م؟- 

«أن» في موضع نصب تقديره : فايس علب جناح في ألا" تكاروها , 

“١‏ -. وقوله تعالى : +( ولا يضار كأتب ولا شهيد * -85؟- 

يجوز أن بكونا فاعلين » ويكون « يضار" » تفاعل . ويجوز أن يكونا 
مفعولين > ال يسم" فاعله) » وبكون «يضارة» تلفاعتل . والأحسن أن بحكون 
«تثفاعل » ) لأنة بعده : (وإن” تفاعلوا فاته فُسُوق ب ) مخاطب الشبداء . 

وافاء ىر رلدّه' ) تعود على « الدتبن » . وقبل : | تعود | على صاحب الد"بثن » 
وهو الم والغني . وقبل : تعود على المطلوب . 


نل لعل بصا م 


١” ٠‏ مشكل إعر اب ااقران 


موس ا سس وق ا سسا اس سح ا ل 





؟ا “لال قوله تعال: عو ركان مقبوضة * -0م؟- 

«وفرهان » مبتدأ » والخير محذوف تقديره : فرهان مقبوضة تكفي من ذلك . 
وه رهان » جمع « رامن »مثل : بغل وبغال20 . ومن قرأ : « فراهدن » [ وبه قرأ 
أبو مرو وابن كثير ]!""'» فهو جمع « رهان » مثل كتاب و كنتب . ومن 00 
أسكن الفاء فعلى الاستخفاف . وقد ققل : إنة «رثمثناً » جمع درامن»» مثل . 


ال - قوله تعالى: *( فَلْيودٌ الذي أواتئين أمانته * -88؟- 

الاء التي في الافظ في «١‏ الذي » في قراءة ورش'" بدل من الهمزة السا كنة التي 
هي فاء من الفعل في « اؤْ'تمن » » وياء” « الذي » حذفت لالتقاء الساكنين , م تحذفى'77) 
إذا خففت الحمزة . 


5 “ا* - قوله تعالى : +«( 1 46 قلي # م75 


«آثم» خبر « إن" » 2 وذقلبه رفع بفعك » وهو الآثم . ويحوز أن يرفم 
د آثا » بالابتداء 6 و دقلية» تفعله ؛ ولسد” شيبد؟ الخير 6 واحملة خبر «١‏ إن » ٠‏ 


.» في ظ «. كلجل ونعال‎ )١1( 

(؟) ما بين قوسين زيادة في الأضل . وقد قرأ غيرهما « رهان » يكسر الراءو فتح الهاء وألف 
بعدها . التيسير ص وم ء والنشر 759/9 » والإتحاف ص ١١10‏ 

0( قرأ بالإسكان عاصم بن ألي النبجود » وروي عن أي مرو واين كثير . النخمر الحبط 
؟/ووج ؛ وتفسير القرطي +/م 1٠١‏ 

(؛) انظر الكشف 1م/أ» والبيان 0١‏ »ع والعكبري 7١/١‏ » وتفسير القر طبي/8م٠؛‏ 

() قرأ به أيضآً أبو جعفر » وأبو جمرو حلاف . النشر ؟/5؟؟ ؛ والإتحاف ص ١١0‏ 

(1) في ح « حذفت » . وانظر البيان ١46/١‏ » وإملاء ما من به الرحمن للعكبري 01/١‏ 














و تحور أن ترفع القاب بالاتداء , ودآثم» خيره © والخلة خير «إن” » . ووز أن 
تجعل « آثا » خبر « إن" » و « قله » بدلاً من الضمير في «آثم »؛ وهو بدل 
النعض من الكل . 


واعواا و ظام تحير الكل رد 81 0 يمي على . التفسير ؛ وهر 


دعصدذ ؛ أنه مه ف (*) , 


رفة 


0 - قوله تعالى | :ا فيَعْوِن لمن ياه وَيعَذب' من يِمَاه * 
- 584 - 
آمن" 01 جزم من اقراء عطفه على دياس ليجع الذي هو جواب الشرط . 
وروي عن ابن عراس والأعرج أنها قرآه باانصب على إضار «“ن" » ©» وهو 
عطف على المعنى ”ا قدمنا 0 في : ( فضاعفه ) » فالفاء تعطف «صدراً على مصدر . 
حملا على معنى الأو'ل ؛ وقد فسرتام . 


وقرأ عاصم وابن عامر بالرفع على القطع من الأوكل © , 


(#) في مغني اللبيب١/؟/ه‏ :«ومن الوم .. قول' مكي في قراءة ابن أنيعبلة ( فإنه آم فلبه ) 
بالنصب : إن ( قله ) تمبيز . والصواب أنه مشبه بالمفعول به كحسن وجبه ؛ أو بدل من اسم 
(إن>-) ٠.»‏ وهذا تحامل من صاحب المفني ٠‏ لأن المؤلف استبعده أيضاً » ويؤ كده ماجاء : 
في المجيد م مع/أءب : «... وقرأ ابنأني عبلة ( ة قلبه ) بالنصب ؛ وخرجه مكي على التفسير بعين 
التمييز , وضعفه بأنه معرفة ... » . وجاء في البحر المحخيط ؟/07ه+أن الكوفيين 7 
التمييز معرفة . وخرجه بعضمم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به ؛ نحو : مررت برج ل 
حسن وجبه » وهذا التخريج على مذهب الكؤفيين جائز » وعلى مذهب المبرد هسمنوع . 
ويحبزه سيبويه في الشعر فقط . 

)١(‏ قرأ حزم ( يغفر ويعذب ) غير عاصم وابن عامر وأني جعفر ويعقوب ؛ وأما هؤلاء 
فقرؤوا بالرفع . التيسير ص وم ؛ والنشثر 759/0 ؛ والإتحاف ص7 ١١‏ 

(؟) راجع فقرة ( )١١9‏ من هذه السورة . 

(>) انظر الكشف 4/أ» والبيان ١4/١‏ ؛ والعكبري ١/١7,وتفسير‏ القر طبي +/+؟6 


سورة اامقرة »ا 


وق 


0 
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8" - قله تعاك:2ز كل آمَنَ بالل * - 40؟- 

انتداء وخير 5 وأو'حّد « آمن» انه #ول على لفظ د كل » . ولو حمل ص 
المعنى لقال : كز امنوا . 

امام قوله تعالى : ء( لا نوا خذانا *ا ولا تمل عَلَيْنًا لا ولا 


تحملتا * -585- 
لفظه كله لفل النهبي ( ومعناه الطلب » وهو محروم. 


مام - قوله تعالى : ع«( واعف عا > واغفر' لنا. وارححثنًا * 
و انصرنًا * -5م؟ - 

لفظه كلنّه لفظ الأمر » ومعناه : الطلب ؛ وهو مبنى على الوقف عند البصربين 
ويحزوم عند الكوفيين . وحكى الأخفش أنة العرب تقول : أختذ؛”” الله بذلك 
وواختذه الله » لغتان . 

بس - قوله تعالى: و رَبنَا 6 -981- 

نداء*' مضاف منصوب . 

٠خ“‏ - وقوله تعالى: عو سينا * - 586 - 

معناه : قلنا ما أمرتنا به 4 ومنه قول المصلى : « مع الله' ان حمدم» , 
أي : قبل أن حَمْداه منه. ولفظه | لفظ ] الخبر » ومعناه : الدعاء والطلب » 
مثل قولك : غفر الله لي » معناه : اللبم اغفر لي ؛ | خبر معناه الطلب ]7 . 


(1) زيادة في الأصل . 


سمشجل عاسب سلورة 
«اآل عمران » 


١(غ”‏ - قوله تعاك:«« الم * -1١-‏ 

مثل : ( الم ذلك الكتاب )(23, 

فأمنا فتحة الم فحوز أن تكون نحت للا كتين ؛ لشحكوتها وسكوركف 
الام بعدها 9© , 

ويحوز أن تكون فحت للكونا وسكورد_ الياء قيلها » ولم يلو 
الوقف علها . 

ونجوز أن تكون فحت لأنه نوى علما الوقف © فألقى علمما حراكة اف 
الوصل المتدأ بها ؛ كا قالوا : واحد اثنان ثلائه- أربعة » فألقوا حركة همزة 
د أربعة » على الحاء من« ثلاثه ». وثر كوها هاء” على حالحا ولم ,قلوها تاء عند 
تحريكبا ؛ إذ النية فيها الوقف . 

وقال ابن كسان : ألف «الله » وكل ألف مع لام / التعريف ألف قطع 
منرلة د قد» َ واءا وأصلت لكثرة الاستعال . 


عم 
6 سييست 


تب 


"2 ١ من سورة البقرة الآية‎ ١+ مسق شرحبا في فقرة‎ )١1( 
. » (؟) في الأصل « اللام التشديد بعدها‎ 


دسم ب 


0 مشكل إعراب القرآن 


فمّن' حركك الم ألقى علها حركة الهمزة التي هي بمزلة القاف من «قّد» , 
من الله 6 ففتحباأ لفتحة اللممزه : 
وأحاز الأخفش 5 لمم لاتقاء السا كنين ») وهو غاط ١٠١‏ ٍ لا قئاس له 
للف له |. 
5 85؟ ‏ قوله تعالى : :8 الله لاإلهة إلاهو * 1 5 
| , الله » |00 متدأ ») وخبره : ( ترال عليك العداب ) . 
و (لاإه إلا هو ) اتداء وخبر في موضع الخال من « الله » . 
وفيل ٠‏ من المضمر الدي قُْ ,2 نز'ل » » تقديره : به ' 0 عليك الكتاب 
مت وتحئدا بالروبيةة . 
وقل :هو بدل من موضم « لا إله» . 
"1ع" - قو تعالى : ع( باحق * - « - 
فق موضع اال من والكئاب ؛ » فاأماء مدعاقة #حدوف "قديره ٠‏ ل عامك 
اللكتاب ثابتأ بالق , ولا تتعاق الاء بو نزئل » , لأنه قد تعدتى إلى مفعولين ؛ 
أحدههما يحرف ؛ فلا تعدتى إلى ثالك . 


وكذلك ( مصيدئقا ( حال من المضمر ف 2 باحق ©" 6 تقديره تزثكل عامك 
الكتاب ملحققاً مصداواً لا بين يديه » وهها حالان مؤ كدتان . 


)١(‏ خطأه الزجاج "ا في تفسبر القرطبي ١/6‏ . وانظر التكشف ١١/ب‏ وها بعده ؛ والبيان 
5/م »هء والعكبري 70/١‏ ؛ والبحر المخيط 004/9 . والنجيد ١١م/ب‏ . 

وفي هامثشى ظ ١؟/ب‏ : « ألم . الله : يكسر المم » عبد الوارث عن عمروين عميد عن الحسن. 
غرايب القرآن » . (؟) تكملة من ( ظ ) . 





سورة آل عمران ١)‏ 


اججحصح جم ص ار سب و27 


ع علا - قوله تعالي : #« الى القَيُوءٌ # - » - 
نعتان لله تعالى . ووزن القحُوم « فَعول » من قاء بالأمر » وقد ذكر 


ف اللقرة 02 , 


06 - قوله تعالى : (١‏ التوْراة * - ع .- 
وزنما «ه فوعلة ». أصلما 2 200 » مشاقة من : ورى الزةند »© 
فالتاء بدل هن وأو .ومن ورى از“ند قوله ١‏ (تور'ون )00 وقوله : ( فالمور بات 


قداحأ )2 |[ تقول : وري الزند؛ وأوريته ]290 . 
وؤلست الماء من التوراه ألفاً لتحرء كها وانفتاح ماقاها ؛ هدا مذهب اللصرين . 


وقال الكوفبون : وزنها « تفعلّة* » من « وري الز“ند » أيضاً » فالتاء 
غير منقلية عندهم من وأو « وأصلها عندهم : م تورية» وهنا قل في الكلام » 
و« فواعلة » كثير في اكلام ؛ فحمئلله” على الأكثز أولى 34 وأيضاً فان التاء لى تكثر 
زيادثبا في أوتل اكلام » كم كثرت زيادة الواو ثانة” 2 . 


555 - قوله تعالى : +9 اه الفتنة وأكناء تأويله #* ل لاب 


)ا مشكل إعراب القرآن 





مفعولان من أجاه'"©2 . 

7" قوله تعالى : > والراسخون في العم # - 7 - 

معطوف على أهم والله » تعالى » فهم بعامون المشابه , فلذلك وصفتبم الله 
عزة وجل” بالرسوخ في العلم . ولو كنوا حَبئالاً عرفة | المتشابّه ماوصفهم [ الله ] . 
بالرث- وخ ف العلم . 


ما ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قرأ0© : « ويقول الراسخون 
في العلى آمادًا به »فهبي قراءة مخالفة للمصخف » فإن صحت" فتأويكه! : ما يعامه 
إلا اث" وااراس هون في العلى » ويقولون آمنًا به » ثم أظبر الضمير الذي في 
هد شولون » فقال : « ويقول ااراسخون » | والتام على قول هؤلاء عند قوله ؛: 
إلالله ء ثم ابدأ د والراسخون في العلم يقولون آمنا به » |" . وقد أفردنا 
لهذه المسألة كتاباً لسعة الكلام فيه" . 


)١(‏ في هامش ظ ؟5/] : « ( منه آيات ):الخلة في موضع نصب على الحال من ( الكتاب ) ؛ 
ولك أن ترفع ( آيات ).بالظرف ٠»‏ لأنه قد اعتمد » ولك أن ترفع-ه بالابتداه » والظرف خيبره , 

( هن أم الكتاب ) : في موضع رفع صفه لآيات » وإنا أفرد أمآ وهو خبر غن جمع ؛ لأن 
المعنى أن جميع الآيات بنزلة آية واحدة , فأفرد على المعنى . 

و( أخر ): معطوف على ( آيات ) » و ( متشابيات ) نعت لأخر . 

( ما تشابه منه ) : ما بمعنى الذي ٠»‏ و ( منه ) حال من ضمير الفاعل ؛ والحماء تعود على 
الكتاتَ . أبو البقاء » وانظره في العكبري 07/١‏ 

(؟) رويهذا أيضاآ عناءن مسعود » وأي” بنكعب » وعائشة . زاد المسير ١/غهم»2‏ وتفسير 
القرطي ١5/4‏ , والبحر المحخيط ؟/ بام 

(؟) زيادة في الأصل » ليست في غيره . 

(:) في الأصل « فيهما » والكتاب هو : « شرح اختلاف العلماء في قوله تعالي : وما يعم تأوبله 
إلا الله » , 


سورة آل عمران /1 0 





قرك تعالى : ع« وما يعل” تأويكة * - 7 - 
الماء لعود على المنثابيهة . وقيل : تعود على الكتاب ؛ وهو القرآن كلمّه د 


9" - قرله تعاك : ع« كَدَأْبِ آل فرعن -1١-*‏ 

العاف في موضع نصب على النعت لمصدر محدوف » تقديره عند الفراء60» : 
كفرت المرب” كثفراً ككفر'" آل فرعون ؛ وفي هذا القول إهام لاتفرقة بين 
الصلة والموصول (*) . 


5 ل الله 
6“ قوله تعالى : + ؤئة *#ه- ما 
أي ؛: أحد”هما فةَ . 


وقوله تعالى : ( قاتل” ) - م9 في موضم اانعت ل «١‏ قئة » > ولو خفضت 
دفئة » على البدل من «١‏ فئتين » لاز ؛ وهي قراءة الحسن وبجاهد'"© . وتكوتف 
وأخرى 2 ف موضصع حفص . 


05" نول تعالى : « وألخرى * - 1١‏ - 


. » (؟) ني الأصل « مثل ما كفر‎ ١5١/١ معاني القرآن‎ )١( 

(*) أراد: أن العاف في هذا القول قد دخلت في صلة الذين من قوله:( إن" الذي كفر وا لن تغفي 
عنهم أموالهم ... ) وقد رد على متكي ابن الشجري في أمالبه ؟/م ؛ ؛ بقوله : « كان الواجب على 
هذا المعرب ‏ أي مكي ‏ حيث أنكر قول الفراءأن يعتمد على قول غيره؛ ولا يقتصرعلى ذكر قول 
مناف لقياس العرببة ... » ثم ذكر فبم أني إحاق الزجاج لقؤل الفرا. رفم علي بن عيسى 
الرماني له أيضاً » إذ جعلا العاف في موضع رفع لأنما في موضع خبر ابتداء » والعنى : دأب” 
هؤلاء كدأب آل فر عون والذين من قبلبم » أو : عادتهم كدأب آل فرعون » ولا يجوز أن يعمل 
في العاف ( كفروا ) لأن صلة ( الذين ) قد انقطعت بالخبر . 


(*) انظر هذه القراءة في البحر المحبط ؟/+وس ؛ وتفسير القرطبي 6/ه؟ 


١”‏ مشكل إعر اب القر ان 


في موضع رفم على خبر الابتداء » وهي صفة قامت مقام الموصوف وهو 
و ذمّة » » تقديره : والأخرى ونه أخرى كافرة . و>#وز النصب فبها على الحال » أي : 

0م" _قوله تعالى : +« لواف 5 

من قرأء(1) بالتاء فموضعه نصب على الال من الكاف والمم في « لو ظ 
أو في موضع رفع على النعت ل« أخرى »» أو في موضم خفض على النعت ل : 
« أخرى » إن" جعاتها في موضع خفض على المعطف على « فئّة » » في قراءة من 
خفضا على الدل من «فئثين » . والخحطاب في « 5 » للهود » وقيل المسامين . 

وفي هذه الآبة وجوه من الإعراب والمعاني » على قدثر الاختلاف في رجوع 
الضمائر في قوله : ( ترونهم مثليهم ) وعلى اختلاف المعاني في قراءة من قرأ بالماء 
أو بالتاء في «ترونهم » ؛ يطول ذكره2"© . وقد رسمنا لشرحها كتاباً مفرداً . 


08 قر تعالى : عر يهم * - م1 - 


نصب على الال من الحاء واايم في « ترونبم» ؛ لأنّه من رؤءة البصرء بدلالة /قواه ؛ - 
(رأ'ي العئن ) . والمضمر المنصوب في « ترونهم » يعود على الفئة الأخرى الكافرة 
والمرفوع في قراءة من قرأ بالتاء يعود على الكاف والمم فيه لي » » وفي قراءة من 
قرأ بالياء يعود على الفئة المقاتلة في سبيل الله . والاء وامم في « مثلهم » تعودان إلى 
الفئة المقاتة في سبل الله . هذا أبين” الأقوال » وضه اختلاف كثير" . 


١ 7١ص وهي قراءة نافع ويعقوب » وقرأ الباقون بالياء . النشر ؟/.8؟ ؛ والإتحاف‎ )١( 
وتفسير القر طبي 5686/8 »؛ والبحر المحخبط‎ ١ ؟ه:١5:/١ (؟) انظر معاني القرآن للفراء‎ 

+ ؛ والنجيد <؟+م/ب وما بعدهءوالمتكري /١‏ /ا, والمبيان ١/*«؟.١ء‏ والكشف .و/أ. 
(؟) الكشف .و /ب » والببان ١98/١‏ » وتفسير القرطي 46/ه9؟ 


65"- [قوله تعالى : +( والله قدو حدر المآب # - 1١5:‏ - 

« الله » مبتدأ» وه حسان » مبتدأ ثان ١‏ ؛ودعلده» خبر م حسسلن » و و«حسن» 
وخبره'"خبر” عن الأول" .وه المآب 200 وزنه « متفتعّل » وأصله مأأواب » ثم قلبت 
حركة الواو على الهمزة » وأبدل من الواو ألف ء مثل : مقال, ومكان(» ]00 . 


0“ - قوله تعالى : + جنات * - ١١‏ - 
اتداء و «.للتدئ 0 اخير 6 واللاء م-عاقة بالخير المحذوف 6 الدي قأمتّ اللام مقامه ؛ 
منزاة قولك لله المد” . 


ويجوز الخفض في« جنات » على البدل من « بخير من ذايم نات » 2 على 
أن"* تجعل اللام التى في « لانَّذين » متعاتة” ب ه أؤانبتك؟ » » أو هلها صفة ل «خير». 
ولو جعلت اللام متعاقة بمحذوف قامت مقامه » لم يحز خفض « جنات » ؛ لأنة حروف 
الحر والظروف » إذا تعلقت محدو ف :دوم مقامه صار ذبها مير مقدر مرفوع » واحتاحتث 
إلى ابتداء يعود عليه ذلك الضمير » كقولك ؛ لزيد مال” » وفي الدار مرو » و 
خلفك خالد ؛ فلا بد من رفع ه جنات » إذا تعلقت اللام” بمحذوف . ولو قدرت” ‏ 
أن تتعلق اللام” بمحذوف », على أن لاضمير فيا » لرفعت و حنات » بفعلها » وهو 





. ) لفظ « ثان » تكملة من ( ظ‎ ١ 


00) 

(؟) فيح « خبره » بغير واو » والتصحي-ح من ( ظ ) . 

(؟) في ظ « عن اسم الله » . 

(4:) في ح « الماب » بغير واو » وأثبت ماني ( ظ ) . 

(ه) انظر البيان ١/م؟ ١‏ » والعككبري 70/١‏ » وتفسير القر طبي 4/» ؛ والتاج (أوب). 
)3 ما بين قوسين ساقط في الأصل وسيتكرر بتامه في فقرة ( 485 ). 


مشكل م (و) 


م١‏ مشكل إعر اب القران 





مذهب الأخفش ؛ في رفعه مابعد الظروف وحروف الخفض بالاستقرار » وإفا يحاسن 
ذلك عند حنثاق النحوبين » إذا كانت الظروف” أو حروف الحفض صفة” ا قبلبا' 
فحمنئك تمكن و#سسن رفع الاسم دالاستقرار . وفد شر حناه بأدن- دن هدأ في موضع 
آخر في هذا الكتاب » رمثلناه بأمئة . و كذلك إن" كانت أحوالاً مما قبلهما . 
0 - فقوله تعال : +9 الزين يقولون * - ١5‏ - 
د الدئ » في موضع حفص دل صن م لتدئن اتقوا 6 . وإد تك في موصيع رفع 


عل دمم». وإن الل في هو صع صب على المدح . 
و (الصابيرين )- ١7‏ - ندل من م الدن 0 على اختلاف الوحوه المد 3و6 
"8١17‏ - قوله تعالى : ا قَاءًا بالقسط * - م١‏ - 
حال من ( هو » هو كنّدة . 
تقول تعالى : +« إن الدين عند الله الإسلام * - 1١‏ - 
من" م 2 أن  »‏ وهى قراءة الكسانى _-00 جعلته! / بدا من وان + الاك 
في قوه : ( سبد اث” أثه”  )‏ مؤ ‏ وهو بدل الشي من الشيء » وهو هو. 


ويجحوز أن يتكون البدل بدل- الاسال على تقدير اسْتال الثاني على الأوءل م لأأن" 
الإسلام يشتمل على شرائع كثيرة هما التوعد التق د كرو 6 وهيى عازه 


.- ىو و #2 يع د و 





)١(‏ وقرأ غير الكساني كفن د إن*» .النشر ؟/١ا*؟‏ » والإتححاف ص ؟ ا »ء وزاد 
المسير +١‏ 


سورة آل عمران فى 


ونيحوز أن تكون «أنة» في موضع خفض بدلاً من « القسط » » بدل الشيء 
من الشيء » وهو هو 
09" -قوله تعالى : 9 بغيا بيتبم * - ١9‏ - 


مفعول من أحله . وقل : حال من «الدين ». 


- ١١ - * -قوله تعالى : ع« ومن" يكف" بآيات الله‎ ٠ 

2 آم ل شرط » في هو ضع دقع بالارتداء : 

وقوله ( فإن*الله سريع” الحساب ) خبر”ه . والفاه جواب الشرط ء والعائد 
ع المتدأ من حيره محذوف تقديره : سريع الحساب له 


ويحور رفع « يكفر » على أن عل , آمن" » #عنى الذي 2 وتقدر حدف” 


دهم من اير 


""” قوله تعالى 00 فق ا تسكن نب ماد 

١‏ من »> في موضع رفم عطف على. الماء قي د أسامت” » . ونحور أن تكون 
مستدأ 6 واخير ععحذوف تقد بره . ومن اشعن مك وحبهه اله ٠‏ | وجوز أن تكون 
في مرضع خفض عطفاً على « أن » ]90© . 


ل لق 6 هم 


51 - قوله تعالى : « فبشرلم * - ."9١‏ 
خير :إن“ الذبن تكفرون ) » ودخلت الفاء* للإبهام الذي في ١‏ الذين » 0" ,؛ 





)١(‏ الكشف ١و/أ»‏ والمبان ١96/١‏ 6 والعكبري 7٠/١‏ ؛ وتفسير الطبري 8/5 ؟ 
(؟) ما بين قوسين زيادة من ( ظ ) . وانظر البيان ١58/١‏ , والعكبري 75/١‏ ؛ وتفسير 
القر طبي 1/4 (؟) في الأصل « الذي. » 6 ّْ 


ا مشكل إعر اب القر آن 





مق و الفعل ف صله 2 الدي 0 0 أن 7 الدي 6 م بعير ا العامل” 6 فلا دم 
دخول الفاء في خير «١‏ الذي » حتى يكون الفعل في صلته ,» ويكعون لم بدخل 
عله عامل يعبر معئنام . فبدين الشرطن تدحل الؤاء فِ حير :/ الدي © 6 فى نقصأ 


. - : اس ٠‏ 9 () :؛ ٠‏ - مس ال 3 "١‏ 
أو بص وأاحد مني : دحل [أذاء ١‏ 2 حيرة ) وقل دم دكر هد!ز 1 


7 - قوله تعالى مدر طون دسج ل 

ابتداء وخبر» في موضع النعت ل« فريق » » [ أو في موضع اخال. عازه 
ااتكرة قد تعتبر » ولأنة الواو واو* الال ]0 . 

5" - قوله تعالى : # فكيّف إذا جمعناهم # د ه” 

( كف 10 عن حال ؛ وهي هنا لخن » ووعمد . وهوضعنا تصب عى 
الظرف » والعامل فيها المعنى الذي دلّت(1) عله هو كف » » تقديره : فعلى أي“ 
حال يكونون حين تحمعون ليوم لاسك فه ؛ والعامل في «إذا » ها دأت عل 
و كنف واالا روف عات وان اقول قن لفان الو :8ك رول هلي اللا 
مخلاف المفعولات . فبذا أصل يكثر ددوثر'ه في القرآن والكلام . 

500 -- وقوله تعالى : +« لا ريب فيه اه" 





. في (حءظ) «لميجز دخول الفاء»‎ )١( 
لوانتو خم سور البق‎ 

(؟) ما بين قوسين زيادة من ( ظ ) . 
)ع( 
)0 


سورة آل عمران فل 


355 قرك تمالى/: ع( وم لا يظآمون * - 0 - 

ابتداء وخير في موضع الخال من المضمر المرفوع فيه كسبت » . 

17" -- قوله تعالى : ع( مالك الملك 55-8 

نصب على النداء المضاف . ولا يحوز عله سسويه20© أن يكون نعتاً لقوله : 
د اللهم » » ولا يجوز أن'يوصف عنده « اللرم » , لأنّه قد تغير با في آخره . 
وأجاز غيره من الصريين والكوفين أن يكون « مالك الملك »صفة « اللرم »م 


حاز مع د نالله ه(1؟) , 


4" - وله تعالى : ع« توق الملّكَ مَنْ تمّاه * - 58 - 

في موضع الخال من المضمر في «مالك» ؛ وكذلك ( وتثز ع" الئك ). 
وكذالك زبواسهزة )ا(نوقة ل) + وعزة أن ككون هذا كه غير احداء دوك 
أي : أنت توت الملك وتنزع الملك . 


9" -فوله تعالى : ع« بدك الخَيْرْ * -8؟- 
ابتداء وخبر » في موضع الال من المضمر في «مالك » . ويحوز أن تكون 
امن خير اتداء يحدوف تقديره : أنت” دك اخير . 


.اي -قوله تعالى : +( تولج اللَيْلَ في النبار وتولج 
أللئل. لام ب 


النهار في 





م٠١‎ /١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 
(؟) في النجيد للسفاقسي دعع/أ : « ... ور“ده بعضمم بأنه أو صح” فيا بعده الوصف” لجاز‎ 
. » فبه الرفع والنصب ؛ كسائر المناديات المبنية‎ 


0 


1*4 مشكل إعراب القران 


مثل : ( ولي الملك من تشاء ) في و<بنه 02 و كذلك ل وخر ج” ) 
( وترازق' ) ٠.‏ 

١لا"‏ - قوله تعالى : +( تقاد * -8 . 

وزنها : « فعلتة » © وأصلها : «وثقيّة » » ثم أبدلوا من الواو تام . 
كتحاه » وتذككأة " . فصارت « تقة: » ثم قلت الباء ألفا لتحر كلها 'وانفة-اح 
ماقلبا » فصارت « ثقاة » . 





؟/ا -قوله تعالى : « َم تيد كل نفس » -.م- 

ويوم » منصوب ب «١‏ محذرم » أي : ويحدر م لله" لف-ه في يوم ود ؛ 
| وفيه نظر 0" , 

ويجوز أن يكون المامل فيه ذعلًا مضمراً » أي اذ كر ياحمد يوم تحد ]40». 

وبحوز أن بكون العامل في « يرم ١»‏ المصير » » أي : وإله المصير” في 
يوم تجاد . 


وحور أن يكون العامل 1 فدر © 6 أي : فدير ف يوم تحد (*) 1 





. أي الحال » وخبر المبتدأ انمحذوف‎ )١( 

(؟) التككأة : العصا بتكا عليبا في المشي , والرجل الكثير الاتكاء . التاج ( وكأ ) . 

(+) علق على. ذلك ابن هث.ام في المغني ؟/هوهة بقوله : « والصواب الجزم” بأنه خطأ ؛ 
لأن التحذير في الدنيا لاني الآخرة ٠‏ ولا يكون مفعولاً به ليحذركم . » وقد مسقه إلى هذا ابن 
الشجري في أماليه ؟/.ه) (؛) زادة في (ظ ). 

(#) في البحر المحخيط 48/5 : « وقال مكي بن أني طالب : العامل فيه ( قدير ) » وق'ل 
أيضاً : فيد مضمر تقديره : اذكر . ويضعف نصبه ب ( قدير ) لأن قدرته على كل 
شيء لا تختص بيوم دون يوم ...»2 وأما نصيه بإضار فعل » فالإضار على خلاف الأصل .» 
وقد تابعه في ذلك أيضاً السفاقسي في المجيد با+م/ب . وابن الشحدري ذكر ها دشيه هذا 
القول ٠‏ وإن كان أجاز النصب بتقدير : اذكر . الأمالي ؟/.هغ 


“ابا قوله تعالى : عو مضراً 4 - +م- 

حال من الضف_مر المحذوف من صلة وها » تقديره : ماعمله”' من 
خير محضراً . 

ج/ا 7‏ قوله تعالى : و وما عملت من سوه * -0.م- 

2 م ( 6 مو ضع نصتب عطف 0 9 5 6 الأ ولى ث و ) 00 ( حال 
من المضمر المرفوع في ( عملت ) الاني . رف قطعتها مما قلها وجعاتها لاشرط 
عرهث ءوضل هوا قرطل 0 ما » . ويحوز أن تقطعها 


من الأولى على أن تكرن عمونى الدي 3 ف موضع رفع بالابتداء : و ١‏ تود » الخير . 


0" - وتوله تعالى : »« وُريةَ 6 - م - 


نصب على الخال من الإأسماء ااتى يي قبلها » على متناسبين بعضهم من بعضص . 
[ وقيل : هي بدل ما قبلها ] . 


//ا” ‏ / قوله تعالى : ع( إذ قالت # - هم اله 

العامل في « إد»:ه تمع علبم » »> أي ولله مم علم حين قالت . 

وقيل : العامل ( اصطفى ) »© أي : واصاطفى آل عثران إذ" قالت ؛ 
وفه اخار . 

وقل : العامل فعل مضمر تقديره : واذ كر ,ا جمد إذ قالت ؛ فعلى هذا التقدير 
يحسن الابتداء !ا ولا بحسن على غيره © 





)1 الميان 0" ؛ والعكبري "0/١‏ ؛ وتفسير القر طي 4/لهدء وزاد المسير /١‏ ادع 
وانجبد ووهج /آ 


١‏ مشكل إعر اب القر أن 
#ا/يا"! قوله تعالى : بلأعرارا ”ا هم 


حال من «ماء . وقبل : تقديره : غلاماً حرراً "2 أي : خااصا [ لك ] . 
ووقعت « ما لا بيعقل للإممام ؛ 5 قالت العرب : «خد من عسدي ما سئت” ©». 
ما طاب لي من النساء) 9 . 

والماء قِ ) واضعلتها ) 5م تعود” سل وما © ومعناها ااي 


5 - قوله تعالى : « دا ل ات 

ه أنثى » حال من المضمر المنصوب ف « وضعئلها » .ويجوز أن يكون بدلاً منه ٠‏ 

9 -قوله تعالى : +( والله أعم با وَضعَتْ * -5م- 

من ضتم” 20 التاه وأسكن العين لم يبتدىء بقوله  :‏ والله' أعلل” با وآضَعئت”؟ 
لآنه من كلام أم” مريم . 

ومن فت العين وأسكن التاء ابتدأ به ؛ لأنه لس من كلام أم هري . ومثل 
من كسر التاء وأسكن العين » وهي قراءة ©[ تروى عن ابن عباس ] . 


"٠‏ -قوله تعالى : >( زكرياء * - لاس 

)١(‏ ذكر أبو حيان في البحر ؟/07م؛ اعتراض ابن عطية على مكي بحعله (بحررا) 
نهنا لمفعول بحذوف ٠»‏ وقال : إن هذا فيه نظر ٠‏ لأن ( نذر ) قد أخذ مفغوله وهو 
( ها في بطني ) » فلا يتعدى إلى آخر . 

09 سورة الزسامه م 

(ع) وهي قراءة أني بكر , وابن عامر » ويعقوب ٠»‏ وق-رأ الباقون بفتح العين 
وإسكان التاه . النشر 71 » والاتحاف ص #ا١‏ » والكشف ١وإبتا.‏ 

(4:) انظر هذه القراءة في تفدير القرطبي 0/6 » وف المجيد للسفاقدي ©؛م/أ. 


سوره آل عمران اسم ١‏ 


ره 1 زْ كرياء 6 شرم تأنث 6 ولا حور أن تكون للالحاق ؛ لأنه لس 
الإلحاق . فلايجوز أن يكرن من نفس الكامة ؛ لأنة الاء والواو لا بحكرنان 
لس في أصول الابنة بناء يتكون (© هذا ملحقاً به » فلا وز أن تكون الحمزة 
إلا اتأنث . 


و كذلك الكلام على قراءة من قصر الالف ©( , هي للتأندث هذه الدلائل9". 


١خ‏ -قرله تعالى : »« كلا دخل عليبا * - بم - 


وكيا » ظرف زمان » والعامل فبه « وجد »© أي : أي” وقت دخل عليا 
يحد عندها رزقا . 


؟ل/” -قوله تعالى : +( هنالك # امم ب 
ظرف زمان » والوامل فه « دعا », أي ٠‏ دعا كرما رئه في ذلك اللين. 


وقد تكون د هنالك » في موضع آخر ظارف مكان ؛» وهر أصلبا . وإعا اتسع فها 
فوقعت | للزمان » بدلالة الال واللخطاب . وربا احتملت الوجبين » نحو قوله'4: 





)١(‏ في الأصل « مايكون » وأئبت ماني ح. 

(؟) قرأ بالقصر من غبر همز حفص وحمزة والكسائي وخلف ». وقرأ الياقون بالمد 
والهمز . انظر النشر »”«1١/©‏ »2 والاتحاف ص7١‏ 

(؟) النيان 5١١/١‏ » والعكبري ١/لا“‏ 

(4) في الأصل : « قولك » ؛ والتصويب من ح . 


و مشكل إعراب القرآن 
( هنالك الولابة” لله 2١7)‏ . وبدل على أن أصلها المكان أنك تقول : احلس هنالك ع 
بر بل المكان »ولا يحوز : سر هنالك » بريد الزمان . والظارف « هنا » واللام للاأ كبد , 
والئاف لاخطاب لاموضع لها من الإعراب"' 

#اب! - قوله0”اتعالى : #« ذْرية » - مم 

وزنها : د كُعُواة” » » من ذرأالث' الحلق” » وكان أصلبا على هذا : « ذروءة» » 
فأبدلوا من الحمزة اءَ » فاجتمع باء وواو » والآو”ل سا كن” » فأدتموا الساء في الواو 
على إدغام الثاني في الأول استثقالاً للواوات » وحككسرت الراء لتصحة الاء 
الساكنة المدغمة . 


وقل: ذارية َ لعسملة » من و آاذة رت كل كان أصل” الذردّة أن تكون امسأ لصؤار 
ولد الرجل» ثم اتنْسِع فه فكان أصلبا على هذا «وذريرة» , ثم أبدلوا من الراء 
الأخيرة " باء , فأدنمت الأولى فها » وذلك لاجتاع الراءات ؛ كم قالوا « تظائّيت » 
في و تظءة:- 5 لاجناع النوئات , 

0 د فدولة*» من ذردو'ت”» فأصلبا على هذا وذثرةور :ع 
م قعل بها مثل الوحه التقدم الذي قبل هذا . و كسرت الراء المشدثدة لتصم 
العا السا كنة"' , 





)0 السيان 001/١‏ , والمكيري لال َ و تفسير القر طبي /,؛ 

(+) في الأصل : « قوله تعالى قوله » وهو تخريف . 

)4( في تفسير القر طبي 00 درئة : هاه » هن الدثر » ه كذا فى الأدان والتاج : 

)( فق الأصل 7 الآخرة » 

(1) ذكر ابن جني أن أصل هذا الحرف يحتمل أربعة ألفاظ هي : ذرأ» وذررء 
وذرو ب وذري ٠‏ انظر تقسدر القر اي ١٠0‏ م6 واللسان (ذرا) 4 





سورة آل عمران ل 


لع ما ص و 





6 قوله تعالى : «« وهو قائم يِصَلِي * - وم - 

ابتداء وخبر في موضم الحال من الذاء في « فنادته » و « يصلى » في موضع الهال من 
المضمر في دقاتم». 

0 - قوله تعالى : ع« حَاقرد * - .+ - 

نا جاء نغير هاء على النسبة20 » ولو أتى على الفعل لقال : « عقيرة »''" ؛ بمعنى : 
معقوره ؛ أي سمأ ع عنعبا من الولد2*) . 

5 قوله تعالى : و مصذقا * -هم- 


حال من « محبى » » وهي حال مقدترة ؛ و كذلك ( وسّيداً وحصوراً ونبباً). 


ابحم - قوله تعالى : +( كذلك الله يفعلٌ * - +٠‏ - 
العاف في موضم نصب على تقدير : يفعل” الله” مايشاء فعلاً مثل” ذلك 


4ل" - نرله تعالى : +( اجمّل لي21 * - 4١‏ - 
د احعل » بمعلى « صكس را » فهو مدئى إلى مفعو لبن ؛ أحدهها يحرف . وههما : 


ولي» ودآنة ». 


نك 9 ملام 
9 قوله تعالى : ع« ألا تكلم * - 4١‏ - 
1 أي ذات "عقر . 
0 تأتي أسماء الفاعلين من « فعل  »‏ بضم العين ‏ : فعيلة » تقول : عظمت فبي عظيمة , 
(+) في المجدد للسفاقسي ه؛ء/بٍ : « همقتضى كام مكري أنه متعد » وقد تقدام هن 
لام الشيخ أي شيخه أني حيان ‏ أنه لازم » . 


١‏ مشكل إعر اب القر آن 





د أن" لا » في موضع [ رفع ] خبر « آننك » »ويجوز رفع « تلكلم » ص أن تضدمر 
الكاف 0 ا ٠|أي‏ | عات أنتك لا تكلم الناس » و و ثلائة » ظرف 0 
٠‏ ب قوله تعالى َك إلارمزا * الات 


ستئناء لبس من الآول . وكل؛ استثناء لدس من جنس الأول فالوجه فيه النصب(*#) 


95" - قرله تعالى : ع( كثيراً * - 4١‏ - 

ل مصدر محنوف ©2أي ذكرا كثير]00), 

م9" - | قوك تعالى : «١‏ وَوْ الت الملايِكة * - 42 - ٍِ 

«إد» معطوفة على ( إذ قالت امرأة” عمّران” ) #6 - إذا حعاتما في موضع 
نصب على داذ كر ». 

. 0 وه ررهو عن 

915" - قول تعالى : / أيهم يكفل مر * - 44 - 

ابتداهء وخبرء واجمة في موضع نصب بفعل دلة عليه اكلام » تقديره : 
إذ ملقون أقلامتهم -#ظرون سبع كفل مريم > > ولا يعمل ف افطل دأي » تا 
استفمام » ولا يعمل في الاستفبام ماقبله . 


5 ية” - وقوله تعالى : +« إذ قال الملامكة دهع 


(#) ان الشجري 6/.ه؛ - رهغ : « إن (إلا") في قوله تعالى: ( إلا" رمز ) 
إنما هي لإيحاب النشي2ء كقولك : مالقيت إلا جمرأ » فليس انتصاب ( رمز ) عللى 
الاستثناء » ولكنه مفعول به ٠‏ منتصب بتقدير حذف الخافض ٠»‏ فالأصل : ألا تكل الئاس 
إلا برمز... » وقد ذكر هذا الاعتراض نقلاً عن ابن الشجري السفاقسي في المجيد باغ م/أ ؛ 
وذكر أن شيخه أبا حيان قد جعله استثناء متصلا . 

. » ... فى هامش ح عبارة « بلغ‎ )١( 


سورة آل عمران ١:١‏ 








العامل في « إذ» ( يتختصمون ) أي مختصمون حين قالت اللائكة . ويحوز أن 
يعمل فيا (وماكنت” لديم ) الثاني وك حمل الأول في (إذ' يُلقون )20 , 


0" قوله تعالى : ع« وجِيبا * دقوك: « ومن المقرَبينَ * 
وقوه تعالى : ع( ويك الناس في الْيْدٍ * وقوه : ( وكبلاً * وقوله تعالى : 
« ومن الصالحنَ * - 5210م 

كل ذلك حال من و عسسى » عله السلام , وكذلك قوله : ( وتعائمه” ) 
مغ - وؤوله : ) ورميولا ( ةع- . وشل : تقديره : ونجعل رسولاً » فهو مفعول 
به . وقيل : [ هو | حال » تقديره : ويكلمهم عر 

[ ومن جعل قوله ( دككلمة مدثه”*) ‏ همغع- اسماً أعبى'" » جاز على 
فوله في غبر القران «وجبه » بالخفض على النعت لد كامة » ]| . 


95" - قواه تعالى : « ألى أخلقئ * -١:؛‏ - 
وأن”» بَدّل* من « أن" الأولى » والأولى في مرضع نصب على تقدير حذف 
ومن" كسر2) « إفى » فعلى القطع والابتداء . 


ووز أن دكون ان تت 2 أنني أخاق » حعلبا بدلا من م آبقر »» فتكون وأنت 





(1) في الأصل : « كما عمل في الأول إذ يلقوث ' » . 

(0) في ح : « الكمة امم لعيسى » والتصحيح من ظ . 

(+*0 قرأ بالكسر نافع وأبو جعفر » وقرأ الباقون بالفتح . انظر النشر 78/6 »؛ 
والإ تحاف ص > ؟ ١‏ 


م١‏ مشكل إعراب القرآن 





في موضع فض . ويحوز أن تكون « أن » في موضع رفع على تقدير حذف مبتداً, 
تقديره : هي أ" ني أخلق” 20 , 

/ارول! ‏ قوله تعالى : ع( ومصّدّقا *# -0.ه - 

نصب على. اال من التاء في جاتيمع » أي وجلدم مصدقاً .. 

ولاحسن أن تعطف وومصدقاً » على ( وجمأ ) - ه4- انه بلزم” أن تكون 
اللفظ : ا بين بديه » والتلاوة : دلا بين يَدّي”». 

8و" -قوله تعالى : »و كبيئّة الطيْر فَأنْفخٌ فيه * - 44 - 

الكاف في موضع نصب فت مصدر حدوف نقديره : خلقاً مل هئة الطبر. 

والحاء في ( فيه ) تعود بلا النفخ إإما كان في المبشأ » وهي 
الصورة. » واشئة” إغا 8 ي المصدر » | مم الفعل لانفخ 5 »| لكن وقع المصدر موقم 
المفعوك ( م قال : هنا خاى” الله د أي مخارؤه »وهذا در'هم ضرب” الأممر م( 
أي مشروره” , 

وقد يحوز أن تعود الحاء على « الخأوق » ؛ لأن « أخثللق”» بدلة عليه ؛ إذ' هو 
دال” على الخلق من ح.ث كان ٠شتقاً‏ منه » والخّلق بدل* على الخاوق . 

ويحوز أن تعود الحاء على الكاف في « كبيئة » ؛ إد” هي بمعلى « مثل 6). 

5" - قوله تعالى : ا إِذْ قال الله ياعيسى * -0ه- 

«إذ» في موضع بصب ب «اذكر» مذعرة . 


(؟) سورة لققات الآية ١١‏ 


سورة آل عمران س١‏ 





٠ع‏ --قوله تعالى : »9 وجاعل الذين اتبَعوكَ * -هه- 
« جاعل » غير معطوف على ماقبك ؛ لأنه خطاب” للنبي جمد مويه » والأول لعيسى ٠‏ 
وهل : هو معطاوف على الأول » وكلاهها أعبسى . 


- 50 - * -قوله تعالى : و الح من ربك‎ 5٠١ 


حير اتداء يحدوف. » أي :هو الحق أو هدأ الحق . 


؟' ٠‏ - قوله تعالى : عو وما من إِله إلا الله * -55- 
«إله» متدأ » و« من » زائدة, م إلا النه' » سخيره ؛ ما تقول : مامن” أحد إلا 
شاكر'ك ؛ ذه أحد» في موضع رفع بالابتداء » و« من ءزائدة للتو كمد ءووإلا سا كرك» 


حير الامتداء ١‏ 


لا. ع - قوله تعال: » إلى كلمّة سواو »ه -4»- 

ودواء» نلعت للكلمة . 

وقرأ الحسن200 : و سواءً » بالنصب على المصدر » فهو في موضع استواء » أي 
احتوت: استواء. 

قوله تعالى : ( ألاه تعليد ) د« أن" في موضع خفض بدل” من «١‏ كامة» » 
وإن سنت في موضع رفع على إضمار مبتدأ » تقديره : هي ألا نسدد إلا الله . 

ويحوز أن تكون على ( أي" » مفسرة” »على أن تجز م « نعبد' » و « نشرك”*» 


ب «لا؛و. 





. انظر هذه القراءة في البحر المحيظ 9/+م؛ »؛ وانجيد في إعر أب القر آن لاهعإب‎ )١( 





١‏ مشكل إعراب القرآن 


ول جعاتها مخففة" من الثقيلة رفعت « نعبد” »وه نشرك” » وأضضرت” اغاء م وأن» . 

-8- # قوله تدالى: # وهذا الى‎ - 5٠.5 

رفعت «النى”» على النعت ل «وهذاء أو على البدل » أو على عطف السان , 
وهاه عردم رفع على المطف على « الذذن» . ْ 

ولو قبل في الكلام : « وهذا الني” » بالنصب لحسن ؛ تعطفه على الحاء في «اتبعو». 


3 ( 2 1 و 9 ا 8 هاره 

0٠خ‏ - قوله تعالى : + ولا تومنوا إلا .لمن تيع ديت » ثم قال : 
406 َّ 0 
أن دوتى أحد لاب 
اه مفعول ب « تؤمئنوا » » وتقدبر الكلاء : ولا تو منوأ أن * دونى أحد 
مثل” ما أوتيتم )2 من تبع دين ؛ فاللام على هذا زائدج غ؛ودمن > في موضع 
لصب اسمثناء لاس من الآاول 1 
وقل التقدير : ولا تصدقوا إلا من“ تتبع” | دينكتم بأن' يؤتى أحد, 


وال الفر"اء : م عند قوله : « دين ٠‏ ثم قال لحمد عله السلام : 


فل إن" المدى مندى الله أن" لا تؤتى أحر” مل ما وتم »)»فولاء مقدثرة"', 


وحور أن تكون اللام غبر زائدة وتتعلئق أ دل علمه الكلام 1 لأن معلى 
الكلام : لا تقثروا بأن" يؤتى أحد” مثل- ما أو: نتم إلا لمن تبع ديتكم »> فتعاق 
الحر فان 90 ب «١‏ تقروا» ما 0 بألف . وجاز ذلك لنت الأول 
كالظرف » فصار عنزلة قولك : مررت” في السوق بزيد . 

وإما دخلت « أحد » لتقدم لفظ النفي فى قوله : ( ولا" تو منوا ) فهو نمي ؛ 
ولفظه لفظ النفي . 





. لفظ « انقطع » مكرر في الأصل‎ )١( 
, (؟) أي : الباء واللام‎ ١+ 2 7١6/١ (؟) معاني القرآن‎ 


سورة آل عمران ١‏ 








فأما من مدةه واستفتم ‏ وهي قراءة ابن كثير' ‏ فإننّه أتى به على معنى 
الإنكاد من الهود أن" يؤتى أحد مثل ماأوتوا » حكابة” عنم ؛ فنجوز أن تكون 
[ه أن»] في موضع رفع بالابتداء ؛ إذ لا بعمل” في « أن" » ماقبلما ؛ لأجل الا.: مام» 
وخبر الابتداء محذوف تقديره : أن" دوتى أحد” مثل” ما أوتيم تتُصدقو'ن أو تلقرون 
ونحوه . وحن الابتداء ب« أن" » ؛ لأنها قد اعتمدت على حرف الاستفهام »فهو 
في التمشل عنزلة : أزيد ضرلته ؟ . 


وتخوز أن تكون « أن" » في موضع نصب »ء وهو الاختيار » يا كان في قولك : 
أزيدآ ضربته » النصب الاختيار ء لأن" الاستفهام عن الفعل » فتضمر فعلا بين الأأاف 
وبين « أن" » » تقديره : أتذيعون أن" لؤتى ‏ أحلث مثل ماأوتمم » وأتشعون 
وأتذ. كرون » ونحو هذا ممّا بدل عليه الانكار” الذي قصدوا إلمه بلفظ الاستفهام ؛ 
ودل” على قصدهم'"' لهذا المعنى قوله تعالى'" عنبم فيا قالوا لأصحاءم : ( أتحتد”ثثوتب.* 
ها فتح الله” علد ) 222 يعنون : أتحدءثون المامين با وجدتم من صفة نبيّهم" في كتابيج 
لمحاجُوكلي” به عذد رتاه 1 

و« أحد”» في قراءم من مدة؛ بعنى «واحدي وإما جمع في قوله :دأو تاج وع» 
آنه ردته على ا ا معنى الكثرة » لكن وأحد » إذا كان في 
النفي أقوى في الدلالة على الكثرة منه إذا كان في الإيحاب » وحئسن” دخول وأحد» 





١/5 النشر ؟/؟م؟ » والإتحاف ص‎ )١( 

(؟) في الأصل : « ودل على هذا قصدم » وأثبت مافي (ح ). 
(+) جعلت « قوله تعالى » فيالأصل دايةفقرة جديدة ؛ وهو تحريف . 
(:) سورة المقرة ك*7 

(ه) الككشف ؛و/]» والبيان ا" ؛ والعمكيبري ١/1م‏ 


١‏ مشكل إعر أب القر آن 





بعد لفظ الاستفهام ؛ انه ععنى الإدكار واللحد ) فدحلت وأحد» | بعده ]| م 
تدحل بعد ااحد الملفوظ له ؛ فبصلم "١١‏ على هدأ أن 7 نكون على أصلما في العموم » 


ومست بعنى واحد29 . 


- اقوله تعالى : « رمت * - هل‎ - 5١5 

من" هم" الدال جعله من : فَعل يفعدل » مثل : قال يقتول » ودام ينَدوم. 

06 كار © الدال جعله : فعل بفعّل » هل : خاف ماف على : دام يدام ؛ 
وكذاك 2 ااي الف لسر لمم أو وها . 

قرأ0؟) حميد ( يناوان” ) -78- بواو واحدة مع خم” اللام . وأصل هذه القراءة 
د ييلو'ون »ء ثم همز الواو الأولى لانضامها » ثم ألقى حركة الحمزة على اللام » على 
أصل التخفيف المتعمل في كلام العرب 

5 0 رعو رلفره َس او 

> - * قوله تعالى: »ل ولا يأمر »م 5 تتخذوا‎ -  -17/ 

من" لصب 0" « بأملرم » عطفه على ( أن" يلؤ'تيّه الل” ) أو على ( مه 
يقول" ) » والضمير في « يأمرم » ل « بشر» . 


لكلف و تيفح و 5 ونامواجاعارة دبل 6 . 

(؟) قرأ بالكسر طلحة بن مصر”ف ٠؛‏ وأبو عبد ال رحمن السامي وغيرهما » وقراءة الجمبور 
بالضم . انظر تفسير القر طبي ١١07/4‏ اواك ود اودارا لمر الأعمش وغيره . 

(؛) وهي هروية عن مجاهد وابن كثير . انظر البحر /+.ه , والمجيد 6دج/ن . وفي 
فاق ل و ب .ونذا بومت:[ ما ) فى موشخ عب مل الطر ف أ : إلا مدة دوامك , 
ويجوز أن يكون حالاً؛لأن ما مصدرية » والمصدر قد يقع حالاً » والتقدير : إلا في <ال ملازمتك 
له . والمبور على ضم الدال . أبو البقاء » وانظره في العكبري ١/؟0م‏ 

ُ) ا 0 ٠‏ وعاصم ؛ وحمزة » وخلف » ويعقوب »؛ والرفع قراءة 
بأتي العشرة . النه. ٠/+م؟‏ »؛ والايسير ص وم 








ومن رفعه قطعه ماقبكه وجعل , لا » بمنزلة ليس'" ؛ ويكون الضمير في «يأمر م 
جلة ذكره" . 

4 -قره تعاى : ع« يلا 1 تيدم من كتابر وحكة * - 1م - 

من" كسر اللام - وهو حمز: ©9‏ عائقها بالأخذء أي أخذ الله المثاق علهم 
لما أعطوا من الكتاب والحكمة ؛ لأن من" أوتي ذلك فهو الأففل” » وعلبه ُوْخذ 
المثاق »و «دهاء بمعنى الذي . 

فأممًا من فتم اللام فبي لام الابتداء » وهي جواب لا دل عله الكلام من 
معنى القسم ؛ لآن” أخئن” الميئاق ما يتكون بالأثئمان والعبود ء فاللام جواب القسمء 
ودماء بعنى الذي » في موضع رفم بالابتداء » والحاء يحذوفة من « آتستي ‏ تقديره : 
للذي اتستكموه من كتاب » والخير : « من كتاب وحكمة» و دمنء زائدة » 
وقل ؛ الخبر ( لؤ'مان” به ) وهو جواب” قسم عحذوف تقديره : والله لتؤمتن” به . 
والعائد من ايخملة المعطوفة على الصلة | على ما ] مول” على المعنى عند الأخفش >لأن* 
اما » معناه : لما أوتتموه [ من الكتاب ]69 4 كما قال : ( إِنّه” من" 
شق ويتصامير فإنة الله لا يُضيع* "جر المحسنين )220 فحمله على المعنى في الضمير ؛ 
إذ هو بمعنى : فإنة الل لايُضيعم أجرهم » ولا بد 300 
العطوفة على الصلة » وهي : ( ثلمة جتاء كلثم" رتسلول” ماصداق* لما متعتكثم" ) . فم 
جملتان لموصدؤلين » حندف اثافي للاختصار» وقام حرف العطف مقامه » فلا بدة 





,. في( ح2ظ): « بعنى ليس ى‎ )١( 

١؟+/: »؛ رالمكبري ١/مم , وتفسير القرطبي‎ 0/١ الكشف هو و/أ »؛ والميان‎ )١( 
وقرأ بالفتتح باقي العشر 5 . التيسير ص 96م «رالظر ع فو والاخا سات بيد‎ )»( 
٠. سورة بوسف‎ )5( ٠ ) زيادة من (ظ‎ ):( 


١‏ مشكل إعراب القر ان 





اا سس اله ل 


من عائدين في الصلتين | على الموصولين ؛ ألا ترى أنَّك لو قلت : الذي قام أبُوه ؛ 
ثم زيد منطلق عمرو »لميحز حتى تقول إليه أو من أجله عمرو” » ونحو ذلك , 
فكون في امه المحطوفة مايعود على الذي » كماكان في اجملة التى هي صلة الذي , 


م تأفي ير الابتداء دعد ذلك . 


ويحتمل أن يكون العائد من الصلة الثانة حذوفاً » تقديره : ثم <اءم رسول 
به » أي" بتصديقه » أي بتصديق ها 1 تتتككموه » وهذا الجذف” على قماس م أحاز 
الحخدل00© من قولك : ماأنا بالذي قائرة لك دْثاًء أي بالذي هو قائل لك ديا » 
وما قرىء ( تتمامأ على الذتي أحْسن” )20 بالرفم » أي على الذي هو أح-_ن”, 
ثم حدف الضمير من الصلة ؛ وإنما سعد هذا الحدف عند الصربين ؛ لاتصال الضمير 
يحرف الجر ؛ فالنحذوف” من الكلام هو ضير” وحر*ف” » فيبعد” لذلك . 


وبجوز أن تكون «دماء » في قراءه من فنَم اللا"م » للشرط » فتكون في 
موضع نصب ده آتبت» » و « 1 تبت 096 في موضع جزم دما » و «جاء؟ » معطوف 
عليه في موضع جزم أيضأ » وتكون اللام في د اتا » لام التأكيد » ومست بحواب القستم» 
كا كانت في الوجه الآول ؛ ولكدثها دخلت لتلقئي القسم بنزلة االام في ( لثن لم 
بنته المثافقون )2249 فبي تكنذر” بإتبان القمم بعداهاء وهو قوله : ( لتتؤمنة 
به )»م كانت « لثن » إنذاداً لأقسم في قوله : ( فر ينك )4' . فبي توطئة 
للقسم » ولبست واب للقسم » كم كانت في الوجه الأول ؛ لأنة الشرط غير” متعلق با 
قبله ولا يعمل فيه ماقبك » فصارت منقطعة ما قبلها » يخلاف إذا جعلت «ما » بعنى 


(1) الكتاب ١/وه؛‏ (؟) سورة الأنعام ١6:‏ 
(ع) و. الأصل « بآتينام ٠‏ وآتيناكم » وأثبت ما في (ح ) . 


(4) سؤرة اللأحزاب .+ 


سورة آل عمران ١‏ 


عسويو سه سه سه عد وو هوجو امصوبصووي سويت معط سيو وياد لطس لس و ب ع 
ل لس 1 


لذي ؛ لأنّه كلام متصل ؛ وماقبله جواب له . وحذفها جائز” ؛ قال الله تعالى : 





-.ه6 د و 


(واإن لم' تاتتبوا عدا تقأولون” اسَمسدّنة )200 , 
فإذا كانت «ها!» للشرط لم محتحج اخماة المحطوفة إلى عائد » م لم محتججم إلله 
الأولى9© » ولذلك اختاره سدبويه " . ا لم ير في الخمة الثانة عائداً » جعل 
وها » لشرط . 
وقد تأوةآل قوم ا مهب سلسو به اوقا أعنى الدي 6 والحاء ف « به » 
تعود على وهأ» إذأ كانت معبى الدي 4 ولا حور أن تعود على « رسول »> ؛ فان 
حعلت وها لشرط حاز أن تعود على «ورسول» . والحاء 6 0 لتخصراته* ) 
ش ا 655 
تعود على « رسول » في الوجبين حميعاً فهده آية غريبة | الإعراب » فافهمها ل 
نه 
إن شاء ان9) , 


٠غ‏ - قوله تعالى : +( طوعاً وكرها * - سم - 
مصدرأن في موضع الحال » أي طائُعن ومكر هين : 


3 5 2 .ى رداة 
٠غ‏ - قوله تعالى : ع« قل آمُنا [ بالل ] * - 4م - 
أي فل قولوا امنا باه » فالضمير” في هد آمنا » لمأمورين » والامر هم 
لنوة عليه الام » ويحوز أن تكون الأمْر” للنى عليه السلام ؛ براد به أَمنه : 


- -فوله تعالل : وي وين * - هم‎ ١١ 


. سورة المائدة من (؟) أي : (ها ) القي بمعنى الذي‎ )١( 
(ع) الكتاب لسيبويه ١/ه هع © 5ه‎ 
0 


؛) انظر الكشف هة/أءوالبيان .كن والأعكبري م ) وتفسير القر طبي ١١/4‏ 


مه مشكل إعراب القر آنّ 


نصب على السان . و«غئر » مفعول «١١‏ يستغ » . ويحوز أن تككون | «غير» ] 
حالاً » وددناً» مفعول له ببتغ م 

- قوله تعالى: غل وهو في الآخرة من الخَاِرنَ * - 0م - 

الظرف متعلتق ها دل” عليه الكلام » أي وهو خاسر” في الآخرة من الخاسرين » 
ولا حسن أن تعليّقته ب« الاسرين » لتقدام الصلة على الموصول » إلا أن" تجعل الألف 
واللام للتعريف » لا بمعنى الذي » فبحسن : 

3غ -قوله تعالى : ( أن عَلَيْهم لعنة الثم » - 8م - 

«دأن” » ف موضع رفع خبره جزاوْهم ». و«جزاوّهم » وخيره خبر « أوائك ». 
ويحوز أن يكون ( جتزاؤهلم' ) بدلا من ٠‏ أوائك» بدل” الاسْتال , وه أنة » خبر 
د أوائك »على الم 200 , 

١ 5‏ - وقوله تعالى : ؛9 خالدنَ فيا # -8م- 

حال من المذمر اخحفوض في « عليم » . 

- وةوله تعالى :< لا يخفف عَنْهم 3 *4 -8م‎ - 5١0 


مثله » وبجوز أن يكون منقطعاً من الأول . 


2ه 2< 


- * -قوله تعالى : « وماتوا وهم كفارث‎ 2١7 
: » انتداء وخير ف هو صع الحال من الضمير في « ماتوا‎ 


- ه١‎ - * -قوله تعالى : « وما طم من ناصر ينَ‎ ١١ 





. » في ح « وأن خبر جزاؤم‎ )١( 


سورة آل عمران ١٠6١‏ 





امّداء وخير َ( ودماع» نافة »ود من زائدة 6 والجلة فى موضع الجال من 
المضمر الخفوض في « لحم » الأوتل0(0) . 

4 -قركه تعاك : ل( مُبارلاً ود * - جه - 

حالان من المضمر في « وضع ». 

ونحوز الرفع على : هو مبارك . 

و بحوز الخفض على النعت ل «١‏ نت » َ 

9غ -قوله تعالى : ع« مقام إبراهم * - اه - 

أي : من الآيات مقام' إبراهبم » فهو مبتدأعحذوف” خبر”. . ويجوز أن يكون و مقام» 
بدلا من آيات ». وقبل : ارتفع ع أضمار متداً. 6 أي هي مقام إراهم . 

- -قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا * - »او‎ ٠ 

«د من »© معطو فة على « مقام » 6 على وجوهه 5 وحور أ تكون متدأة” 
منقطعة” » وه كان آمنا » الخير , 

١‏ -فقوله تعالى : +« من استطاع إليْه سبيلاً * - /اه- 

د مناع ف ومع خفض بدال” من ٠‏ الندّاس ع » وهو بدل” بعض من كل . 

وأجاز الكسائي* أن تحكون «١‏ تمن" » ثرط في موضع رفم بلابتداء » 
و«استطاعع يي موضع جزم 5 د من ع 7 والحواب يحدذوف تقديره : فعليه الحم » 
ولة عل .5ك قزه.ة. |( وتلتو* كتشر 211 هذا قرطل بل لعلو ات 
والأوتئل مثل » وهو عند الصربين منقطع من الأول [ مبتدأ شرط . : 


والحاء في « إلمه » » تعود على « الست » وقيل : على « الحج » . 


(1) في الأصل «١‏ الأولى » . 








21 مشكل إعراب القران 


اسم مس مس سم بم لصم سخ ص مس مص اسع وو المحم 


5195 ع - قوله تعالى : +( وَأنتم شهداء'” * - وو 

ايتداء وخير » في موضع الحال من المضمر مر فوع في « تتبُغونتها » 

1ع - قوله تعالى : ع« وأنم' تتلى ليم * - 101 

انتداء اد موضع الحخغال كن المذضمر ف 2 تكفرون » » وميله : 
(( وفك" راساوله 0" 

ع "ا ع - قوله ا 1 

أصل « وكقنبّة » » وقد تقدم'" علاه في « تقاة © . 

0 -قوله تعالى : ع« وأنتم سامون * -1١١-‏ 

ابتداء وخبر » في موضع الخال من المضمر في « تون » » أي الزءوا هنم 
الخال حتى يأتبع الموت وأنتم علها . 

"9 5 - قوله تعالى : « يع * ٠١7-‏ - 

حال . ( إخواناً ) خبره أصبح » . 

7 < -.قوله تعالى : >« إلآ أذى * -1١١١-‏ 

في موضع نصب ء استثناء لس من الأول (#) . 

5 -قوله تعالى : « ليسوا سواء »* -1١-‏ 

(0) دعاق فثرة ( الاج ) من هذه السونة .. 


(*#) ابن الشجري ؟/+ه ؛ : « هذا القول نظير ما قاله في قوله تعالى ( إلا رمزً) ٠»‏ إنا 
( أذى ) موضعه نصب بتقدير حذف الخافض » أي لن يضرو إلا بأذى كان مستقيماً » . 


سورة آل عمران | بي 








اسم د لبس » فيا 6 ووسوأء, خيرها » أي أسس المؤمنون والفاسقون المتقدم” 
ذكرام دواءة ٠.‏ 
8ع ستوقرة ال جود ىذ الل اكت 41ب 


اتداء وحير 8 


وأجاز افتّرا«١‏ رفع «أمة » ب وسواء» فلا يسود على اسم « لبس » من 
خبره شيء ؛ وعذا لايحوز مع قبح عمل «سواءء ؛ لأنه لبس بار على القعل » 
مع أذه يضمر في« ابس عغالانحتاج إليه ؛ إذ تقدثم ذ كر الكافرين . 

وقال أبو عببدة9© : و أمة”» اسم لبن ؛ و«سواء » خبرها © وألى الضمير 
في ه لس » على لغة من قال : « أكلوني ابراغعث » . وهذا بعد , لأرتل* 
للذكورين قد تقدموا قبل ٠‏ ابس » ولم بتقدم في « أكلوني » شيء » فليس هذا مثلا". 


٠ع‏ -نوله تعالى : 9 يتلون آيات الله * -1١1١-‏ 

في مرضع رفع نمت” ل وأئة» ؛ وكذلك : ( وم07© يتسجثدئونة ) موضع' 
ابجملة رفم نعت ل« أمنّة » . وإن" سنت جعات” موضعها نصبا على الال من المضمر 
في وقاية» » أو من « أمة » »2 إذا رفءتها ب « سواء » ؛ لآنة التكرة إذا قودت 
بالنعت قربت من المعرفه » فحمن الال منها ما قال : ( وهذا كتاب” متصددق” 
لاناً عترتبدا )2*0 


٠١١/١ معاني القرآن ١/.+؟ (؟) محاز القرآن‎ )١( 
١/١/6 البيان ١/٠١؟ ء؛ والعكبري ١/وم »؛ وتفسير القرطبي‎ )»( 

(:) لفظ « وم » ساقط في ( ح ) ومثبت في ( ظ ) . 

(«) سورة الأحقاف ١١‏ 


:ها مشكل إعراب القر ان 





| 2-00 وقوله تعالى/ : #« , و0‎ - 35١ 

5 موضم النعثت ل وآأمّة 0 أنذا » أو "© في موضع لصب على الخال من المذهر 
في «يسحدون » » أو من المضمر في د ملون» > أو من المضر في « قامّةَ » . ومعرى 
وقائة » : ممه . ومله : د« ويأمرون» و « :هون» وه سارعون » ٠‏ وحور 


أن يكون كل ذاك مستائفاً . 


519 5 -قوله تعالى : 8 آناء الأبل. اا 
نصب على الظرف » وهو ظرف زمان بعلى٠‏ ساعاته . واحده : إنى” » وؤمل : 


إدي” , وقل : أن وى 


اع قوله تعالى : +( فيها ص * -117- 
ابتداء وخبر في «وضم خفض على النعت ل «ريح» ؛ وكذلك : ( أصابت 
حراث قوم ). 


سس ساك 


عع - قوله تعاك : 9 ظاموا أنفسهب نفسهم * -117- 

7 

(خبالاً ) ١١8-‏ - نصب على التفسير, 

#0 - وقوله تعاك: + لآ يالوتكا تخبلا * -118- 

في موضع نصب نعت ل « بطانة »» وكذلك ( وتوا ماعندام ) . 

ولا نحن أن تككون « ودتواء حالاً , إلا بإضمار « قد" ؛ لأنّه ماض (". 


(١)فيح:«دم».‏ 
(؟) فيح : « وواحده : إنني » وقيل : انى» وقيل : أن ؛ وقيل : إن » وأثبت ما جا.ء 
في ( ط ). (؟) في (ح ) « حلاً بإثنار قد » وما أثبت من ( ظ ) . 


سورة آل حمران ١6‏ 


لاع - قوله تعالى : ع( لها أن" * -116- 
ور أن تكون الماء بدلا من مره 6 وحور أن تكون وها » الي لاتنسه 6 
إلا في قراءة ابن كثير «هأنتم » , بهمزة بعد الاء » فلا تككون إلا بدلاً من همزة . 


- 58 عر ك > وى 
/1؟: - وقوله تعالى : +9 تحمو نهم »* واا- 
في موضع الال من المهم » أو صلة له إن" جعلته بعنى الذي . وهو مثل 
الذي في البقرة : ( ثليه أنتثم' هتؤالااء )6217, وقد شر 29 . 


1 4 4 ©" 
3 -وقوله تعالى : # وتومدون * -1١١9-‏ 
عطف على م تحموهم © . 
8 -- وقوله تعاى : +« لا يضرم * - 1٠١‏ - 
من" سُدداه وفمث الراء » احتمل أن يكون بحزوماً على جواب الشرط » 
لكثه ١‏ احتاج إلى تحر بيك المشدكد حر كه بالفم 6 ألبعه ضّم” ما قله ؛ ما قل : 
ا ل 
وقبل : هو مرفوع على إضمار الفاء 9), وقمل : هو مرفوع على انة التقدحم ؛ 
قبل : ( وإن' تجدبر'وا ) » م قال 
7 ؟* ع * سه ىر أ مه ل و(4) 
إنك إن يضرع أخوك تضرع 
)١(‏ سورة البقرة ٠م‏ 
(؟) تقدم في فقرة ( ١+9‏ )هن سوره البقرة . 
(ع) وهو كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها , أي فالله يشكرها . وني ح « على إضمار 
الذعل » وهو تحريف . (4:) هو عجز بيت وصدره : 


ا أقراع بن حايس يا أقرم” 


6 مشكل إعراب القران 


[ فرفع « تصرع » على نيّة التقديم ]77 . والأول أحساما ؛ على أن“ فيه 


الإشعال . 
وقد حكي عن عاصم أنه قرأ بفتس-(50) الراء مشّددة ؛ وهو أحسن من الفم ,3 
وحن" خف «١‏ جزم / الراء 4 لانه دواب الشرط » وهو 51 

ار اد 1 


وحكى الكسائي*49» : « يضوره » فيجب أن يجوز غمة الضاد *© . 
6٠‏ -قوله تعال : 9 وإذ غدوات * -١؟١1-‏ 
«إذ» في موضع نصب ب ه اذ كر » مضمرة . 

55١‏ -وقوله تعالى : ع« تيَوىّ المؤمنين » و ل 
في موضع الخال من التاء في « غدوت » . 

اع ع -قوله تعالى : +( إذ ممت * -؟17- 





ص ينسب ميث لعمرو بن خثارم ور بر بن عبد الله اليحلي الصحالي . والأقرع بن حابس هو 
أحد سادات العرب , مم أصبح من الصحابة ؛ وهو الذي تادى الرسول من وراء الحجرات . 
والبيت من شواهد سيبويه١/5م»‏ ؛ والخزانة م//دوء » *54 وغ6/١ءهء‏ والكشاف 6/6م 

وابن عقيل ١١/٠‏ 

والمعنى : أنا من قومك يا أقرع فإن لم تح لي في منافرتي مع فلان صرعت” وصرعت” معي .. 

. زيادة من (ظ)‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة في تفسير القرطبي ١81/6‏ 

(>) التخفيف مع كسر الضاد وجزم الراء قراءة نافع وابن كثير وأني ‏ و ويعقوى ؛ وقرأ 
الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة , التيسير ص 34 » والنشر +/*2#؟ ؛ غ7 » والإاتحاف 
ص ا ١‏ (4) معاني القرآن للفراء "0/١‏ 

(ه) الكشف / ؛ والبيان 8١0/١‏ »؛ والعكبري ١/5م‏ ؛ وتفسير القرطبي 6:/+8 ١‏ 


سورة آل ران بده ١‏ 





« إذ » في موضع نصب » والعامل فها ( سيم علم” ) » وقل : العامل 
١‏ تبويىه' ؛ ؛ والأوتل أحسن . 


ره 9 هم 


ل م 

5م هم - قوله تعالى : »3 وأنتم أَذلة * - 1 

ابتداء وخير في موضع الال من الكاف وال في « تصرع ». 

ع ع - وقوه تعالى: 2 إِذْ تقول * - ١١4‏ - 

العامل في «إذ » د صرمء 4 

0 -قوله تعالى : ع« أن يدل »* -4؟1- 

«أن» في هوضم رفع فاعل ل « يكفي » تقديره : ألن كفم إمداد” رينم 
إطم ثلاثة آلاف . 

55 5 - وقوله تعالى : و مننّلينَ »* - 4؟1 - 

دعت ١ل‏ « ثلاثة » و( موامين )-6؟١-‏ نعت ل م حمدة». 


َ 1 سس سس لو ع(١)‏ لي ا 
غ2 - قوله تعالل : ,و وما جعله | /الله إلا بشرى»* -2155 حسم 


الماء نعود على الإمدادء ودل” عله ماد كم ع . 

وقمل : تعود على المدد» وهم الملائكة” . 

وقمل تعود على التسويم « ودل” علمه « مسوآمين لل والتوم” ا التعام" 6 
أي معلّمين تعرفومم بالعلامة . 


وقبل : تعود' على الإنزال ودل" عليه و مثئز لين » . 





)١(‏ الى هنا ينتهي ما سقط منالأصلءوقد بدأ السقط أواخر الفقرة (١؟‏ ؛) من هذه السورة. 


م6١‏ مشكل إعراب القران 


وقل : تعود على العدد » ودلة عله « حمة آالاف 6 و 5 ثلاثة لاف »؛ 





وذلك -للمذ ٠‏ 


4 -قوله تعالى : + الِيَقطّمَ طرف * -197- 
اللام هم هو قه قهُ بفعل دل” عله اكلام 6 تقديره : لبقطع طرف نصر كم ٠‏ ولحوزل 
أن تتعدّق 1 'بدد كم ). 
48 -قولك تعالى : ع«( أو يكبتيم * - 187 
الأصل فه عند كثير من العاماء : ,تحيدتهم" » ثم أبدل من الدال تاء» 
كما قالوا :عتر'تت الثوب > وهرتده » إذا خرقه » فهو مأخوذ من : أصاب الله 
كبده بسر أو حزان و غظٍ ٠‏ 
اه : او اس وسو 
- فؤله تعالى : © أو حوب غلم أو يعدبم * 50 
هذا معطوف على « أيقطع » . وني الكلام تقدم وتأخير ٠‏ 
وفل هو نصب بإكمار 9 أن" 6 6 معناه : أو 6 شوب »© أو أن يعذيهم ٠‏ 
0١‏ -قوله تعالى : ؟إ أضعان) * -1١-‏ 
مصدر 6 موضع الخال ع و« مضاعفة' » نعته ٠.‏ 
ُ 0 1 7 يد به و ى ه و 
05خ -قوله تعالى : # عرضبا السموات والآارض * مما 
ابتداء وخبر » في موضع خفض نعت” ل« جتنئّة » 4 وكذلك ( أعدتت" 
المتكقين ). 
"501 - قوله © تعالى : +« ومن تَغفرٌ الذنوب إلا الله »*# 
و١‏ ل 


. هذه الفقرة يعامبا ساقطة في ( ح » ظ ) وهي في هامشش الأصل‎ )١1( 


سورة آل عمران ظ بهة١ا‏ 





اشداء وخير(١©)‏ » ومن معرفة . وإما برفع ما بمد « إلا » باتباعه ما قبله إذا كان 
نكرة ومعه ححد » كقولك : ماعندي أحد إلا أبوك » فإن كان معنى قوله تعالى 
وومن يغفر الذنوب إلا اله » : ما بذفر الدذنوب أحد إلا الله » حمل على المعنى؛ 
وهو في القرآن كثير . 

وقال الاج : الرفع مول على المنى » والمعنى : أي أحد يغفر الذنوب » 
ما بغفرها إلا الله » أي ما يخفرها أحد في الآخرة غير الله . فعلى قول أبي إسحاق 
ومن »© بعلى الاستفبام . 

6 -قوله تعالى : ع( تجري من حَحَيِبَا الأنبَار * -1- 

د نحري » في موضع رفع نعت أ « جِدّات » . 

5606 - قوله تعالى : +« خالدين * -155- 

حال من « أولثك » . 

55 - قوله تعالى : 6( قراح * -1١4.0-‏ 

من خمنّه(5) أراد 1 الجراح » ومن فتّحه أراد الجرح نفسةه ٠‏ وقل : ها لغتان . 

/01: - قو تعالى : ع( نداوها * -140- 

في موضع نصب حال من « الأيام » . 


قرأ مجاهد 0© : (_من" قبل أن" تلتقو" ) م4 -١‏ بهم اللام من « قبل” » » 





. أراد أن « من » ابتداء » وجملة « يغفر ... » الخبر‎ )١( 

)١(‏ الضم قراءة حمزة والكسائي » وخلف » وأني بكر » وقرأ الباقون بالفتح.التيسيرصه.» 
والنشر 1" ؛ والإتحاف ص و١١‏ 2 والكشف د وإ/ب . 

() وقرأ بالكسر المبور , البحر المحيط +/17 » والمجيد في إعراب القرآن +5 م/] . 


١٠‏ م.شكل إعر اب القران 


جعلها غاب » فيكون موضع « أن" » موضع نصب على البدل من « الموت » ؛ وهو 
بدل الاسهّال . 

ومن كسر لام « قبل » وضع « أن" » | موضم ]| خفض بإف_ انفة 
«كبل » إليا . 

والحاء في « تلقوه» راجعة على « الموت» » و كذلك التي في (رأتموه ) . 
ويعني بالموت هنا لقاء العدو , لانه 'من أسباب الموت » والموت نفسّه لابعاين حققة” . 


2 -قرله تعالى : ب« وَيِعل * -1١45-‏ 


نصت باجمار د أن 4ه 


6 -قوله تعاك : « وما كان لنفس, أن توت * -1١40-‏ 

وأن 5 هو ضع رفع اسم « كان » ( و( إلا* بإذن الله ) الخير » و « لنفس » 
نسين مقام . 

٠ه‏ - قوله تعاك : + كتابا مجلا * -1١45-‏ 


٠. مصدر‎ 


-140- * -قرله تعالى : عق وكين‎ ١ 
هي وأي” ) دحات عليها كاف التشسه فصار الكلام بمعلى « 5 > . وتبتت في‎ 
المصاحف بعد الباء | نون” / لآنما كلمة نقات عن أصلبا » فالوكف عليها الو‎ 


اتباعأ 'أمصحف . وعن ألىي عمرو أنه وقالن: غير نون على الأصل ؛ لأنه دوين . 
فأما من أخدّر الهمزة وجعله مثل فاعل : كائن - وهو ابن كثير -(© فقيل : 





)١(‏ وقرأ بقراءة ابن كثير أبو حعفر ؛ بينا قرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف »: وبعدها 
ياه مكسورة مشددة ؛ وقد وقف جميعبم على النون ( كأين ) : عدا أني ممرو ويعقوب فقد وقفا 
الياء ( كأي' ) . التبسير ص 8+ » والنشر ؟/م؟؛ والإتحان ص .م١‏ 





إنه ذاعل من والكوان » » وذلك بعد لإتتان « من » بعد ه و لمنائه على السكون : 


وقبل : هي كاف التشبه » دخلت على « أي »» و كثر استعالهم لها »فى 
و .»2 فصارت كلمة واحدة » فقلبت الماء” قل الحمزة فصارت « كثئن » » فخففوا 
المشد”د كم خففوا «مئتأ, وهنا » فصارت : وكئن »» مثل د فعل »»: فأبدلوا 
من الماء الا كنةا ألقا لاسا ع رامت الور كان 
وأصل النون التنوين »فالقياس حذفه في الوقف » ولكن من وقف بالنون اعتلة بأن“اككامة 


تغئّرت وقلبت » فصار التنوين حرفا من الأدل . 


وقال بعص كويد : الأصل ف هذه القراءج : د كأي 6 » تم قدمت 
إحدى الماءين فِ مو صع . الهمزة فتحر كت نأاف” لفتم » م كانت الهمز م66 وصارت الهمزة 
و0 فاقل] كلت أافاً ؛ 
والالف سا كنة » وبعدها همرة سا كنة , فدكسرت الحمزة لالتقاء السا كين » وبقست 
إحدى الياءين «تطرفة فأذهها التنون بعد زوال حركهتا استثقالاً »م نحذف ااء 
0 قاصصٍ 6 و م عادر 6 فصار « وكاء ه000 مثل جاء 6 فاعل من داء 2 شبو جاء 250 2 وحكي 
هد| القول عن الخليل0) 1 


551 قوله تعالى : ؟« ممه رَييُونَ * -١45-‏ 





(1) في الأصل « وكئن « وأثبت ماني (ح ). 
(؟) قوله « فبو -حاء » هثبت في هامش الأصل , 


ع الكشف ا . وااميان 54/١‏ ع والفكبرى ١/مم‏ ؛ وتفسر القر طبي 4 /م»" 


مشكل م )١١[(‏ 


ا مشكل إعراب القرآن 


في موضع(١'‏ خفض صفة ! « الني » ييه إذا أسندت" القال إلى الني » وجعلته 
صفة” له . و «ربُون» على هذا مرفوعون بالابتداء أو بالظرف ؛ وهو أحسن ؛ لأن 
الظرف حفة لا قبل » ففه معنى الفعل » فبقوى الرفع به ؛ وإما يضعف الرفع” 
بالاستقرار إذا م يعتمد الظرف” على شيء قله » كقولك : دفي الدار زيد» , فإن 
قلت : ١‏ مررت برحل في الدار أبوه' ‏ حسن رفم" الأب بالاء:قرار ؛ لاعتاد الظرف 
على هاقبك فشتمكن فه معنى الفعل » والفعل أولى بالءمل من الابتداء ؛ لآن الفعل 
عامل لفغي » والابتداء عاهل معنوي/ » واللفظلي أقوى من المعذري » فافهمه ؛ يتين لك معنى 


الآبة . والهاء في « معه » تعود على « نبي » . 


ويحوز أن مجعل «معه ربون» في موضع ندب على الال من « ني » » أو 
من المذمر في «قتل» > وتكون الفاء في « معه » تعود على المضمر في « قتل » . 
و « معه » في الوجبين تتعلق ؟حذوف قامت .قامه ؛ وفه ذكر من المحذوف » كأنك 
قلت : مستقرة معه رببون” » فإن أسندت الفعل إلى « رببون » ارتفحصوا 
بد «قتل» » وصار «معه » متعلقاً ب« قتل»» فيصير « قنتل » وما بعده صفة الني؛ 
وفي الوحه الأول كانا صفتين له . أو د فقتل » صفة » و « معه ربون » حال من « بي 0 
أو من المضمر في « قتل » ؛ وهو أحدن . 

فأما خبره كأين » فإنك إذا أسندت” «قاثل » إلى « ني » جعلت و ممه 
رببون» ابر » وإن سْئت جعلته صفة ل د ني » »2 أو حالاً من المضمر في « قتل » » 
أو من « ني » ؛ لأنك قد وصفته على ما ذكرنا » وأضمرت الخبر » :قديره : و كأين 
من ني مضى » أو في الدنا أو وه . 


. منسوب [ إلى ] الربة » وهي الماعة‎ ٠ في هامش ظ م5/ب : « ربيون : يكسر الراء‎ )١( 
والفتح‎ ٠ ويحخوزخم |ء.!ء في إلربة أيضا » وعليه قرىء : 'رببون » بالغم . وقيل : من كسر أتبع‎ 
859/١ هو الأصل ' وهو .نسوب إلى الرب , وقد قرىء به . تبيان » وانظره في العكيري‎ 


(6 


وإذا أسندت « قل » إلى « ريون » جعلت «١‏ قتل معه رببون » الخير » وإن 
نات جعلته صفة ل« نى » وأضمرت الخبرء م تقدم . و كذاك تقدير هذه الآبة على 
قراءة من قرأه قاتل » » الأمر واحد . 

وه كأن ) بمعرى كم 6 ولدس في الكاف معنى شه ف هذاعي وهو 
أصلبا » لكنا تعبرت عله 6 وجعلت - « أي » كلمة” واحدة تدل على ها تدل عليه 
« 5 » في الخير» فبي في زوال معنى التشسه عنها بمنزلة قولك له : كذا و كذاء وأصل 
الكاف التشبه لكا جعلت مع «وذاء» كلمة واحدة ل فزال معنى التشسه منما ا" 

وأجاز الفراء 2© : ( بل الله موثلا كثم' ) ١6٠.‏ بالنصب » على معنى : بل 


ص0 


,> ع -- قوله تعالى : ع« مَا ل ينل * -١1ه١1-‏ 
وها مفعول ب «أْسْر كوا بالله مال ينز"ل"» . 


مس 


5 - قره تعلى : (١‏ آم 


مفعول ب «أنْزل » ونعاس بدل من « أمنة» . وقبل : «أمنة» مفعول 


ابا امات 


من أجل ؛ و « زعا » مفعول ب «١‏ أل »(*) . 


0" - وقوله تعالى : « وطائه # -4ه١ا-‏ 





1( الكشف باو/ب ؛ والبيان 5800/١‏ » والعكبري ١/وم‏ 


(؟) ماني القرآن 907/١‏ . وقد قرأ بالنصضب الحسن البصري » وقرأ الخبور بالرفع ( بل 
الله' ) . انظر البحر +/75 


(؟) فيح ؛ظ : « منصوب بأنزل » , 


| مشكل إعراب القر ان 


ائتداء ظ و( قد أه.ثهم ) الخير 6 واستملة 5 مو ضع تصب على الحال . وهذه 
الواو قِ قوله تعالى , وطائفة © © مل : هي وأو الاتداء » وقمل ٠‏ واوالخال, 


وفيل : هي معنى « إذ ع (*) . 


6ب" - قوله تعالى : ٍِ يظتون *# د # يقولون * ت 3588 


من المضمر المنصوب فى «١‏ همتهم » . 


5717 -قوله تعالى : >« كلد ل * -4ه١-‏ 


من نصبه جعله تأكبداً / ل « الأمر ,» و دثُ » خبر « إن" » . وقال الأخفش هو 
بدل من و« الامر» . 


ومن" رذمه90© فعلى الابتداء » و و رشع خبرم» والهلة خبر , إن"06© . 


4 - قوله تعالى : ع٠‏ وَلِييْتلَ د ما في صدُورظ 6 - 14 
اللام مدعلقة بفعل ل عأنه الكلام » تقديره : والمتبى الله ما في صدور م فرص" 


علس القتال . ( وليلمحتص" ) عطف على « ابتلي » . 


(*) في المغني لابن هشام +/.81 :« وم أبو البقاء في قوله تعالى ( وطائفة قد أهمتهم أنفسرم ) 
فقال : الواو لاحال » وقيل يعنى إذ » وسيقه إل ذلك مكي ؛ وزاد عليه فقال : الواو للابتداء ؛ 
وقبل : لاحال , وقيل : عونى إذ ٠‏ اه . والثلاثة معنى واحد ؛ فإت أراد بالاتداء الاستئئاف 
فقوطما سواه ». 

)١(‏ الرفع قراءة أني مرو ويعقوب ٠»‏ وقراً الباقون بالنصب , التيسير ص 4 » والنشر 
؟/ 4 +* » و الاتحاف ص ١م١‏ 

(؟) الكشف ,,و/أ ؛ والبيان ١/8؟‏ ؛ والعكبري 5./١‏ » وتفسيز القر طبي 565/4 


سورة آل عمران ١‏ 


48 - قر الى : +( فييما رنمة [ مِنَ الله ] * -156- 

د رحمة » مخفوضة بالماء »و«هاء زائدة للتو كد١'.‏ 

وقال ابن كيسان «ماء نكرة في موضع خفض بالباء » و « رحمة » بدل من«ماء» 
أو نعت لا . 

وحور رفع و رمه 6 على أن دعل وها أعرمى الدي » وتضمر « هو » في الصلة 
وتحذف,! »ما قرىءه ( تعاماً على الذي أَحدسن” )220 , 

والحاء في ( من" سعاده ) -110- تعود على الله جل” ذ كره 6 وفل : سل تعود 
على « الدالان ». 


٠ع‏ -قوله تعالى : كا أن رخل »* - 141 - 

« أن » في موضع رفع اسم « كان » . 

7 قرأ « سَغيل” 6 ,فت الياء » وضية الغين"" » عناه ؛ ما كان لبي أن مخون 
أحداً في مغنتم ولا غير ه. 

ومن قرأ بضم الباء وفتح الغين » معناه : ماكان لبي أن يوجِّد غالاً ؛ يي 


تقول : أحجمدءت:” الرحل ؛ وحدنه عمودآ » وأحمقتله” ؛ وحدته أحمق . وقل معئام ٠‏ ما 


)١(‏ ذكر القرطبي في تفسيره 6؛/م ؛؟ أن (ما) ليست زائدة على الإطلاق » وإما أطلق عليبا 
سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملبا . 

(؟) سورة“ نام وو ؤء وقد قرأ برفع (أحسن) يحبى بن يعمر , وابن أني إسحاق »؛ على 
تقدير : تماماً على الذي هو أحسن . تفسير القر طي ١٠”‏ 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأني جمرو وعادم ؛ وقراً الباقون بضم الياء وفتح الغين . التيسير 


ص 584 »؛ والنشر ع" والإتحاف ص الما 


)أ مشكل إعراب القرآن 

كان لني أن 'مخان” » أي أن ونه أصحابه في مغ ولا غير ١‏ . 

١ع‏ -قوله تعالى : « الْذِنَ قالوا لإأخوانبء * -158- 

د الاين » في موضع نصب على النعت ل ( الذين نافقوا ) »أو على الدل » أو 
على إضمار « أعني » » أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ, . 

2/9 - قوله تعالى : ع( فرحين * -17١-‏ 

نصب على الخال من المضمسر في ( ير'زقون ) »ولو كان في الكلام لجاز 
و فرحون » على النعءت لقوله و أحاء». 

“7غ - قوله تلى : « ألا خواف * - 117١‏ 

دأن" » ف موضع خفص بدل من «الدين » ؛ وهو ,دل الاسَتال » ويحوز أن 
تكون في موضع نصب على معنى ٠‏ بأن' لا . 

- قوله تعال : + الّذِنَ استّجابوا * -175- 

ابتداء » وخيره : ( هن" بعد ما أصاببام” القتر*ح” ) ١‏ 

وجوز أن تكون «الذين » في موضم خفض بدلاً من « المؤمنين» » أو من 
( الذي لم باحقوا بهم ) . 

0 - قوله تعالى : ع( الذينَ قال لم النّاسُْ * -م17 - 


|[ «الذين » ]| بدل من ( الَّدْنْ استحايوا ) . 


)3 الكشف ما 0 والميان 1/5" ظ والكيري 41/١‏ 


سورع آل ممران لا ١‏ 


85 -قوك تعالى : ع( ولايِحسَبَن الَّذنَ كقروا أًا ُلى ل * 


10 جه 


دأنة» تقوم مقام مذهولىي « حسب ©» و«الدين » فاعلون . ودماء في «أنما 


عنى الذي » والحاء محذو/ فة من «فلى » ؛ هذا على قراءة من قرا 20 بالاء» ل 


و« خير » حير و أن" : 

وإن سئت جعات ومأا» و دغلى » مصدراً » فلا تضمر هاء » تقديره:و لا حكستنة 
الذين كفروا أن“ الإملاء لحم خير لحم . 

وأما من قرأه بالاء لسن د إن” » من « إغا » » فنا تحوز على أن تعلق 
وسيب » وتقدر القسم 7 تفعل بلام الانتداء 6 قولك : لا نحسن” زيد لأبوه أفضل” 
من عمرو » كأنك قلت : والله لآبوه أفضل” من مرو . 

فأما من قرأه بالتاء ‏ وهو حمزة ‏ فإنه جعل ١‏ الذين » مفعولاً أول ل و حسب »» 
والفاعل هو اْادتب” . وهو النى عاه السلام ؛ وجعل : أنما » وما بعدها بدلاً من« الذين » 
ند مسلة المفعولين ؛ كأ مضى فى قراءة من قرا بالاء ؛ وهدهاء بمعنى الذي 
قِ هده القراءة 6 والماء محدوفة من «غلى » . ولا حسن أن نمحعل” م أنة » مذعولاً 
2 أ و حسب ©“ 6 أن الثاني ف هدأ اللاب هو الأول قُْ المعنى » الا أن تضمر 
محذوفاً تقدره : ولا تحين” شأن الذين كفروا أنما شملى لحم . فتجعل «ماءو «تلى » 
«حدراً على هذا . فإن' لم تقداّر" حذوفاً » فحوازه على أن تكون «أنة » بدلاً 
عن الدن , ود عنئدرة المفعولين » و «هاه ععلى الدي . وفي حواز « ما » 
والفعل مصدر ٠.‏ ردأن” » بدل من الذن ) نظر . 





() قرأ بالياء ابن عامر وعاصم » وقرأ حمزة بالتاء» ونصب المبع السين » كما قرأ الباقون 
الياه و كسر السين . النشر +*/8؟ » وتفسير القرطبي 84/4” , وزادالمسير ١/و.ه‏ 


38 مشككل إعر اب القر ان 


للسلل ء ‏ .ل بالميس يي4يشسدندشنتشسعغغعلسمطلدبببببببدويليدلسه ل ل سج _ لدب ب ل ل يخ ل ح. ‏ ا9 إسسمع اه 
صم سس يم صمت مستي سصيي. .تيص ابس يبي ص وي اك 


وقد كان وحه القراءة ا قرأ بالتاء أن لكسر «وإئا » م6 فتكون الخملة قٍِ 
موضع المفعول الثاني ؛ ولم يقرأ به أحد علمته . 

وقد قبل : إن من قرأ بالتاء فجوازه على التكرير » تقديره : لا تحسين” الذين 
كفروا ؛ لا تحسين" أنا شملى لحم . ذه أنما» سدت مسد المفعولين ل« حسب الثاني» 
وهي وما حملت فيه مفعول ثآن ل « <سب » الأول ©“ م أنك لو قلت : الذين كفروا 
لا تحسينة أنما غلى لهم خير لأنفسهم » لماز » فتدخل « <_ب » الأول على المتدأ 20 . 

/ا/اة قوله تعالى : +« ولايحسين الذين يَبْخَلونَ * - 18١0‏ 

من قرأه بالساء جعل ٠‏ الذين » فاعلين ١‏ و حسب » وحذف المفمول الأول 
لدلالة الكلام عليه ٠‏ و 7 هو )6 وأصلْه , و«خشرأء مفعول ثأن تقدره : ولانحسين” 
الذين يبخلون با آتهم أن من فضل البخل خيرأ لهم » فدل « يبخلون » على البخل ) 
فحاز حذفه . 

فأما من قرأه بالتاء ب وهو حمز:_" فإنه جعل الخاطب هو الفاعل » وهو 
ابي عليه السلام » و « الذين» » مفعول أول » على تقدير / حذف مضاف » وإقامة «الذين» . 


مقامه ؛ و «دهو» فاصلة > و«خيرا » مفعول ثان تقديره : ولا تحدين* با عمد يخل 


)١(‏ الكشف وو/ب ؛ والميان ١/+م؟‏ » والعكبري ١/؟4‏ » وتفسير القرطبي 1/ام8؟. 
وني هامشى ظ و ؟/ ب : « ما كان الله ليذر : خبر ( كان ) محذوف » تقديره : ما كان الله مريدأ 
لأن يذر . ولا يحخوز أن يكون الخبر ( ليذر ) ؛ لأن الفعل بعد اللام يتتصب ب ( أن ) » فيصير 
التقدير : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أَنتّ عليه » وخبر ( كان ) هو اسمها في المعنى ؛ وليس 
الترك هو الله تعالى . وقال الكوفيون: اللام زائدة , والخبر هو الفعل » وهذا ضعدف ؛ لأن مابعدها 
قد انتصب » فإن كان التصب باللام نفسم! فليست زائدة » وإن كان النصب بأن فسد ا ذكرط . 
أبو البقاء » وانظره في إملاه مامن به الرحمن 48/١‏ 


(؟) وقراً الباقون بالباء . التيسير ص م4 ٠‏ والنشر ؟/1+؟ 


سورة آل عمران 4 
الذين سخلون خيراً لحم » ولابد من هذا الإضمار ؛ لكون المفءول الثاني هو الأول 
في المعنى » وفها نظر ؛ واز ما في الصلة :فسير” ماقبل الصلة ؛ على أن في هذه ااقراءة 
مزيّة” على القراءة بالاء ؛ لأنك حذفت المفعول وأبقبت المضاف إأمه يقوم مقامه ؛ 
وحدفت المفءول ف قراءة الباء 2 وم نى مأ شوم مقاهه . وفي القراءه خا بالماء 
مزدّة على القراءة بائتاء » وذلك أنك حذفت «١‏ البخل » بعد تقدم « سحلون » . 
صلة « الدين » » بفسر ما قبل الصلة . فالقراءتان متواز تان في القوة والضعن2©2 , 

8/اغ -قره تعاى : ١»‏ الذنَ قالوا إن الله * -18- 

« الذين » في موصع خفضٍ بدل من والدئ » 5 قوله : ( لقد سمع الله قول 
الدين ) -181- » أو في موضع نصبر على إضمار « أعنى » » أو في موضع 
رفع على دهم » . 

- . 1 8 ه 1 - 

ب - قوله ده الى : ِ أن لأنومن |[ إرفول | # دجما 

ه«أن' » في موضع نصب على تقدير حذف حرف المر » أي بأن لا نؤمن . 

ودأن» تكتب منفصلة من و لا »© إن أدءءتم- ا قِ اللام بغندة « فان أدءّتها 
بغير غندّة كتدتها. متصلة هذا قول الملهم 29 . 

وقال غيره : بل تكتب منفصة على كل حال . 

وقمل ٠‏ إن" قدرتا مخففة من الثقملة كتيتها منفصلة ؛ 1 أن معبا ون | يفصلبا 


(1) الشف . ٠,/أ,ء‏ والبيان 1س" ؛ والعكيري 0 ؛ وتفسير القر طبي 530/4 
)0 في الأصل « المابم صاحىي الأخفش » 


ا مشكل إعراب القرآن 
في الذئّة مما بعدها ]20 . وإن قدترثنما الناصة لافمل كتيتبا متصلة . 
٠غ‏ -قوله تعالى : ## لايحسين الذين يفرحون * -188- 


من قرأه بالماء جهل الفعل غير متعد » و «١‏ الدين بفر<ون » فاعلون . 





ومن قرأ « فلا بهم » بالياء جع بدلاً من : ١‏ لا يمتستبئن” الذين 

أيفكرتحُون » على قراءة من قرا بالياء . واافاء في« قلا» زائدة » فلم تلع من 
الدل » ولما تعددى و فلا مسبم » إلى مفعولين اسةهذنى بذلك عن تعدي « لا 
محين الذين يفرحون» ؛ لأن الثانى بدل منه . 

فوجه القراءة لمن قرأ « لامحسين" الذين يفرحون » بال.اء » أن" يقرا : 
« فلا يحبتّهم » بالياء أيض ,.لكون بدلاً من الأول © فستغني بتعد”به عن 
تعدي الأول . 

فأما من قرأ الأول بالياء » والثاني بالتاء » | فلاحسن فيه البدل ؛ لاختلاف -5 
فاعليما » ولكن يكون مفدولا الأول حذفا لذلالة مفعولي الثاني علهما . 

فأثما من قرأ « لا تحسين” الذين يفرحون » بالتا'ه - وهم الكوفون" ‏ 
فإنهم أضافوا الفعل إلى الخاطب » وهو الني عليه السلام » و١‏ الذن يفرحون » 
مفءول اولك ل« حسب »6 1 وحاذف الثالي لدلالة ما بعدح عليه وهو ) بمفازة 
.من الاب ). 
الأول على تقدير التقديم , ويتكون امفعول الثاني ل « حسب » » الثاني محذوفاً . لدلالة 


. زبادة في ( ظ ) فقط‎ )١1( 
, (؟) قرأ بالتاء عاص 2 وحمزة ؛ والكساني )» ويعقوب . واخلف » وقرأ الماقون بالماء‎ 
١+ النشر ؟/مم؟ ؛ والإتحاف ص‎ 








الأول علمه » تقديره لا تحسين” با حمد الذين يفرحون با نوا مفازة من العذاب ؛ 
فلا تحسبتهم بفازة من العذاب » ثم حذف الثاني ؛ ا تقول : ظننت زيداً ذاهاً » 
وظننت عمراً , تريد : ذاهاً » فتحذفه لدلالة الأول عله . 


وحور أن نكون 2 تحسباتهم 4« فِ قراءة من قرأ بالتاء بدلاً من « نحسين” 
الذن فرحون 6 قَ قراءة من قرا اعاء أضاً 6 لاتفاق الفاعلين والمفعو لين 3 


وااغماء زائدهة لا منع كن البدل . 


فأما من قرأ الأول بالتاء » والثافي بالاء » فلا يحسن في ااشالى البدل ؛ 
لاختلاف فاعلهما » ولكن يكون المفعول ااثافى ل « حسب » الأول محذوفاً ؛ 
لدلالة ما بعده عليه ء أو يكون « بفازة من العذاب » هو المفعول أاثاني له » 
وتكون الثاني ل« حسب» الثاني حذوفاً كما ذكرنا أولاً 0©. 


و 


١‏ -قرله تعاك : ع( وَإنًا كن ألجورظ * - هد 

وها» ف د إئاء» كافّة ل «إن” ؛ عن العمل 6 ولا سان ا تكون دما» 
تعنى الذي ؟ لأمله بازم رفع « أجورك ع و قرأ به أحد ) لأنه بصير التقددر : 
وإن" الذي "توفّونه أجور” 5 ؛ كا تقول إن الذي أكرمته عمرو ؛ وأيضأ فإنك 
تفرق بين الدلة والموصول مخير الابتداء . 

؟لمغ -قوله تعالى : ا الذينَ يُذكروت [ الله ] * -١ؤوا-‏ 

« الذين » في موضع خفض بدل من « أولي » » أو في موضع نصب ص 


, أعني »“أو مو صع رفع على : ثم الذين بذ كرون . 





ة:/١ ؛ والعكيري‎ "+ /١ الكشف ٠,أوها دهده ؛ والسان‎ )١( 


اا مشكل إعراب القران 





وواحد ه أولى » « ذي » المضاف » فإن كان منصوبا » نحو : ( ا أولي الألماب )00 
فواحدهم « ذا » المضاف » فإ كان مرفوعاً نحو : ( أولوا بقشّية ) 0(© , 
فواحدهم « ذو » المضاف . وقد ذكرنا0»© أن واحد أولئك « ذا » الهم / من 
قولك رهدا». 

لامع -.قوله تعالى : ع« قياما وَقَمُود * - 141 - 

حالان من المضمر في «يذكرون» . 

65 - وقوله تعاللى: +« وعلى جنوبيم * -١6١-‏ 

حال منه أيضاً » في موضع نصب »© كأنّه قال : ومضطجهين . 

0غ -قوله تعالى : 9 ويتفكرون * -1وا- 

عطف على « يذكرون ©» »داخل في صلة ١‏ الذين » . 

85غ -قوله تعالى : ع( باطلاً * -141- 

مفعول من أحلء 6 5 ما حاقت هدا لذاطل . 

المع -قوله تعالى : 9 سبحاتك * -19١-‏ 

منصوب عل المصدر ف موك د لسبيدا» 6 أي تنسبحك تسسحا » ومعئاه : 


ننز"هك من الوء تنزيا ٠»‏ وشسر”ثك منه تشراكة” (64. 


مغ -قره تعاك : ع« أن آمنوا * سه 


سورة القرة و١ )١(‏ سوره هود ١١١‏ 


سورة آل عمران سن 
« أن » في موضع نص على حذف حرف الخفض » أي بأن آمنوا . 


5 - قرا تعالى : ع( وَتوَفنَا مع الأبرار * -15- 
أي : الود أبراراً مع الأبرار » كا قال (0© : 

ساي ني ل ل 
أي كأنك جّمل” من حال بني أقئش, 


وواحد 7 الأرار 1 بأرة 6 وحور أن دكون وأحدهم « ترثأ » وأصله : 
برر ع مثل كتفا. 


هع - قوله تعالى : «« أفي لا أَضيمٌ * -1١65-‏ 
وأنة» في موضم نصب »2 أي : بأنتي 
وقرأ ابن علثمر "' : « إفي » باالكسر »على تقدير : فقال إني لا أضع © 


١أبةحخ‏ -فوله تعالى : # ثوانا يهن عن للم #* -ه6١ا-‏ 


صب عل الأصدر علد النصر بن 6 فيو 4 مصدر مو كد 1 


* هو صدر بيت قاله النابغة » وثّامه‎ )١( 
كأتك- من حمال بى أفَئش 'بقملقّع » خافة رجئليه »_بشسن”‎ 

و « بني أقيش » حي من الجن » والشن : القربة البالية . والبيت في.الديوان ص ١١+‏ »؛ 
والخزانة /١‏ مهم ؛وهو من شواهد سدمويه /١‏ هع » والشُنتمري »/١‏ و" /ه0ة؛ 
والمقتضبس 1" 

والشاهد فيه حذف الاء م الموصوف آدلالة الصفة عأمه . 

(؟) هو عبسى بن حمر ؛سما فى تفسير ألقر طي ال 00 

2 فى الأصل « لاضيع » . 





ا مشكل إعراب القران 


سس يك ا ا سس :ل لمع ب مس ا ا ا ا ا لاست مت لس لم لاو لي اسيم سم 


وقل الكسائي : هو منصوب على القطع » أي على الال . 
وقال الفرثاء () . هو مندوب على التفسير 2 


ةع -قوله تعالى : 96 والله عنده 'حسْن الثواب '" * -هة1- 

دالله» مبتدأ » و«<سنء» مبتدأ ثان » وه عندم » خير و حكن 6 2 
وا« حسسدن » وخبره خبر عن أمم لله تعالى . والآب9"© وزنه « مفامّل »» وأصله 
«م'واب» ء ثم قلبت حركة الواو على المهزة » وأبدل من الواو أاف مثل : 
مقال » ومكان . 


2 


لاع - قوله تعالى : +( فَالذينَ هاجِرُوا * -160- 

ممتدأ » وخبرثه ( الأ كفئرتنة ) . 

86 - قوله تعالى : ع( متّاع قليل * - 17 - 

رفم على إضار مبتدأ » أي : هو متاع أو ذلك » ونحوه . 

0 -قوله تعالى : ع( تجري من تيبا الأما * -1١8-‏ 

في هوضع رفع على النعت «١!‏ جنات » » وإن سنت في موضم نصب عللى 
الخال من المضمر المرفوع في « لحم » » إذ هو كالفعل المتآخر دعد الفاعل إن رفعتث 


وجنات » بالارداء » فان رفوتا بالاستةرار ل كن في ١‏ فم ( ضير مرفوع ؛ اذهو 
كالفمل المتقدم على فاعله » ذافهمه . 





؟ه./١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الأصل « الماب » وهي في الآبة ١»‏ من هذه السورة » وقد ذكرت الفقرة بعامبا في 
رم ( 4ه» ) ؛ ذكرت في النسخ كلبا عدا نسخة الأصل » وفيبا الصواب , 

(ع) لفظ الماب في الآية عو كما ذكرط. 


سورة آل عمران ا 


45 -قرله تعالى : ع( خالدينَ فيبا * -154- 
حال من المضمر المخفوض في « لهم »؛ والعامل في اال » الناصب” لها أبداً ‏ هو 
العامل” في صاحب الحال / ؟ لأنا هو 200 . 


/اوع - قوله تعالى : ع« نزلاً )و يهط - 
القول فنه والاختلاف مثل « ثواباأ» ©» . 
- قرله تعالى : ع( خاشعين * -4ؤةا1- 


حال م المذمر ف د تؤمن » أو في « الهم » . و كذلك : (لا يشترون )2 


ا 


همل ىه حاسعين » . 


(؟) في الأصل « ثواب ». 





مشكجلاءعالمب سور 
« النساء »© 


إهية ع - قوله تعالى : ©« يا يها الناسُ * - -1١‏ 

ولاه الم تفرد + والذلاقه. تل" ودبوفقه: يتا ويس وإعراان :4. .موجه 

و «الناس » نعت ل «١‏ أي » ». وهو نذعث لا ستغلى عنه لانه ه.و 

ولا يحوز عند سببويه © نصبه على الموضع > كأ جاز في يا زيد الظريف” » 
والفاريف » على الموضع ؛ لأن هذا نعت قد تشتغنى عله . 

وقال الأخفش : د الئاس ©» صلة ل( « أي » » فلزلك لا تحور حدفه » 
ولا نصبه . 

وأجاز المازفي نصب «الناس » في « يا أما الناس » قناساً على : يا زيد” الظريف . 

- ١ - * -قوله تعالى : ع٠ والآرْحَامَ‎ ٠٠ 

من نصبه عطتفه على أسم الله [ تعالى ]| » أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 

ويجوز أن يكون عطفه على موضع « به » 4 تقول : مررت بزيد وعمرا » 





(1) الكتاب لسيبويه ١/وم‏ 


- 1 - 


لسلسلتللسلس سم سمه لبمس وص اسع س0 2 ل عطس ا م ل ل سسسب سس و مس سس حمس - صرب _ 7979799 يجبٍييييبيبييبب |1000 
جججج7مماُْاتات ية<تت229 1 22522 د سسطجطجطتسطتئئ 2 ار سوسس ري سيج سو و يسو سس سس سس ص سه 0 0 0007 س2 2550 ملل از<تلال]ل]©١ل”١لتت؟“ <١“‏ الشالدل©؟5676 ء 2ت حاللش01س221 اكواظْظْشْ ك2 تت 


تعطفه على موضع «بزيد» ) لأنه مفعول به في موضع نصب ؛ وإفا ضعلف الفعل 
فتعدى تحرف . 

ومن خفضه )0١(‏ عطفه على الحاء ف ١‏ به » ؛ وهو قسيم عند سدويه ؛ لأنة المضمر 
اتفوض بنزلة التنوين » لأنه بعاقب” التنوبن في مثل : غلامي وغلامك , وداري ودارك؛ 
ونحوه . وبدل على أنه كالتنوين ابي حذفوا الباء في النداء ؛ إذ هو موضع محدف قبه 
التتوين » تقول : ياغلام أقبل'» فلا ُعطف على ما قام مقام التنوين »م لابعطف على التنوين. 

وقال ا زفي : م لا يعطف الأول على الثافي ؛ إذ لا ينفرد بعد حرف العطف9©)؛ 
في أحدهما إلا ما يجوز في الآخرء[ فإن قلت : مردت به وبعمرو » جاز ؛ لآنك 


تقول : مررت بعمرو وبه 59 . 
0١‏ -قوله تعالى : « نحلة *# - + - 
مصدر « حل » . وقدل : هو مصدر في موضع الخال . 
٠ ”‏ م - قوله تعالى : # هنيئاً مريئا # - هه - 


حالان من الحاء في « فكلوه » ؛ تقول : هنأني ومرأني » فإن أفردت « مرأني » 


)١(‏ قرأ مخفض الم من « الأرحام » حمزة » وقراً الماقون بالنصب . النشر » / وم ء 
والإنتحخاف ص و م١‏ 
(؟) وعلل المازني هذا بقوله : لا يوز « مررت بزيد وك » كذلك لا يحوز « همررت يك 
وزيد » . تفسير القرطي ه/ + 
ب َ 
(») زيادة في الأصل . وانظر الكشف م١ ١‏ / أ, والبيان ١/.؛؟‏ ء والعكبري ١‏ هء, 
والكشان 5/١‏ 
مشكل م )١١(‏ 


١/1‏ مشكل إعر اب القران 


م تقل إلا « أمرأني » . والضمير المرفوع في « فكاوه » يعود على الأزواج » وقبل : 
على الأولياء . 

والجاء في « ف كاوه » تعود على « شيء »| في قوله تعالى : ( فإن ط بن ألم عن 
شيء منه ) » و « مله » رأجع على الصداق لص واحدة ؛ وهو للع 
في هذاء أي من جميعه » وان أعلم ] 290 , 


؟ا٠ل‏ - قوله تعالى : »«( قيا * - ه - 

من قرأه 29 بغير ألف جعله جمع « قيمة »» كدرية وديم . 

وبدل على أنه جمع أنه اعتل” فاتقلبت واوه ياء لاتكسار ما قيلها » ولو كان 
مددراً صح” ولم بعتل م /لم يعتل « اعلول والعور » » فعناه : التي جعلما الله |-؟ قيمة 
لامتعتم ومعايشم . 

وإما قال « اتي » » ولم يقل ١‏ اللاني 4 لاله جمع لايعقل » فحرى على لفظ الوا<د» 
كما قال : ( فا أغنت* عنبلم اهتنهم ااي )0 » وقال : (ءنثّات عدن ااي )2 2 ولو 
كان يعقل لقال  :‏ اللاني » وم قال : ( ودباتبسم ااثلاني )6 ( وأءهاتتم اللاني ) 07 
( والقواعد” من الدّساء اتلاتي ) © ؛ هذا هو الأكثر في كلام العرب . 

وقد يحوز فيا لا يعقل « اللاي » » وفها سقل « اأتي »» وقد قرىء(© « أموالم 


الاي » افع . 





. زيادة في الأصل ليست في غيره‎ )١( 

(؟) قرأ بغير ألف ابن عامر » ووافقه نافع » وقرًالباقون بالألف . النشر + / وم+مر؛ 
والإ تحاف ص ١م8١‏ 

(؟) سورة هود ١٠١.١‏ (غ؛) سورة مرمم ا 

(ه) مه . ة النساء م م (5)هورة النور .+ 

() هي قراءة الحسن كما في الإتحاف ص 5م ١‏ 


ومن قرأ « قامأ » جءل [ امما من : أقام الشيء » وإن سْئت جعلته ] مصدراً 
ل « أقام » » تقول : أقام يقي قباماً . وقد يأني في معناه ه قوام” »فلا عل ”7 . 

قال الأخذش : فه ثلاث لغات : القيام والقوام والققم ؛ كأنه جعل من قرأ 
دقيماء مصدراً أيضأ » [ ولم يجعك جمعا ]'" . 

5ه 6٠.‏ - قوله تعالى : »« ما طاب لك »* - سا 

وما والفعل مصدر 92 , .أي فاتكحوا الطتب » أي اطلال: . و « ما» تقع لما 
لا يعقل » ولنءوت ما .ءقل ؛ فلدلك وفعت هنا أنعت ما يعقل . 

0 - قله تعاكى : ع( متنى وثلاث ورباع * - م - 


«مثنى » في موضع لدت بدل من وهاع», و صرف لأنه معدول عن : 
اثنين اثنين » دان على التكرير » ولأنه معدول عن مؤْنث ؛ لأن العدد مؤنثك©©) . 


وقال الفراء9*» : لم ياصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة » وفنه تقدير دول 
الآاف واللاء200 » وأجاز0© صرفه في العدد("» », على أنه نكرة . 





١)ني([احءظء‏ د)« فلايعتل ». 
؟) زيادة في الأصل . 


هم ا مشكل إعر اب القران 


وقال الأخفش : إن" سمت" به صرقته في المعرفة والتكرة ,ٍ لأنه قد زال عنه 
العدل” . وقل م مرف لأنه معدول عن لفظه وعن معناه . وقمل : امتنسع من 
الصرف ؛ لأنه معدول » ولآنه صفةٌ . وقل : امتنع من الصرف لأنه معدولءولأنه 
نا هو للامعارف » ودذا ذكرة بعك المدل : 

ودوثلاث وراباع » مثل « مثنى » في جميع علله . 


- -قوله تعال : « ووَاحدَة » دام‎ 0٠5 

من نصه فعناه : فاتك-وا واحدة . 

وقرأ الأعرج بالرفع © على معنى : فواحدة” تلقنم » فهو ابتداء محذوف اخير. 

7 -قوله تعالى : « أو ما ملكت أياكئا »* ام 

عطف على « فواحدة» على معنى الوجبين'" جمعاً . 

و«ها ملكت » مصدر » فإزلك وقعت 'دما» لمن يعقل » فهو لصفة من يعقل . 

١08‏ -قرله تعالى : « نني) * - غ2 

تفسير »| وتقديمه لايحوز عند سسويه البتثة” » وأحاز المبر'د والمازني تقديه إذا . 
كن العامل متصرفاً 9© . 

قوله : (إسرافاً ) -- مفعول من أجله . وقبل : هو مصدر في موضع الحال. 
و (بداراً) مثله. 


١85 الرفع قراءة أني جءفر » وقرأً الماقون بالنصب . النشر ؟/ وخ » رالإتحاف ص‎ )١( 
. » (؟)5 حامششى ح : « أي النصب والرفع‎ 
٠/8 تفسير آله طبي‎ )»( 


سورة النساء لما 


09 -قوله تعالى : # أن يكبروا| * -- 4ه - 


,2 ان » ف مو ضع صب د بدار ع'١)‏ . 


- 7 - * قولكه تعالى : >9 نصيياً مفْروضاً‎ - ٠ 


حال . وشل : هو مصدر . 


- -قوه تعال : ع« فارزقوم مُنْهُ » - م‎ 0١ 


الحاء تعود على المقسوم ؛ لآن لفظ الة-مة دلت عله . 


-5١ - * -قوله تعال : « للذكر مِثْل حظ الأنتيين‎ 01١ 


انتداء وخير قْ مو ضع صب » تسين للوصة وتفسير نها. 


3 0 - قوله تعالى : ع« فإن كن _نسّاه * - ١١‏ - 

في « كان » اممبا.؛ و « نساء » خيرها » تقديره : فإن كان المتروكات أساءً فوق 
اثنتين » و إِما أعطي للابنتين الثلثان بالسنة » ودلالة النص9© في الآختين أن" لها الثلئين » 
وليس في النص هاهنا دليل على أخذهما اثلثين » لكن في النس على الثلشين للأختين 
دلالة ؛ إذ قد حعل الله الأخت الواحدة كانت الواحدة » وبين أن الأختين الثلثين » 
وسكت عن النتين حلملا على 3 الأختين » بدلمل النص والسنة . 


)1 في هاء*ر ل ١عرب‏ : « مفعول ( دارا ) ( أي بداراً كبرم . أبو البقاء » وانظره في 
العكبري ١/مه‏ 
0 وهو في قوله تعالى : ( فإن كانتا اثنتن فللها الثلثان مما ترك ) » سورة النساء 


الآة : جبو١‏ 


ا مشّكل إعراب القر أن 





6 -قوله تعالى : « وإن كانت واحدة * - 1١١‏ - 

من رفع جعل «١‏ كاأن » ثامة لا تحتاج إلى خبر » بمحىى : حدث ووقع ١‏ 
فرفع و واحدة » بفعلبا » وهي قراءة نافع (0) وحده . 

ومن نصب «واحدة » دعل و كان » هي الناقصة الي حتاج إلى خبر » فجحعل 
وواحدة» خبرها . وأضمر فْ د كان > اسعها » تقديره : وإن كانت اروم 
واحدة 59) : 

1١ - #* -قوله تعالى : # السّدس‎ ١0 

رفم بالابتداء » وما قبل خبره . و كذلك : ١‏ اثلث » وه الشُدس ع 
وكذلك:( نعف” ما تراك" ) -١0-‏ و كذلك : ( 31ككم” الرابع' ) وكذلك : ( وفدن' 
الركثم' ) و ( فَنَبْن اثشمئن” ) وكذلك : ( فلكل” واحد متم الشداس ). 

( من" بعد وصيّة يُوصى بها) أي وصيّة لادين معبا ؛ لآن” الدين 
هو المقدام على الوصة .6 

-1١١ - * قوله تعالى : +( فعا‎ 0١* 

بال وسليه عاق ع ع ري بن ال خا ده 


مصطصطذل . 


)١(‏ قرأ به أيضاً أبو جعفر » وقرأ الباقون بالنصب . النشر 5/8م » والإتحاف 
ص لالم ١‏ 
0 الشف م#.٠١/ب‏ ؛ والسمان "4/١‏ 


سورة النساء خلم ١‏ 


- ٌ : 9 سيو ل عو هس 5 0 
0 - قوله تعالى : « وإن كان رجل بورث كلالة # - ١١‏ - 
د كان » معى وفع 6 و« بورث » بعنى موروث »)2 يؤذت. ل« رجل »وه رحل » 
رفع د« كآن » . 
و« كلالة » نصب على التفسير ( وةءل : [هو| نصب على الخال 0 على أن” 
و الكلالة » هو المت ف هدن الوحبين 6 وقل : هو لصب على آنه تفرك أصدر 
ا. 0 - 10 و>م”س - 0 6 ٠.‏ لك 
محذوف تقديرمه : *بورتث” ورائة” كلالة” ؛ على أنة د الكلالة / هو المال الذي ل 
ِ . تَ 
لاسر نه ولد » ولاوالد » وهو قول عطاء2١2»‏ وقبل : هو خبر ه كان » على أن” 
والكلالة» أسم للورئة ل وتقدمره : د كلالة ٠.‏ 
انها من قرأ 2 تور ث « بكسر 0) الراء + 0 دمكسرها والتشديد, ع« 


ف د كلالة » مفعولة ب« بورث » . و«دكان» بمعنى وقع 1 
-قرله تعالى : ع« غَيْرَ مضا * - ؟١‏ - 
نصب على الال من المضمر في « سوصى » . 

-فوله تعالى ؛ 8 وصّة * - ٠١‏ - 
مصسدل . 


ِ ٠م‎ - * ؟0 -- قوله تعالى : ع( تجْرى من تمتها الأنبا‎ ١ 


1 تفسير القر طبي ه/اب »2 والبحر المخبط ع/5 ١‏ 
)١(‏ قرأ به الحسن ٠‏ جعله هن أورث © وقرأ أبو رجاء والحسن والأمحش يكسر 
الراء وتشديدها من ورث 5 البحر الخمط / ١‏ 


١144‏ مشكل إعء راب القران 


مستمجاا ا 


امه في موضع صب على النعتث ل« حنات » 2 


:091 -قوله تعالى : + خالدين فيبا * - ١‏ - 
حال من الحاء في « يُدخلثه"” » » وإنما جتمع لأنّه حمل على معنى « من" ». 


"01 -قوله تعالى : ع( خالدا فيها * - ١4‏ - 

حال من الحاء في د يداخله » » ووالحارا لآنه حمل ص لفظل دمن » 6 
ولو دمعلت 2 <الدا « ع لم نآرر 6 كاز ف اكلام 2 لىتك تظبر الضم-_ير 
الذي في «خالد» فتقول : خالداً هو فيا » وسترى أصل هذا مبدّناً [ إن شاء الله ] '". 


5 0 - قوله تعال : +( واللذان. يَأتيّانها مم * - 1١‏ - 

الاختبار عند سبويه 29 في « اللدذان » الرفع » وإن كان معنى الكلام الأمر ؛ 
لأنه ا 'وصل « الذي » بالفعل تمكدّن معنى الشرط فيه ؛ إذ لا بقع على 2يء 
بعينه » فانًا كن الشرط والابام فيه » جرى بحرى الشرط » فلم يعمل ف 
ماقكه من الإضمار » م لا يعمل"'' في الشرط ٠١‏ قبه من مضمر أو مظبر »© قانًا 
بعد (4» أن يعمل في « اللذين» ماقبلها من الإضمار , لم بحسن الإضمار قبلها » ذبنا 
لم حسن الإضمار للفعل قبلهما لسنصبها » ر'فعا بالابتداء . كم يرفع الشرط . 


. » زيادة في الأصل . وفي هامثى ح عبارة « بلغ‎ )١( 
“7/١ (؟) انظر الكتاب‎ 

(ع) في الأصل « ”ا لم يعمل » . 

(؛) في الأصل « فا لم يمكن »م . 


سوزه النساء 


سم سس و لس لوس ب الل ل الس سس سا 
بابب بسي تمه 


١ هم‎ 


سه 











شه بالذيء كالشيء ف حكمه » ذلو وصلت « المذن » بظرفر ؛ تعد مسسبه 
بإشرط » فصير النصب هو الاختتار » إذا كان في الكلام معنى الأمر أو النبي؛ 
نحو قولك : اللزين عندك فأ كرمه) » النصب”* فيه الاختار» ويحوز الرفع . واارفم 
فيا و'صل” يفعل الاختار” » ويحوز الاصب على إفمار فعل يفسره مابعده هن 
احير » ويقبح أن نسره مافي الصلة . ولو حذفت لفاء من الخير لم حسمن عمله 
في «اللزين » » لان الفاء تنم من ذلك ؛ إذ مابعدها .نقطى مما قبلها 012 


0 - قوله تعاى : +( أن ترثوا النساء كَرْها * - ١٠‏ - 


5 1 ١ 
وهو شيء / كان يفمله أهل الاهلية ؛ يتكون الابن أو القريب أولى بزوجة المت ل‎ 
ش - ب‎ 0 1 
. من غيره ؛ وإن كرهت ذلك المرأة‎ 


و ة كرام » مصدر في موصع الحال 1 ومثله : (ثتنانا  )‏ ١.٠؟-.‏ 
5 - قوله تعالى : ع( إلا أن يَاتِينَ * - ١١‏ - 

وآن» استثناء لس من الأول 6 ف مو فم صب ٠‏ 

0917 - قا تاك +( تى أن رفوا [غينا] 4 - +1 - 
اك في موضم دقع ب وعدى »؛ ان معناها ٠‏ رات كر اهنة-؟ لشيء 


ودعل الله فه خيراً كثيراً »ذوان» والفعل مصدر . 


0 في هامش ظ ؟ع/أ : « واللذان » أي الرجل وار أة » واللذين وهاتين . هذان وفذانك , 
شحدفيسف الذون على اذل التثنة و دتشد ددهأ 6 دهن التشديد وكا هن الألف المحذء فة الالتقاء 


الساكنين » وهما الألف التي كانت في آخر الواحد وألف التثنية ١‏ يأتيانها . كراشي » . 


م١ ٠‏ مشكل إعراب القرآن 


6 -قراه تعالى : >8 العا لق ل كاد 
وها )فى موضع بصب ادتثناء منقطع ١‏ 


9 - قوله تعالى  :‏ وأن تَجمعوا بينَ الأخدن * - *” - 


أنه ف مو ضع رفع ءعطف على « أمبات؟ج » » أي وحلرثم - ابجع دان 
الأختين . و كذاك : ( والمحصنات” ) [ دفع ] عطف على « أمبات؟ » : 


- »4 - *» -.قوله تعالى : ع( كِتَاب الله علبك‎ 098٠ 

نصب على المصدر , على قول سسويه20 ؛ لاله لشاقال ( حترامت” علللكم 
أمباتسم ) علم أن ذلك مكتوب » فكأنه قال : كتب الله ذلك علي اانا 

وقال اللكسافي0؟) هو مندوب على الإغراء ب دعلم,, وهو بعد ؛ لان مأ 
انتصب بالإغراء لا ققدم على ما قام مقام الفعل ( وشو («( علِ؟ 6 »© وقد تقدكم 
في هذا الموضم » ولو كان النص : علبع كتاب الله » لكان نصلّه على الإغراء أحسن” 
من المصدر9) , 


قّ 1 8 رماس وهم لزه 
71 -قوله تعالى ؛ علو إلا ما ملكت أيمانم * - ؛» - 
وها» في هوضع صب على الاستدناء » و وما » و١‏ ملكت » مصدر ؛ ولداك 
وقعت «ها » أن بعقل ؛ لآن المراد ها صفة من بعقل » و د ما» ب_سأل ا عما لايعقل 
وعن صفات من يعقل . 
)1 الكتان ١91/١‏ 


(؟)فىي ح »)ظء د :« وقال الكوفيون » . 
(ع) راجع المسألة با؟ هن كتاب الإنصاف ١١7/8‏ وما بعده . 





09 -قوله تعالى : *« أن تَبْتَغوا [ بأُموالع ] * - ؛؟ - 
أ في موضع صب على اللبدل من دما » في قوله عر وجل : ( ٠١‏ وراء 


ذ!- ) »أو قْ موضم رفع على قراءة من قرأ 23١‏ « وأحلة » على ما ل يسم قاعله » بدل 
. زهاج كا 
س م 


01098 - قوله تعالى : +( محصِنينَ * - 54 - 

حال من ١اضمر‏ في « تبتغوا » » و كذا ( غير مسافحين ) . 

غ7 -قوله “الى : # فا استمتَعتم به * - 4 - 

دها» رفم بالابتداء» وهي شرط » وحوابه : ٠‏ فآتوهن” » وهو خبر الابتداء . 
0"إ0 - قوله تعالى : # فريضة *# - ؛”» - 

حال » وقيل : مصدر في موضع الخال . 

55 -فوله تعال : +39 أن يلك # د ه» ‏ 

«وأن» في موضع نصب حاف حرف الجر » تقديره : إلى أن يشكح » و لان" يكم 
/اثان - قوله ت“الى : ع محصنات * - ه؟ - 


حال 6 الهاء والنون ف ) 0 ) »و كذا: ( غير ممسافحاتٍ )» وكذا: 


([ولا] ممتنذات أختدان ) . 
"3 - قوله تعالى : / +« ذلك أن خئي * 2 :ب 


)١(‏ أي قرا بضم الحمزة وك الخحاء » وهي قراءة أي جعفر وحمزة والكساني 
وخلف وحفص » وقراً اللاقون بفتحها . الشر +/.84 »© وإتحاف فضلاء البشر ص 8م 


4ه مشكل إعراب انق رآ 





2 ذلك « مدأ ومأ بعكم حير ه م6 اي الر*خصة في كا الإماء أن حي الونت . 


099 -قولكه تعال : # وأن تصبِروا »# - ه؟ - 


عن روسج الإماء .خير” !- 7 


- -فقوله تعالى : + <: نا # -م”»‎ 05 ٠ 

نص على الحال 6 أي أخاتق أبغدا-له 'هواه وسمرو 4 وحَشْسه ورضاه ؛ فاحتاج 
إلى أن 'مخنتف” ات عنه . 

ََ َ م “حر ا ا 0 0 

41 -قره تال : ل« إل أن تون عار # - هم - 

آمن" رفم () جعل و كان > تأ“هة” بمعلى « وفع »؛ . 

ومن نصب جهلبا خبر كن » وأخمر في « كان » ارا مه تقد بره . إلا أن تكون 
الأموال* أهوال” نحارة ةَ ثم حدف المضاف وأقام المضاف | أمه مقامه ؛ وقمل تقد ره ِ 0 
أن تكون التعمارة” مارم" م والتقدر الكو احسرن ؛ لتقدام ذ ؟ كر الامو ال 59 , 


وه أن' »في قوله « إلا أن" » في موظم تصب عنى الاستثناء المنقطع , 
"اود 


كا ند مخاوة ع قرا 6 الضي اق ااي وى قن ارمق وال 
ومثل « نحارة . قوله ( وإن انث حللثة ) لم رادم 


19 دن 


م ساتر اه تماق وز لاوا ا مه ا 





.6 
---' , 7 : : 4 ع : ع ا ّ 
١ ١‏ شر 1 بز ر 0 َ نغ اليا هيمر ٠. 3 0-8 ٠‏ 1 َس 0-0 52 ٠‏ ع و 6 ف 
: ' 5 أ ا 
سم ٠.‏ أ 0 6 ٠.‏ 3 5-6 3 
و يعهدون م6 وابن امير . [أههنا 52 قر أمه ال و صما اعمس لكاي 6 هت 0 عت سي 


وخلفا . انظر النث عو/ريءء ؟ ٠‏ والتسسر ص هه . و تحاف عي 1 


)ا الكشف ل ٠‏ والساث ١‏ ادنع ١‏ والعخكاري ١م١٠١‏ 


سورة اأ_اء ١48‏ 


مصدران ف مو ضع الخال ( كانه فال ٠‏ متعدراً وظالاً . 


1 0 
2 6 قوله تعالى : # مدخلا # - #١‏ - 
مصدر ٠‏ 2 1 امم دعله مصدرزر (« دحل © . ومن ا حعله مصدز 


, ادل" 6 ء. 
وفوله تعالى : ( وتدخاتكم ) بدل على « أدخل "١‏ . 


65 - قوله تدالى : ع ولكل جعلنا [ موالى | * - مم 
المضاف إانة عدو ف حر م كل 6ت هه تقد بره . ولكل” أ حك أو نفس 0 
ول تقديره : واككل شىء ما ترك الوالدان والأقرون جعلنا موالي » أي 
وثر“اثا له . 
0:0 -قوله تعالى : # با تحفظ الله" * - 4م - 
أي 2 وبحفظ الله 3 9, 
وقرا يق القعقاع (" : م با حفظ الله ؛ باأتجب » على معنى : حفظبن” الله . 
فو له / واه حروا'م٠ة‏ ف المضاجع اك لحن ,, ف المضاجع 6 ظرفاً للبحران : 
إعا هو سيب للبحر أن ع 6 معناد : أهحر ومن 00 من أجل ا عن 
)١(‏ قرأ بالفتح أهل المدينة » وبالضم أبو عمرو وأكثر الكوفيين ©» تفسير القرطبي 
١١/‏ . وانظر الكشف ١٠١١‏ ا 
ا وذلك لجعل د مأ « مصد ور بة ؛ وعلى قراءه ادن القعقاع بالنصدب تكون «ما « 


زع ]| الماقون بر فح لفظ « الله » . النشر 450/09؟ »© والإتحاف ص ١١59‏ 


ا تج « للضرب 4 وفي ظ « للاتخلف » » وف د « للرحر ان » للاخلف » , 


)0 في ح « اخربوهن » . 


ا مشكل إعراب القرآن 
المضاحجعة مي 00 , 


“05 -قوله تعاى : « الذينَ يَبْخْلُونَ * - 77 - 


« الذين » في هوضع نصب بدل من « هن »لي قوله : (لا 'حبة من ). 


051 - قوله تعالى : ا رتاء التاس * - مم - 

و رئاء » مفعول من أجله . ويحوز أن يكون مصدراً في موضم الال 
من « الذين » » فكون : ( ولا*يؤم وري الله ) منقطمأ غيرة معطوف على 
د يثفقون » ؛ لأن” الحال من « الذين » غير” داخل في صلته » ففر“ق بين الصة 
والموصول بالحال إن" عطفت «٠‏ ولا يؤمنون » / على د ينفقرن» ؛ وإن" جعلته حالاً 
من المضمر في «؛ ينفقون » جاز أن يكون « ولا يؤمنون» معطوفاً على « ينفقون» 
داخلا في الصة ؛ لأن الخال داخة في الصلة ؛ إذ هي حال لما هو في الصلة 0 , 


8 - قوله تعال : # شبيداً # - 4١‏ - 


حال من الكمف قي « بك ,» © , 


8 - قرله تعالى : « يوامئز * - »4 - 


العامل فه م بودة ». 


)١(‏ في هامشى ظ مع/ب : « والصاحب بالجنب : يجوز أن تكون الباء بعنى 
في » وأن تكون على بابها » وعلى كلا الوجبين :: هو حال من ( الصاحب ) ؛ والعامل 
فيبا المحذوف . أبو اليقاء » وانظر إملاه ما من به ال رحمن ١/غ١٠١‏ 

(؟) البيان ١/م+ه» ٠»‏ والعكيربي ١/ه.١‏ 

(+) في هامش الأصل عبارة ه بلغت هقابلة » , 





60 0 


- قوله تعالى : +« وأنتم سكارّى * - م4‎ -- ٠ 

ارتداء وخير 6 ف موصع اال من المضمر 6 9 تقريوأ 6 ده 

) ولا حاسا ( حال أنضأ هية 

و كذلك : ( إلا" عابري سبل ) بعنى : إلا مسافرين » فتتشممون لاصلاة 
رتاصاكون وأمر جنب 1 ول معئام : إلا يحدارين 1 على أن الصلاج براد معنا 
مو أاذع الصلاج : 

- -ووله تعالى : # يشترون الضلالة #- 4غ‎ 0١ 

في موضع الال من « الذي »» ومثله : ( ويريدون ). 

05 - قوك تعالى : ع« وكفى بالل * - 45 - 

الناء رائدج »؛ وم ألله 6 6 مو ضع رفع 0 كفى )© 6 وإعا ريدت الناء 
مع الفاعل للؤدي الكلام معنى الأمر 20 ؛ لآنه في موضع « اكتفوا بلله » » فدات 
الباء على هذا المعنى 

007 - قوله تعالى : ع( ولا * و تصيرا * - 48 - 

تفسيرين » وإن سْئت حالين . 

00 فقوله تع : 6 من الذي هادوا # - 25 - 

وهّن » متعاقة ب « نصير » » أي : واكتفوا بالله ناصراً لكم من 


الدن هادوا َ 


0 -قواه تعاك : « يحَرّفون * - 15 - 


)١(‏ في الأضل «٠.‏ الأهر به في 


ا م.شكل إعر اب القران 


حال هن «١‏ الذين هادوا » » فلا تقف على « نصيرأ» على هذا القول . 

ول ( من الّذين هادوا ) مثعلقة بمحذوف ». وهو خير ابتداء محذوف 
تقديره : من الدين هادوا قوم حرفون »© فتتعلق « من » بمحذوف » م تتعلق حروف 
الجر إذا كانت أخباراً ؛ وقد مفى شرح هذا الأصل . ويكوث « رفون » 
نعتأ للابتداء المحذوف » فتقف على «نصيراً » في هذا القول . 

وقبل : م من" » متعلقة ب ( اين أوتوا نصساً من الكتاب ) -4: - ؛ بسن 
أخم من الذين هادوا ء فلا تقف على «نديراً أيذا . 

وقل التقدير : من الذين هادوا من" بحر "ف الكل » ف ومن" » مبتدأ محذوف ؛ 
و(هن الذين هادوا ) خير مقدتم » فتقف على « نصيراً» على هذا . ومثله في حذف 
«ومن» قوله : (وما ما إلاة له مَقام* مَعلوم” )200 » أي من" له مقام 

0 -قوله تعالى: « غير ممع * - 45 ِ 

نصب على الخال من المضمر في «اسمع 206 ؛ والمراد في نمًا تيم لعنيم الله : 
وأسمم" المي )ور ا [ إنا | بريدون ببذا اللفظ : واسمّع” 0 
مسمع مكروهاً . 

| وقبل : إنهم يربدون غير ممع منك » أي غير *محاب 


 :  * ) «+ : -قوله تعالى‎ 0017 


مصدر »© وأصله « ألو با ظ« ثم أدغمت الوأو 6 الماء َ 





١14 سورة الصافات‎ )١( 
. » (؟) في الأصل « واسع غير‎ 


ااا ااا ييا 22 الللللت2 ا للبتتشس مس 


وقمل : هو مفعول من أحل : ومثله : ( وطعنا قي الدين ) : 


00 - قوله تعالى : ع« ولو أَتَبْمْ قالوا * - +4 - 

« أن »© بعد ولو 6 وحم رفم بالابتداء أبدأ » عند سسويه . ول نحز سومواه 
وفوع الانتداء بعد « أو «< إلا حر أو شاه" م أوحدود لف ظالفعل دعل 2 ا 46 4 كان 
كان بعد ولو أسم ارتفع باكمار وعل عمدح 


وقال غيره : « أنة » وغيرها لاترتفم بعد «١‏ لو إلا باصمار فعل . 


4- تمل تعالى : ع« إلا قليلاً * - 48 - 


نعت المصدر محذوف تقديره : إلا إياناً قدلا . وإنا قل لأنمم لابتادون عله0© , 
لأن باطهم خلاف مايظبرون » ولو كار [ نديا ]")ء لى الاستثناء لكان الوجه رفم 
« فلل » على البدل من المضمر في « يؤمئنون » © فإن جعلته مستثنى من « لعنهم » 
لمحن ؛ لانة متن”* كفر ملعون” ء لابستثنى منهم أحد . ظ 


م 
لل ال كم 


05٠‏ --قوله تعالى : « ك) لمنا يه - لام 


٠.٠ 


٠. . ٠ . 3 0 9‏ مق #. 7 َ اس م 
الكاف ف دم صب عت -صدر محدوف هدر م : م عسل ا 


( سيلا )- ألم - 556 على التفسير 1 


. فى البيان لابن الأشاري : لا بدوموت عليه‎ )١( 


(؟) تكملة هن : د, 


4 مشكل إعراب القرآن 

تعمل في الأعداد3© . 

0 -قرله تعالى : « فإذا" لايوتون * - مه - 

لاوز أن تكدب عند حن”اق الندوبين « إذن » إلا نون ؛ لآنثا مثل 
وال بول في المروف تنوئ . وأجاز الفتراء” أن تكتب بالألف . 

و« إذأ هنا ملغاة غير عامة ؛. لدخول فاء('©2 العطف علها » وهى الناصة” 
لافعل عمد _ 00 6 إذا تصامت 6 والناصب عددك الخدل « أن" » مضهرة . 

"0 -قوله تعالى : # من آ من نه د # هو - هه - 

كلاها متدأ » وما قبل كل” متدأ خبرثه . 

0 - ذوله تعالى 00 سعا ا - 6 - 

نصب على التقسير . 

4 - قوله تعالى : # كما نضحت * - 5ه - 

الناصب ! دكا » قوله تعالى : ( بدت نا هلم ) . 


0 - قوله تعالى : ع( تجري مِن تَحتِها الأمانٌ * - /اه - 


« محري » في موحع تصب دعت أ.« حنات » 





)١(‏ في هامش ظ 4+ /ب : « ( ويغفر ما دون ذلك ) : هو مستأنف غير 
.معطوف على ( يغفر ) الأولى ؛ لأنه لو عطف عالر.ه لصار منفياً . تدبان » وانظن إملاء 
ما من به ال رحمن ١//ا١٠١‏ 

(؟) ف الأصل « وإذآ » وأثبت مافى ظ والمصحف . 

(») في الأصل « واو » . (:») اتاب ٠/١ااع‏ 


سموره النساء 6ة ١‏ 


055 - قله تعالى : ع٠‏ حَالِدِينَ فيها * - 7ه - 

حال من الماء والمم ف د سندخلبم » [ وكذلك ] : ) لهم ذيها أزواج” ) 
للاة - انتداء ث وخيره 2 فم “١:‏ ©» واجاة حمل موضعها من الإعراب ما احتمل 
م حالدئ فما » . 

/0"1 -قوله تعالى : 9 أن تودُوا 9# أن تحكمُوا * - 8ه - 

اه » فيهم) في موضم نصب طذف الخافض » أصله : بأن تؤْدموا 
وبأن تححكموا . 


و 


08 -/قوله تعالى : »و وأولي الآمرر * - وه - 0 
واحد «أولي» «ذا» اماف © أنه هصوب . ووأحد وج ودو» هن 


غير لفظله12»» كذلك واحد «أولات» «ذات». 
١ 8‏ اك 5 
65 - فوله تعالى : #8 تاو يلا *# - وه 
نصب على التفسير . 
« بام - قوله تعالى : 8# صدوداً * - 5١‏ 
سم للمصدر على الخليل 6 والمصدر 2 الف © 6 فو نصب على المصدر . 
5م - قوله تعالى : +« إلا قليل * 5د 


رفع عل الندل من المضهر ف « فعلوم» . 


0 
-. 





... أي على غير قباس » ؟واحد النساء والإبل والخيل‎ )١( 


١٠ 


ها مشكر إعر اب القر ان 


وقرا ابن عامر (© بالنصب على الاستثناء ؛ وهو بعيد في النفي ؛ لكنله كذلك 
الألف ف مصاحف أمل الثاء؟, 

؟!/ام -قواه تعالى : « تثبيت] » - جك - 

صب على التفسير . 

/ام -قوله تعالى : ع صراطعً # - 58 -: 

تتعول ادن د هدينا» . 

(نهلا و وها وموم شيا 


وقال الاخفش : « رفقاً» حال» و ( أوائك ) في موضع رفم د« حسلن » . 


5 - قواه تعالى : ل فاتروا ثبات أو آنْفِروا بميعا * - 071- 
ومعنى « ثبات.» : مفبرقين , واحدها « ثبة” » »2 وتدغيرها « تسلة” »م . 


2 مو 0 0 ١‏ ُ- 2 .ماهم دس 
وأمث ددعية الوص 6 وهو وسطه 6 وتمعير وأا 2 4 4 4 ٠‏ 


ب 
مه ص 


0 - قوله على : (١‏ كأفوز موز * - -7 - 


نص على حواب التمني 6 ف قواه ؛ (لالتني كنت معبهم ) ٠‏ 





1 هو عند أنه سن عامر ) كمأ فق ! النأقون بالرفع : انظر التسسر نض وه 


والنشر ؟/١1:؟‏ »2 والإتحاف ص #و١‏ 


0 خشف م١٠/|‏ » والسيات ١‏ ممو» : والفكيرىي ١‏ م١٠١‏ 2 وتفسس 


0 


ولج الدساأء لابة ١‏ 


اعثراضص دن القول والقول 8 ولس هو من دول الدى ابطأ عن اراد 4 وأا 


0 
أن به 


.5 
التاحير رول عزو اتن التمى 0 
ِ ا 0 1 
زد «ودح © اسم م تكن وى و« ست ؛ احبر » ولا كب و7 كون ه يكن , 
١ -‏ هه : ٠‏ - مه - 


0 . هه ع‎ ٠ 
تعردى 2 م 6 م( ليان الكلام لام معناه :ول 2 تت 64 قى 0 نمك 6 ه قو ل ش‎ 
٠. -ْ آ‎ - - 5-55 - 


وب هلم ]. 


0/5 -قوله تعالى : عو وما لك لا تتاتلون في شبيل الل » - ه٠7‏ 
م لاتقاتلون » في موذم اصتب. عل اطال, يايو الك # 15 تقول ومالك 
اما ه » وس قال تعالى : ( هما > في 
0 0 0 ودعا»س في ال داك مسف ؛ وأممرور خيره ٠‏ 


| وق 
مل و5 بكو كدان ٠‏ 


- 


01/17 - قوله تعاى : + والممْتضْعَنينَ »# - 7٠6‏ 


عططفن على أسم « الله » في موضم حفض 4 وقءل . هو معطوف على ( سب » ٠>‏ 


١ ١ -‏ 1 د م 
0 --فرله تعال : عو لننا م اهلبأ # - ها 
ا ل « القريه 4 وما حاز عات والغلام سى إأغر نه 6 من أحل العائد عدا 


٠ 1 : 5 م 2 اد‎ ١ َّ ١ 
موحد در *|اء ودإده دير 5-5 ْ 3 دك رذ يم‎ 2 


1 1 


٠ . َ 1‏ عه ش َ 

(*«) لهام "جين الشدرى ؟ / “دمج 3 «(»غ» قود ١‏ اوحرف حجر بأند عى سواحد ) وه 4 

«سد .ون انصفة إذا ارتفع بها شضاهر وحدت .وإتحهرت عنى ملنى أو خمرع؛ دو : 
1 “شه | 


م ,. 1 . 2.06 0 5 5 ٠.‏ 17 ف اأعاأى 
در شآ الفعل الن لشجعر انه اإتم ا هم 2 :| لحن عىر ألد مهم. حوام يم 
فى 9 رى ي _- 2 2 8 ري يي ب اخو ود نى سطة . عن( 


لم ١‏ مشكل إعر اب القران 





ظاهراً بعده » وهو « الأهل» ولا ضمير فيه » ولو كان هبه مير » لم يجر استتاره ؛ 
واظبر ؛ لآن اسم الفاعل إذا كان خيراً أو صفة” أو حالاً لغير من" هو له » لم 
00 فاه ضير ألتة 6 ولا د من إظراره 6 وكذلك إن 1 ف على غير 
آمن" هو 7 : 

والفعل”* مخلاف ذلك > بتثر فيه الذمير لقوتنه » وإن كان خيراً أو هف 
أو عل لغير من هو له » [ كقولك : همررت رجل قائًاً أبوه » وجاءني رد 
قامَاً أبوه ''' فافهمه » فإنه مشكل غريب لطيف العنى . 

٠ .-‏ 00-6 وس دوم 
-قوله تعاف : #ر إذا فريق منههم * - للا - 
٠ ْ ْ‏ ْ ْ 1 

«وفرس »6 م بالانتداء ؛ و «5 ممم » نعت ل دم فردق » / » في مو ضع رفع 000 
و( يشان الناس ) خير الابتداء . 

٠‏ - قرله تعالى : +« كخشة الله # - لالا ب 

8١‏ -قرلك تعالى : « أو أشدّ * - للا 

نصب » عطف على الكاف ٠‏ 

#الامم - قراه تعالى : +« ينما 7 5 


وأن »> خارف مكان مه معدى الاستفهام والشرط ك3 ودحلت وها » للتمكن 
اشر ط ويحسن . و« تكونوا, حزم باشرط ء وديدر كمع جوأنه . 


: زيادة في الأضل‎ .) ١١ 


سورة النساء بقية ١‏ 





امن -قوله تعالى : ع( ما أصابك من حسنة * # وما أصابك 
2-0 د )4 - و - 
دهاء فيها بمعنى الذي » ولسست ا زات في شيء بعبنه » وهو: 
الجداب”* والحصٌب” ؛ والشرط* لايككون إلا مثيم » يجوز أن بقع ويحوز آلا" 
بقع ؛ وإما دخلت الذاء للإمام الذي في « الذي » مع أن" صلته فعل » فدلة ذلك 
على أنة الآبة لدست في المعاصي والطاعات يم قال أهل الز'يغ20 ؛ وأيضاً فإنة الافظ 
وما أصادتك » و 0 سيك 0 


85 قوله تعالى : ؟« وَأَرَسَلَْاكَ للثاس رّشولاً » - وما - 


و( سيدأ ) تفسير» وقبل: حال . ومثله : ( وكيلا ) . 
5 2 د 
0/0 وله 005 : 2 طاعة * د لأا ات 
دفع على حير ارتداء دوف تقديره غٍ ويقوأون أمر ”نا طاعة” 
ويجوز في الككلام اللنصب على المصدر , 
085 فاه علد :لز ألا يترون الات > - د 


وذوله :اد دروا آنا ثه) 57 وأه نظائر في كاب الله تعالى كلنه يدل 


على المتى ف طالب معاني القران » والعدث على فوأئده وآمما' 24 و تفسيره ومصمراته 6 





)١(‏ أراد القدرية وبعض جبال أهل السنة ؛ حيث يقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة 
واأسدئة المخصية . انظر تفسسر القر طبي مام" ( والحر المخمط +/ااتجميم 


؟) سوره ص و" 5 


وخحائب مراداته وأحكامه » ونأسخه وهنسوحه 4 في أسياه لدلك من علومه الى ا 
تعسدى ' وكا ذلك لاسدمل إلى الاطلاع و0 حدقائقه )١(‏ إلا بمعر فه إعر ابه وتصرةأف 
حر كاله وأبنته 
َ 1 عتراورة نه سمس سنن سم 00س 

/1 - توه تعالك : +( لاتبعتم الشيطان إلا قليلا * - سم - 

«قليلاً» نصب على الاستئناء من اجمع المضمر في « أذاعوا » . 

وقبل : من اجمع المضمر في « تشتتبطوتة » . 

وقبل : من الكاف والم في «عليع» على تقدير : لولا فضل' الله عليع بأن" 
بعش ف رسلوته فآمتتم به لككفرتم إلا قذلا ء وهم الذين كانو! على الإيمان قل 
عدت الشوال عليه اأسللاء 2 
وولولاء» بقع بودها الاتداء » والخير دوف » ودفضل» متّدأً 6 واخير 
ععدوف » وإظباره لا جوز عند سبدويه . 

- ترك تعالى : عل يها" * - كم - 


وزنما تفعلة » وأصلما : نحسة » فألقت حر كه الناء على الحاء , وأدعمت فى الماسة. 


5 95 يا م 1 7 ١‏ م : 
0/5 - | قوأه تعالى :# أس لا إله إلا هو # لام - 
وأ مستدأ ء و ولا إله » منتد""' تن » وخيره عدوف واحملة حير عن 


«أث » »ودالا هو »© ددل مس مو دع هلا إلهء | . 


١‏ قْ الأطن بر إل اطلاع -حقا ثقه ا 
0 ف لصحيف : « وإذا يم شحية فحيرا بأحان ملأ أو ردوها ... » 


(ع) قوله : «ولا إله ممتداً » د من و ح ) : واستدرك من (ظ ). 


١6 ١ سورهة الدماء‎ 





.بوهم - قراه تعالى : هإ رار * - هم - 

نصب على الخال من الكاف والمم في« لي » » ما تقول : مالك قاما . 
١9م‏ -قوآه تعاللى ٠‏ 0 كا كفروا #- 8م - 

اناف في موضع نصب نعت لمصدر عحذوف » أي كفراً مثل كف رهم . 
95 قرله تعاك : ع« إلا الذينَ يصلون * - ٠ه‏ - 

والدن قِ مو ضع لصب [ استدناء من الماء والمم قُْ درا تلومم » ]20 . 
0915 -قركه تاك : ع( حصِرت صدورم * - .و - 


لاتكون « حصرت » ع من المضهر المرفوع ف 2 حَاوْوم » إلا أن تدمر 
معه وقد » » فاآن لم تضمر « قد » قرو دعاغ » ”ا تقول : لعن أبنه” الكافر . 


وهل «<صرت» 4 مو ضع خفص نعت ل دقوم ». 

فأممًا من قرأ « حتصرة » بالتنوين2) » فحعل اسم » فهو حال من المضمر المرفوع 
فيه جاؤوى » . ولو خفض على النعت ل دقوم » جاز. 

64 - قو تعالى : ( أن يقاتاوة * - .١ه‏ - 

وأن» في موضم أن مفهوال قن أحله ؛ 

090 - قوله تعالى : 9# أن يَقَثَلَ * - ؟ه - 

هد أن »في موضع رفع أسم « كان » . و ( إلا" خطأا ) استثناء منقطع . ومثله: 


د أن» في ( إلا* 0 يَسسّدتقوا ) . 


)000 مأ بس فوسين غامض ف الأصل قصعدح من ( ح ( 1 


0 وهي ققراءه يعقوب وموافقة الحسن . النشر "57/٠‏ ؛ والاتحاف ص ١‏ 


ا مشكل إعراب القر ان 





095 -قوله تعالى : +( فتخرير رقبَةَ * - 5ه - 


اتداء » وخيره يحدوف تقدبره : ذعله لحرير” رقة ودية” معاية جع ول 
( قص_ام” سر بن أي : فعاءه صيام” سهرين . 

.09 -قوله تعالى :.« توية من الله * - ؟ه - 

نصب على المصدر أو على المفعول من أجله, واارفع في الكلام جائز على تقدير : 
ذلك ترية” . 


4 - قله تعالى : +« غَيْرَ أولي الضرّر * - هه - 

من" نصب(00) « غير » فعلى الاستثناء من « القاعدين » » وإن سْئت من «الممنين»؛ 
وإن سنت نصبته على الخال / من د القاعدين » » أي لايستوي القاعدون في حال صحتهم. 

ومن رفع , غيراً, هله نعتاً ل « القاعدن » ؛ انهم غير معيئين > لم -قصد 
هم قوم” بأعائهم » فصاروا كالتكرة » فحاز أن يوصفوا به غير »» وجاز الحال” منبم» 
أن لفظهم لفظ المعرفة » وقد تقدم0© نظيره في نصب ( غير المغضوب ) وخفضه ) 
والأحسن” أن يككون الرفع [ في غير » ] على البدل من « اقاعدين » , 


وقد قرأ 5 حسسواة دغير » بالحفض »2 جدلء أمتاً أ د المؤمنين » وقتل ؛ هو 


بدل” من ١ه‏ ألو مئبئ 71# ى, 


)١(‏ الغصب قراءة أ حدفر »؛ ونافع ؛ وابن عامر 4 والككساني ؛ وخلف . والرفمم 
قراءة عاصم ٠‏ وابن كثير ٠‏ وأني عمرو ؛ ويعقوب » وحمزة . وقد قرأ بالخفض غبر 
أني حمووه أنضاً الأعش ىا ف السدر ؟/إ.عع ؛ انظ_ هذه القراءات 6 النشر */+#؛» ؛ 
والتيسير ص ماه ؛ والإتحاف ص ١#‏ 

(؟) انظر فقرة(١١).‏ 

(؟) الكشف و١‏ ١إب‏ ؛ والميان ١/54؟‏ , والعكديري 1١١١/١‏ » وتفسير القرطبيه/ ١6+‏ 


سوره النماء “م ؟ 


روس سس ص لسري الس نسيل بو وو 
1 





9ق - قوله تعالى : * وكلاً وعد الله السنى » - هه - 

د كل" » نصب ب دوعد ١‏ , 

"٠.٠‏ قوله تعالى : +«( أآجرا # - هو 

نصب ب «فشئل » » وإن ست على المصدر . 

- قوله تعالى : ع« وَرَجاتِ * - 4ه‎ "١ 

نصب على البدل من « أجر » . 

؟! "٠‏ - قوله تعالى' : +9 إن الذينَ توفاهم الملائكة ظالمى أَنفسِف' * 

خبر” « إنء » : ( قالوا في كتم ) » وتقديره : قالوا لمم » فحذف « هم » لدلالة 
الكلام علها . وفل : الخير م فأوائك مأوام » الآنة . ومعنى « توفاع » فه قولان: 
قبل : تتوفاهم عند الموت », وقبل : تتوفام : حشرم إلى النار . وقول الملائكة هم 
دفم كتتم » توبستع وتقرير » فاما احتجوا بالاستضعاف » احتحت الملائكة عليم بال مجرة» 
فحجثهم » وححة” اله تعالى أقوى وأبلغ » وحجة الكفار داحضة عند ربهم. 

- -قوله تعالى : ع( ظالمي أَنفسِيم » - اه‎ "٠.9" 

صب على الخال من افاء والمم في «ترفام » » وحدفت النون للاضافة . 

.," - ؤوله تعالى : « في كنة' * - اله - 


حدةت ألف وماء لدخول حرف الجر علها ؛ للفرى بين الخير والاسدفهام » 


(:) لأن وعد يتعدى الى. مفعولين » والمفهول الثاني هو : الحسنى . 
(؟) هذه الفقرة بتامبا ساقطة في ( حءظاء )د). 


ع" مشكل إعراب القرآن 





فتحذف الألف في الاستفبام » وتثبت” في الخير ؛ ومثله : ( علمة يتتتساءلون” )00 
و(لما أذاثت )0"© و ام تقوو ان 0/7" ونحوه . 
"٠0‏ -قوله تعالى : # المستضعَفنَ * - ٠.48‏ 
استثناء في موضع نصب من (إنة اتّذن توفام الملاتكة ). 
قوله تعالى : « لا يستطيعون * - 8ه - 
في موضم نصب على الخال من « المستضدفين » ؛ و كذلك . ( ولا دون سبلا) . 
/؟. 6" - قوله تعالى : + مباجراً # -1١٠١-‏ 
نصب على الال من المضمر في « ترج » . 
٠/4‏ ب" - قوله تعالى : « أن تقصروا من الصلاة 4 -1١١-‏ 
«وأن »© في موضمع نصب محدف حرف الحر » تقديره : في فى أن" تققصرا'وا. 
- قوله تعالى : #( عرو 6 - 1١1‏ - 
نا واحِّد »> وقيله جع؛ اه معلى المصدر » وتقدره : كانوا ل ذوي عداوة : 
"٠‏ قوله تعالى : ك قيَاما وَقعُودا * -1٠١+-‏ 
حالان هه" ن المضمر في « اذكروا 0 »وكذلك: ( وعلى جادو لكي" ) ؛ لانّه في 


موضع : ومضطحعين . 


ل (») سورة التوبة : الآية مع 
06 سورة الحجر : الآية عه 


سورة النساء م6 








-1١١١- * -قوله تعالى : « إن أن لنَا إِليْكَ الكتاب بالحقٌ‎ ١ 

د بالحق » في موضع الخال من «الكتاب » وهو حال مؤْ كد , 

ولايحوز أن يكون تعدثى إله « أنزلنا » يحرف ؛ لألّه قد تعدتى إلى مفعول 
بغير حرف » وإلى آخر يحرف . 

؟! 1"-قوك تعالى : +( ها انم هؤلاء جاد ل" * -1١6-‏ 


هو مثل قوله : ( ثم أنتم هؤلاء تفتلون )230 » وقد مضى شرحه والاختلاف 
00 8 ك5 
فه » إلا أنك في هذا لانجعل وحادلتم » حالاً » إلا أن تضمر / معه وقد ». 2 


1 قوله تعالى : # فو يجادل # و١١‏ 
ومن" » ابتداء » و «يحادل » الخير . و(آمه من تكون” ) مثلها ؛عطف علءا . 
6 -قوله تعالى  :‏ إلا من أمر ربصَدقة * -114- 


ومن » في مو ضع تصت على الاستثناء النقطع » إن" جعلت «١‏ نجواهم » اميأ 


لا يتناجوان به . 
ومعنى قولنا : الاستثناء المنقطع والاستثناء الذي لبس من الأول هما ثشيء واحد . 
وإن' جعات « نجواهم » بمنى جاعتهم الذين يتناجتوان »كانت [ « من » ] في 
موضع خفض على البدل من « نجوام »» وه بدل بعض من كل9» . 
0 - قوله تعالى : ع« ابتّغاء مرضات الله * -١١4-‏ 


() سورة البقرة وم . وانظر فقرة (و٠١)‏ 
(؟) في الأصل « وهو بدل البعض من الكل » وأئبت ما جاء في ( ح ). 


ا" مشكل إعراب القرآن 





دوامشغاءع» مفعول من أحل 1 

5" -قوله تعالى : # وساةت مصيراً # -1١١5-‏ 

نصب على الدفسير . 

("-قوله تعالى : +« قيلاً * -122- 

نصب على التفسير أيضاً » يُقال : قلا وقو'لاً وقالاً » بمعنى” . 

َُ 0 من ظ 22 ه 

- قوله تعالى  :‏ ليس بأمانيك * -1١-‏ 

أمم 2 لسس 1 وهأ «ضمر لعود عل مااد"عت" عد الأوثان من أ أن 
دعئوا » وعلى ماقالت اللبود والنصارى : ( أن" تدخل ال إلاة من كان 
هُوداً أو" تصارى )20©» فأنزل الله' :. ليس ذلك بأمانكم اعبدة” الأوثان ولابأماني 
أهن الكتاب » والمعنى : لسى الكائن” من أمو رك يبرم القدامة بمأ تددو'ن” 6 وشل 
تقديره : لس ثواب” الله بأمانيكم “ 

9" قوله تعالى : ع( حزن * -0؟1- 

حال من المضمر في «واتبع ». 


-قوله تعالى : +( وما يثلى عليك * - 177 
وها » في موضع رفع » عطف على أسم اله » أي : الله يتيج . والمثللوة في 
الكتاب يُفتب؟ » وهو القرآن . 


- 1١7/- * -قوله تعالى : 9 والمستضعفينَ‎ ١ 





١١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 





مخفوض عطف على « يتامى النساء » ومثله « أن" » في قوله :(و أن" تَقُومُوا) , 
والتقدير : الله تيم في النثساءء واقرآن” الذي الى علج في يتامى النساء » 
وفي المستضعفين من الولدان » وفي أن تقوموا للتامى بالقسط » بلقتم أيضأ » 
وهو مانصه الله من ذ كر البتامى في أوأل السورة. 

وقال الفر"'٠30©‏ : «هاء في ( وما ينثلى- عليسم ) في موضع خفض » عطف 
على الضمير في «فيين” » » وذلك غير جائز عند البصريين ؛ لآنه عطف” ظاهر. على 
مذهر مخفوص . 
: «وها» رفع بالانتداء » والخير قفتم وهو محدوفا. 


وفيل 


6 سس © 


؟' 19" قوله تعالى : >« و أن تنكحوهن # -1١07-‏ 
«أن'» في موضع نصب يدف الخافض تقديره : في أن تتكحوهن . 
- 5 ّ ه مه ىه 
909" - قر تعالى : ع( وَإِنْ أمرأة ‏ -128 - 
: / 
| : امرأة » زع عرسيو دفعل مضهر نقديره : وإن" خافةت” امرأة خافت» 0 
وقد لقدم شرحه(5) , وهي رفع بالارتداء عند غيره 1 
56> - قوله تعالى : ؟( أن يصّالحا'”” * -158- 
دحل : ( أن تتكدوهان” ) »أي : فقي أن الحا . 





١١4/١ ؛ والإنصاف 45/9؟ ؛ والعكبرى‎ 5510/١ معاني القرآن ١/.8*؟ » والبيان‎ )١( 
"6١م (؟) انظر فقرة 195و‎ 

(؟) في المصحف : « أن *يصلحا » وهي قراءة الكوفيين » وقراأً الباقون : 
« أن يصالحا » . التسير ص 7و ء والنشر ؟/ ؟6؟ »؛ والإتحاف ص ١54‏ »؛ والكشف ٠‏ 


4" مشكل إعراب القرآن 





1:60" - قوله تعالى : ءا صلحا * -8؟1- 

مصدر على تقدير : إلا أن بصدّالحا ددني فيصلم الأمر الها : 

“”" -قوله تعال : « أن اثقوا اش * -1١81١-‏ 

1" -قوله تعالى : « شيّدَاء * -هم1 - 

عت ل «قو"امين » أو خير ثانر . ويحوز أرف تحكون حلاً من المضمر 
في «قوآمين» . 

4" قوله تعالى : « أن تعدلوا * ١١5-‏ - 

ه أن » في موضم. نصب على حذف المافض » أي : في أن لاتعدلوا ‏ 
ف ولا» مقدارة . 

9" قوله تعالى : +( فإ تلووا # دوم 

من قرأء(9 بضم اللام وواو واحدة. احتمل أن يكون من : ولي لي » 
وأصل : نتو'ليوا » ثم أعلة يحذف الواو » لوقوعها بين تاه وكسرة » ثم ألقى حركة 
الماء على اللام » وحدفت الماغ لسكونا ولكون الواو بعدها . 

وختمل أن نكون من : أوي يلوي » فأصله : تاذووا » كقراءة الماعة » إلا 





(1) قرأ ابن عامر وحمزة : « تلوا » بضم اللام وواو ساكنة بعدها » وقرأ 
الباقرن بإسكان اللام وبعدها واوان ؛ أولاهما مضامومة » والأخرى ساكنة , النشر اف 
والإنتحخاف ص 86 ١‏ 


سور 5 الزماء ب8٠؟‏ 


أنه أيدن من الواو الأولى هه.زة ؛ لانضامها ». وأأقى حر كنا على اللام 
فصارت مذؤمومة"'١'‏ . 

 ١مه‎ - * -.قوله تعالى : >« أولى بر)‎ "٠ 

منتى » وقبله الإيحاب لأحد الشيئين بأو » و «أو» عند الأخفش في موضع 
الواو "" . 

وقبل تقديره : إن يكن الخصان غنين أو فقيرين » فلله أولى .ها. وقل :هو 
مثل قوله (وأل” أع* أو* أخثت” لكل" واحد متتبم) )© . 

وقيل : أنّا كان معناه :: فالله أولى بغنى الغنى وفَقر اافقير » رد الضمير عليها. 

وقبل : إفدا رجع الضمير إلها آنه لم يقصد قصد فقير بعبنه ولاغني يعينه . 

-140- * -قوله تدالى : ع( أن إذا سح"‎ "١ 

د أربت » في موضضا ع رفع مفعول لم لسمة فاعله » على قراءة من قرا 
«تزال» بالفم . 


فأمًا من قرأ0©» بالفتم ف «أن*» مفحول و نزءل 06 , 





0 الكشف ٠٠/ت‏ 2 والممان 9/١‏ 5 والمككيري ١١١ /١‏ »© وتفسس 
القر طبي ه/ ٠+‏ ؛ 

(؟) وكذا هي عند الكوفيين . انظر معاني القرآن للفراء ١/51؟‏ » والبخر المخيط 
*/.ىع ءوالبيان ١/وهد؟‏ (+) سورة النساء ١١‏ 

(؛) قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي هن « نز“ل » » والباقون بضم الذون 
وكسر الزاي . النشر ؟/44؟ ؛ والإتحاف ص هو١‏ 

(ه) الكعشف . ١١/ب,‏ والبيان ./١‏ 8ع ء والعكيري ١١٠/١‏ 

مشكل م )١:[(‏ 


> مشكل إعر اب القران 





؟اا” قوله تعالى : ع( كسّاللى * -145 - 

حال من المضمر في «ثاموأ » . واكذا : ( دراؤون ( حال أيضا ُ وله 
( ولا يذ كرون ) . ومثله : مد يْدابين” ) حال من المضمر في« بذ كرون». 

ومعمى « مدبدبين » : مضطر ببن » لامع الم.امين ولامع الكافرن . 

لسر> - قواء تعلى : (١‏ توليك نمم الوأينين © -140 - 

وأو ليج متدأ واخير يحدوف تقديره ؛ وتأوائتك مؤمنئون مع المؤمنين . 

:ا" - قوله تعالى : 8 ما يفعَل الل" * -1١407-‏ 


ومأ» استفهام ف موضصع تصب ب د بشعل ». 


7*0" - قوله تعال : »( إلا من ظ -١48-‏ 

دهن" » في موضع ذدب / استثناء لس من الأو"”ل . 

ويحوز أن بكون في موضع رفع على البدل من المعنى ) لأأنمعنى الكلام : 
لامحب* اث” أن يجبر أحدة بالسوء إلا من *ظلم » فيجعل « من" » بدلاً من 
«وأحد» المقدترة . 

7" - قوله تعالى : ع بَْنَ ذلك شبيلاً * - 16١‏ - 

« ذلك » تقع إسارة لواحد ولاثنين وجماعة: » فلزلك أتت إِسْارة بعد سُْئين 
في هذه الانة » وهما : ( نؤمن” يعلض وتكدفار” تعض ) » #عناه . : بريدون 
أن يتخذوا طريقاً بين الإعان والكفر . 

/1ا” - قوله تدلى : ١»‏ جيرج * -مه١‏ - 

حال من المضمر في «قالوا» أي قالوا ذلك يجاهرين ٠‏ ويحوز أن تكون نعتا 


لمصدر كدوف نمديره : روه" حبرة . 


سورة النساء »١١‏ 


"ا" -قوله تعالى : 8 سجداً * -1١64-‏ 

حال من ١ااضمر‏ في « ادخللوا » . 

اي" - قوله تعالى : ع فبيمًا نقضهم ميثاقه) * -ه5١1-‏ 

دما زائدة للتو كلد » وه نقضهم » خفض بالباء . 

وقفل : وها» نكرة ف مو صع خفض » و« نقضهم » بدل من دوها3 . 

-١65- * قوله تعالى : 6 رهتان‎ - "٠ 

حال » وقمل : مصدر . 

-167- * قوله تعالى : »9 إلا أتباع الظنٌ‎ ١ 

نصب على الاستثناء الذي لس من الأول . 

و ور قي االمكلام رفعه على البدل من مو دم دمن علمر»؛ لنت «همن”'» 
زاندج »ودعائم» رفع بالانتداء . 

8 - قوله'" تعالى : (٠‏ يقينا )* -/19 - 

فبه تقديران : قبل : قال الله هذا قولاً يقمناً » وقبل : وها عاموه عاماً «قيئاً . 

لاع" - قوله تعالى : يل كثير؟ 6 180 - 


عت لمصدر محدوف » أي : صدوداً كثيراً . 





(١)لم‏ يأخذ ابن الأنباري بالقول الثاني ؛ لأن إدخال ( ما ) وإخراجبا واحد. 
السيان /١‏ عام 


0( هذه الفقرة بتاهبا ساقطة في ح ٠ءظ‏ »د. 





1" مشكل إعراب القرآن 


ُ 0 هيع 0 0 
:5" قوله تعال : # والمقيمين الصلاة *# -؟5١-‏ 
انتصب على المدح عند سديو به 5 ٠‏ 
إلئك ) »وهو بعيد ؛ لأته يصير المعنى بؤمنون ها اتزل إلسك وبالق.مين الصلاة؛ 
وَإِْنا يحوز على أن تمعل د المقيمين الصلاة » هم الملائكة » فتخبر عن الراشخين في العلل » 
صفتهم إقامة' الصلاة » لقوله : ( ياستتدوان الدكل والتّهان لاتفادرو'ن” /0© . 
ول , .مين 64 معطوفرن على الكاف في 7 فلك 6 »4 أي : ومن فيل 
المة.مين الصلاة ؛ وهو بعد , لانّه عط.ف” ظاهر تلى مذهر فوص . 
وقشل :هو هءطوف على الكاف في «إللك» . 
وفيل هو معطو ف على الحاء والمم في <( هنهم ؛ ؛ وكلا / القولين فنه“؟" ع" 
ظاهر على مضهر فور ص ٠‏ 
وقمل : هو عطف على , قبل » 2 كاه وال : وقمل المقسمين ظ 3 حدف أاضاف 
وأقام اللمضاف إلله عقامه” , 
وهن هل صب 2 المقمين 06 على المدح حعل حير 2 الراسخين 6 د دعمون)») 
فإن' جءل الخير قوله : ( أولئك” سنشؤ'تهم )لم جز نصب «١‏ ااقامين » على المدح ؛ 
لانة المدح لانكون إلا” بعد عام الكلام( © . 
0 : ب د ش ََ ص 
0 - فقوله تعالى : هر والموتون الز كاة *# -1١55-‏ 


7 111و 


)١‏ الكتاب ١/م؛»‏ اولع 


م قِ الأأصل )0 قبا 4 اء. 


0 

09 سورة الأنبساء -" 

0 

(:) البيان ١٠/ه0*؟‏ »ء والمكبري ١١19/١‏ » وتفسير القرطبي ١١/5‏ 


5 
3 


فصير تقد 


/ 
/ 


سوزره النساء 1 ؟ 


رفع عند سسويه على الارتداء(90© , 

وقيل : على إضمار مبتدأ > أي : وم الماتون . 

وقلى : هو معطوف على المضمر في «١‏ المقسمين » 

وقل : على المغذمر في « يؤمنون » . 

وقل : على « الراخين ». 

65" - وقوله تعالى : خز ى) أُوحينا *# ١08-‏ - 


عت لمصدر محدوف » أي : إبحاء كم . 


57 - قوله تعالى : 9 ورسلا قد قد قصَصناهم ات لكلاب 

تصتب ركه ر ذعل »أي وقصصنا رسلا ول فصصناهم علك من شل” 

وقبل : هو مول على المءنى » عطف على ماقبله ؛ لآآنة معنى « أوحت' »: أرسلنا » 
بره !ذا أرسا:اك وأرساذا رسلا . 


ب 5" - قوله تعالى ار 2 شرين * -ه16- 
د رسلا 06© بدل من د ورسلا ». 


وقبل :هو نصب على إضمار ذعل ء أي : آرسلنا رسلا مبشرين . 

وقل : هو حال »و «همشريئن ومندرين ٠‏ نعت ل «رسل ». 
: 1 6 و ساهة سّم ه 

8" -_ووله تعالى : # فآمنوا حيرا # ءلاا ب 


حير | منصوب علد مسقيو به ؟ عل إخمار قعل “بره : عر حير | 5 6 لان «آمنوا 





. » الكتاب ١/م؛؟  وغع؟ (؟) في الأصل« رسل‎ )١ 
١:*/١ »ع) الكتاب‎ 


1 


م 


حيرا 


٠. 
© 
نسب‎ 


5" مشكل إعراب القرآن 
على إخراجهم من أمر وإدخالهم فها هو خير هه [ لهم ] . 
وقال الفرتاء : هو نعت لصدر محذوف تقديره : فآمنوا إماناً خيراً 002 
وقال أو عبده : هو خير م كان »> مضمرة” 6 تقديره : فآمئوا حكن الإمان 
. 
0 5 “ست ف 8 2 «صلى عاض قد 
٠‏ 5" قوله تعال : # ولا تقولوا ثلاثة # -١9ا1-‏ 
د ثلاثة » خبر ابتداء محذوف [قديره : الحتثنا ثلانة”* . 
5 ِ ه>و 0 ان 
0١‏ -فوله تعالى : + انتهوا خيرا لم * -191١-‏ 
وخيراً » عند سدويه2() اتتصب على إضمار الفعل المتروك إظبار”ه , لأنك إذا 


انه » فأنت تخرجه من أمر » وتدخل في آخر » فكأنك قلت : ائت 
لك . 
وقال الفر”اء 9© : هو بعت مصدر عدوف تقديره : أنتهوا انتهاع خيراً ل 
وقال أبو عسدة” :.هو خبر « كان » المحذوفة » تقديره : انتهوا تكن" خيراً لكم . 

و( 
وحكي / عن بعض الكوفين أن 27 نصّه على الال ؛ وهو بعد.ء 2 -- 
0" - قوله تعالى : +( إِما الله إله واحد * -171- 
دما كافة اه إن » عن العمل » و وان" ع منتدأ » وه إله» خيره > وه واحد”» 
ل «إله» تقديره : إما الله منفرد” في الألوهئة . 
)١(‏ معاني القرآن ١/ههو؟‏ (؟) الكتاب ١/م» ١‏ 


0 معأني القر آن "6/١‏ 00 ف ظ « أنه ٠‏ . 


سورة النساء 6" 
وقبل « واحدة» تأ كبد بنزلة : (لا تتشخذو'ا إلاهتئن اثنان )00 
ويحوذ أن يكون «إله”ع بدلاً من راث ع 7 واحد » خبره » تقديره : إن 
المعبود” واحد . 
رصطانة ) انست عل امصلد... 
!0" -قوله تعالى  :‏ أن يكونَ * -117١-‏ 
أن» في وضع نصب نحذف حرف الحر » تقديره : سبحانه عن أن يكون» 
ومن أن يكون » أي تنزيا له من ذلك وبراءة” له . 
6" - قوله تعال : »« وكيلاً »* -171١-‏ 
نصب على السان » وإن سُئت على الخال . ومعني « و كيل » : كاف لأ لائه . 


0" -قوله تعاك : +9 أن يكون عبداً [ لله ] * -17- 
«أن"'» في موضع نصب يحذف حرف الجر » أي : من أن يكون . 
505 -قورله تعاك : »و ويد يهم إلبه صرَاطا [ مستقيا ] »* 
ب نهم ا عت 
ودراطاً 1" صب على إضمار فعل ثقديره : دعر فنسم مر اطأ » ودلة «مهديهم» 
على المحذوف . 
ونجور أ كون مفعولاً ثانا له هدي » » تقديره : ويهدهم صراطاً مستقيماً إلى 
ثوابه وحزائه . 


ه١ سورة النحل‎ )١1( 
. (؟) في الأصل « صراط » وأثبت ما في ظ‎ 


5017 - قوله تعالى : +9 فإن كاننا اثنتين * -175- 

إفا ني الضمير في «كانتا » ول يتقدم إلا ذكر واحدة ؛ لأنه مول على 
المعنى ؛ لأنة تقديره عند الأخفش فإن" كان من ترك اثنتين » ثم ثنى الذمير 
على معنى دمن ©). 

84" - قوله تعالى : ع( أن تضاو | 1١5‏ 

« أن » في موضع نصب ب و ببين 0006 معناه : يبّن” الله لم الضلال لتجتنبوه. 

وقل : « لا» مقدثرة حذوفة من الكلام تقديره : يسسّن” الله” 3 لثئلا تضاوا . 


وقل معناه : كراهة92) أن تضلوا 6 بي مفعول من أحله : 


» في الأصل « نصب بالتبيين‎ )١( 
. » الأصل « كراهية‎ 2 (0 


و ب و و 0 
مشكجل/ععامب سور 


« المائدة » 


5" -ترلك تلى : # إلآّما يَثْلى [عليم] *# -١‏ 
دوماع في موضم نصب على الاستثناء من « بييمة ». 
6 -قوله تعالى : +« غَيْرَ تحلى اليد * - ١‏ 
ٍ صب عل الخال من الذمير ف 2 أوفوا © »6 وقمل : من الكاف وام في 
ولمع. 
9 قوله تعلى : #ي ونم حرم * - 1م 
ابتداء وخبر» في موضم نصب على الخال من المذمر في « تحلين » . ونون 
و اين » سقطت لإضافته إلى « الصد » : 
-قوله تعاك : ع« يبتنلون * - ؟ - 
في موضم النعت ل« آمّْين 90" , 
)١(‏ في البيان ١/؟م؟‏ : « ولا يجوز أن تكوب صفة لامين ؛ لأنه قد نصب ( البيت ) ؛ 


وامم الفاعل إدا وصف لم يعمل لأنه :خرج بروصف عن شبه الفعل ؛ لأن الفعل لايوصففب» 
وإذا خرج بالوصف عن شيه الفعل فينبغي ألا .مل » . 


ا 


14" مشكل إعراب القران 


15 - قوله تعالى : و أن صدو؟ [ عن المسجد ] » - » - 

من | كسر(© [ «إن » ] فعناه : إن" وقع صد لي فلا ملكتي بغض” 
عن" صدةك أن تعتدوا » فالصد مناار ؛ ودلة على ذلك أن في حرف ابن مسعود2') 
د إن" بصلةو "لم" , > فالمعنى : إن" وفع ص مل الدي فعل 8 أ قلا تعتدواء 
ومثله عند سسوءه قول الشتاعر : 

أتغضب إن أذنا قتيبة "حرط [جهاراءو/ تغضب لقتلاينخازم ]” 

وذلك سي ء قد كان ووفع ل و[كا معذأه : إن" وفع هيل" ذلك أتغض” 9 
وجواب الشعرط ماقبله . 

ومن قرأ بالفتتح ف « أن 6 في “موضع صب مفعول من أحله ؛ وعلمه أتى 
التفسير ؛ لآن الصد" قد كان ووقع قل نزول الآبة ؛ لأن الآية تزلت عام الفتم سنة مان » 
وصدة البو كوي اين عن البت عام الخديسة شرئة شق > فالفتم يليه ؛ وعاه بدلة 
التفسير والتاريخ” : لآن الككسر بدل على أمر لم بقع 5 والفتح يدل على أمر قدكان وانقضى ؛ 
ونظير' ذلك لو قال رحل” لامرأته وقد دخلت داره : أنت طالق أن دخلت الدار ش 
نكر و إن" لم تطلئي" [ عليه ] بدخوطا الأول + لأث أمرث ينقظر ء ولو فتح: 
لطائقّت” عليه ؛ لآنه أمر قد كان . 


(1) قرأ بكر همزة « إن » ابن كثير وأبو جمرو ؛ وقرأ الباقون بفتحبا , النشر 
؟/هع؟ 2 والإنحاف ص 8و١‏ 

(؟) هعافي القرآن للفراء *../١‏ ؛ والمحر المحيط م/؟؟)ع 

(+) هابيئث فوسين سقط هن ح : ظ ؛ د وقد أ تله الناسيح في هامشى الأصل . 
والبيث للفرزدق ؛ وهو في ديواله ص ووه ٠‏ والخزانة «روه5 ؛ وسيبويه ١/وا؛؛‏ 
ومراتب النحويين ١١‏ ؛ والكامل ٠ 48١/8‏ والعبني على الأشموني ؛/ ٠»‏ وشرح أببات 
مغني الللبس اعد القادر المغدادي ١١1/١‏ 

وفي البيت إشارة إلى مقتل عبد الله بن خازم ٠‏ وقتيبة بن هسل »؛ أميري خراسان . 
الواحد دَلو الآخر ا 


/١ 


نيب 


سوزة الماقتيدة 0١‏ 


و سما ١‏ أن" » إغا هي عللّة لما كان ووفع وكاسراها ءا بدلة على أمر 
تننظر » قد يكون * أو لانكون ؛ فالوجبان حستان على معنيا(© . 


0 سس هس 


ويك كاه فول تداق وان أو التتدي ا هت 

د أن» في موضمع نصب د « يحرمتكم » . 

و(سنآن) مصدر ©» وهو الفاعل ل رمي ) والخبي وافع في اللفظ على 
«الشآن »:» ويعدنى2"9 به التخاطبون » ىا تقول : لا أر يدك هاهنا » فالنبي في الافظ 
على المتتكر »والمراد به التخاطب » ومثله : ( فلاتاوثن” إلا وأنتم امون )0( » 
ومثله (لا رسكم سشقافي )!4 . 

ومن أسكء 00 نون وه ان 4 حعله اس . 

50 -قوله تعالى : >9 0 3 ار دس ل 

دمن ع ابتداء » وهي شرط » والحواب : ( فإن” الله غفور ر<م ) »وهو اخير 6 
ومعه مير حدورف تقديره . فإن”(١1)‏ الله له فور رحم 1 

55 - قوله تعالى : ع« ماذا حل ل * - + - 

وماع»ودذا» اسم في موذع رقم بالابتداء ل ا « أحل هم » الخير , 





1 العحشفب ؟ول/أ » والبيسان "8/١‏ ؛ والعكيري 5 2؛ وتلفسير 
الفر طي 65/5 

(؟) في ظ «ويعين ». (ع) سورة البقرة ؟+٠١‏ 

()) سوره هود وم 

(ه) إسكان النون من « شنآن » قراءة ابن عامر وابن وردان وأبي بكر ؛ وقراً 
الباقون بفتعح النون . النشر */ه؟» ؛ والإتحاف ص لاووء والكشفف ١١١/ب.‏ 

(4) فى الأصل « تقديره : فأكل » فإن” » . 


10 .شكل إعراب القران 








وإث ست جعلت ١‏ ذا » بعنى الذي ؛ فنكون رهو ع خبر الابتداء » و داءل* 
هم » صلته . ولايعمل ه بألونك» في « ما» في الوجبين ء لأنها استفهام | » ولايعمل 
ف الاستفهام ما قبله ١‏ 


517" - قوله تعالى : >( مكلبيتَ » - + - 
حال من ايم والتاء في « عنمت » . 
"قر تعالى : ع« نحصِنِينَ * - ه - 


حال من المضمر امرفوع في « آثيتمومّن” » . ومثله : ( غير مسافحين ) , 
ومثله : ( ولا متأخذي أخدان ) » وهو عطف على « غير ممانحين »ء. 
ولاتعطفه على «تحصنين » لدخول ولا » معه تأكيدا لانفي القدم » ولا نفي مم 
« مخصان © , 

وإن سنت حعلت «غير مسانحين » «ولا متخذيع نعتا ل « محصنين » , أوحالاً 
من المذمر في وعغصاين (2 , 


-.فوه نعالى : ع( وهوفي الآخرة مِنّ الخايرينَ * - ه - 
العمل في الظرف عحذوف تقديره : وهو خامر في الآخرة و لة على الحذف 


الذي » جاز أن يكون العامل في الظرف «الخاسرن ». 


- ١ - » قوله تعالى : >« وأر جلك‎ - "٠ 


١؟١/١ البيان ١/44م؟ » والعكبري‎ )١( 





من نصبه(١؟‏ عطفه على و الأندي والوجوه» . 

ومن خفضه عطفه على « الزؤوسء » وأمر مايوجب الغسل » والآية محكمة » 
كأنه قال ٠‏ وأرجل؟ غلا , 

وقال, للع وان عيدة 7 انض نسل اللؤان .عرو الم :لتيل #وعد 
بعد ؛ لابحمل القرآن' عله . 


وقال حماعة : هو عطف على «الرؤوس »» والآبة منسوخة بالدنة » بإيحاب 
غسل الاآرجل ؛ ذبي منسوحة على هده القراءة . 


وقبل : هو عطف على « الرؤؤوس )»مح لكن” التحديد يبدل على الغسل » 
ذا) حدة غل الأدجل إلى الكسين كم حدة غسل الأبدي إك المرفقين » علم أنه 
غسل كالآبدي . 


1 وهل : المح يي اللغة بقع بمعنى الغسل » قال : #سحت9"© لا.لاة » أي 
توضأت . فبيّنت السنة أن المراد مسح الآأر جل إذا خفضت » «المتسل”»]40, 


)١(‏ النصب قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب »؛ وعن الحسن أنه 
قرأ بالرفع على الابتداء » والخبر محذرف » وقرأ الماقون بالخفض . النشر 0 7م54 ؛ 
والإتحاف ص 8و١‏ 

0( محاز القر أن ١‏ ه٠١‏ »ع وتفسير القرطبي 44/5 

(+) في ح : « مسحت » وأثبت ما في ظ والكشف . 

(:) الكشف + ١/أء‏ والبيان ١/6م؟ ٠‏ والعكبري ١١١ /١‏ ع وتفسير القرطبي 
5 وما بعده . 

- وني هامش ظ مم ”/ أ : « قوله : ( برؤوسكم )الماء.زائدة . وقال من لا خبرة له بالعر بية: 
الباء في مثل هذا للتبعيض ؛ وليس بشيء بعرفه أهل العل » ووجه دخوها أنما تدل على إلصاق 
المسح بالرأس . تبيان » وانظر العكبري ١١١/١‏ 


فق مشكل إعراب القرآن 


تاحاس يي اداه لا يبي ل ل م 0 
ف مس و و م م 1 





- 5 - * قول تعالى : *( فَتيَمَموا صعيداً طيّب‎ - 1/١ 

من حعل ١‏ الصعيد» الأرض :أو وجه الأرض » نصب «صعبداً » على اللرف . 
ومن جعل «الصعد التراب” » نصصه على أننّه مفعول به » وحذف منه حرف ار» 
أي بصعيد . و ه طببآ » نعته » أي نظيف » وقبل : « طيئب» معناه : حلال » فيكون 
نصبه على المصدر أو على الخال . 


!ا" -قوله تعالى : عل شبّداء * - م - 

حال من المضمر في «قوامين ». 

ويحوز أن يكون خيراً ثانا ل د كان ». 

وقبل : هو نعت ل « 5وآمين ». 

1/9" - قوله تعالى : ع( وعد الله الذينَ آمنوا # - هه - 

أصل « وعد » أن يتعدثى إلى مفعولين , يحوز الاقتصار على أحدهها » و ذذا 
وقع في هذه الآبة ؛ تعدثى إلى مفعول واحد هو ١‏ الذن » ثم فير المفعول اللمحذوف » 
وهو : العدة” ء بقوله :(لحم متغافرة” وأجرث عظي” ) . 

8" - قوله تعالى : « في) تقضِهم ميثاقهم * - ١١‏ - 

كا ] لذي في النساء'" , - 


إن - قره تعالى :عو يرن م ل و - 
حال(" من أصحاب القلوب . 





. راجع فقرة ( 50 ) من سورة النساء‎ )١( 
, (؟) أي الملة في موضع نصب على الخال‎ 


سورة المائدة ع 


اسمس سس سس سس ل مس ع و ا ل ا ل سي و سه ا ا مس ا 
10 ا ا ا ا ا اا ا ا 00 
ال ب جم مب بي جر و ب ب و ب م ٠‏ ال ها ا ب 1ك 


/ا” -قوله تعالى : ٠»‏ إلا قليلاً # - ٠١‏ - 


انتيناء من الحاء والمم في ١‏ منهم » . 


7/ا” - قواه تعالى : +« ومن الَذنَ قالوا إنا نصّارَى أخذنًا 
ميمًا قهم - ١:‏ - 

دومن"» متعاقة ب « أخذناء» أي : وأخذنا من الذين قالوا إِنَّا نصارى ميثاقهم؛ 
مل قولك : من زد اخذت در”هلده . ولايحوز أن تنوي د « الذيئ » التأخير 
بعد « المثاق » ؛ لتقدثم المذمر على الأظبر » إنما تنوي به أن يكون بعد « أخذناء 
وقبل «المثاق » ؟ لأسّها مفعولان ل« أختذنا » » فلس لأحده) مزيئّة”* في التقديم على 
الآخر . وانها والمم تعودان على « الذين » » ولس موضع « الذين » أن يكون بعد 
و مثاقهم » » فلذلك حاز ؛ ألا ترى أنَك لو قلت : ضرب غلامله” زيداً ٠٠ايمزء‏ 
ولا يحوز أن يتوى بالغلام التأخير' , لأنه في حقته ورتبته » إذ <وّة الفاعل أن 
يكون قبل المفعول » فلا ينتوى به غير موضعه » فإن” نصبت « الغلام » ورفعت 
وزيذاً » جاز , لأنك توي بالغلام والضمير التأخير ؛ لأْنة لتأخير هو موضعه » 
فتنوي به موضعه بمد الفاعل . 

ومنع الكوفنون أكثر هذا » وقداروا الآية على الحذف ؛ تقديرثها عندم : 
ومن الذين قالوا إنّا نصارى ممن” أخذنا ممتاقهم » الحاء وام تعودان على «من”'» 
المحذوفة » وهي مقدارة قبل المضمر ؛ وجاز عندهم حذف دمن" »» 5" جاز في قوله : 
(وما مما إلا له[ مقتام” | )0© أي ٠‏ من" له » وكا قال : ( من الذآين هادوا 


و > س2.2م اام . - همه و 5 م 





6 سورة الصافات ١١5+‏ (؟) سورة النساء ١ع‏ 





"م مشكل إعراب القران 





0 ٠١ - * قوله تعال : »( يبين لى‎ -- "١/8 
: وممله : الثالي00©) , وممله‎ 6 ٠+ بين » في موذع الحال من هو رسولنا‎ « 
. (وتعفوا)‎ 
- 1١5 - * قوله تعالى : ع« يَيُدي _به الله‎ - "/9 
كتاب » » وإن شئت في موضع‎ «١ «عدي» ] في موضع رفع على النعت ل‎ | 
» نصب على الحال من و كتاب» ) لتك قد نعتنّه ده سين » ©»فقرب من المعرفة‎ 
.) فحنت اطال هيه . ومثله : ( وخر جهم ) (وتبديم‎ 
- 18 - * مَبْنَ انلام‎ ٠١ : قله تعالى‎ ٠ 
. مفعول يحذف حرف الجر » أي إلى سبل السلام‎ 
- ١و‎ - * -قوله تعالى : ع( أن تقولوا‎ 0 
. وأن 250 مفعول من أحله‎ 
- 8١ - * قوله تعالى : ,9 خاسرين‎ - "5 
. » حال من المذمر في « تدنقللوا‎ 
- لاب" - قوله تعالى : +9 أنْعمَ الله # - مم‎ 
في موضع نصب على الخال من المذمر في « مخافون» » ويحوز أن يكون في‎ 
١و أي في الآ‎ )١( 


(؟) أراد : ( أن ) والفعل (تقواوا) : في تأويل مصدر ٠»‏ مفعول من أجله » وكثيرا مايتردد 
شببه في هذا الكتاب , 


سورج أ لاتميلدة يف 


موضع رفم على النعت (١‏ «رجلين » ؛ و كذلك | قوله | : ( من الذين مخافوث ) . 
5" - قر تعالى : « بدا * - 4» - 
ظرف زمان » و( ها داموا ) بدل(© من «أبداً» » وهو ات 
من كل . 
6060 - فوله تعالى ؟( إلا نفمى وَأَخي * ده” - 
« أخي » في هوضع تنصب عطف على « نفسي ». 


وإن شئت عطفته عل لى اسم « إن" » 2 وتحذ ف خيرم لدلالة الآوكل عليه » 
كانه ول : وإن” أخي لا عاك إلا نفسّه”. 

وإن ع جحعات د الآخ 0 فِ هو صيع رفع بالارتداء 6 عطف على هو ضع «أن » 
وها عملت شه ؛ وتضمر تضمر أخير كالاول . 


وإن سات عطفته على المضمر في وأملك”» فكون ف موضع رفع 


85" -قوله تعالى : « أربعين سنة * - 5م 


د أدبعين » ظرف زمان » والعامل فبه « يتيون » ؛ على أن تجعل التحريم لا 
مد له 7 حاء 6 التفسير أنه لم يدخابا أ قد نهم 6 واعا دخلما أبناؤهم ؛ وماتوأ 
فم كلسهم 5 النشه 6 فتكون « نتسوكث 0( على ىأ القول حالاً سن الجاء والمم قِ 
دعلهم » » ولاتقف على « عليم » في هذا القول | لأّنه «تعلق بالحال 001 إلا أن تحعل 
( ندهون »6 كفاع م قله شتقف على « دأمم » 1 





(1) أراد أن ( ما ) مصدرية تنوب عن الزمان » وهي والفحل في تأويل مصدر 2 يبدل 
من ( أبدا ). (؟) زيادة في هامش الأصل , 
مشكل م (ه١)‏ 


وإن حملت للتحر م أمدأ » وهو : أربعون سنة » نصبت « أربعين » ب وعحرمةع» 
ويكون « يتهون » حالاً من الحاء وال أيضاً في «علهم» ؛ ولا جوز الوقف على 
هذا القول على « عليم » ألّة | لأنما متعاقة بالحال أيضا ]20 » ولا تقف على «أربعين 
سنة” » في القول الأو”ل ألتة » وتقف علله في هذا القول إن حعلت « تيون » 
منقطعا غير حال . 


00 4 و 

/81 -قوله تعالى : »# إلى أريد # - 59 - 

و وإنّاء و ا و ولكندى » و هم مثا ,» وسبه 6 2 جل ثلاث 
نونات ؛ وللككن حذفت واحدة استخفافاً لاجتاع ثلائة أمثال. لا حاجز بدنبن'" » وقد 
استعملت فى كثير من ااقرآن على الأصل بغير حذف . والمحذوفة من هذه اانونات 
هي الثانة ؛ لأنّكَ لو حذفت الثالئة لوجب تغمير الثانة من الفتح إلى الكسر في 
« إني ولكنتي » فحتمع خدف وتغير ؛ وذلك متكروه. ولو حذفت الأولى لوحب 
إدغام الثانة في الثالته بعد إزالة حو 5تبا وإسكانما » وذلك حذفان وتؤمير »ذ كان 


وأيضاً فإن «إن”» قد تحذف منا الثانة » وهما نونان » ذحذفها بعنها9© إذا 
صارت ثلاث نونات أولى من حذف غيره'؟' . 


88 - قو تعاك : ع أو فسادٍ في الأرْض * - جم - 


. زبادة في هامش الأصل‎ )١( 
. » ى (؟) في الأصل « بينما‎ 
. » م ف الأصل د فحذفهما بعمئىا‎ 


) ف الأصل « غيرها ى» . 


ااسساح سس حا تييح يبب بيب ب 
ا 00 


عطف على «نفس ٠أي:أو‏ عبر فساد . 


وقرأ الجسه0) بالنصب / على معنى : أو فسد” فساداً » فهو مصدر . 


88" - قرله تعالى : +« أن يدوا  *‏ سم 

« أن » في هوضع رفم خبره جزاءء ؛ لأن" « أن" » وما بعدها مصدر [و وحزاء » 
مصدر |]20) فهو مصدر خير عن مصدر » وهو هو . 

و«أوء في قوله :(أو يْصَكَوا ) وما بعده من « أو » للتخبير للإمام على 
اءتهاده2» ؛ ولاعاءاء في ذلك اختلاف وأقوال . 


2 قوله تعالى : 6 إلا الدى انوا‎ - 5.٠ 

نصي(*) على الاستثناء . 

أ" قوله تعالى : 4« و السايت ف اإساراقه * د مم د 

رفع بالابتداء » والخبر محذوف عند سيبويه2*» تقديره : وفيا يتلى عل السارق 
[ والسارقة ]7 » أو ذي) قر ض علب اوكا الإكتان عل مدعب سبو التصب © 
لأنّه أمر” »وهو بالفعل أولى » وبه قرأ9© عبسى بن عَثُمّر » والاختبار فبه عند 


الكوفيين الرفع' على قراءة الماعة ؛ لأنه ل بقصد ده قصد سارق بعبنه » فهو عندهم 


ل لوم يو ا ا ل 0 


(1) انظر المحتسب *٠١/56‏ 2 وتفسير القرطبي 5ر5؛١‏ 

(؟) زبادة في الأصل . (+) في الأصل « على الاجتباد » . 

(4) أي : الذين » نصب على الاستثناء . 

(ه) الكتاب (ارابا ب ؟ون (د) زنادة هن ظ . 

(؛) الشواذ لابن خالويه ص ++ . وزاد أبو حبان فى البحر المحبظط +/ 7ع نيما إلى 
ابن ألي عملة . ْ 





ا مشكل إعر اب ااقران 
مثل : ( والاأذان يأتيانها )00 » لا براد به اثنان بأعمانيا ؛ فلزلك اختير الرفم» 
وقد ذكرنا"' علة سببويه في اختياره الرفع في ( والاذان يأتيائها مني ) ولبس في قو 
«والسارق » من الإمبام ومعنى الشرط مافي د واللداك » من العة؟ . 


1ح - قرله تعالى : عل تجرّاء _بمًا * - م« - 
مفعول من أجله » وإن سنت مصدراً » ومثل :اتعلاً) 


اد 3 


م > - قوله تعالى ك3 ومن الَذَينَ هادوا سماعون | للكذب سماعون 
شو اغوي تارك عدون العم »* 
م ماعو » وه نحرافون » دفتان لحدوفين مر فوعين بالابتداء » وما قلها الخير » 
تقديره : فرق معداعون » وفرشى بحراذون الكل لمكد نوا ل ترد أن سوعون 
الكذب وشلويه ؛ عا أراد : لسمهءون لسكديوا وبقولوا مالم سمعوا ؛ ودل* على داك 
قوله : ( سحر”فون اير من دعد مواضعه ). 
وككون أن تكون «بحرفون» حالاً من المضمر في « ممماءون» » وتكون هي 
الحال” المقدرة » أي سمعون الكذب(4) مقد رن التحر بف ء مل قو له : ( هادثياً 
بالغ الكعة )("©2., 





١١ : ره النساء الآبة‎ ١ 
> : انظر فقرة ( غ؟ه )هن سورة النساء الآية‎ ١ 


3 لفظ « الكذب » مثبت فى هامس الأصل ؛ ٠‏ وساقط في ح 2 ظا»ء)د. 


1 صنو 
( 
(؟) البيان ١ 5./١‏ »؛ والعكيري ١/ه؟١ ٠.‏ وتفسير القرطبي ١1/5‏ 
)0( 

زه سورة ١.أئدة‏ الآبة ٠6‏ » وسبأتٍ في فقرة ٠ز٠+؟‏ ). 


سورة المانلدهة 4 


9.6" - قوله تعالى : « أخرين 1 ارك # - ١غ‏ - 


صفتان ل دقوم 0.4 . 


0 - قوله تعالى : + يقولون إن كه - ١غ‏ - 

حال من المضمر في « يحر'فون » » فتقف على « قلوهم » في هذا القول » 
وتسّدىء : ( ومن الدةن هادوا ) وهو خبر الابتداء» وقد قيل : إن « مماءون » 
رفم على إضمار : هم سماعون » ابتداغ وخبر” » فتقف/ على « هادوا» في هذا القول» 
والقول الأول أحسن وأولى . 

فأما ٠‏ ( مماعون للكدب ) الثانى20 » فهو رفع على إصمار مبتداًر ظ أي مم 
مماعون للكذب 3 كدالون لسحت . 


395" -قوله تعالى : # التَبيُونَ الذي ألآموا * - 4؛ - 

« الذين » صفة ١‏ « النسين » على مهنى المدح واأثناء » لا على معنى الصفة التي 
تأفي للفرق بين الموصوف وبين من" لدس صفته » كذلك تقول : رأيت زيداً العاقل” 
فحتمل أن تتكون هذه الصفة جنْت بها للثناء والمدح لاغير كالآبة » و>تمل أن تكون 
حئت لها اتفرق بين زيد العافقل وبين [ زيد ]| آخوة لس بعاقل » وهذا لاوز في 
الأية [ بين الاين ]0 لأنته لا يمكن أن يكون ثمة نبسون غير مسامين » م >تمل 
أن يكون ثم زيد آخر غير عاقل . فإن قلت : رأيبت زيداً الأحمر » فهذه صفة 


جِئت با لتفركى با بين زيد الاحمر وبين زيد آخر , أو زيوة لبوا مجمكر > 





. أي في الآية ؟: من هذه السورة‎ )١( 


(؟) زيادة في هامثى الأصل . 


كلا 


فاعرفه . فلا حتمل ه ذه الصفة غير هذا المعنى ؛ ولو كان زيد لا عرف 
إلا بالأحمر لميحز حذف الأحمر ؛ أنه كأنه من تام اسمء(0© , 


/51" - قوله تعالى : ع( والمَيْنَ بالعيْن, * - مغ - 

ومابعده من الأسماء » من نصبه0© عطفه على ماعتملاّت" فه «أن” »2 وهو 
« اللنفس » »و «١‏ الأنفس »© خير ون قم وححدلك كله عمخفوص خير قله 
[ متعلق نسببه ]0"© . 

ومن رفع « والعين” والأنف” والسنْة» عطفه على المعنى ؛ لأن معنى ( كتبنا 
عليم ) : قلنا هم : النفس بالنفس » فرفع على الابتداء . 

وقبل : هو مبتدا مقطوع مماقبله . 

وقل : هو ممطوف على الضمير المرفوع [ في ] « بالنفس » » وإن كان لم يؤكد» 
فهو جائز »كا فال : ( ها أثر كثنا ولا آباؤنا )'؟» » ولس في زيادة ٠‏ لا» بعد 
حرف العطف ححة في أنها فصلت ؛ لأنما(*» بعد <رف المطف » واتحفوض خبر 


كل ابتداء؟3) ' 


55 - قوله تعالى : عو والجروح قصاص * - ه14 - 


. » في الأصل « الام‎ )١( 

(؟) الاصب قراءة امرور غير الكساني ٠‏ أما هو فقر أ بالرفع . النشر 09/هع5 »؛ 
والاتحاف ص .. ؟ (+) زيادة في هامثى الأصل . 

2 سورة الأنعام الآية :م؛ ١‏ 

(ه) في هامثى الأصل : « لأنا إفا دخلت لتأكيد النفي ٠‏ ولا فير إعراباً بين الابتداء 
والخبر ؛ ولا بين العاطف والمعطوق عليه . » 

() الكشف 1/8٠٠١‏ ء والبيان ١‏ » والمكبري 2١1/١‏ وتفسير القرطبي ١57/1‏ 


لعع اقس متسس ست سس ع سس سس اتا سس توج را 
الاسم سس لسسسمامة 


سورة الما للىة ١‏ بعس 





من نصمه عطفه على « النفس » » و « قصاص » خبره » على أله مكتوب 
في التوراة. 

ومن رفعه عطؤه على موضع « أن” » وماعملت شه:» فهو متدأ مكتوب أيضاً » 
0 قصاص ع خير الارتداء 9 

وهل : هو اتداء منقطع #أقمله 4 على أنه عبر مكتوب 4 وإعا سكون هذا 
منقطعاً على قراءة من نصب «١‏ العين » ومابعده » ورفع « الخروج » . 

فم" من رفع « العين » ومابعده ؛ ورفم « الحروح » / فهو كله معطوف ددضه 
0ن > كت 1" 


8 قرله تعاى : ع مصَدّقا * - 45 - 

الأو"ل حال من واعسن 6و .ومستفا » 'اكاق ؛ إن ثتت. عطنته على الأول 
حالاً من «عبسى » أيضاً على التأ كيد ؛ وإن سْئْت جعلته حالاً من « الإنجيل» . 

و «الإتحمل » إفعل” ؛ مشتق من «١‏ النتممل » وهو الأصل » كأنه أصل الدين 
يرجم إلهء ويؤت" به. 

و« التوراة» مثتقة من : ورى الزثد” » وهو ماخرج هنه من الضياء ؛ من 
ا" 


و«داالقرآن» مسق من رانك الماع ف الموص » إدا جمعه 6 فكأنه قد جمع 


)١(‏ وقراً بالرفع أيضاً ابن كثبر وأبو جمرو وآبو جعفر وابن عامر » وقرأ الباقون ينصب 
« العين والأنف والأذن والسن والجروح » حميعها . النشر 5/9 4+ »؛ والإتحان ص ..؟ ؛ وفي 
هامش الأصل عنارة « بلغت قراءة » . 

(؟) في الأصل كه ا 


ا 


اضف مشكل إعراب القر ان 


فيه الحكم والمواعظ والآداب والقصص والفروض » وكلت فيه جع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرساد , ولذلك قال تعالى : ( اليوم أ ككملت” 5 دج 3 » الآية , 

- 45 - * وقد ومَوْعِظة‎ (١ : قوله تعاق‎ ٠٠ 

تصب عطف على د« مصدق » . 

وفد قرأ الضحاك'"" رفع « موعظة » , وذلك بدل على أن" د هدى » في موضع 
رفع » والرفع في ذلك على العطف على قوله : ( فيه هدى ونول” ) . 

- 48 - * قوله تعال : + مصَدقاً * * ومسينا‎ ال٠‎ ١ 

حالان من «الكتاب » . 

؟ ./ا - قوله تعالى : + وأنر أحك * وغ 

ا ف موضع نصب عطف على «الكتاب » . 


- 44 - # قوله تعال : « وأتحدّرهم أن يِفْتِنوكَ‎ - 7٠" 
اناف موضع نصب على البدل من الاء والمم في « واحذرهم »» وهو بدل‎ 
الاسْال . وإن سْئت جعلته مفعولاً من أحله.‎ 


65 ٠/ا‏ قوله تعالى : # فَعَسَى أله أن يأرتي [ بالفتح ] * - 6 - 


أ ف هو صع نضا ب و عسى ©» » وأو فد"مرة وقات : فعسى أن بألى الله 


)1 ورةالائده الآرة ب 


(؟) والنصب قراءة امور . البحر المخيط +/5؟؛ 


سورة المائدة سر 





لكانت ف مو ضع رفع ب د« على © » وتسلة مسدة خبره عسى »» | ا تسد « أن” » 
المشددة مسد" المفءولين في قولك : عاءت أدّكُ كريم |00 , 


3 قوله تعالى : »و ويقول الّذينَ * - مه‎ - ٠٠0 

من نصه2©"9 عطفه على المعنى » كأنه قدار تقديم « أن" بأفي » بعد وعسى » 
فعطف عليه ؛ إذ معنى « فعسى أن بأتي الله » و «دفعى الله أن بأتي » واحد ء 
فعطف على المعنى ؛ ولو عطف على اللفظ على « أن بأني » » وهو موخر بعد امم الله , 
م يحزء كأ سعد أن تقول : عسى زيد أن يقوم وبأني مرو ؛ إذ لايحوز : عسى زيد 
أن بأني جمرو . 


فأمثًا إذا قدمت « أن" » بعد ه عسى » فهو حسن ؛ ما تقول : عسى أن يقوم زيد 
ويأني مرو » فبحسن كا حسن : عسى أن يقوم وبأتي مرو » ولو كان في اجملة الثانية 
مابعود على الأول لجاز كلة هذا , نحو : عسى زيد* أن يقوم ويأني أبوه » وعسى / أن 
يقوم زيده ويأني أبوه » كل؛ هذا حسن جائز بخلاف الأو'ل ؛ لأنك لو قلت : 
على زبد أن بقوم أبوه» حسسن ؛ وهذا كاله بنزلة : لبس زيد يخادج ولاقاتم, 
مرو , وهذا لايحوز . فإن كان في موض ع عحمرو أبوه جناز » فهو قياسه 
فقه عله ' 

وقد قل : إن « وقول ٠»‏ معطوف على د الفتم » ؛ لاه بمعنى : أن" يفلم ُ 
فهو معطوف على اسم » فاحتبج إلى إضمار د أن"» لكون مع « يقول » مصدرأ » ذتعطف 


05 . زبادة في هامس الأصل‎ )١( 
"١. ١صناختإلاو (؟) النصيقراءة أني جمرو ويعقوب؛وقرأالباقون,الرقع . النشر؟/47؟ ؛‎ 


974 


عم مشكل إعراب القرآن 





اسم على اسم » فصير بنزلة قول الشاعر(2© : 


ه25 2 ل لل م 0 (؟) 


لببى. فيناءة نولم عق ا الشثوف ] 


والرفع ف « ويقول” » على القطء0" , 





.ما - قوله تعالى : # جيد أَي) أباني * -ء+ه - 


نصب على المصدر . 


وكسرت «١‏ إن » من « دهم » على إمار : قالوا [ إم | ؛ ولان الام 


6 5 شّ م 


- قوله تعالى # بحبهم ويحبونه * - 4ه‎ - ١/٠ 

نعت ل« قوم» ء و كذلك : ( أذاة ) و[ أعدة )و( تداهدوان ) نعت 
أضاً لهم ٠‏ 

وبحوز أن يكون حالاً دنهم » والإسارة بالقوم الموصوفين ف وذأ الموضع هي 
إلى ' الخافاء الراسدين بعد الاي » ميقع © ومن انبعبم40» ؛ وهذا ما بدلة على تثب 


خلافتهم ورضاء الله عنم أجمعين . 


)١(‏ البيت لميسون بنت بحدل امرأة معاوية بن أني سفيان » وقد طاقبا لفرط حنيئا إلى 
أهلبا . والشفوف : الثياب الرقيقة . و « تقر“ » منصوب بأن مضمرة ؛ والمصدر المؤول منبم) 
مءعطوف على « لبس » . وهو في الخزانة +/؟5ه , وسيدويه 55/١‏ » وابن عقبل "07/١‏ 

(؟) زيادة في الأصل . 

(+) الكشف ؛١٠/أ»‏ والبيان١٠/5؟‏ » والمكبر.ي ١807/١‏ ؛ وتفسير القرطبي/م8١؟‏ 

(؛غ) فى الأصل : « ومن اتبعة » . 


سوره الماتدنة ا؟” 





١ل‏ - نوله تعالى : +( وهم راكعون *# - 5ه - 
عند الله في حال ر كوعبهم » أي وهم في صلاتهم » فالواو واو الخال » والآبة على 
هذا المعنى نزلت في على » رضي الله عنه00) , 

ويحوز أن يكون لا موضع لاجملة » وفنا هبي جملة معطوفة على الموصول92© » 
ولدست بواو حال » والآبة عامّة . 

6- قوله تالى : « والكفار * - /اه - 

من خفذه() عطفه على « الذين» في قوله : ( من الذين أونوا ) فسكونون موصوفين 
باللعب والهزء » مأ وصف به الذين أوتوا الكتاب بقوله : ( إثا فياك الماستتبز ئين)!4! 
يريد به. كفا قريش . 

ومن نصبه عطفه على « الذين » في قوله : ( لا تتكخذوا الذين ) » وخرجوتف 
من الوضصف بالهزء واللمب(") , 





)١(‏ وذلك أن سائلا أل في مسجد رسول ال صلى الل عليه وسلء فم يعطه أحد شيثاً » وكان 
علي قي الصلاة » ني الركوع ٠‏ وفي ينه خامّ » فأشار الى السائل بيده حتى. أخذه . انظر تفسير 
القرطبي ١١١/١‏ 

(؟) في الأصل « على الموضع » وجاء في البحر المحيط ع/؛ ١ه‏ : « الظاهر . . . أنها مله 
اعية معطوفة على امل قبلبا منتظمة في سلك الصلاة . » 

(؟) الخفض قراءةأني جمرو والكساثي ويعقوب»ء وقرأً الباقون بنصبالراء . التيسيرض١٠١٠)‏ 
والنشر ٠41/6‏ ؛ والإتحاف ص "١.١‏ 

(:) سورة الحجر الآية : ه٠‏ 

(ه) الكشف و١و/ب‏ ء والبان ١/مو؟ ٠»‏ والعكبرىي ١*0/١‏ 2 وتفسير 
القرطبي +/+؟؟ 


عرس مشكل إعراب القران 





لا قوله تعالى : +« إلا أن 1 مما 4 بوه - 


د أن » في موضم نصب ب « تنقمون » وقوله ( وأنة أكثر ك فاسقون ) عطف عليا. 


- ٠0 - * -قوله تعالى : »ا وَعَبَّدَ الطاغوت‎ ١ 

من فتم الباء جعله فعلا ماضأ » و'صب به « الطاغوت » >2 وفي « عبّدء 
خمير” و من"» في/ قولكه : ( من" اعنه الله ) ول يظبر مير جمع في وعد » خلا 
على لفظ « مَن"» »2 ومعناها : امع » ولذلك قال : هنهم » ولو حمل على المعنى 
لقال : وعبدوا . 

وههمّن"» في قوله : ( من لتعننه” الله' ) في موضع رفع على حذف المضاف » 
تقديره : العلن' متن" لعنه الله »أي هو لعن" , فالاءتداء والمضاف محذوفان , 

وقبل : « من ٠‏ في موضع خفض على البدل من « بششر ” » بدل اشيء من 
الشيء . وهوهو . و( مدوبة' ) نصب على الأتفسير . 

ومن ضم"٠'‏ الباء من « عبد » جعل اسم على فَعثل , مبني المالغة في عبادة 
الطاغوت », كقرهم : رجل يأنظ* للذي تكثر منه الفطنة و التتقعظ » فالمعنى : وجعل 
منبم من سالغ في عبادة الطاغوت » وأصل” هذا البناء للصفات + و « عد » أصل 
الصفة » وللكائه اسثعمل في هذا استعال الأساء » وجرى في بناء الصفات على أصلهء 
كا استعملوا « الأبرق » والأبطدم » استعال الأساء » فشر تكير الأساء ؛ 
فقبل : الأباطم والأارق 2 فلم صرفا كأحر ؛ وأصلها الصفة"! , 


)١(‏ الذم قراءة حمزة , وقراً الباقون بالفتح والصب . اانشر + /5غم ء؛ 
والإنتحاف ص .>" 

0 الكشفف ه١١‏ | أ والسمان ١/8و" ٠‏ والعكرى ١4 / ١‏ ؛' وتلفسير 
القرر طبي 5 / ١٠+14‏ 


سورة الافلع باساب 


؟ 7١‏ -قوله تعالى : »9 وقد دَخْلوا بالكثر * - -.4١‏ 

وبالكفر » في موضع الخال » و كذلك : « به » » والمعنى : دخاوا كافرين وخرجوا 
كافرين ؛ لم مخبر عنم أنهم دخلوا حاملين شُيئا ؛ إنا أخبر عنهم أَتَهمٍ دخاوا 
مء.قد ىن كفراً . 

*1 7 - قوله تعالى : »9 ما أنز ل * - 54 - 

[ دماء | ف مو صع رفعر بفعله وهو « وليزيدن” » . 


( ك) ) ظرف » والعامل” فيه وأوقدوا ع ,2 وه معنى الشرط » فلا سه له 


من حواب » وحوابه : « أطفأها الله » . 


- 54 - * قوله تعالى : *( والصابئون‎ 1/١ 

مر فوع على العف على هو ضع «إن”» وما خملتفه » وخيردإن» مانشوي قمل الصابئين» 
ذلزاك جاز. العطف على الموضع » والخير هو «مّن' آمن » تنوى به ااتقدم » فروة 
«والصابئون واانصارى » أن بقع بعد «محزنون» » وإنما احتيبإلىهذا التقدير؛لأن* العطف في 
ه إن » عل الموضع لا يحوز إلا لعد عام اكلام 4" وانقضاء أمم ه إن » وبحبرها 6 
فتعطف «الصابئين » على موذع اجمة . 

وقد قال الفر“اء : هو معطوف.على المضمر في « هادوا » » وهو غلط ؛ لانه بوجب” 
أن يكون « العابئون والنصارى » يهودأ » وأيضأ ذإن العطف على المذمر المرفوع قبل 


. » في حءظ: « أطفا‎ )١( 


م مشكل إعراب القرآن 





وقمل : ه الصابكون » مرفوع على أصله قل دخول «١‏ إن” » على الله . 
وقمل : إعا رفع « الصابئون » لأنة « إن » لم بظبر لها عمل في « الذين » » فقي 
المحطوف مرفوعا"' على أصله قبل دخول « إنة » على اخملة . 


وقبل : إما رافم لأنه جاء على لغة بلحارث [ بن كعب [0© ع الذين يقولون: 
رأت الزيدان » بالألف ٠‏ 


(*) أمالي ابن الشجري »/+ه؛ ‏ وه؛ : « وحكمى ‏ أي مكمي ‏ عن الفراء 
أن ( الصابئون ) ... معطوف على المضمر في ( هادوا ) ٠‏ فنسب إليه ما لم يقله عن 
نفسه » وإنما حكاه عن الكسائى » وأبطله الفراء من وجه غير وجه أبطله به مكبي ... » 
وبعد ذكره لا جاء به مكي من اعتراض على ما نسبه إلى الفراه » بدأ يعرض رأيه في 
إعراب هذه الآبة فقال : « وأقول : إنك إذا عطفت على اسم ( إن ) قبل الخير لم 
يز في المعطوف إلا النصب » نحو : إن زيدأ وحمرأ منطلقان . ولا يجوز أن ترفع 
المحطوف حملا على موضع ( إن” ) واسبا . لأن موضعا رفع بالابتداء » فتقول : إن 
زيدأ وجمرو منطلفان ... فقد أعملت في الخبر عاملين : الابتداء و (إن” ) ٠‏ وغير جائز 
أن يعمل في اسم عاملان . وإن لم تثن الخبر فقلت : إن زيد] وحمرو منطلق ٠‏ ففي 
ذلك قولان : 

أحدها أن يكون خير ١‏ ان ) محذوفاً ؛ دل عليه الخبر المذكور »2 فالتقدير : ان 
زيداً منطلق وجمرو منطلق » وإلى هذا ذهب أبو' الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد . 


والآخر قول سيبويه , وهو أن يكون ابر المذكور خبر ( إن ) وخير المدطوف 
محذوفاً » فالتقدير : إن” زيداً منطلق وعمرو كذلك . فالتقدير في الآية على المذهب الأول : 
إت الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بلله » أي من آمن هزيم بالله واليوم الآخر ء؛ 
وحمل صالهأ » فلا خوف علييم » فحذف الخير الأول آدلالة الثاني عليه . وعلى المذهب 
الآخر ... : والصابئون والنصارى كذلك »م . 

0 قٍ الأصل وح : «همرفوع » والتصحيح من ظ ؛ د , 

3س( زادة من د , 


سورة المائدهة بسب 





وقمل : إن" « إن" » بمخلى ( لعم » . 

وقل : إن” خبر « إن" » مذمر نحذوف دلة عله الثاني » فالعطف للصابئين 
إفا أتى بعد تام التكلام وانقضاء اسم « إن" » وخبرها , وإليه بذهب الأخفش والمبرد. 

ومذهب سببويه'" أنة خبر اثاني هو المحذوف » وخبر «إن"» هو الذي في 
آخر الكلام » يراد به التقدم قبل الصابئين » ففيصير العطف على الموضع بعد خبر « إن" » 
في المعة 9" 


06 قوله تعالى : « وحسبوا ألا تكون فِثْنَةَ # -١/ا-‏ 


من رفم(" و تكون » جعل « أن" » مخففة” من القيلة » وأضمر معبا الحاء» 
وه تكون» خير « أن » » ويحعل و حسوا » بمعنى : أيقنوا ؛ لأنة « أنة» للتأ كد ؛ 
والتاكد لايحوز إلا مع البقين »فهو نظيره وعديله » و « أن» فيموضع نصب 
د« حسب » وسدت مسد مفعولى و حسب » وتقديره : أنه لاتكون [ فنة ]ع 
وحوة «أن» أن تكتب منفصلة على هذا التقدير ؛ لآن الحاء المذمرة تحول(4) بين 
«أن"» ولام «لاء في المعنى والتقدير » فيمتنم اتصالها باللام . 

ومن نصب « يكون » جعل « أن" » هي الناصبة افعل » وجعل « حسب» بعنى 
الشك ع لأسّها لم يتبعما تكد ؛لآن دأن"» الخففة اسست لتأكد ؛ إنما هي لامر 
قد بقعم وقد لا يقع » فالشك نظير ذلك وعديلكه . 





510/١ كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر البيان ١1/وو؟‏ ١ه‏ زالعكبري ١/م؟١ ٠»‏ وتفسير القرطبي 45/5* »© 
والإنصاف ٠١7 /١‏ 

(+*) قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف برفع النون » وقرأ الباقون بنصببا . 
التسير ص ٠٠١‏ »2 والنشر »6/9 

(:) عبارة « المضمرة تحول » غامضة في الأصل , 


94٠‏ مشكل إعراب القران 





والمشددة إننّا تدخل اتأكد أمرر قد وفع وثبت » فلذاك كان « حسب © مم 
« أن" » المشددة للقين » ومع الخفيفة للشك ؛ ولو كان قبل « أن » فعل لابصلم للشك » 
لم يحز أن تكون إلا عخففة” من الثقلة ا نصب الفعل .با » حو قوله : 
( ألا يترون أن" لا بتراجع إِلْهم؟)0© و (عليم” أن سيكثون”)0© و دلاء 
وهالين» عوض من حذف تشديد « أنة » ؛ ولو وقع قبل « أن" » فعل » لايصلح 
إلا لغير الإثبات » لم جز في الفعل إلا النصب ء نحو قولك : طمعت” أن تقوم ,وأسُفق 
أن تقوم » وأخشى | أن تقوم ؛ هذا لايحوز فه إلا النصب » ولاتكون «أن» معه 
مخففة من اأثقة » فبذه ثلاثة أقسام : 

فعل” بعنى الثبات واليقين لإيكون معه إلا الرفع بعد دن » »ولا تكون 
د أن » إلا مخففة” من الثقلة . 


وفعئل” بضد الشنات والمقين لايكون معه إلا النصب [ بعدد أن» ]0 .ولا 
تكون « أن» معه إلا غير مخففة من الثقبلة . 

وفعل” ثالث يحتمل الوجبين ؛ فمحوز معه الوجبان . 

هذه الأصول هي الاختار ؛ عند أهل العام . وقد يحوز غير ماذ كرنا » على 


مجاز وستعة 4" , 


008 0 غّ 
1 قوله تعالى-: >( فعموا وضتوا » - ١لا‏ 





: الآبة‎ ٠ سورة طه ء الآية : وم (؟) سورة المزهل‎ )١( 
زيادة من (ظ).‎ )©( 
١11/5 ؛ وتفسير القر طبي‎ ١؟‎ 5/١ الكشف.ه ١١/ب » والبيان١/1.٠ ؛ والعكبري‎ ( 


سوره الاتسيدة امد 





ا 000 
و كثير » رفع على إضمار مبتدأ دلة عله وعموا وصمّوا»» تقديره : العمي والضّم؛ 
كدير منهم . وقل التقدير : العتمي والصمة منهم كثير . وقبل : جمع الضمير متقدها > 
على لغة من قال : أكاوفي البراغث »و« كثير» رفم باقبك . ولو نصب «كثيراً » 
في الكلام لخاز ء محعله عا لدو يحذوف » أي ممى وما "لقن | 


7 م و سلس مه 
17م -- قرله تعالى : ع٠‏ تلك كلائة * - س7 - 
لايحوز تنوين م ثالث » ؛ لإأنّه بمعنى : أحد ثلاثة .فلا معنى للفعل فه ء. 
ولدس عنزلة : هذا ثالث اثنين » لآنة فنه معنى الفعءل ؛إذ معناه : “بصدّر اثنين ثلاثة> 
دنفسه ؛ فالتنون فده حائز 


3 


4 قوله تعالى : ع( وما من إِلَه إلا 
إله)9» بدل من موضع «من"إله »؛ لأنة «من"» زائدة » فهو مرفوع . 
ويحوز في الكلام النصب ء [ « إلا إلا واحد » ]على الاستثناء . 


2 
إله واحد * - م7 - 


وأحاز الكسائ* الخفض على البدل من لفظ « إله ) ©“ وهو يعلد ؛ 2 «ومن20 
لاتززداد في الواحجب0”" . 


. في الأصل ود : « رد » وأثيت ماني ح » ظ‎ )١( 

(؟) في الأصل « إلا » وهو تخريف 

(؟) في هامش ظ ١4/ب‏ : « قوله : ( لديمسن ) جواب قسم محذوف » وسد مسد جواب 
الشرط الذي هو : ( وإن لم ينوا ) . و (هتم ) : في موضع الال ؛ إما من ( الذين ) أو من 
مير الفاعل في ( كفروا ) . ( قد خلت من قبله الرسل ) : في موضع رفع صفة لرسول . ( كان 
يألان ) : لا موضع له من الإعراب . ( أنى ) : بمعنى كيف , في موضع الحال » والعامل فيا 
( يؤفكون ) »ولا يعمل فيا ( انظر ) ؛ لأن الاستفبام لا يعمل فيه ما قبله . أبو البقاء » 
انظر العكبري ١١5/١‏ 

مشكل م )١١[(‏ 


5 ٠.شكل‏ إعراب القران 


89 - قرله تاق : ع( كيش ماكانوا يمون » - ب - 
«ها» في موضع صب نكرة » أي لسن سك كانوا بفعلونه » #ادعد دهاع 


صفة ا . 

وفل ؛ دهاع فعرمى الدي 6 موضع رفع ردم دشس © أي لكين الشيء الذي 
كانوا يفعلونه ؛ والحاء محذوفة من الصفة والصلة ٠‏ 

2 و ' 2 مع هه 7 و‎ ٠ 

1 قوله “الى : 9 لبيئس ما قدمت طم أنفسهم أن سخط الله 
علبي | 4 0 

هأن »في م ردع رفم على إخمار متدأ تقدره زا هو أ مقط الله : 

[ وقبل : في موضع رفم على البدل من «ها » في «لئس » , على أن 
وها» معرفة |. 

وقمل هو في غوصم نصتب عل الندل من دماءء | على أن دماء نكرة |. 

وقدل . على عدف اللام » أي : لأن" ستخط الله 

5 قوله تعال : »ل عداوّة * - جم 

نصب على التفير » ومثله : (هودة ). 


؟' #ا/ا - قوله تعالى : 6( تفيضْ * - م - 
في موضم نصب على الحال من | « أعننهم »» لأن" «ترى » من رؤية العين . 


“790 قوله تعالى : +9 لآ تومن * - 4م - 
في موضع نصب على الخال من المخبرين في « لنا »ءا تقول : مالك قامًا؟. 





قوله تعالى : »« موري * - 6م - 

في موضع نصب على الندت ل « جنات » . 

 مه-# قوله تعالى : + خالدين [فببا]‎ - ١/90 
. » حال من الحاء والمم في « فأثابهم‎ 

"ا قوله تعالى : ©« قَصِيَامٌ ثلائة أيم * - هم - 
رفع على الابتداء » والخبر محذوف > أي فعله صمام” ثلاثة أيام . 
5317م - قواه تعالى : ع« بشيء من الصيّد * - ٠4‏ - 


«هن ©» للشعمضص » لآن” المحرام” صد ' الير خاصةة م ولآانة التحدر م إن وقع 
في حال الإحرام خاصة” . 

وقمل : «هن » لسان الجنس » فامًا قال : ( تساوتكم ابنه” شيء )م - 
من أي حنس هو » فتن ب «من» ذقال : « من الصد » “م تقول : لأعطدّك 
سا من الذهب . 


6ه و 


"لا -- قوله تعالى : « وأنم حرام # - مه - 


ابتداء وخيرع ف مو صع تصب على الحال من المضمر ف ولا تقتلوا » 5 
و( متعمدا ) حال من المضمر المرفوع ف و قتله ». 


8- توله تعالى: «١‏ كَجَرَاء مثْلٌ ما كَتَلَ من النعَر - هه.- 


جزاء » مرفوع بالارتداء » وخيره تحذوف » أي : فعلله حزاء” 


4 مشكل إعراب القرآن 





ومن نو"“ن(١؟‏ و «زاء » حعل « مثل » صفةة له » و « من النأعم » صفة” 
أخرئ لو حزاء». 

وحور أن تكون «م مثل » بدلا من وحزاء» 6 ودهمن»4في فوله : « من 
الندّمم » لا تتملق ب «١‏ حزاء » ؛ لأنها تصير في صلته ) والصفة لا تدخل في صلة الموصوف؛ 
لآنتّها لا تكون إلا بعد تام الموصوف بصاته '' ع فلو جملت « من" » متعلقة ب«جزان 
دخلت في صلته » وأنت قد قدمت « مثل » وهو بدل أر صفة » والبدل والصفة لايأتان 
إلا بعد تام الموصول 2©0 وصلته , فنصير ذلك إلى التفرقة دين الصلة والموصول بالبدل 
والنعت وايس هذا عنزلة : ( جنزاء* ستلئة بمثثلها )(4» في جواز تعادئق الباء 
ب «حزاء سيئة لاله ل بوصف » ولا أبدل منه » إِءا أضف » والمغاف إلده داحل 
ف الصلة ؛ ومن كام المخاف » فكلة داخل في المة » فذلك حسن جائز . 

و«مثل » في هذه ااقراءة بعنى : ممائل» والتقدير. : ذحزاء ماثل لما قل » يعني 
ف القسمة » أو قْ الخائقة » على اختلاف العاماء في ذلك . ولو قدثرةتت” م مثلا» على 
لفظه لصار الممنى : فعليه جزاء مثل المقتول من الصدء وإما يلزمه حزاء الول 
بعمله > لاحزاء مله ؛ لانه اذا وق دزاء مثل المقتول / صار نكا يؤدي جزاء مام ل 
لان مثل المقتول الم يقتله » فدسة أن المحنى فعليه جزاء ممائل للمقتول » حي به ذوا 
عدل مني » ولذلك بعئدت القراءة بالإضافة عند جماعة ؛ لأنها توجب أن يازم القاتل 
جزاء مثل الصد الذي قتل » وإنما جحازت الإضافة عندمم على معنى قول العرب إني 





)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ونعقوب ( فجزاء ) بالتنوين » و ( مثل”) يرفع اللام ؛ 
وقرأ الباقون بغير تنوين ويخفض الام . النشر /+4؟ »؛ والإتحخاف ص" .م 
١)‏ فى هامش الأصل : « ولا ينعت يعض أسم. » ولا يبدل منه » . 


(+) في الأصل, « الموصوف » . (؛) سورة يونس » الآية : "١‏ 


سورة المائدة م6 





لأاكرء” مثلك” » بربدون : لأكرمك , فعلى هذا أضاف ١‏ الجزاء» إلى مثل المقتول؛ 
رأد نه المقتول عله #فكانة ف التقدير : فعله حزاء المقتول من الصد ؛ وعلى ولأ 
ول الواماء قول أبذه عر وجل : ( كملن”" 21 فِ الظامات )1" | معناه : كمن 
هر في الظامات | ب ولو حمل على الظاهر لكان مثل التكافر 5 الظامات , لا الكافر 
شه 6 والمثل وال مل واحد. 

و«د«هن النعم » ف قراءة من أضاف و الخزاء » إلى « مدل » » صفة ل « جزاء »» 
وكسن أن تتعلق «ومن”» بالمصدر » فلا تكون صفة له» وإما المصدر يتعدى إلى د من 
التعم » ؛ وإذا دعلةه صفةه ذ. ومن » متعلقه بالجير المددوف وهشو و فعللبه » » وإذا 
| معلا صفة تعاةت ده حزاء « ث6 تعلةات قِ قوله ( حزاء” سممطةر عمملم| م 
لأنة « الجزاء » لم يوصف »ء ولا أبدل منه » فلا تفرقة فيه بين الصلة والموصول. 


فأمأ إذا تو"نت دحزاء» فلا حسمن تعلق د من » ب د جزاء » لا قدمنا '" . 


© قوله تعالى : ع( هد يا بالغ الكعبة * - 0ه - 


انتصب ١‏ هديا » على الحال من الحاء ف دبه »2 ومحول أن يكدون أنصب على 
السان » أو على المصدر . و و الغا » نمت و هدي » ؛ وااتلون «قدر فه, فلزلك وفع 
لعأ لادكرة ؛ | بمنزلة قوله تعالى : ( عارص” "ملطيرثنا 0 ) |" 


دض 


١"ا/ا-‏ قوله تعالى : ع« أو كفارَة * - مه - 


عطف عرٍ, رحزاء» »أي : أو عله كفارة . 





(1) سورة الأنعام » الآية : ١١‏ (؟) سورة يوئس » الآية : لا" 
09 الككشف 1/١١١‏ ؛ والبيان ١/ع.+‏ ع والعكيري 1*١‏ »؛ وتفسير القر طبي/9. + 
(») سوره الأحقاف » الآية: ؛؟ اعن واه ف افق الأضا .. 


اد مشكل إعراب القران 


من نوان (©6 « كنارة »رفع الطمام على الندل من « كفارة » . 
و(صاماً ) نصب على ااببان . 








لاما قوله تعالى : +( متاعا *# - 5ه - 
نصب عل المصدر ؛ لآآنة قوله : ( أحلة ل( ات به إمتاعاًء 
بنزلة ( كتاب الله علج ) " . 


و(حدراماً ) خبر د دام » . 


"ما . قوله تعالى : + ذلك لتعاموا * - /نه - 

«ذا» في موضع رفع على معنى : الم ر* ذلك ؛ويحوز أن يكون 5 موضع 
نصب على معنى : فعل الله ذلك لتعاموا . 

- َ > 48*# كن 

ع" قوله تعالى : +9 لا تسالوا عن أشاء *# -1٠١١-‏ 

قال الخلدل وسدويه والمازني : « أسباء » أصلبا « شيئاء »» على وزن و فَعئلاء » » فلما 
كثر استعمافها استثقلت” همزتان بها ألف ء فقلبت الهمزة الأولى » وهي لام الفعل : 
قبل فاء الف.ل وهي الشين / فصارت « أشاء » على وزن « لفعاء» ؛ ومن أجل أنة ‏ 
أصلبا « فعلاء» ك<مراء » أمتنءت من الصرف >2 وهي عدم اسم جع ؛ ولسست 
مجمع « سيء ) . 


وقال الكسائي وأنو عبيد :لم تتصرف لأنها أشبت و حمراء» » لأرك العرب 


)١(‏ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر « كفارة » بغير تنوين » و « طعام » بالخفض على 
الإضافة » وقرأً الباقون بالتنوين ورفع « طعام » . النشر ؟/1 ؛ والانتحاف ص ١.١‏ 
(١‏ سورة النساء » الآية : ع" 


سورة المائدة يحفق 





تقول في الجمع أسياوات »م تقول : حمراوات » ويلزمها [ على هذا | 0 ألا يصرفا 
أسماه ولا أبناء ؛ لقول العرب في المع : أسماوات » وأبناوات . 

وقال الأخفش والفراء © والزيادي «أساء» وزنا « أفعلاء »» وأصلم ا 
وأنشئاء» كبين وأهوناء , فمن أجل همزة التأننث لم بنصرف » لكنه خفف . فأبدل من 
الممزة الأول » وغي لام الفعل » باه » لاتكسار ما قبلها» ثم حذفت استخفافاً لكثرة 
الا-تعهال » فشيء” عندهم أصل : شكىء على وزن فّعل » كيين » أصله : هن على 
«فسْعل » »ء وكان أصله قبل الإدغام « هون » على فعل كمكت », ثم خفئف © 
لا أن عين الفعل من « سّيءء باء » وعين الفعل من « هسّن » واو ؛ لأنه هن : هارن 
بون » كصيب [ من : صاب يصوب ] ©9©© ع وهذا ابنمع لا نظير اه ؟ لأنه م تقع 
«أعلاء» جمعاً ل د فئعل »247 » فسكون هذا نظيره » و « ه ين وأهوناة؛ » شُاذ 
لا قاس عليه . 

وأيضا ذإن حذفه واعتلاله جرى على غير قباس »2 فهذا القول خارج في حبعه 
واعتلاله عن القناس والاع , 

وأبضاً فإنه يازمهم أن يصغْيّروا « أسياء » على د سو بات »أو على وشلبتيئات »؛ وذلك لم 

هله أحد » إما تصغيره : « ”شمّاء »» وإفا يازمهم (*» ذلك في التصغير ؛ لأن كل جمع 
لس من أبنية أقل العدد » فحكث.ه في التدخير أن ثيرد" إلى واحده » ثم يصغدّر الواحد 
م يجمع مصغراً بالألف والتاء » وبالواو والنون »إن كان يمن يعقل ؛ ف « أفعلاء» 





؟؟١/١ زيادة من ( د ). (١؟) معاني القرآن‎ )١( 

(؟) زيادة في هامثى الأصل . 

(؛) في ظ : « فعل » و كذا في التاج والبيان . و « > فعل » بالتخفيف وزن « شيء » 
خففة » ووزنها بالتشديد « فيعل » . (ه) فيح « لزمم » . 


1" مشكل إعراب القرآن 
لس من أبنة أقل العد: » وأبنية امع 1 أقل العمدد أر بعة أبنمة وهي . و أفعال 6 
وأفعلة » وأفعمل » وفعئلة » فبذه تدذئر على لفظها » ولا ترد إلى الواحد . 
وقال المازني : سألت الأخفش عن تصغير « أشاء » فقال ؛ « أشثاءع 
قال المازني" : فقلت له : يجب على قولك أثها « أواهلاه » أن تتر”دة إلى الواحد 





2 


فتصغره » ثم جمعه ؛ فانقطم الاحفش . 
وقال أبو حاتم : وأشاء » أفعال » جمع شيء 6 كيلدت وأبياتر ( وكان -- 
آن. تضرف م إلا أنه سمع غير مصروف ؛ وهذا القول جار على القباس/ في 
المع ّ لأن فو علذة ؛ بقع عه [ كثيرا ] على « أفعال » لكنه حارج عن 
القباس 6 تولك صرفه َ شع في كلام العرب وأففال » غير مهدر وف » فسكون 
هذا تعره .: 
[ و ]| قال بعض أهل النظر : « أسياء ع أصلبا 2 أسْيئاء» على وزن وأمعلاء : 
كقول الأخفش ؛ إلا أنة واحدها « فعيل» كصديق وأصدقاء » فأعلة على ماتقدثم 
وإما' حذفت من الواحد تخفيفاً لكثرة الاستعال ؛ إذ « شيء » يقم(© على كل هسم 
من عراص أو جسم أو جوهر ؛ فلم يبلصرف لهمزة التأندث في المع ش وهذا قول حسن 
جادٍ ف المع » وترك المرف على القناس » لولا أرد_ة التصغير سترضه "م 
اعترض الأخفش"" . 
ف 5 00 -> و 24م 
0 قوله تعالى : * إن تبد لم تسو * -1١1١-‏ 
)1 في الأصل « وأشياء يقع » . 
(؟) البيان +./١‏ »؛ والإنصاف ؟/؛ م؛ ء والعتكبري ٠/١‏ ء والتاجواللسان ( شيأ ). 


سور تسد 4 





شرط وجوابه » واجمة في موضع خفض على النعت ل« أشياء» . 


8/! - قوله تعالى : ( يزن تحير * -م١1-‏ 
دمن» زائده للنو كاد » و :1 محيره » في موضع نصبر د.« حعل » . 


باا//ا ‏ قواه تعالى : + حسما ما وجِدُثا * -1١64-‏ 


اتداء ( و خاره وما وحدنا )00 ٠‏ 


18 - قوله تعال : ع« إذا حضَّر * -1١5-‏ 

العامل في « إذا » « سْهادة بنع » » ولا تعمل فيها د الوصمّة' » ؛ لآن” المضاف 
إلبه لا يعمل فها قبل المضاف » وأيضاً فد « الوصة-» مصدر » فلا يتقدثم ماهمل 
فيه عليه . 


والعامل في « حين الوصة » أسباب' الموت »ىا قال : ( حتى إذا جاء أحدهلم” 
الموت” قال )0 , والقول لايكون منه بعد الموت » ولكن معناه : <تى إذا جاءأحداهم 
أسساب المت [ قال | . وقبل : العامل في « حين » ه حضر » . وقيل : هو بدل من 
وإذا» فيكون اعامل في د حين » الشبادة أيضا , 

)١‏ في هاهشي ظ »؛ /ب : « عليكم أنفكم :هو أسم الفعل هاهئا ؛ وبه اتتصب 
( أنفسكم ) ء والتقدير : احفظوا أنفسك . وااعاف والمم في ( عليكم ) في موضع جر ؛لأن 
ام الفعل هو الجار والخجرور ٠‏ و ( على ) وحدها لم تستعمل اسما للفغل ؛ #خلاف 
(رويدتم ) ء فإن العاف والمم هناك للخطاب فقط » ولا موضع لما ؛ لأن ( روه ) قد 
استعملت اسما للأمر » للمواجه من غير كاف الخطاب » وهتكذا قوله : ( مانم أَنمّ وشركوم ) 
العاف والمم في موضع جر أيضاً ... أبو الءقاء » انظر العكبري ١٠١١/١‏ 


)0 سورة المؤمنون الآية : وو 


٠«ة؟‏ مشكل إعراب القر أن 





9"ا/ - قوله تعالى : « اثتان * -١١5-‏ 

مرفوع على خبر «هْهادة » على حذف مضاف تقديره : شهادة اثنين ؛ لأرفة. 
الشهادة لاتكون هي «الاثنان»؛ إذ انث لاتكون خبراً عن المصدر » فأضمرت 
مصدراً لسكون خبراً عن مصدر . 

وكذلك : ( أو آخران من غير ) عطف على « اثنان » » على تقدير حذف مضاف 
أنضا » تقديره : أو شهادة” أخرمن : 

وقمل : « إذا حضر » هو خير « سبادة » . 

وداثئنان , ارتفع2(١)‏ 6ظ وهو « سمادة » 

-١١5- * فوله تعالى 6ك 0 بع بعد الصّلاة‎ 1/6 ٠ 
2 صفة ل « آخران » في موضع‎ 
» وقوه تعالى :ا إن أن | ضر * إلى قوه و الموت'"‎ ١5١ 
د 1 هنا‎ 

اغنراتى دن الموصوف وصنفئه » واستغنى غن حدواب و إن » ؛الى هى شرط ) 
هال؟) تقدم من الكلام ؛ لانة معنى ( انان ذوا عدال متم أو اخران من غيرم ) 
معنى الأمر بدلك ع وافظه لفظ الخير « واستغنى عن حواب «إذا»ءأضاً ما تقدثم 
من الكلام وهو قوله : « سهادة” دم 1 4 لكنة وعنام ٠‏ نعي أن ثشبدوا إذا حر 


أحد م الموت” 
)1 4 الأصل ْ ار تفع 4 اء 
(؟) وتام الآية: ( إن' أن خربم في الأرض فأصابتكم مصيبة” الموت ...). 
(ع) في الأصل « لا » . 


سورة المائدة أه» 





!ع7 --قوله تعالى : « فيقي]ن بالله * -1١5-‏ 

الفاء تعطف جملة على حملة . ويوز أن تكون جواب جزاء ؛ لأن «تحسونهاء 
مغناه الأءر” بذلك » وهو جواب الأمر الذي دلة عليه الكلام . كأله قال : 
إذا <يستموها أقسا . 

ومعنى : (إن ارتبتم ) أي سشككم في قول الآخرين من غيرم . 

67 -فرله تعالى : + لا نشترى * -1١١5-‏ 


5 1/6 - قوله تعالى : لا نشترى به من # -5١٠٠ا-‏ 

الهاء تعود على المعنى ؛ لآن التقدير : لانشتري بتحريف لهادتنا تنا » ثم 
حدف المضاف 6 وأقام المذاف [لمه مقامه ٠‏ 

وقل : الحاء تعود على « الشبادة » الكنها ذ*كثرتت" , لأثبا قتو"ل .أ قال : 
( فار'ز”قوهت.'" منه )20 فردة الماء على المقسوم لدلالة القسمة على ذلك . 


0- قوله تعالى : عو لا نشترى به تنا # - ٠١٠5‏ - 
معناه : ذا من ؟؛ لأنة الثمن لابُشترى » وإفا مُشترى ذو الثمن » وهو المثمئن» 
وهو كقوله 0 سّتروا بآيات الم 4 | قلبلا | )0 أى .دأ عنْ 5 


م 


١/55‏ - قوله تعالى : 9 ولو كان ذا قَربى * بات 


1 يداوب القسم ب رلا » و وها » فى النفي ؛ و « إن" » و « اللام » فى الاحان 5 


(؟) سورة النساء الآية : م (+) سورة التوية الآية : و 


6" مشكل إعراب القران 
في « كان » اسمبها » أي : ولوكان المشهود” له ذا قر'بى من الشاهد . 
517 - فقوله تعالى : +( ولا نكت شَيَادَة الله * -1١١١-‏ 
إفا أضيفت الشهادة إلى الله , لأنه هو أممر بأدائها ونتهى عن كتانما . 
!ا قوله تعالى : ع( فآخران * -1١7-‏ 


رفع بفعل مضمرر 6 أذ بالارتداء 6 و 2 بقومارل 0 ا لى| 6 و .دن 
الدين 6 حاره . 


8- قوله الى : +( الأوليّان * -1١7-‏ 
من رفعه(20 وثنتاه جعل بدلاً من «آخران» أو من المذمر في « يقوهان». 
وشل :هو مفعول ل " فاعله لل ١ه‏ استسحدق” 6 على قراءة من . ضهة50) التاء 
على ةدير ددف مضاف تقديره : من الدن اساسحدق ” عامهم 00 الأولين ؛ونكون 
علهم » معنى دثيم)» ٠‏ 
ومن قرأ9؟ « الأوتلينة » على حمع أوأل فبو في موضم فض على البدل هن 
«الذن» 2 أو من الحاء والمبم في « عليهم :'4' 





)١(‏ الرفع قراءة غير أني كر وحمزة ويعقوب وخلف ؛ وهي بإسكان الواو وفتح 
اللام وكسر النون من «١‏ الأو" لمان » . النشر +7 ؟ ء والإتحاف ص + . + 

(؟) قرأ حفص بفتح التاء والحاء من « استحق » مبنياً للفاعل ؛ وإذا ابتدأ كسر 
همزة الوصل » ووافقه الحسن . وقرأ الباقون يضم التاء وكسر الحاء » مبنياً للمفعول » وإذا 
ابتدؤوا صموا الحمزة . النشر ؟/ا4؟ ؛ والإتحاف ص م.؟ 

د أي قرا بتشديد الواو ه كسر 0 بعدها » وفتح النون من « الأو“لين » وهي 
قراءة أني بكر وحمزة ويعقون وخلف . اششر ”» ؛ والإتحاف ص م 2 

(4) الكشف 15/ب 2 والبيان 0١‏ /و.+ » والمكمبربي ٠ ١١+ /١‏ وتفسير 
القرطبي 5 / مه+م 


سورة المائدة شرن ب 


س را ا دب -- و ت منا»--< 7 ب ا ص ا 1 


/الىم 


0 


-٠١الد‎ #* -اقوله تعالى : # الشبادتنًا‎ ١/0 


اللام جواب القسم في قوله : « فأقسيان ». 


05 قرله تعالى : »( أن يَأَنُوا * -م١1-‏ 

وأن"'» في موضع نصب على حذف حرف ار 'قديره : بأن يأتوا » ومثله : 
(ن آمنوا ) 11١1١‏ 

-11٠١- * إن هذا إلا سخر مبين‎ ٠ : قوله تعالى‎ - ١/61: 

وإن” ه بمعتى دما و وهذاء إسَارة إلى ماجاء به ان ني عنسى عليه السلام » 
ويحوز أن تكون «هذاء إشارة إلى الني تمد عليه السلام ل تقدير حذف مضاف 
تقديره : إن" هذا إلا ذو سحر . 

فأمنًا من .قرأ" ١‏ ساحر » بالألف فبذا إسارة إلى النى عسى عله اللام ء 
بغير حذف » ويّتمل أن يكون إشارة إلى الإبنجيل » قكون أسم' الفاعل في موضع 
المصذر , م قالوا : عائذا بالله من ثمرها » بريدون : عناذاً باث0© . 


07 قوله تعالى : »« فتنفخ ‏ فيها # -1١٠١-‏ 

الحاء ا مصدر” في موضع امهيأ ؛ لآن النفخ- لايكون 
في الحيئة » إفا كون في المّبأ . ويحوز أن تعود على الطير ؛ لاننّه مؤنث . 

ومن قرأ « طائراً» جز أن يكون «طائر» جمعاً » [ كالامل ] » فيؤنث 
الضمير في « فيا » لأجل رجوعه إلى المع . 


0 في 





0ن قرأ بذ لك حمزه والكسائي وخلف . النشر » » والإنحاف ص 1 
(؟) الكشف /١١١‏ أء والعكبري ١٠١6/١‏ 
(؟) في الأصل و ( ظء د ) : « فأنفخ » » وأثبت ما جاء في المصحف وفي( ح ) . 


وه” مشكل إعراب القر أن 


04- دقره(9 تعالى :لهل يستطيع رَبِكَ أن يرل * -؟11- 

الآبة . من قرأ على الياء و «ريّك » بالرفع فعناه : هل يستطبع'” ياعيسى أن 
يعطرك ريّك وتسأله فبتجبب لك إن" سألته »كما يقول القائل للآخر : هل تستطبع 
أن تأتبنا ؟ أو هل تستطبع أن تماوننا ؟ 


وقرأه الكسائي على التاء'"' « تستطبم” ربّك”» » وعلة الكسائي” في ذلك :اير 





عن رسول الله مِيبيةٍ ؛ وعن جماعة من أصحابه أنهم قرؤوه على التاء » وكانت عائشة ‏ رضي 
الله عا - تقول : كان القوم أعلم- بلله من أن بقولوا : « هل بستطيع” رك » . فالمعنى في 
سوّاهم - وثم عالمون ي أنه استطيم دلك وبشدر عله 6 وَإنا بر يدون بذاك : هل 
هل تعاوننا ؟ هل تأتنا ؟ وإنما أرا.وا بذالك أن يأتيم بآبة بستدلون بها على صدق 
تقديره : هل تستط.ع مسألة ربك ؟ فحذف المألة لدلالة الكلام عليا » مثل (واسأل 
القرية” . . . والعيرة )'" » وقراءة ألي عمرو والماعة عليها . 

0 نوله تعالى : # أن_ اعيدوا الله * -1١7-‏ 

«أن'» مفسر 5 » لاموضع ها من الإعراب » معنى « أي 6ه 

ويجوز أن تكون في موضع نصب على البدل من «ما » ء وقيل : على البدل 
من الحاء قِ وله )ع. 

١/65‏ فقول تعالى : ؟« ما دمت فيهم # -لااا- 

دوماع ف مو ضع تصببر سل ااظرف ء والعامل” [ فيه ]© « سْهيد » . 





(1) هذه الفقرة وردت بكملبا في هامش الأصل , وقد سقطت في ( ح ؛ ظ ء د ). 

(؟) وبا قرأ علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومحاهد » وقرأ الباقون بالناء ؛ 
و ( ربك ) بالرفع . تفسير القرطي 5+ .ء والكثف ١١١/ب‏ . 

() جورة ابوسف الآبة 1 آم (؛) زيادة من (ظ). 


سورة المائدة 6" 





07 قوله تعالى : ع( أنت علام الغيوب * -115- 
د # أنت العزيز [ الحكم ] * -1١18-‏ 

وأنت » تأ كيد للكاف »أو متداً » أو فاصلة” لاموضع لهاءن الإعراب . 

0 - نول تعالى : عو هزا تم [ ينفع ] * -ه١١-‏ 

من" رفع0© «ديرءاً» جعلّه خيراً ل د هذا » » و «هذا» إسارة إلى يوم القمامة» 
واجملة في موضع نصب بالقول . 

فأممًا من' نصب «وبوماً» فإنّه جعله ظرفاً ل «القول » و «هنذاء» إسارة إلى 
القصصس واشبر الذي تقدام » أي قول الله هذا الكلام في يوم ينفّم” ؛ و « هذا » إسارة 
إلى ماتقدةم من القصص وهوقوله : ( وتإذ' قال الله باعيسى ) -١١5-‏ إلى قوله (همن' 
دثون الله )» فأخبر الل” عا لم يقع بلفظ الماضي ؛ لصحة كونه وحدوثه . وجاز 
أن بقع « يوم » خبراً عن « هذا » » لأنه إسارة إلى حدث ؛ وظروف الزمان تكون خبراً 
عن احدث . 

ويجوز على قول اللكوفيين" أن يكون «يوم» مبنياً على الفتتم لإضافته إلى 
الفعل » / فإذا كان كذلك احتمل موضعئه النصب” والرفع على ماتقدةم من التفسير .وأا 
بقع البناء في الظرف إذا أضيف إلى الفعل عند البصربين » إذا كان الفعل مبناأ » 
فأممًا إذا كان معرباً فلا يبنى "'ظرف” إذا أضيف إلبه عنده9”© , 


)»١٠١١ص قرأ بالرفع غير نافع وابن بحيصن > أما ها فقد قرأ بالنصب . التيسير‎ )١( 
٠١8غ والنشر ؟//؛؟ » والإتحاف ص‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 55/١‏ 90م 

(») الكشف م١١//‏ » والبيان ١١/١‏ » والعتكبري ١/١‏ »؛ وتفسير القرطبي 9/6 /ام 


484 
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ه6” مشكل إعراب القرآن 





ب ١/6‏ - قوله تعالى : +( حالِدينَ * -1١١4-‏ 

حال من الاء وال في «لهم» . 

و«أبداً» ظرف زمان . 

والباء فيه رتضي » بدل من واو » لاتكسار ماقلبا » لأنه من الرضوان . 
وأحل :ركدوا؛ فووا عن فعاو طائلقت حركة الواو الأولى على الضاد » فحذفت 
لسكونا وسكون الواو التي هي ضمير الماعة بعدها . 


7ت 


نح و و « 


0 الانعام ( 


٠ك‏ - قوله تعالى : +( وهوالله في السَّمُواتِ وفي الأرْض يَثْم * 


سه ممم الم 
إن. حجعات دوقي الإأرض » تعلقأ ما قله وقفت على «وفي الإأرضص » ورفعت 
دبعل »على الاستئناف تقدره : وهو الله اللعود في السماوات وفى الأرص . 
0 , 2 ِ 
وإن حعلت « وفىي الأرض » متعلقاً ب «يعلم» وقفت على « الماوات ». 
١‏ قوله تعالى : *ز ألم يرَوا "م أهلكنا من قبلهم 8 -5 - 


و؟ »في موضع نصب به أهلكناء لا بقوله : « يروا »؛ لأن” الاستفهام وماجرى 
مخراه وماضارعه » لابعمل فه ماقيله . 


#؟ا//ا - قرله تعالى : +9 مدرارا كه ب 
نصب على الال من « السماء »» [ أي في حال الإدرار . ] 00 


-1١- #* قوله تعالى : 96 ما كانوابه‎ ١/7“ 


. زيادة في هامش الأصل‎ )١( 


- 97ه©؟ - 
مشكل م )١١(‏ 


ا مشكل إعراب القرآن 





وها في هوضع رفع ب « ححاق” » وتقديره : عقاب” ماكانوا » أي 
عقاب” استهزائهم . 

قوله تعالى : ع( كيف كان عاقبّةٌ * - 11- 

د عاقبة » اسم ه كآن»» و «١‏ كش.ف» خير «كان» ؛ ولم بقل : كانت لأن 


عاقهم بعنى : مصيرم » ولأن تأننث « العاقة » غير حقتقي . 


0 قوله تعالى : +« لَيَحْمَعتمْ # - 1 - 


« كتب » ) لأنّه بعنى : أوجب” ذلك على نفسه » ففنه معنى القسم (*) . 


5 قوله تعالى : « الْذِينَ خيروا أنفسَب * -؟1- 

« الذين » في موضع رفع بالابتداء » و ( فهم لايؤمئون ) ابتداء وخبره » في موضع 
خبر ١‏ الدذين ». 

وأجاز الاخفش أن تكون « الذين » في موضمع نصب على البدل من الكاف 
والمم فيه لجمعنع» ٠‏ وهو بعيد » لأن اللخاطب لابدل منه غير مخاطم ؛ لاتقول : 
رأيتك زبداً ,على البدل ؛ للإشكال . 


م06 
© 


517”/! -فوله تعاك : # من يصرف عله 4# -15- 





(*) مغنيٍ اللبيب ؟/لا.؛ : « وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله : إن اللام لام” 
جواب القسم . والصواب أنها لام الجواب »؛ وأنها منقطعة مما قبلبا إن قدر قسم أو متصلة 
يه أتصال, الجواب القسم . . ٠‏ 6ش 


سورة الأنعام 6" 





من فتيم(31) الناء ار الراء/ في « صر ف 6 أضمر الفاعل قُْ 0 صرف « 44م 


وهو الله حل" ار وأضر مفعو لأ تحدوفاً تقديره : من" نصر ف الله” عه 
العداب” بومئد » وقد رحمه . 


نه 


ومن ضم الاء وفتهم الراء » أضمر «فعولاً لم نُم" فاعله لاغير » تقديره : من 
عرف عنه العذاب” يومئذ » فهذا أقله إضماراً من الآول ؛ وكلا قلة الإضمار عند 
سسويه كان أحسه 00 : 

ب4”"/ - قواه تعالى : ©« ٠‏ شرادة يد -- ١9‏ -. 

نصب على البان20 . 

1 0 » بالجر » والفرق بين « أكير شبادةة » بالنصب » و «أكير 
سهادة » بالجر » أن" المرة يوجب أن الموصوف شهادة ؛ ولس كذلك النصب » 
ومثله : « أحسن د وحه » وف الآنة دلالة أن « سئاً » من أمعاء الله 
لان قوله « أي شيء أ كبر سْهادة” » جاء جوابه : «قل اله » » ولايحوز : أيه ملك أ كبر 
سبادة ؟ قل : الله » ولا حمل الكلام على الانقطاع مع إمكان الاتصال .]2*0 

ك6 قواه تعال : 8 ومن بل --16- 

[ «من» ] ف موضع نصب عطف على ال.كاف والمم ف «دلأنذرم»» 
وأنذد من" بلغه القرآن » وقبل : من بلغ الم . 





60 0 فراءد حمزه والكسائي و<لملف وتعقوب وأبي عحمروء وموافقة الحدن والأعمش 


وقر| اليأقون ' دضم اليأء و فح الراء ّ اشن ؟/م)؛” 6 والامداف ص ا ؟" 


)0 الكشف /ب 3 والبيان١/د‏ دع ( والعكبرىي 2١*7١‏ وتغسير القر طم بى 5/لالوم 
زع فى هامش الأصل عيارة « كلغت » . 


(4) ها بين قوسين مثبت فى هامش الأصل , وساقط في ( ح»ظ » د) 





مت مشكل إعراب القران 





قوله تعالى : 6« الْذينَ آتَيِنَاهم ص ل 


م الدين » ابتداء » وخيره ١‏ بعرفولة 6 . 


- "0 - * قوله تعالى : 6« الذين خبيروا‎ 0١ 


رفم على إضمار متدأ » أي : هم الذن خسروا. 


5 97 ع ة 8 
؟// ‏ قوله تعالى : 8 ومن أظلم # - #5١‏ 
« من »© 6 مو ضع رفع بالارتداء م وهى أستفهام بمعنى التوببخ » متضمئة معنى 
النفي تقديره : لا أحد أظل من افيرى ع أيه كديا . وه أظلٍ » خير الانتداء »الا أنه 
يحتاج إلى تام ؛ لآن ( من افترى على الله كذباً ) تّام” أظلم » » و كذاك : أفعل 


2 0 ص م 


*ا/ا/! - قوك تعالى : »9 ثم لم تكن فتنتيم إلا أن قالوا # -م- 

من قرأ « تكن + بالتاء » أشْث اتأنث لفل الفتنة » وحعل « الفتاة ؛ 
اسم د كان » »> و« أن قالوا »خبر « كان » . 

ومن 5رأه « تكن » » بالتاء ونصب «الفتنة » » جعلبا خبر « كان »» ودأن») 
اسم « كان » ؛وأنّت « تكن » على المعنى ؛ لأن د أن" وما بعدها هو الفانة في 
02 . اسم وكان» هو الخير في المعنى , إذ هي داخلة على الابتداء والخبر ' 
وجعل” « أن » اسم «كان 2(6© هو الاختدار عند أهل النظر ؛ لهالا تكون إلا معرفة 
ولااسا لا توصف » فأسْهت المضمر ؛ والمضمر أعرف المعارف + فكان الأعرف 
امم «كان» أولى مما [ هو ] دونه في التعريف ؛ إذ الفتنة إنما تعرفت بإضافتها إلى 
المضمر » فبي دون تعريف « أن قالوا » بكثير . 





(0 في الأصا واد : «وهو ». 


ومن قرأ02) «بكن» بالباء » ورفع وااقتنة » ذ كر 1 لأن تأندث ١‏ الفتنة » 
غير حققي » ولأنة الفتنة يراد بها المعذرة » والمعذرة والعمذر سواء » فحم له على الممنى 
فذكثر » ولأن" « الفتنه » هي القول هي المعنى » فذكثر59© حملا على المعنى'" . 

5 /ثمم/ا - قوله تعالى : +« أساطيرً  #*‏ ه» - 

واحدها : أستطورة » وقل إسطارة » وقيل : هو جمع ابم » واحدها : أسطار» ‏ سم 
وأسطار | جمع سطر(؟» . وامد] كدق جمع كنان . 

6 // - قوله تعالى : +9 من رستوية إلنك #ده» ‏ 

د من »© متدأ » وماقمله حيره وعمواه ومبهم )6 . 


ود «يستمع » ؛ أنه حمله على لفظ «١‏ من » ؛ وأو جمع في الكلام على المعنى 
لحن غم فال في سورة يونس : (وامالهم من" د -لتمعون إلنك ) 0" , 





)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وأني بكر من طريق العليمي » ويءقوب . وقراً 
إفم ٠‏ وأبو عمرو ' وأبو بكر ( من غير طريق العليمي ) وأبو جعفر » وخلف ء 
تأنبث ( تكن ) ونصب ( فتنهم ) . وقرأ بتأنيث ( لم تكن ) ورفع ( فتنتهم) 
كل من ابن كثير ٠‏ وابن عامر , وحفص . النشر 6/م4؟ ؛ والتيسير ض١.١-م.وء‏ 
والاتحاف ص/ ٠ ١‏ 

0 انظر الكشف هال/ب ء والبيان ١/١١ام‏ 
() في هامشى ( ظ ) 4 4/أ: « ربنا : يقرأ بالجر صفة لاسم ا ؛ وبالنصب على الثداء 
أد على إثتار أعنى . وهو معترض بن القسم والمقسم عليه ؛ والجواب : ماكنا . 
أبو البقاء » انظر ...كبري ١/م١١‏ 

(؛) في المصباح : « والسطر : الصف من الشجر وغيره ٠‏ وتفتح الطاء في لغة بفي عجل 
لبجمع على أسطار , مثل سبب وأءءساب . ويسكن قٍ لغة احمبور فيجمع على أسطلر 
وسطْور » مثل : فلس ٠‏ وأفلس »؛ وفلوس » . 


زه سورة بوئنس : الآبة ١ع‏ 


ا مشكل إعر اب القرآن 


١ - 0 ِ 0‏ 
1/81 - قوله تعالى : ع« ولا نكذب بآيات ربا ونكون "2 » 
1 هأ تت 

هرق إن فعّ الفعثلين عطفى) على « شر د » وجعله كله مما ناه'” الكفار يوم القعامة, 
نوا ثلاثة أشاء : أن يردوا » وقندُوا آلا تكونوا قد كذثنوا بآات الله في الدضاء 
ونوا أن يكونوا من المؤمنين . 
باامتنا دره” ونحن لا كداب” ع ونحن نكون” من المؤمنن » رددنا ف ترد . ما 
حكى سامويه90؟) : دعنى ولا أعوة”" م( بالرفع »أي : وأنا ااإعوه بر كتن أو ل تثر كني ؛ 
و حال ان مجمع له الترك والعود . 

ويؤيد الرفع” على اقظع على المعنى الذي ذكرنا قوله. جلة ذكره : ( وإنهم 
لكاذون 2 فدل تكدامهم أنجم إعا أخيروا عن أنْفسوم بدلك و تمنموه 1 لآن 
التمني لابقع جوابه التكذيب , إما يتكون التكذيب في اير , 

وقال بعض أهل النظر : الككذب لايموز وقوعه في الآخرة ؛ إنا يوز في 
الدنا . وتأويل قوله تعالى : ( وإنهم لكاذيون ) أي كاذيون في الدنا » في تكذيبم 
الرسل” وإنكارهم البعث » فسكون ذلك حكابةة للحال التى كانوا عليها في الدنيا , 


وقد أجاز أبو عمرو وغيره وقوع التككذيب لهم في الآخرة ؛ لانهم اد“عوا أنم 


) في المصحف : « ولا تبكذن : وتكون » » بنصب الفعلين وهي قراءة حت_زه‎ )١( 
و حقص عن عاصم ع ولعقوب / وقرا بر فح الفعلين نافع وابن كنض و2 خحمرو والكساني‎ 
) وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف . أما ابن عامر فقرأ برفع فعل (لا تكذب‎ 


و نصب فعل ( ذككون ) . النشر */” ؛ والتسبر ص ١٠١*‏ ٠والا#ةاف‏ ص ٠.١‏ 


)؟) 6 حََ د : « بشرمئماه » 
(ع) الكتاب لسمبويه 3/١‏ ©؛ 


سورة الأنعغام م 


لو ر'دةوا لم يكذبوا بيات الله ؛ وأنهم يؤمنون ؛ فعلم لله مالاتكون و كان كف 
كان يتكون » وأنهم لورثوا لم يؤمنوا » ولححنتيوا بآبات اث » ذا كني, ان 
في دعوام . 

فأممًا من ندب الفعلين فعلى جواب التمني بالواو ؛ لآنة التمني غير واحب»؛ 
فيكون الفعلان داخلين20© في التمني كالأول ؛ من وجبي الرفع والنصب » بإضار 
دوآن » حلا سل مصدر و ثردة » فأضمرت « أن » لتكون مع الفعل مضدر] »تلك 
بالواو مصدرأ على مصدر تقديره : يالبت” لنا ردأ وانتفاء من التكذيب وكوناً 9) 
| من المؤمنين . 

فأمءًا من رفع « لأكذكب » ونصب و« وتكون0©» فإنه رفع « تككذاب » على 
أحد الوجبين الأولن ؛ إما أن يكون داخلاً في التمني فكون كعنى النصب»ء أو 
يتكون رافع على الات والإتجاب » »ا تقدكم » أي ولانكذةب” ر”ودنا أو لم درد”؛ 
ونصب « وتككون » على جواب التمني » على ماتقدم » فنكون داخلا في التمني9؟» , 


/1//!- قوله تعالى : +« ابغتة * - "١‏ - 
وصدر ف موضع الحال » ولابقاس عليه عند سم لممو ذ4 6 وأوقلت ٠‏ حاء ررد 


مسرعة” » بريد : مسرءاً 6 1بحجزر. 


(1) في الأصل : « دإخلان » وصححت من ( ظ »؛ د ). 

) في الآصل : « رد ... وكون » بالرفعم » والتصحيح من ( ظ ؛ د‎ )١( 
والبيان ١/م١+» وعبارة اللكشف : « لا لبتنا يكون لنا رد وانتفاء من التكذيب » وكون‎ 
. » من المؤمنين‎ 

(+) وهى قراءة ابن عامر . تفسير القرطبي ٠١8/5‏ ؛ 

(؛) الشف ١١١‏ أ 2 والسسان االارعء والعكيري ١/و+م١‏ ؛ وتفسير القرطبي 8/5٠؛‏ 





ع مشكل إعر اب القرآن 


/ا/ا- قوله تعالى : + ساء ما يزررون * - ١م‏ - 

ووالونيا مره الني الوم ع1 ول بماد ع اعرارن ]لت 
مابعده » كتعم وبدئس"2 ٠‏ 

وقيل : دماء في موضع رفع د د ساء » 


1/9 - قوله تعالى : 6( وللدار الآبخرة خيرث * - جم - 
« الدار» مبتدأ » و« الآخرة » نعت للدار» و و خير , خبر الابتداء .وقد اتمع 
في « الآخرة » فأقنمت مقام الموصوف » وأصلبها الصفة ؛ قال الله تعالى : ( وللآخرة 
غير" انك من الأنولى )0© . 


فأمما من قرأ0© :« ولتدار» بلام واحدة » وأضافها إلى « الآخرة» فإّه م 
يحمل «الآخرة » صفة (« دار » » إما الآخرة في هذا صفة لمودوف محذوف تقديره ولدار” 
الساعة الآخرة خير » ثم حذفت الساعة وأقيمت الصفة مقام !وصوف » فأضفت « الداد» 
إلها » فالآآخرة والاذا أصلها الصفة” , كن اتسع فيها » فاستعملا استمال الأسماء » 
فأضف إلا 690 , 


- قوله تعالى : ع« يَكَذَبُوتَكَ * - سم‎ -٠ 


من سدادم حمل على ممنى : لا بنسدوتك إلى الكدث » ما قال : ف 0-7 ات الرسل. 
وخطأته » إذا نسته إلى الفسق والخطأ . 


(؟) 
)) هي قراءة ابن عامر » و كذلك هي فى قضنا حنفه :اهل الشام » وقر أ المافون بلامين 
شاد دل 


الدال . النشر /0 »؛ وال تحاف ص /اء. ؟ 
الكشف سب ؛ والبيان ١/و‏ + » والفكبري 3+١‏ »2 وتفسير القر طبي 4/5 


د 
)4 


عر الأنعام 7< 





فأما من خففه(0© فإنه حمله على معنى : لابدونك كاذب ؛ م يقال : أحمدت الرجل 
وأيخلثه » إذا أصبته يخلا أو حموداً ‏ [ وأكنبته إذا ألفته كذباً ]20 , 

وقد يحوز أن يكون معنى التخفيف والتشديد سواء » كم يقال : قادئت” 
وأقلاات » وكثرةت” وأ كثرت” » بمعنى'" واحد9) . 





(1) قرأ بالتخفيف نافع والكسائي » وقرأ المبور بالتشديد . النشر *5/مع* ؛ 
والاتخاف ص 7ا.؟" 

(؟) زيادة مثبتة في هامش الأصل . 

(©) الكشف ,9و والبيان 0/5 *, والعكيبري ١٠+ /١‏ ؛ وتفسير القر طبي 4/5 

(؛) في هامش الأصل كلام غامض يتعاق بإعر|اب الآية : ( ولقد جاءك من نبا المر سلين ) 
ووضح هنه : « مفعول جاءك الكاف » وفاعلبا مضمر » التقدير : ولقد جا ك من فم المر سلين 
نبأ . ويحوز أن تكون ( من ) زائدة » كقولك : ما جاءني من أحد, أي ما جحانني 
أحد ؛ لأن ده هن » لاتزاد في الخبر الواجب ... » 

وإتامآ للفائدة أئيت ما جاء في هامشى ر ظ ) هع /أنقلا عن العكبرني ١4/١‏ : 

« ولقد جاءك : فاعل (جاء ) هضمر فيه. قيل : المضمر المجيه ؛ وقيل : المضمر 
النبأ » ودل عليه ذكر الرسل ؛ لأن من ضرورة الرسول الرسالة ٠‏ وهي نبأ 4 وغلى 
كلا الوجبين يكون ( من نما المرسلين ) حالاً من ضمير الفاعل ٠‏ والتقدير : من جنس 
نا المرسلين . وأجاز الأخذشس أن تكون (من ) زائدة ٠‏ والفاعل ( نبأ المرساين ) . 
وسيبويه لا يبز زبادما في الواجب , ولا يجوز عند الميع أن تكون صفة لحذوف ؟ 
لأن الذاعل لا يحذف . وحرف. الجر إذا لم يكن زائداً لم يصح أن يكون فاعلاًء 
لأن حرف الجر يعدتى »؛ وكل فعل يعمل تي الفاعل بغير معد . و ( ونيا المرسلين ) 
بمعنى : أنبائهم , ويدل على ذلك قوله تعالى : ( نقص عليك من أنباء الرسل ) . 
أبو البقاء » . 

وفي هامش ل أدضاً : 

« والموثى ببعثيم الله : في ( الموثى ) وجبان : أحدهما [ هو ] في موضع نصب 
بفعل, محذوف 2 أي ويبعث الله الموتى ؛ وهذا أقوى ؛ لأنه اسم قد عطف على اسم 
حمل فيه الذهل . والثاني : أن يكون مبتدأ وما بعده الخبر . ويستجيب بعنى [ يحيب]. 
أبو البقاء » انظر العكبري ١/.؛١‏ 


- :4٠ - * قوله تعالى : « قل أرأ يتك‎ ١ 


الكاف والمم للخطاب . لاموضع لما من الإعراب عند البصربين . 
وقال الفر”اء : لفظها لفظ منصوب” » ومعتامم!ا معاى مرفوع ١‏ ؛ وهدا حال؛ 
لأن" التاء هي الكاف في « أرأبتك »» .ذكان يحب أن تظبر علامة” جمع في التاء؛ 
وكان يحب أن يكون فاعلان / افعل واحد » وها شيء واحد » ويحب أن تكون 
قولك : أرأتك زيدأ ماصنع » معناه : أرأنت” نفعك” زيداً ماصنع ؛ لآن الكاف 
هو التخاطب » وهذا الكلام محال في المعنى » متناقض في الإعراب والمعنى ؛ لأنك تستفهم 
عن نفسه في صدر الؤال ‏ ثم ترد السؤال عن غيره في آخر الكلام0© » وتخاطب” أولاً ثم 
تأي يثا”تب آخر 3 لآنه نصير ثلانة مفعو لين ل ورأت» » وهذا كله لانحوز . 
ولو قلت أرأيتتك عالا بزيد » كانت الكاف في موضع نصب ؛ لآن” تقديره : 
أرأيت نفسك عالماً بزيدر 6( وهدا كلام 2م 6 وقد تعد”ى 2 أرأت 6 إلى 
مفعو لن لاغير0" , 
٠.‏ ف ور 8ه 27 4 2 
ل - فول تعالى : عو إلا مبّشرينَ ومنلررينٌ * - 44 - 
حالان من «المرسلن » ٠.‏ 
“م/ -قوله تعالى : ٠‏ كَمَن آمَنَ * - م4 - 
دهن » مستدأ » والخبر ( فلا خوف” علهم ) . 
)١(‏ في ظ : « لفظما لفظ منصوب ٠»‏ ومعناها معنى مرقفوع » َ 
(0) ني الأصل : ١‏ في آخره ». 


(ع) معاني القرآن ١/خ+م+ ٠‏ والبيان /١‏ .+ » والمكبري /١‏ .غ١‏ »© وتفسير 
القرطي +/١؟‏ ؛ 


سورة الانتعام ا 


5 قله تعالى : لز بالقَداةٍ * - +ه - 

إنفا دخلت الألف واللام على «غداة» لأنها نكرة ؛ وأكثر العرب يحعل 
وغداوة » معرفةة فلا ينونها» وكلشّهم يعل «غداة” » نكرة فنونها » ومنهم من يحل 
دغدوة » تكرة؛ وم الآقل” . 

0- قر تعالى : ع٠‏ من يحسَابهِم امن كي * - +5 - 

ومن » الأولى عيض + والنانية زائدة »و «شبيء» في موضم رفع اسم 
وهاو ودهاءيعلى لبس اود ورون امو صنارك علي غ" ع 


تي 


[ قوله : ] ( فتطنرثدآم  )‏ مه - نصب لألثه جواب النفي » [و] «فتكوان, 
جواب النبي في قوله : ( ولا تطرد الذين ) . 

- قوله تعالى : +( لمقولوا أهزلاء * - مه‎ ١/85 

هذه لام كف ؛ وإما دخلت على معنى : إنة الله جل“ ذ كره . قد عل مايقولون 
قبل أن يقولوا » فصار إِما فلتنوا ليقولوا على هاتقد”م في علٍ الله » فهو على سبيل الإنكار 
منهم » وقيل : بل على سبيل الاستخبار منهم ؛ قالوا : أهؤلاء الذين من ال” عليهم 


ا 
. - مد و مه 5 ++ وتتو عس اه 
/ا4/ا-نوله تعالى : ع( كتب ريم عل نفسه الرحمة أنه من 
عمل من سوءاً يجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلح 


سه ثرء) 


فأئه ‏ # - 5ه - 
من نم (5) وأنث”. في الموضعين حعل « أنة » الأول بدلا من م الر حمة » بدل الشيء 


.)دء٠ح( في الأصل « كتب رب على نفسه ال رحمة أنه . فأنه 04 وقد أئيت ما في‎ )١( 
. (؟) الفتح قراءة ابن هامر وعاصم ويعقوب ؛ وقرأ الباقون بالكسر 4 “ي تسدرا نافع‎ 1 
»؛ والنشر 9/“6غ؟ ؛‎ ٠١8 وابو جعفر بفتح الحمزة من ( أنه ) وكسرها من ( فإنه ) . التيسير ص‎ 
والإتخان ص م١٠ > و."‎ 


م مشكل إعراب القرآن 





من الشيء » وهو هو » فهي في هوضم «نصب ب « كتب ٠ء‏ وأضمر للثانة خبراً , 
وجعلبأ في موضع رفع بالابتداء » أو بالظرف » تقديره : فله أن" ربّه غفور ر<يم له » 


أي ذه غفران ربه . 


وحور أن تضمر متدا ونجعل وأنة» حيره » تقديره : فأمره أ رده غفور 
له» أي فأمر”ه غفران” ربّه . ومثله في التقدير والحذف والإعراب قوله : / ( فأنة 


له نار متم )20 ني سورة التوبة . 


وقد قل إن" « أن" » من دهده » تكرير » فتتكون في موضع نصب رداً على الا ولى؛ 
كاتا بدل من الأولى ؛ وشه بعد. ؛ لآنة د متن" » إن كانت موصولة بمعنى الديى 
وجعلت و فأنه» بدلا من « أن » الأو لى » بقي الابتداء و شو دمن 2 بغير خير . 
وإن كانت «متن”'» لأشرط ء بقي الشرط بغير جواب ؛ مع أنة ثبات الفاء ينع 
من اللدل » لأنة الندل لاحول ببنه وبين المبدّل منه شيء » غير الاعتراضات ؛ والفاء 
لست هن الاعتراضات . وإن جعلت الفاء زائدة لم يحز ؛ لأنّه ببقى الشرط* بغير 
جواب » إن جعات «٠‏ أن ااثانية بدلاً من الأولى » ويبقى المتدأ بلا خبر » إن 


حعلت دمن »© موصولة” ظ و«أنةءندلاً من الأولى . 


فأما الكمسر فيها فعلى الاستئناف أو على إضمار «قال»؛ والكسر فما بعد 
الفاء أحسن ؛ لأن" الفاء يُبتدأ با بعدها في أكثر الكلام » فالكسر بعدها حسن 9) 


- فول تعالى : 8# وس ميل # - 6 - 





.)٠١5م‎ ( سورة التوبة الآية : + » وانظر فقرة‎ )١( 


(؟) الكشف ١١١ب‏ ؛ والبيان ١/؟8؟‏ ؛ والعكبري ١1/١‏ »2 وتفسير القر طبي +/++؛ 


0) 





من" قرأه(2© بااتاء ونصب «السسل » جعل التاء علامة” للخطاب والاستقبال؛» 
وأضمر اسم الني يفت في الفعل . 

ومن قرأ( بالتاه ورفع «السّبيل » جعل التاء علامة تأنت واستقبال (*) ؛ 
ولا ضير في القعل » ورفع « السبيل » بفعك » وححكى سيبويه : استبان الشي؛ 


واستنته أنا . 


فأمنًا من قرأ9» بالباء ورفم «السبيل » فإنكه ذككر «السبيل» لأنه يذكثر 


ومئن' قرأ بالياء ونصب «السبيل» أضمر اسم ااني يَييه في الفعل » [و] 
هو الفاعل » ونصب «السبيل » [ لأنه ] مفعول به . 

واللام فُْ « واألتستبين » مدعاقه بفمل محدوف تقديره : ولتستدبن سبمل” الجرهين 
فعمناها ؛ [ وخصة د سبل المحرمين » المد لا له على د سال المؤمنين » مثل : ( سرابيل 
تقب ارت )(64 ٠‏ وقمل : « سبل المؤمئين » مهدودر © أي لتنسشين دسل هؤلاء هل 
سبيل هذ لا,(*2) 55 3 : 


٠١و وهي قراءة نافع وأني جعفر » كا في الإتحاف ص‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ٠‏ وأني جمرو ؛ وابن عامر , وحفص , ويعقوب . النشر ؟/5ع؟ ؛ 
والإتحاف ص و.؟ 

(#) أمالي ابنالشجري؟/ه 4٠‏ : « وأقول : إنه ‏ أي «كي ‏ غلط في قوله ( واستقبال ) 
بعد قوله : ( جعل التاء علامة خطاب ) » و( جعل الناء علامة تأنيث ) ؛ لأن مثال ( تستفعل ) 
لا شبه بينه وبين مثال الماذضي , فتتكون التاء علامة للاستقبال . فقولك : تستقم أنت وتستعين هي؛ 
لا كون الا للاستقيال . . » . 

(*) وهي قراءة أني بكر وحمزة والكسائي وخلف . النشر ؟/ه 7*6 » والإتحاف ص ٠.؟‏ 

(4) سورة النحل الآية : ١م‏ 

(ه) انظر الكشف ١‏ أء والميان ١‏ لبج )2 والعكيري 01/١‏ 2 وتفسير القر طي 
5 / ا *: 

(1) ها بين قوسين مثبت في هامش الأصل » وقد سقط في ( ح »؛ ظ ؛ د ) » وني هامش الأصل 
أيضاً عبارة « بلغت مقايلة » . 


#7 مشكل إعر اب القرآن 
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قوله تعالى : 6( أن أَعبدَ [ الذينَ ] * - <ه - 

«أن» في موضع نصب على حذف الخافض تقديره : 'نييت” عن أن أعبد . 

قوله تعالى : ©( وكذبتم به» - 7ه - 

الهاء تعود على « بدُنة » » وذ كّرها لأنها بمعنى السان . 

- قوله تعالى : # لو أن عندى * - 8ه‎ 95١ 

«وأن » في موضع رفع بفعله على إخْمار فعل » وقد تقدام ذ كرم'' . 

9 - قوله تعالى : غير من وَرَقَةِ »* - وه - 

دمن » زائدة للتو كد , أفادت العموم » و « ورقة » في موضع رفع ب «تسقط»» 
وكذلك : ( ولا حبّة ). 

ويحوز دفع «حبة» على الابتداء » و كذاك : ( ولا رطب ولا بابس ) . 

وقد ر0) الحسن وابن أبي إسحاق بالرفع ف 2 رطب » 6 وباس 06) على 
الابتداء » والخبر : ( إلا في كتاب بين ) . 


*99/؟- قوله تعالى : +«( ملام الحقّ * - »+ - 
د مولاهم » بدل / هن لهم الله وواطق» عت |« مولاهم ». 
وقواً الحسن(؟2 , « الق*» بالنصب على المصدر ء أو على « أعني » . 


؟ه<-/١ راجع فقرة موه من سورة النساء » والبيان‎ )١( 

(؟) وقراً بالرفع أيضاً ابن السميقع . البحر المحخيط 14/4 » وتفسير القرطي 0٠/ه‏ 
(>) في الأصل : « الرطب واليايس » . 

(:) الإتحاف ص ٠١.‏ » وتفسير القر طبي / “ا 


سورة الانعام ف 


6 قوله تعالى : 8# تضرع * - م5 - 

مددر » وشيل : حال » ععنى دوق تضرع . 

0- ترله تعلى : لز ييا 4 - 00 - 

مصدر » وقيل : حال . 

85 - فول تعالى : ع ولكن ذكرى * - 0ه - 

هذ كرى » في موذم نصب على المصدر » أو في هوضع رفع بالابتداء » والخير 
عحدوف لقدره : ولكن عايهم د كرما 

١/510‏ - قو تعال : ع« أن نْسَلَ تَشرث # من 

وأزن »> ف موضع نصب مفعول من أجله » أي لثلا تسل نفس” »2 وححافة” 
أن تبلل . 

94 قرله تماك : ع( حَيْرانَ * - 1" 

نصب على اطال » ولكن لابنصرف لآنه كغضان . 

86 فقول تعالى : + وأن أقدموا *# -»ا- 

م أن » في موضع صب يدف حرف الحر » تقديره وبأن أقموا . 

وقعل : هو معطوف على معنى ولثل »؛لآان تقديره : لأن* تسلم . 

وقبل ' هو معطو ف على معدى : داثتنا » ؛ 00 فهناء عا ان اكتنا ‏ 

٠م‏ -قوله تعاك : 6( ويوم يُقول 6* م7 


أشتصب ««وم» على العطف على الماء في « أاتقوه » 6 أي : اتقوه وأتقوا يوم يقول . 
ويحوز أن يكون معطوفاً على « السمارات » » أي خلق السماوات وخلق يوم يقول . 


١‏ مشكل إعراب القرآن 





وقبل : [ هو | منصوب على معنئ : واذ كر ياممّد يوم يقول220 . 


١١م‏ -قره تاك : «١‏ كُنْ فَيَكُونْ * -0- 

أي : فبو تكون » فلزْلك رفعه »؛ وفي د بكون » اما )وهي تامنّة لاتحتاج 
إلى خبر . ومثله « كن»» والمضمر هو شمير «المُور» الذي أتى ذكره بعده ؛ 
تراد به التقدي قبل ه فكون » . 

وقمل : تقدير المضمر في « فيكون »: فيكون جمبع ماأراد .. 

وشل : « قوله » هو أسم ورفكوكث»و«اة » نعته . 

وقمل : د قوله » مبتدأ » ود الق" » خيره . 

3 . وساواه- 5١‏ شٌُ 

؟ ٠‏ -قوله تعالى : »( يوم ينفخ في الصور * -م/ا- 

«يوم »6 بدل من «-يوم بقول » وقبل ٠‏ الناصب لَه وله الّكك » » أي : له 
المللك في يوم سنفخ في الصور . 

(عالم' الغتذب ) نعت ل «١‏ الذي» » أو رفم على إضار مبتدأ » أي : هر 
عام |[ الغبب ]| . ويحوز رفعه حملا على المعنى »أي تنفخ فيه عالم » كأنّه لما قال : 
يوم تفخ في الصور » قبل : من" ينفث فيه ؟ قبل : يتنفخ فيه عالم” الغسب »كم قال : 


لم د لل و الل (") 
ليبك يزيد ضارع لخصومة 





١5/0 وتفسير القرطبي‎ » ١6 4/١ والعكبري‎ » *51/١ البيان‎ )١( 
: (؟) هو صدر ببت للبيد » وتتمته‎ 
و لادتكك [* 27 تتطبم الطّو ام”‎ 
وطو”حته الطوائح : قذفته القواذف هنا وهناك . والميت هن‎ ٠ والمختبط : الطالب المعروف‎ 
وأوضح المسالك‎ © ١ 7/٠ةنازخلايف وقد نسبه الى الحارث بن نبيك » وهو‎ ١ ه/١ شواهد سيبويه‎ 
م‎ ٠/١ ؛ والعيني 404/9 ؛ وأبن يعيش‎ * 05 


شؤازة الاتقيسيناء عام 


كأنه قال : من" ببكيه ؟ فقيل : كيه ضارع أصومة . 
وقرأ المسن والأحمش'" : « عالم » بالخفض / على اابدل من الحاء في « له » . 


8م - قو تعالى : ع الآبيه آرَرَ * - 74 - 
مَنْ نصب ه31 جدله في مو دم حقص بدلا من « الأب »» كأنه امم له. 


وقد قَرأ0) يعقوب وعابرره بالرفع على النداءع كأنه حعل كك له » 
كأنه قال : يامعوج” الدين أتتخذ أصناما آل . 


١٠م‏ - قود تعاك : ع( وَليَكُون من الوقنينَ * - 76 - 
| الام متعلقة بفعل بحذوف تقديره : وليكون من الموقنين |20 أريناه الملكوت. 


0 َ وا 
0١م‏ - قوله تعالى : >8 أتحاجون *# - 20 
من خفف(22» النون فيا حذف الثانة التي دخات مع الناء'* البّى هى ضير 
التكل' ؛ لاجتاع المثاين » مع كثرة الاستعال »© وترك انون التي هي علامة الرفع ؛ 
وفه قبح لأده قد حكسرها لحاورتها الباء » و<قئها الفتم » فوة.م في الجحامة 
حدف وتغبير” . 
(1) تفسير القرطي 5١/0‏ + وفي البحر المخيط ١71/4‏ : « قرأه الأحمش ؛ ولس مذهب 
الخمبور » إنما أحازه الكسائي وحده » . 
(؟) قرا بالرفع أيضاً الحسن ؛ والباقون ينصب الراء . النشر ؟/.5؟ والإتحخاف ص ”١١‏ 
(4؛) قرأ بالتخفيف نافع ؛ وأبو جعفر ؛ وابن ذكوان » وقرأ بافي العشرة بالتشديد , التيسير 
ص 2٠١٠١4‏ والنشر 9/.٠ه؟ ‏ ١ه»‏ » والإاتحاف ص "١+‏ 
(ه) أي نون الوقاية . 


مشكل م (م١)‏ 
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ومن شداد أدغم النون” الأولى في الثانية » وها نظائر . ومتن* زعم أرف 
النون الأولى هي المحذوفة إنا استدل” على ذلك بكسرة النون الثانة » وذلك لايحوز؛ 
لْنة اانون الأولى علامة الرفع » ولا تحذف علامة الرفع من الأفعال » من غير جازم 
ولاناصب . وبدل أنة الثانة هي المحذوفة دون الأولى أن” الاستثقال إنا بقع بااثاني , 
ويدل عليه أيضاً قولحم في « ليتني » لتي » فيحذفون النون التي مع الباء0© . 


5 - قوك تعالى : « وم رَبِي كل كيه علا * - 4١‏ - 
وعاماً » نصب على التفسير . 


/ا ٠‏ ْ/ - قوله تعالى : # الذين 1 منوا وم يليسوا إعانم * - 6م - 
«الذين» مبتدأ » و”ا أولئك » بدل من ١‏ الذين» أو ابتداء ثان » و ١‏ الأمْن”» 
ابتداء ثالث » أوثان » و« هم » خير « الأمن » » و «١‏ الامن » وحيره خير” « أولئك » 


وه أوائك » وخيره خير «الدئ » . 

( ومم ممتدون ) ارتداء وحيره . 

- -قوله تعاك : ع« نرقم دَرَجَاتٍ من تشاة » - عم‎ ٠١8 

من ون «ودرحات » أوقع «نرفع » على « من" 6" 6 ونصب «درحات» 
على الارف > أو على حذف حرف الجر تقديره : إلى درجات ؛ م قال | تعالى |: 
( ورفع” بعضّهم درجات )20 . 





59/10 وتفسير القر طبي‎ 2» ١) ه/١ ثيب » والبيان ١/ه؟ع » والعكبري‎ ١ الكشف‎ )١( 

(؟) التنوين قراءة الكوفيين » وقرأً أبو عمرو وأهل الحرمين بغير تنوين . النشر ؟/١ه ١‏ ؛ 
والا تحاف ص "١‏ 

(ع) سورة البقرة +«ه؟ ؛ وفى الأصل « ورقع يمضهم فوق بعض درحدات ع« وهو دريف 
للآية و1١‏ من سورة الأنعام وهي: « ورفع بعضك فوق بعض درجات » , 


سوره الانعام 6ب ” 





ومن لم يوان نصب «ودرجات » ب «ترفع » على المفعول به ان إلى 
دون »> » ومثلها النىي في يوسف(" . 

- قر تعالى : عر كلاً عَدينا * - 4م - 

نصب ١‏ كثلا ب م هدننا» » و كذلك:ز( وتوحاً هدننا ) . و «١‏ داود » ومابعده 
عطف على «نوح». 

واحاء في « ذريته » تعود على « نوح » ؛ ولايحوز أن تعود على « إراغيم » ؛ 
لاذة بعده « ولوطأ»؛ ولوط إما كان من ذراية نوح » وكان في زمن إبراءيم “فلس 


هو من ذراية إبراهيم . وقبل : إِنّه كان ابن أخي الولعم » ول :ابن أخته250 , 


- -قوله تعالى : 4« وَأَليسَمَ * -هم‎ ٠ 
. هو اسم أعجمي معرفة » والألف واللام ذه زائدتان‎ 

, -- 2 س 0 45 
وقيل : هو فعل مستقبل / سهدي به » وذكتر ©» فدخلى حرقا التمر يف . لتكت 
ومن قرأه 2" بلامين جعله أنضا امج أعحمناً على وفدهل» » وتكدراه” فدخلىه 

حرفا التعريف » وأصله ه السممءء والأصل في القراءة الأخرى 1 سعء أصل 1 
على قول من جعله فعلاً مستقبلا سمي به - « بو'سّع »> ثم حذفت الواو م حلذفت في 





)١١١١(ةرقف‎ رظناو٠‎ » الآية 7 من سورة يوسف وعي : « نرفعم درجات من نشاء‎ )١( 
. 1/٠١١ والككشف‎ 

(>) انظر تفسير القرطبي +١/07‏ » والعكبري ١ +/١‏ 

(ع) قرأ به كل من حمزة والكساني و خلف ؛ أي بتشديد اللام وإسكان الياء . النشر 81/5؟ ء 
والإ تحاف من »١١‏ 

(:) أي بإسكان اللام مخففة وفتح الم اء ( وعي قراءهء غير حمزة والكساي وحلمف . الذشر 
5 6 »؛ والإانتحاف ص "١+‏ 


ا" مشكل إعراب القران 

« بعد » , ول تعمل الفتحة 6 السين , لأنها قتحة محتلمة أوجدتها العين » وأصلبا الكسر ع 
فوقم الحذف على تقدير الأصل (© . 

١م‏ قله تعك : عل لوا بها _بكافرينَ * - هم - 

الناء الأولى متعلثقة ب «كافرين » » والباء ااثاننة دخلت لتأكدد النفي » وهو 
خير و«أبس ». 

م -قولك تعالى : # فبيهدام أَقَنَدِهُ » - ١و‏ - 

آلهاء دحااتث ليان حركة الدال ) و*ي هاه السكتث ١‏ 


فأممًا من" كسّره9"© في الوصل فيمكن أن يكوك حملبا هاء الإضمار ؛ 
أضر اللمصدر9” . وقل : إنّهِ سْبنّهِ ها الكت بباء الإضار فكسرها , وهذايعيد (4), 


1م توله تعال : >( من شنىء * - اه - 
د شىء ©» في موضع ندب ب «أتزل»» و«دمن" > زائدة انأ كد والعموم ؛ 
[ مع الآشياء ] 


إل - قوله تعالى : > نوراً وهدىّ * - اله 


حالان من « الكتاب » أو من الحاء في « به .0 » و كذلك 2 بجعلاو نه :0*0 حال 


80/0 والعكبري 9 هء وتفسير القرطى‎ ,++/١ الكشف أء والبيان‎ )١( 
١71/4 (؟) قرأ بالكسر هشام . انظر الإتحاف ص -٠؟ ؛ والبحر المحبط‎ 
. (؟) أي على تقدير : اقتد الاقتداء‎ 
؛ وتفسير القر اي 1م‎ ١4/0١ الكشف مب ؛ والبيان ١ذ/.+ج , والفكيري‎ )4( 
(ه) أئبتت الأفعال ( يتجملونه » ويبدونا » ويخفون ) بالياء » وهىي قراءة ابن كثير‎ 
وأني عمرو » وقراءة الباقين التي في المصحف التاء . الكشف 0+« / ب.‎ 


سورة الانع ام ١‏ 





من « الكتاب 6 [د] و تندونهاء بعت ل «قراطس » 6 والتقدير ا عاو نه في 
قراطس(2 , فاما حذف المرف نصب «قراطنس 6" 

0 قوله تعالى : ( ويخفونَ * - 1١‏ - 

مبتدأ » لاموضع له من الإعراب . 

"9 -.قولكه تعالى : >« تلعرون * ذه 

حال0؟) من الماء والمم 5 «ددرشم». 

8١/7‏ -فرله تعالى : عل يحرف لتر » 5و 

اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره : ولتنذر أمة القرى أنزلناه , 

-قوله تعال : ## ومن قال سأئز ل * مو - 

دهن »2 في موضع فض عطف على دمن » في قوله : ( من افترى ) . 

5 5 ' 0 : ٠ . ُ 

65 - فول تعالى : عر والملائكة بإسطوا أيدييم * - و - 

ابتداء وخبر . في موضع الال من « الظلمين » . والهاء والمم في « أبدهم » 
لاملائكة ‏ » والتقدر * والملائكة” باطو ١‏ أبديهم بالعداب على الظامن يقولون 4م 
أخرجوا أنفي اع فالقول” مضمر » ودل على هذا المعنى قوله” في موضع 0 : 


( دصريون وحوه,م وأدبلرتهم )220 . 


. » في هامش الأصل « مبتدأة‎ )١( 

(؟) لفظ « قراطيس » مثبت في هامشى الأصل . 

(>؟) أي خلة ( يلعنون ) فى موضع تعسب إل . 

(؛) فى الأصل « أنفسبم » . (ه) سورة الأنفال الآية .ه 


5 


١‏ مشكل إعر اب القران 


ومعى قوله « آخر_جوا أنفات»؟ » أي خلصوا أنفسهاليوم يدا حل" ب » فالناصب 
ل « بوم » ه أخرجوا»» وعليه يسن الوقف ٠‏ 

وقل :الناصب له « تُحزةو'ن » فلا يوقف| عليه » ولكن يبت هأبه . 

وحواب «١‏ لو» دوف تبره : ولو رى بأ محم د حان الظالمين(2 فى عمرات 


٠م‏ - قوله تعالى : ؟( فرَادَى * - 4ه - 

في هوضع نصب على الخال من المضمر المرفوع في « حتامونا » » ولم ينصرف 
لآأنة فنه ألف التأنيث . وقد قرأ 20 أبو حسّدوة بتنوين « فرادى » وهي لغة” لبعض ميم » 
[ لعلهم يجعلوته” مصدراً ! : انفرد انفرادأ وفرادى” » و( فرادى ) حم” مثل : 
كأسالى وستكارى ]0 . والكاف في و م40 » في موضم نصب نعت المصدر محذوف 
تقديره : واقد جئتمونا منفردين انفرادأ مثل حالم ول هوك . 


- -قره تعالى : لز كقد تُقَطّمَ بيت » - 4ه‎ ١ 
من رهم ديينج » جعل فاعلا ل « تتطع ع » و<دهل واللين ) كعنى الرصل تقديره:‎ 


لقد تقطئّع” وصلدي , » أي تفر"ف جم 1 


0 لزئل) عسي الال تسد برغاو اقرط 7 ايو واو ر ادك القت 
في هذه الخال ارأبت عذاياً عظيماً » 

0( قرأ به أيضاً عبسى بن جمر . البحر اقبط ١85/4‏ وتفسير القرطبي 0ا/ "4 

(ع) زيادة مثبتة في هامثى الأصل . 

(؛) أي في «١:‏ نما خلقنام , . 


سورة الانعسام هف 

ابل , دان 6 الافيراى” 04 ولكن اتدسع فه فاسدعمل اميأ غير ظرف» 
ععنى الوصل . 

فأمنًا من نصيه''" » فنصبه على الظرف »2 والعامل' فيه مادل” عله الكلام من 
عدم وصلبم » تقديره : لقد تقطتع ودل؟م - ؛ ف « وصلي ء المضمر هو الناصب” 
مد بن ». وقد ىل : إن من نصب (١‏ بينج حدله مر فوعاً ف المعزى د. «تقطع»؛ 
لكنه ا جرى فى أكثر الكلام منصوياً تر كه في حال الرفع على حاله [ منصوياً » 
لكثرة استعاله كذلك 20921 ؛ وهو مذهب الأخفش . 

والقراءتان على هذا بمعنى واحد . ومئثك عند الأخفش [ وله ] : ( ومامًا دون 
ذلك )''' » ومثله : ( مفتصل” 3م )'؟' في قراءة من خم" الباء » وفتم الصحاد*. 

ف ددون» ووين» اس: عملا قٍِ هده المواضع 9 غير ظرف"'2 لكن ترا 
على الفتح » وموضعها رفع من أجل أن أ كثر مااستعملا بالنصب على أنها ظرفان0©. 

؟' م حفوله تعالى : +( والشمس والقمر # - 5ه - 

انتصبا على العطف على موضع « اللبل» ؛ لأنّه في موضع نصب . 





)١(‏ أي نصب النون من « بينكم » وهي قراءة نافع وأني جعفر والكسائي وحدص» 
وقرأ الباقون برقع النون , النشر 8 / ٠ +١‏ والإنحاف ص +١؟‏ 

)0 زيادة ٠.‏ ته فى هامئن الأصل . 

(ع) سورة الجن الآية ١١‏ ُ (4) سورة الممتحنة الآية م 

(ه) وهي قراءة تفع وابن كثير وأني جمرو وأني حجعفر » وهشام من طريق الداحوني. 
النشر ؟ / .لاع »؛ والإتحخاف ص ؛١)‏ 

(5) حمءد:« غير ظروف ». 

(0!)انظر الكشف 1١١١+‏ /بء والبيان /١‏ «عج »ء والعكبرىي ١60/١‏ » وتفسير 
القرطي 64*/107 


6 مثكل إعراب القرآن 





لس ا سس رسيس ليسي سي ا ماس 





يت - 


وقبل : بل على تقدير : وجعل 
فأممًا من قرأ : « وآجعّل20 الكل » فبو عطف على اللفظ والمعنى 


“الم -قوله تعالى : 8# أحسيانا # - هو - 

قال الأخفش : معناه : يحسبان. » فاما حذف الحرف نصب . 

ول : إن" وحساناً » مصدار : حتسيات الشيء حلسباناً وحسئبا » والحساب 
هو الام . 


0م مر ده 


6 ؟,/ - قوله تعالى : # فمستقر 00 2 8ة - 

رفم على الابتداء » والخبر محذوف »أي فلم مستقر ومالم مستودع . 

ومن فتيم'" القاف والدال كان تقديره : فل مستفر" » أي مستقرة في الر<م 
ومستوداء* في الأرض . 

وقبل : المستودع ماكان في الصلب . 


ول : «مستّقر » معناه : في القبر ؛ على قراءة من قرأ تكسر القاف2 . 


0 - قو تعالى : ع( وَجَنَّات من أعتاب * - قه 


)١(‏ وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف » وقرأ الباقون بالألف وكسر ااعين 
ورفع الألف من « جاعل » . النشر * / ١ه‏ ؛ والإتحاف ص ؛١8»‏ والكشف م١١/أ.‏ 

(؟) الفتح قراءة المبور ؛ وأما القراءة الأولى ‏ وهي بكسر القاف ‏ فقد قرا بها ابن 
كين .. © و آمو حمرو وكذاروح . النشر + / ١ه؟‏ والإتحاف ص »١‏ 

)0 الكشف +؟/ب»ء والبيان /١‏ ؟أعجخ؛ والعكبري 0١‏ ١0وتفسير‏ القر طي 45/9 


سورة الانعغام 1م" 


من نص(١)‏ , حددّات » عطفبا على وات » 4 
وقد ر'وي الرفع' عن عاصم » على معنى : ولحم جنات” » على الابتداء . 
ولا يحوز عطفه على « قنوان » ؛ لآنة ه انات » لاتكون من النخل2)(*). 


55 - قرك تعاك : (١‏ [ أنظرُوا ] إلى كرو 4 - +ه - 


عن قراء رف تن حعله جم دوكمرة» / كقرة وبقر . وججع” المع على 
ثار »مثل أكتمة وأكتم وأكام 


ومن قرأه فد بضمتين حعله أرضاً جسع ودورة 0 كخشة وحشب : 


(1) النصب قراءة المبور » وقرأ بالرفع حمد بن أني ليلى والأحمش وأبو بكر في رواية 
غنه عن عاصم . وأنتكر هذه القسراءة أبو عبيد وأبو حامٌّ ٠‏ وأجازها النداس وغيره . 
البحر المحبط ١٠١/14‏ 

(؟) في هامش الأصل « وبقال لاحدائق لا فيه العنب والزرع والنخل : جنة ٠‏ 
قال الله تعالى : ( ولولاإذ دخات” حنتك ) » . 

(#) أمالي ابن الشجري ؟/ لاه : « .. فقوله ‏ أي مكمي . : لأن الجنات 
لا تكون من النخل ٠‏ فيه لبس ؛ لأنه يومم أنا لا تكون إلا من العنب دون انخل ؛ 
ولبس الأمر كذلك ؛ بل تكون الجنة من العنب على انفراده » وتكون من النخل على 
انفراده » وتكون منها معأ . . . فكان الصواب أن يقول : لأن الجنات التي من الأعناب 
لا تكون من النخل » . 

وني هامس ظ 607/]أ :« . .ابن مسعود والأعثكى عن أني بكر عن عاصم . 
والأحمش وأبو حيوة وابن أني عبلة : ( وجنات ) بالرفع ٠‏ فيحكون نسقاً على اللفظ 
دوت الممءنى 2٠‏ كةوله : ( وحور عين ) . غرائب القر آن » وبه.ه : « إنما قال : 
نسقا على اللفظ دون العنى ؛ لأن العنب لا يخرج من النخل » . 

(+) قرأ بضم الثاء والمم من ( ثره ) حمزة والكائي وخلف . وقرأ الباقورت 
بفتحوا . النشر 6/١ه؟»‏ »2 والإتحاف ص ؛١؟‏ 


54 


تت 


ا" مشكز إعر اب القر ان 


وقد فل هو 0 جمع امع كأنّه جمع ار ء كحاد وحمر » وثار جمع تمّر» 


وتمر م اع ثمرة(١)‏ . 


17 - فوله تعالى ماو لل شركاء ١‏ لجن م16 


والمن » مفعول أو”ل أ « جعلل » »و« شركاء» مفعول ثان مقدم , واللام 
5 دللهء متملقة | وشر كاأء عه. 


وإن سْئت جعلت «ثشركاء» مفعولاً أول » دوألجن”»؛ بدلا من « شركاء» 


وأحاز الكسائي” رفع «المن » على معنى : هم اللينه'"' . 

7 - قوله تع لى : « وكذلك تحرف الاق اوماد 

الف في موضع نصب نعت المصدر عحذوف_ تقديره : تلصراف” الآبات تصريفاً 
مئل” ما تلونا عليك . 

59 - قواه تعالى : »( و ليقواوا دَرََتَ * - 1٠٠6‏ - 

اللام0؟) مجتعلة. 4 محدوف تقدره إ_ ولقولوا و7 صر"وة:ا الآنات » وممله : 
(دلبييت”). 


ومعنى 7 درست » قْ قراءة من 6 الكاء . لغاء هيت وقرأت” ٍ 





6 اللحذشف م؟ ٠‏ / ب ظ وال.اث ١‏ لعجم ظ والفكيرييى ١/١‏ بي وتفسير 
القر طبي 6 

(؟) انظر تفسير القرطبي ا/ جه » والبيان ١مس‏ ء والعكيربي ١/م؛١‏ 
والعكبري ١/9؛١‏ 


ومن أسكنها «درست” » همعناه : انقطءت" وامّحت . 
ومن قرأه ودارثت » بالألف١١‏ فعناه : دارسةت- أهل" الكتاب ودارسوك2©. 


٠ل‏ - قوله تعالى : جا عرو * -1١١8-‏ 


مصدر ؛ وقدل : مفعول من أحله . 
١‏ “الم --قوله تعالك : ا وما يشعِر؟ أنها إذا جاءت * -1١5-‏ 


من فم" دأن” » جعلها على لعل ؛ حكى الخال عن العرب 0 ات الدوف” 
تك تشتري _لنا سيا » أى لعلتك!غ' . 


ودما» استفبام في موضع رفع بالابتداء » وفي « يشعر ؟ , تمير” الفاعل يعود 
على دماء» والمعنى : وأكية شي يدريم إياتهم إذا جاءتهم الآبة » لعلها إذا جاءتهم 
لايؤمنون ؛ ففي الكلام حذف دل عليه مابعده » واله_ذوف هو اللمفعول الثاني 
ل« يشعر ك » ؛ يقال : سعرت بالشيء ؛ دريته” . ولو حمات 5 أو على باها لكان ذلك 
علدارأ هم ؛ لكا بمعنى «١‏ لعل ». 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال » وسكون السين وفتح التاء ؛ 
وقرأ ابن عامر ويعقوب بغبر ألف وفتح السين وسكون التاء ؛ وقرأً الباقون بغير ألف 
وإسكان السين وفتح التاء . النشر ؟٠/١ه؟ 2٠‏ والإتحاف ص "١:‏ 

(؟) انظر اككشف ؛:؟١١/‏ أ والعكبوري 9/١‏ ؛١,‏ وتفسير القرطبي 0///ه 

(ع) قرا ابن كثير وأبو جمرو ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم مخلاف عله ؛ 
بكسر همزة « إنما » 2 وقراً الباقون بالفتح . النشر 8/8؟* » والتنسير ص د١.٠اء؛‏ 
والإ تحاف ص ه8١"‏ 

(غ) تفسير القرطبي 0/ 54 »؛ وقد ذكر عددأ! من الشواهد المؤيدة » هنبا بدت 
لعدي” بن زيد يقول فيه : 

أعاذ لت ها يُدريك أردلة منيتي 2 إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغّدٍ 


أي : لعل” منيق . 


4" مشكل إعراب القران 





وقد قبل : إن" « أن" » منصوبة ب « يشمرى » » لكن ١‏ لاء زائدة في قوله : 
( لايؤمنون ) » والتقدير : ومابشعرك لأن الآية إذا جاءتهم يؤمنون20© » وهو خطاب 
للمؤمئين ؛ يعني أنة الذين اقترحوا الآبة من الكفار» لو أتتهم لى يؤمنوا» ف «أن”» 
هو المفعول الثاني ل« يشمر؟ » على هذا القول ولا حذف في الكلام" . 

!5م - قوله تعالى : ع( أول مره # - -1٠١‏ 

نصب على الظرف » بعني ف الدنيا , 

#ا لام -قوله تعالى : +9 قبلا # -١١١ا-‏ 


من كسر القاف0© وفتح الباء نصبه / على الخال من المفعول » وهو بمعنى ؛ 
معاينة أو عباناً » أي : بقابلونه0» , 


وكذلك : من" قرأ بشم" القاف والباء » فهو نصب على الخال أرضاً » ببعنى: 
ضلمناء »أو بمعنى : قبيل [ قبيل ]'*, 

5 "الم -قوله تعال : +« إلا أن يشاء الله' * -1١١-‏ 

« أن » في موضع نصب على الاستثناء المقطع . 

0م - قوله تعالى : + شياطين الإنس * -1١1١15-‏ 





00 في الأصل 0 57 إذا حاءتهم لا دوّمئنون « والتصحيح من : ح » د ؛ ظ . 

(؟) الكشف ؛١١/أء‏ والبان ١/ععج‏ », والعكبري ١/١‏ 

(+) وهي قراءة نافع وابن عامر » وقرأ الباقون بالضم . النشر +/*5؟ » والإتحاف 
ص »١86‏ 

(:) في الأصل, « يقابلوه » . 

)( الكشف 4١ت‏ 6 والعكيري ١٠٠5‏ ؛ وتفسدر القر طبي 3/1 


سورة الانعسام 16" 





نصب على البدل من «عدو» أو على أنّه مفعول ثان ل« جعل ». 

قوله تعالى : ('غروراً ) - 115 - نصب على أنه مصدر في موضع الخال ٠‏ 
“لام -قوله تعالى : +9 حك * -1١١5:-‏ 

نصب على الببان »أو على الخال . 


و(أبغي ) معدكى إلى «عير». 


الام -قوله تعال : # منزل من ربك بالحق * -١١4-‏ 

«بالحق » في موضع نصب على الحال من المضمر في « مُنزل » » ولا يجوز أن 
بكون مفعولاً ب « منزل » ؛ لآن « منزلاً » قد تعدتى إلى مفعولين ؛ أحدهما يحرف جر » 
وهو «.من ريّك » » والثافي مذمر في « منز"ل »» وهو الذي قام مقام الفاعل ؛ فهو 
مفعول لم سمة فاعله » يعود على الكتاب . 

"لم - قوله تعالى : +« صدقا وعدلآ *# -١١6-‏ 


مصدران 3 وإن ع حعاتها مصدرن قُِ مودم اال 6 | أعنى 0 صادفة وعادلة . 


“ام - قوله تعالى : »ل بو أل من ييل [ عنسبيله] * -117- 

دمن » رفع بالابتداء » وهو استفهام » و« بضل عن سبيله » الخبر . 

وقل «من » في هو ضع نصب يفعل دل” عليه «أغلم » » وهو مسى «الذي» 
تقديره : وهو أعلم ع دن ذل |[ عن سبيله ] . 

وعد أن تللتصتب” ومن” » ب و أعلٍ » » ايعده من مضارعة الفعل » والمعافي 
لاتعمل فى المنعولات "ا تعمل في الظروف . 


[ ولايحن أن يكون فعلا لامخبر عن نفسه» فيحسن إضافته إلى مالس هو بعضه ؛ 
لآنه بافظ الإخمار عن الغائت . 


الى مشكا إعراب القران 
ولا يحسن أن يكون بعنى فاعل إذ لم يحسن أن يكون فعلاً » وإفا يكون 
« أفعل » بمنى « فاعل , إذا حسن أن يتكون فعلا للمخير . 
ولا حسن تقدر حذف حرف الر لأنه من ضرورات الشعر . 
ولا تحسن فه الإضافة » لأنهكفر إذأفعل لانضاف إلا لما هو بعضه » فافهمه » 
إلا أن يكون بعنى فاعل فشحسن إضافته إلى هالس هو بعضه © نحو : د وأعلم 
ماتكتمون»'" لأن التنوين والانفصال فه مقدران ]0© . 


٠‏ 5م -قوله تعالى : >« وما لك ألا تأكلوا #* -واا- 
وآن” 6 8 موضع نصب محدف حرف الحر . و«دها» استفهام في موضع رفعر 


بالابتداء » ومابعدها خبرها » تقديره : وأي" شىء لكم في ألا تأكلوا مما ذ كر 


امم لله عليه . 


-116- * ] قله تعاك : ع٠ إِلأّمَا أضطررتم [ إليه‎ - 8١ 
وهاء في موضع نصب على لاف‎ 
قوله تعالى : # أو من كان ميت # -؟15-‎ - 85 


دعسن » يمعمى الدي ؛ رفم بالانتدا'ء والكاف في« ككمدن” » خيره » وفي «كان» 
أمسمها «عود على ومن" »»« ومنناً » خير دكان». 


"51م قوله تعالى : +( من مَكَله # -15- 





)١(‏ تحريف للآية « وأعل ما تبدون وما كنتم تكتمون » من سورة البقرة الآيت؟م 


؟) ها بين قوسين زيادة من (ق) ؛ وهي فٍ (ظ) مع شموض في العبارة . 


سورة الأنهام ا ” 


«مثله » مبتدأ » و دفي الظامات » خبره » واجملة صلة «وهّن » وتقديره : 
كن هو في الظامات . 
وقوله تعالى : ( لس يخارج [ منها | ) في موضع نصب على الخال من المفمر المرفوع 
واقوك بون , الللنات 6 
والكاف في قوله : ( كذلك دين" ) في موضع / نصب نعت اصدر محنوف 20ل 
اقديره ؛ تؤبيناً مثل” ذلك زابيّن للكافرين عمليم , 1 
4 - [قره تعالى: ع جَعَلنَا في كل قرية أكبنَ تُجُرميها * 
سمو 
قوله : « بحرمها » في موضع نصب طعانا » «فعولاً أول » وتجعل «أكار » 
مفعولاً ثانا مقدماً » فهو المعنى الصحيح ؛ م قال : ( أمتر”نا مثتثرتفها )07© , أي 
أكثر نام وم قال : ( و أثر آفناهم" في الماة اللانا )'" , أى نعمناهم |'؟" . 


0 -قوكه تعالى : ا لِيَمْكرُوا فيها * -18- 

اللام لام كي » ومعناها أنته لما عل الله أنهم يمكرون صار اللمعنى : أنه إنا 
ز'بئن هم لمكروا » إذقد تقدتم في عامه وقوع” ذلك منم . 

5 -قوله تعاى : ع( ضيّقا * - 126 - 

مفول ثآن_ | « جعل » » و ( حرجا ) نعت له . 

وإن سْئت مفعولاً أيضأ على التتكرير »يا جاز أن بأقي خبره ثان وثالت فأكثر 
بتدأر واحد ؛ كذلك يحوز مفعولان فأ كثر في موضع مفعول واحد. 


ذا اعور» الإترزات الأشكم (؟) سورة المؤمنين الآية ++ 
(؟) زيادة من ح فقط . 


6ى” مشكل إع راب القران 





وإفا يحوز هذا فا بدخل على الابتداء والخير ؛ تقول : طعامئك حلو” حامض”" 
مر , فبذه ثلاثة” أخبار عن الطعام » معناها : طعامئتك جمم هذه الطعوم . 

وإن أدخلت على المبتدأ فعالا ناصباً لمفعولين [ نحو : «ظننتث ]20 » أو «كان »» 
أو « إنة » » انتصبت الأخبار” كبا » أو ارتفمت كلها على خبر « إنة » ؛ تقول : ظننت 
طعامتك حلواً حامضا مثرم؟ » وكذلك كات » فا جاز في الابتداء جا قبا يدخل 
على الابتداء . فكذلك « جعل » تدخل على الابتداء» كأنته كان قبل دخولا : صدره 
ضيئّق” حتررج” > فضدّنى” وحّ_راج” خبر بعد خبر ؛ فلا دخلت «جعل » نصبت 
المبتدأ وخبريه ؛ هذا على قراءة من قرأ يتكسر2© الراء «حيرجا ‏ ؛ أله جع اسم 
فاعل » كدنف وفررق . 

ومعنى « حرج » كمعنى « ضكق » كثرثر لاختلاف لفظه ؛ بمضى التأكيد . 

فأمّا من ذ فتح الر'اء فهو مصدر : | حر ج تحراج حراجاأ ]0© » وقبل : هو 
جمع حتراجةر ٠‏ كتقتصبةر وقصتب "" 


617 -قوله تعالى : عو كأعا يصعد معد 4 -1١56-‏ 


المة في موضع نصب على الحال من المضمر في ه حرج »أو في «ضيكق » . 





)1( زيادة من ظل فقط . 
)0( قرأ يكسر الراء من « حرجاً » أبو جعفر وافع وأبو بكر , وقرأ الباقون 
بفتحبا . النشر ؟9/ه؟ »؛ والاتحاف ص ١١م‏ 
») زيادة في هامشى الأصل . 
(4) الحرجة : الغيضة » أو الشجر الماتف . 
(ه) الكشف لمأ » والبيان ١إمع”م‏ »؛ والعكبرىي ٠ ١6١/١‏ وتفسير القرطي 
رام » والتاج ( حرج ) . 


سورة الأنمام كم 





66 -فقوله تعالى : # كذلك نعل" الله" -ة١١1-‏ 
ازرجاف 6 موصسع لصب بعت أصاكدر عدوف تقديره حعمْلآا مل ذلك 


يجعل الله . 


ب5ةئم/ - قوله تعالى سنقا * -5؟١ا-‏ 
نصب على الخال من «دصراط » » وهنذم الخال يقال لا الخال ااز كّدة 
دنة وصراط أله » لانكون إلا مستقاماً 6 لم دؤت” ممأ لتفراف دين حالين / 
إذ لاسغر” صراط”* الله عن الاستقامة أبدأ » ولسست هذه الحال” >الخال من قولك: 
هذا زبد راكاً ؛ لآنة زيداً قد مخلو من الركوب في وقت آخر إلى ضد الر كوب ؛ 
و دصراط” لله » لامخلو من الا / ستقامة [ أبدا ] ؛ فاأعرف معنى الخال الم كلدة ععسب 
من الخال المفر“قة بين الأّفعال ابي تختلف وتتبدل20 . 


مم 7 


ارا 1و ل '"' »# -م؟١-‏ 
«يوم » منصوب بفعل مضمر هم عنام وات كن امد يوم نحشراثهم . 
وقيل : انتصب د. « بقول » مضمرة . 

65 قوله تعالى : »9 ججميعا * -8؟1- 


801 - قوله تعالى : 2« إلا ماشاء الله * -178- 





)١(‏ البيان ومعم 


. وقرأ الباقون بالنون‎ ٠» في المصحف ( يحثرم ) بالياء » وهي قراءة حفص‎ )١( 
الشف 5؟١/ أ‎ 


مشكل م )١5[(‏ 


أ مشكل إعراب القرآن 
وها» في موضع لدب على الاستثناء المنقطع » وإن” حعلت دما » أن بعقل 
"801 - قوله تعالى : +( يصون * - .ما 
في موضع رفع على النعت ل «١‏ دمل »» ومثله : ( وذ روني ) . 
4 - فقول تعالى : « ذلك أن م يكن * - ٠١1‏ - 
وذلك » ف موضع رفع حبر اتداء دوف ؛) تقديره : الامر ذلك . 


وأحاز الفراء2١)‏ أركت تكون 0 ذلك 6 ف مو ضع تنصب على دير : فل 
اله ذلك ٠‏ 


ودأن» في موضع نصب تقديره : لأن" لم يكن [ ربك «بلك القرى ]20 ؛ 
فاما حدفت احرف التضيت. 

0 - ترك تعالى : ع« م أتشاؤ + سج - 

العاف في موضم نصب نعت اصدر عحذوف تقديره : استخلافاً مثل ماأنشأ ؟) 
[ أي مثل إنشائم ]20 . 

5 9 سس 02 ا 
0 - قوله تعالى : 2 إن ما توعدو ن لآت * 1١5‏ - 
وها» على الدي 6 اسم دإن”»» وافاء حدوفة مم « بوعدون 6») تقدبره 


توعدو به ) فحدذفت لطول الاسم . ودلآتء حير ه إن » واللام لام تو كمد ٠‏ 


8617 -قوله تعالى : عو كن لكون له * دهم 


)0 0 القر آن ١/ووج‏ (؟) زلادة من د . 
(؟] زيادة هثيتة في هامثش الأصل . 


سو له الأنعام ا 


يك و ال ا عي اي عم 
وإن حعاتها ععنى دالدي , خرا كأنت ف هو ضع نصثب د د تعامدون ». 


8 - قوله تعاك : ع« ناء ما يحكوت 4 -1سم - 

وها» ف موضع رفع ب وساءوع». 

4 قوله تعالى : # وكذلك رين لكثير * -1”0- 

الآنة »من قرأ «زثيّن » بالفم على مالم نسمة فاعله »رفم «قتثل”» على 
أله مفعول ل سمه فاعله » وأضافه إلى « الاولاد» ورفم « شركاء» خلا على المعنى ؛ 
كأنه قبل : من" زيئّنته” لهم ؟ قبل : شركاؤم » وأضضفت « الشركاء» إلهم ؛ لأَنّم 
[ع ] اد_تخرقوها وحعلوها مركء الله ؛ تعالى الله عن ذلك » فياستخراقهم فا 
اأضفت إأعم . 

ومن قرأ هذه القراءة ونصب « الأولاد » وخفض الشركاء [ بإضافة القتل إليهم ١'!‏ 
فبي قراءة بعبدة» وقد رويت عن أبن عامر ''» وعازثها على التفرقة بين المضاف 
والمفاف إله | بالمفعول | والإضافة عنزلة الصلة ]220 » وذلك إن يحوز عند اانحوبين 
في الشعر » وأكثر مابأني في الظروف » [ كم قال الشاعر9؟ : 


ا ا ا 





. زيادة مثبتة في: هامشش الأصل‎ )١( 

سا غير ابن عامر بفتح الزاي والياء من « زين » . النشر «/+ه؟-ده؟*؛ 
والإتحاف ص /ا 5١١‏ ا م١١‏ 

0 هو لعمرو دن قميئة 2 والبينت من شواهد سدونه ٠ 1/١‏ 4ه ؛ وفى المقتضب 
2572 ؛ ونجخالس ثعلب ص ١٠‏ » وان يعيش »م / +٠‏ 2 والخزاتة ؟ /لاغ؟ : وتفسسسر 
القرر طي 07/ *ه 

واقفدوضفة اغزاة نظت إلى 5 ساتيدما » ٠‏ وهو صل بعد من دنار هأ 5 فذ كرت به بلادهأ 


فاستعدرت شوقاً إليها. و الشاهد فيه : إضافة « الدر » إلى « من » مع حواز الفصل بالظرف ضرورة. 





(0 


م مشكل إعر اب القرآن 





ودوي أيضاً عن ابن عامر أنه قرأ بضم الزاي من « زان » » ورفع «قثل,» 
وحفصٍ 2 الأولاد 0 و «الشركاء ث6 وشه أيضاً بعد 6 ومحاره أن حمل 0 الشركاء 2 
بدلا من « الأولاد » فنصير « ااشركاء » اسم للأولاد » مشار كتهم الآباء. في النسب 


والميراث والدتن'' . 

-قوله تعالى : +( إلا من نشاة * 1١8-‏ - 

دهن » في موضع رفم ب «تطعم» |» والعائد على «من » محدوف لطول 
الاسم . ]90 

-18- * افتراء‎ ١ : قوله تعالى‎ - 85١ 


مصدر . 


5 - قوله تعالى : ع( مافي بطون_ * -1١4-‏ 

وهاء في موضم رفع بالابتداء » وخبره «خالصة » » وإم) أَنَّث وخااضةء 
لنت مافي يطون الأنعام أنعام” » فحمل التأننث على المعنى »| ثم قال : (وامتحرتم”) 
فذكدّر » فحمله .على لفظ «ماء »وهنا نادر » لانظير له ؛ وإما بأني في «من» 
وما حمل الكلام على اللفظ أولاً » م على المعنى بمد ذلك . وهذا أتى الافظ أولاً 
مولاً على المعنى ‏ ثم حمل على اللفظ بعد ذلك » فاعرفه » فإنه قل . ] وقبل :أسْث 
على المالغة « كراوية وعلا"مة . 

وقرأ قتادة0© : ( خالصة ) بالنصب على الخال من الأضمر المرفوع في قوله: 





)١65/١ الكشف ١؟١/ب » واليبان ١/؟#6 , والإنصاف ١/ه8؟ » والمكبري‎ )١( 
7 وتفسير القر اي‎ 

(؟) زيادة مثبتة في هامش الأصل . 

() قرأ بذلك أيضاً ابن عباس والأعرج وابن جبير , انظر امحتسب دإ ؛ 
والحر '#يط «١/6‏ 


سورة الأنتعام ا 


« في بطون» » وخبر «ماء (لن كور نا ) »ولايحوز أن تككون الخال من المضمر 
المرفوع في « ذ* كورنا » » لآنة الخال لاتتقد”م على العامل عند سببويه وغيره » إذا 
كان لا يتصرةف” » لو قلت : زيد قائماً في الدار » لم يز ؛. [ لأن العامل في قاعم معنى 
الاستقرار ١]‏ » وقد أجازه الأخفش . 

وقد قرأ ابن عباس'' « خالصه' , بالتذ كير والإضافة » ردة على لفظ «وما», 
ودفعه بالابتداء » و « لذ كو رنا » الخير ‏ واجخملة خبر «وماء. 

ويحوز أن يكوثف « خالصه » بدلاً من « ما» بدل الشيء من الشيء 
وهو بعضه »> و «١‏ لذ كورنا » الخير . 

وقرأ الأحمش 0( : « خا لص » بغير هاءٍ ردةه على لفظ « ما » ورفعه » 
وهو ابتداة ثان » وه لذكورنا » الخير , واخَ خير م ماغع6»4©9. 





1 - قوله تعال : ع« وإنيكن مت * -4م1- 
من لصب*©2 و.مبتة » وقرأ الياء ع رده على لفظ « ما » ء, وأضمر في 
و سكن » اما » ووو مكتة” » برها » تقديره : وإن يكن ما في بطوتها متة ملنة” . 





. زيادة مثبتة في «امشى الأصل‎ )١( 

(؟) فالمحتسب "7/١‏ : قرأه ابن عباس تحخلاف , والزهر ي ؛ والأحمش ... © وفي البحر 

. قرأه ابن عباس » ورزين ؛ وعكرمة ؛ وأبو حيوة » والزهري‎ » ١ 

(+) ب المحتس ١/مم"‏ : قرأه ابن عباس , وابن مسغود ؛ والأحمش يخلاف , وفي البسحر 
4/س؟ قرأه:ع.' :2 » وابن جبير » وأبو العالية » والضحاك ؛ وابن أن عبلة . 

(:) المبيان ١/غ‏ 6س »؛ والعكبري ١/+ه١‏ ؛ وتفسير القرطبي 0/هه 

(ه) وهي قراءة نافع وأبيجمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ؛ وقرأ أبو بكر 
« تكن » بالتأننث ٠»‏ و « ميتة*» بالنصب » وافقه الحسن . وقرأ .رفع « ميتة » ابن عامر من 
غير طريق الداجوني عن هشام » و كذا أبو جعفر . النك.. ؟/+-ه؟ , والإتحاف ص م١5‏ 


ا مشكل إعراب القرآن 





ومن" نصب «امتة » وقرأ د تكن » بالتاء أثّث على تأننث « الأنعام ع 
التي في البطون » تقديره : وإن تكن الأنعام التي في بطونما مثتة” . 

وهن رفع « ميّة » جعل « كأن ٠‏ معنى : وقع وحدث »© تأمّة لا تحتاج 
إلى خير » وقال الأخفش : نضمر الخير ؛ تقديره عنده : وإن تكن مته” 6 
بطونها 0© , 


65" - قوله تعالى : # سفيا * -!4٠-‏ 


مصدر » وإن ست مفعولا من أحله . 


0 - قوله تعالى : +( والنخل ا # -١4١-‏ 

/ عطف على وحثّات ».و ) 'عتتلة] ' حال مقدثرة » أي سكورن -- 
كذلك ؛ لأنها 0 في أول خروحها من الأرضٍ لا ا ذها » قّوصف باختلاف 
الطعوم » لكن الاختلاف نكون فها عند إطعامبا » فبي حال مقدترة » أي : 
سكون لامر على ذلك . 

فأنت إذا قلت دأدت زرداً قاما » فانك مخير 9" أنك راءته ف هده الحال » 
نب ال :واقفة عرق 09ج طبن تر :. 

وإذا قلت : خلق ال النخل مختلفا أكله » لم تخير أنه ختلق وفيه أكل 
مختلف” اللون والطعم ؛ إما ذلك شيء منتظر أن يكون فه عند إطعامه © فبى 


حال منتظترة هقدكرة ؛ و كذلك إذاا قات : وات زبدآ مسافراً غدأ » فلم بره بعد في 


١5/١ اككشف 0١٠/أء والبيان ١/؛ 6س » والعكيري‎ )١( 
. » (؟) أى : النخل والزر : (ع) في حءظ»ء د :« فإنا أخبرت‎ 
. (؛:) لفظ ( مرئية ) مثبت في هامش الأصل‎ 


سورة الأنعام » 


حال سفر » إذا هو حال تقدّره [ وأمر تتوقعه ] (© أن يتكون غداً , فاعل '"" 
الفرق دين الخال الواقعة » والحال المقدترة النتظرة . [ والخال المؤكدة » التي 
ذحرنا في قوه : ( _صراط”' رثك ملتتقياة  )‏ 5؟١ ‏ . فهذه ثلاثة 
أحوال مختافة المعاللي » فافهمها واعرفها ] ذفي (© القرآن منه كثير » ومنه [ قول 
لله عز وجل ] : ( لتداخلدنة السحد الحزام إن" شاء الله آمنين ) 642 
و م آمنين » حال مقدرة منتظرة 6 ومبله كثير 0 

ككل - قوله تعالى : »و ومن الانعام. حمولة وفرشا * -1١4:5-‏ 

نصب على العطف على « حنات ©» » أي : وأنشاً من الانعام آحمولة” ؛ وهي 
الكبار الذائلَة” ذات الط'قة على حمل الأثقال » وفر'شأً » وهي الصغار 9" . 

/1 - قوله تعالى : +9 مانية زواج * -م4١-‏ 

قال الكسالية : نصب « ثانة » بإضمار فعل تقديره : أنشأ مانة . 

وقال الأخفش : هو بدل من « حمولة وفرض © . 

وقال علي بن سليان © : هو نصب بفعل مضمر تقديره : كللوا لحم مانة 
« المانية » مقام المضاف وهو و لخم» . 

وقشل : هو منصوب على المدل هن وها في قوله : ( كلوا 5-9 ارس اك" 
الل ) -؟4١1-‏ على موضع وهاء إذا حذفت «منع80 , 





. » زيادة في هامشش الأصل . 0 في ح ءق» ظء د : « فاعرف‎ )١( 
في الأصل « وف » . )4 سورة الفتعم : الآية با؟‎ )+( 

(ه) انظر تفسير القرطبي ١١1١/00‏ 6 وهو الأخفش الأصغر . 

() زيادة في هامس الأصل . 

6 اليان ١/ه؛»‏ » والعكبري ١6/١‏ »2 وتفسير القر طيي ١١/0‏ 


١‏ مشكل إعراب القرآن 





4م - قوله تعالى : ع« 1لذكرين_ * -140- 

نصب ب «حركم »و (أم الأاثثتتئن ) عطف على «الذكرن »» و «ماء 

عطف أيضاً عليه في ؤوله تعالى : ( أمنًا 8 حَمَلَت” عليه أرحام الأثبين ) . 

5 - وقرأ أوجعفر :ع( على طاعر يُطْعِمَهُ ''' * -140- 

بتشديد الطاء » و كسر العين وتخفيفها » وأصله : يطتعمه20 » على وزن « يفتعله »؛ 
| ثم أبدل من التاء طاء وأدغم فنها الطاء الأولى . 


-1١40- * بام - قوله تعالى : »9 إلا أن ون ميتّة‎ ٠ 

من قرأ بالاء 9© » ونصب «مثيتة» أضمر في «كان » مذ كراً وهو اسماء 
تقدره : إلا أن يكون اللماكول مئيتة » أو ذلك متة . ومن قرأ بالتاء ©», 
ونصسب ومتة”“» »2 أضمر في « كان » » الما مثا معاق : إلا أن تكوتف 
المأ كولة متة . 


وقرأ أو جعفر © : « إلا أن تكون » بالتاء » وميئة”) بالرفع ؛ حعل 
وكان » على وفع وحدث ») و «أن" »في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ؛ وكان 


)١(‏ في المصحف : « بطائعتمه” » بغير تشديد » وقد نسبت قراءة التشديد إلى علي بن أل 
طالب . تفسير القرطبي 0/ ١١+‏ 

(؟) في ظ « بتطعمه » » و كذا هو في العكبري » وتفسير القر طبي . 

(؟) وهي قراءة نافع ' وأني صمرو؛ء وعاصم ٠»‏ والكساني » ويعقوب . وخلف . النشر 
5 ؛ والإتحاف ص »"١9‏ 

00 قرأ بالتاء إبن كثير وحمزة . الإتحاف ص "١٠‏ 

(ه) وهي قراءة ابن عامر أيضاً . النشر ؟/لاه؟ ؛ والإتحاف ص و١"‏ 





سورة الأنتعام بوم 





ان" م ولم بعطفه على « متة ». ومن نصب «١‏ مبتة » عطف «١‏ أو دما » 


وما بعده علما )003 5 


١/إلم-‏ قوله تالى : « أو فقا * -ه4١1-‏ 
عطف على « لتحم خيتتزير » وعلى ما قبله . 


م َو 


8/5 - قوله تعالى : ع« فإنهُ رلجس * -140- 
اعتراصض بين العطوف والمعطوف عله » براد به التأخير بعد قوله تعالى : 


وأو فدقا». 


ااام - قوله تعالى : ٠‏ غيْرَ باغ * - 140 - 
نصب على الخال من المضمر المرفوع في « اضطر ». 


5 - قوله تعالى : +« أو الحوايا [ أو ما ] # -١4:5-‏ 

في موضع رفع عطف على «ظبورسماء , 

ودماء في قوله : ( إلاها حملت ) في موضع نصب غلى الاستثناء من 
«ه الشحوم » . 

0م - قوله تعالى : 9 الحوايا # -1١45-‏ 

واحدها : حورنّة 6 وشل 5 حاو بة 6 وشل : حاوباء 6 دمل نافقاء ٠‏ 

| و« الحوايا » في موضع رفع عاد الكائي » على العطف على « الظمور » » 
على معنى : وإلا ماحملت الوايا . وقال غيره : هي في موضع نصب عطف على « ما » في 





)1 الكشف ١/ب‏ »ء والبيان ١/باعع‏ ء والعكيري ١/سمه١‏ 


ب ب مشكل إعراب القران 

حال من د إبرأه. ).. وقمل , النصب على إضمار « أعني » ١‏ 

١0م‏ قله تعالى : ع( وَعْيّايَ * - 136 - 

حوّة اللاء أن تكون مفتوحة كم كانت الكاف في « رأت.ك » والتاء في 
درمت ©»» لكن الحركة ف الماء ثقلة , 

ومن أسكنها © فعلى الاستخفاف , اكلّه جمع بين سا كئين ؛ والجمع بين 
ساكنين جائز إذا كان الأول حرف مد" ولين ؛ لأن المدة الذي فيه يقوم مقام 
حر كة ترام علها » ضفصل بذلك بين. سا كنين . 

؟: ,ةم -- قرله تعالى : +9 أغير الله ** -1١54-‏ 

نصب ب « أبغي » و(دنا) نصب على الافسير . 

*7يوم -قوله تعالى : ع( وَرَجات * - ١50‏ - 

أي : إلى درجات ؛ء فاما حذف الحرف نصب «(" , 





0١ التسكين قراءة نافع وأني جعفر . النشر ؟/07؟ »؛ والإتحاف ض‎ )١( 
(؟) كتب ناسخ الأصل بعد ذلك ها يلي : « تمل الربع الأول هن مشكل الإعراب‎ 
لأني حمد مكبي بن أني طالب القيسي المقرىء » بحمد الله وإحسانه وتوفيقه وذلك في العشر‎ 
» . الأواخر من جادى الآخرة سنة تسعين وأربعائة‎ 
» ه وما من كاتبر إلا سددقى كتابته وإن فنت" يدام‎ 
و فلا تكتب كفك غير شيء يسرك في القبامة أن تراه' م‎ 


مشجلإعامبا سور 
, الأعر أف » 


64 - قوله تعالى : *( المص * -1١-‏ 
من جعل « الض » في موضع رفع بالابتداء » كان « كتاب » خبره . 
ويحوز أن تضمر اكير » وترفم و كتاباً » على إضار مبتدأ . 


0 - قوله تعاك : ٠+‏ وؤكرى المؤمنينَ * - ؟ - 

«ذ كرى » في موضع رفم على العطف » على « كتاب ع ؛ وإن سئت عل 
إضمار متدأ . 

ويجوز أن بتكون في موضع نصب على المصدر(© » أو على أن تعطفها على 
لوجع | اللقاى | وعدن ولتي 

وشل :« ذ كرى» في موضع خفض عطف على «لتندر به »؛ لِانَة معناه: 
أنزلناه للإنذار » فمطف على المعنى("© . 

895 - قوله تعاك : «« قليلاً ما تدَكْروْنَ * - م - 


و ( قليلا منّاأؤام.ثون )" ونحوه » هو منصوب بالفمل الذي بعده و وماء 





. أي : وذكر”' به ذكرى‎ )١( 
١١ السيان ١/+*وج ء والعكري ١/رهة١ ؛ وتفسسر القر طبي‎ 1) 


(ع) سورة اللاقة الآية ١غ'‏ 


الل 6 


٠‏ ونس مشكل إعراب القرآن 





وقل : لا ضمير في « أحسن » » (الفاعل محذوف » والماء محذوفة تقديره : 
قاماً على الذي أحسدنه' الله* إلى موسى ‏ عله السلام ‏ من الرسالة 00 . 

5 - 0توله تعالى: « أن تَقُولُوا * -150 - 

« أن » في موضم نصب » مفعول من أجله . 

0 - قرله تعاك : « وإن كنا عن دِرَاتِهِمْ لَعَافِلِينَ #-1ه - 

,2 إن » حففة من الثقبلة » عند انور ببن 6 وأسمما مدهر معهبا تقديره : 
وإنا كنا . 

وقال الكوضفون ؛: «إن » بعنى دما واللام معلى ( إلا » تقديره عندم : 
وها كنا عن دراستهم إلا غافليئ "' , 

كلل - فول تعالى : ©( لاينفع نفسا * -108- 

قرأ ابن سيرين !4< لا تنفع » بالتاء » على ما يحوز من تأنيث المصدر وتذكيره ؛ 
لأنء والإيمان » الذي هو فاعل « بلفع» مصدر . 

وقيل : [ إنا ]| أنث ١‏ الإبان » لاشئاله على النفس , 


_- 


م - قوله تعال : »« فله عثشى أمثالها )* - 1١‏ - 





١6 غ/١ البيان ١/.ه# »2 والعكيري‎ )١( 

(؟) في هامثى ظ .ه/أ : « قوله تعالى : (وهذا) مبتدأ » و (كتاب) خيره » و (أنزلناه) 
صفة »أو خبر ثان » و (مبارك ) صفة ثانية أو خبر ثالث . ولو كان قرى" (مبا كا ) بالنصب على 
الحال .» جاز , تبيان » »؛ وانظر العكبري ١54/١‏ 

(*) البيان ./١‏ هس » والإنصاف ١١١/١‏ 

(4) في المحتسب ١/7م؟‏ نسبت هذه القراءة إلى أني العالية » وفي البحر المحيط ١59/4‏ 
قرأبها ابن مرو وابن سيرين وأبو العالية . 


سور ج الانتعسام اوم 





من أضافه ففنأة : ع صسئات أمثال” م 4 

ومن نوكن «عشيراً» © وهي قراءة 00 © المسن » وابن حير » والأعمش ء 
فدره 5 فلة” سفينات” عسر أمغالها 6 وهو كله ابتداء 6 واخير « فله »» وبريد 
الله” الكريم في التضعيف مادشاء لمن بشاء » والعشر هى أقل* المزاء » والفضل 


8 - قوله تعالى : +( دينا رقا * -141- 
انتصب «دياً» ب «هداني » مضمرة » دلت عله «هداني » الأولى » وقبل : 
تقايره : ع رفني دنا ٠‏ وقمل : هو بدل من «١‏ صراط » على الموذضع 1 لآن « هداني 
إلى صراط » و «١‏ هداني مراطاً » واحد 6 حمل على المعنى » فأبدل ودشاء 
من « صراط © . 
رع اذاه تتا عقوا نامل واقاريع عل روفن وام انبل 1 
من الواو باء » وأدغم الاء في الماء . ومن" خقّف '" بناه على « فعتل »» وكان 
أصله أن بأتي بالواو فقول : قوآماً »م قالوا : عوض وحول »© ولكنه سْذة 
عن القناس ©© , ْ ْ 


4 - قرله تعلى : +( مله إبْراهِيمَ * -101- 
بدل من ود 
بدذل هن ددس 6. 


هلم -قوله تعالى : + درن *# -151١-‏ 





"؟١ قرأ بالتنوين يعقوب » والباقون بغير تنوين . النشر ؟//اة؟ , والإتحاف ص‎ )١( 
» (؟) وهي قراءة الكوفيين وابن عاهمر , والتشديد قراءة الباقين. النشر ؟ / لاه“‎ 


ا مشكل إعر اب القران 





قوله : و الاما حماتع» »© ععنى | (20© , 


/امم - قوله تعالى : + ذلك جر ينام * 9-00 
وذلك» في موضع رفم على إضار مبتدأ » التقدير : الأمر ذلك . وتجوز أن 


يكون في موضم نصب به جزيام ). 


5 - و نر 
/ك/الم - قوله تعالى : # ذورحجة *# -1١407-‏ 
أصل « ذو » ذوى” » مثل : عصاً » واذاك قال [ في الاثنبة ]29 : 
( ذوأتا أقنان )0 , 


ام - تله تعالى : ع« هلم » -16.0- 

أصلبما : دها الئمم' » » فالقيت حر كة المي الاو لى على اللام » وأدةهت في 
الثانبة » فاما تحر كت اللام استلءئني عن أ'ف الوصل » فاجتمع سا كنان : ألف 
دهاء ». ولام « الملم' . ؛ لآنة حر كتها عارضة » فحذفت ألف دهاء لاق اء 
انسا كنين ؛ فاتصلت الماء باللام المضمومة » وبعدها ميم مشددة » فصارت « هلم“ 
كا هي في التلاوة» [ و] نا تغيرت تغّر معناها ؛ واستعملت يعنى : تعال ؛ 
وبمعلى : أنت(4) , 

- فول تعالى : +( ألا تشركوا 6* - 161 - 

دأنا؛ في موضع من بدل من وماء في قوله : ( أثل'ما) , 9 

ويحوز ان تكون في موضع رفع على / تقدير ابتداء مخارف تقديره : هو ب 
ألا تشركوا (» , 0 





)00 
0 
(؛) في هامشى الأصل دهز شبداءم : ائتوا بشبدائم » . 

(ه) في الأصل : « هو أنتشركوا » . 


ما بين قوسين زنادة من ظ ؛ ق , ٠‏ نبلاحظ بعض التكرار للا سمق . 


زيادة من ظ عق . (ع) سورة الر حمن » الآبة م ؛ 


سورة الانعام 4يف 





-161١- * قوله تعالى : +« ذلك وَصام‎ - 7 ٠٠ 
. ابتداء وخبر‎ 
-1١6هم-‎ * قوله تعالى : +( وأن هذ|‎ م١‎ 
د أن" » ف موضع نصب على تقدير حدف حرف ار » أي ولأنة هذا‎ 
٠ حعلبا مستدأة‎ )١( ومن كسرها‎ 
ومن فتحها وخقدّف جعلبا مخفدّمة من الثقبلة » في موضم نصب مثل الآأول0©.‎ 
1 و مل”تقيمأ ) حال من و صراطي » 2 ع وهي امال الو كوة‎ 
-1١64- * ل -قوله تعالى: عر تام‎ 
: مفعول من أحله م( أو مصدر‎ 
1١ه:‎ #* الم - قرله تعالى : © عل الذق احبر‎ 
من رفع" < أحسن 6 أضر وهو » ابتداء 6 ووأعدة:: خيره 6 واعملة‎ 
.» صلة و الذي‎ 
» ومن فتحه حعله فملا ماضأ » صلة « الذي » , وفنه مير يعود على « الذي‎ 
نقدبره ا اما عل المحسن د‎ 





(1) قرأ بالككسر مع تشديد النون حمزة والكسائي وخاف » وقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح 
الممزة وتخفيف النون » والباقون بيفتح الهمزة وتشديد النون . النشر ؟//اه؟ ؛ وال تحاف 
ص .8؟ » والكشف م؟١/أ.‏ 

(؟) أي كقراءة من قر أها مثقلة . (+) في الأصل « صراط » . 

(») حال مؤكدة » لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً . انظر البيان 845/١‏ » 
والفقرة 5 زهكم). 

(ه) وهي قراءة محكية عن الحسن والأعمش . الإنحاف ص 7٠.١‏ . وقد قرأ بها يحيى بن 
يعمر وابن أني إسحاق , تفسير القرطبي ٠ ١0/0‏ والبحر المخيط غ/هه؟ 


2 مشكل إعراب القرآن 





زائده »؛ وتقدير النصب أنه نعث لظرف محدوف أو لمصدر يحذوف تقديره - تذكدرا 
قلللا تذ كرون » أو وقتاأ قللآً تذكرون . 
بعده ؛ لأتك تقد”م الصة على الموصول . 


/1م -قره تعالى : ع( وم من كرية أهلكناها * - 4 - 

هم » في موضع رفع بالابتداء » لاسْتغال الفعل بالضمير وهو « أهلكناها »ومابعدها 
خيرها » وهي خير . 

ويحوز أن تككون في موضع نصب بإضمار فعل بعدها » تقديره : و5 أهلكنا 
من قرية أهلكناها . 

ولايحوز أن يقدثر الفعل المضمر قبلها لأن «5 » لايعمل فيها ماقباها نضارعتها 
صدر الكلام أيضاً » | و ] تقدير الآبة :وك من قرية أردنا إهلااكها فحاءها بأسنا» 
كا قال تعالى : ( فإذا قرأ'ت القرآن” فاسْتعذ" بلله )20 معناه : فإذا أردت أن 
تقرأ القرآن فاستعذ ,الله . 


- قوله تعالى : +« ياتا * - 4 - 
مصدر قي موضع الحال | تعنى : فحاءها بأسنا ميت |90 . 


٠4 


وقوله : ( أو"ه / قائلون ) ابتداء وخير ؛ في موضع الخال من أهل القرية . - 


89 - قو تعالى : ع٠‏ إلا أن قالوا »* - ه - 





٠ أي : تقيضما في المعنى » فكم للتكثير » ورب للتقليل‎ )١( 
. (؟) سورة النحلالآية مو (+) زيادة في الأصل‎ 








وأن» ف موضع نصب حير د كآن» و «دعواهم » الاسم . 

وحور او تكون « أن 6 قِ هو صع رفع ع اسم « كان 6 و« دعوأهم > 
ار مقدتماً . 

1 0 © سه , ه خّ 
6 - فقول تعالى : « والوزن توميئذ الحق *8#-م- 

والحق*» نعت للوزن » و« الوزن » مبتدأ ؛و«يوملد » ظرف فه الخير . 

وإن سئت حدعلت واطق » خيرا عن «الوزن» و « يومئدٍ » ظرف ملغى” 
تتصبه بالوزن220 , 

وحور ندب والحق . على المصدر ؛و«ومئد »2 خير « الوزن » » فإذا جعلت 
«الى » خير « الوزن » » نصبت «يومئذ » على الظرف للوزن » فهو عامل فبه» وإن 
ست على المفعول » على السدّعمّة » و«يومئذ » في صلة المصدر » في الوجبين جمعا. 

وإذا جعات «١‏ بومئد؛ خيراً عن(" « الوزن » لم يكن في الصلة » وانتصب بمحدوف 
قام « يومد » موامه تقديره : | و ] الوزن اطق ثأرت بومئد 4 أو مسدقرة يومئد 4 
ونحوه وكددن أن نكون , اطق 6 طّ هذا الوحه ردلا من المضمر9*) الدي قِ 
الأرف » فلا بحسن تقديه على الظرف9؟»2 , 

وإن حدعات والحق » نعتاً لاوزن » والظرف خيراً للوزن حار تقديم والحق”, 
ال"الطرقة ومولاغو اتقدع. ,و راطو" دعن .و الوزن و .قي الرسيقة:. . 


فان حعلت والحق » خيراً لاوزن » حاز تقدمه على « الوزن » » ولا يحوز تقدعه 





. في الأصل « ظرف ملغى يعمل فيه الوررن , فبو مفعول فيه»‎ )١( 
. » (؟) في الأصل « على » . (؟) في الأصل « المصدر‎ 
لأن البدل لا بحخوز أن تقدم على الممدل منه , البيان ١/ع مم‎ ) 


مشكل م (١؟)‏ 


١٠س‏ عشكل إعراب القران 


فأما من نصب «لياس » فإن" ذلك يكون إِسَارة' إلى اللاسء أو إلى كل'١‏ مانقد” 
وهي ممتداً و « خير » حير 2 ذلك 0 إذا نصست « أناس | التقوى ]| » ش ونكون 
معنى الآية في الرفع : ولباس التقوى خير” لم عند الله من لباس الثباب التي هي لازيئة . 

وقد قال الله تعالى ( أنزتنا علبك لباساً ) يعني : ماأنزل من المطر فندت به الكتدان 
والقطن » وندت به الكل الذي هو سبب نبات الصوف وااوير والكشعر على ظهور الماتُ 
[ وهذا المعنى'"! يسمى ١‏ التدريج » » لانه تعالى : معى الشيء باسم هااندرج عله |. 
وقد قل في «١‏ لاس التقوى » » | في قراءة من رفّع : إنه لباس الصوف والخش », 
م يتواضع له لله تعالى!؟' . 


"418 - قوله تعالى : ع٠‏ لا يَفتنم الشّيْطانَ * - 7« - 
قوله : (فلا تتمولانة إلا وأتم مسلمون )2 . 


16 - :وله تعالى : « ينزرع عَنْبّما لباتبّها » - 7م - 


و ينزع » في موضع نصب على الخال من المضمر في «أخرجع«" , 
6- قره تعاى : عل من حيث [ ارات ] » - 57 - 


و سك همنة 6 وإِعا دندث ؛ لأنا لاتدل ع موضيم ع4 ولت مابعدها 
من اما » كاأصلة من الموصول 2 وبذدت على حركة 2 أنه 0 آخرها 010 


0 8 الأضل وب إل لل هد 

(؟) لفظ « الممنى » زادة من زقءظ ). 

(ع) البيان ١/رمه‏ م» والعكبري ١/0اه١,‏ وتفسير القرطبي ١84/0‏ » والكشف م؟١/ب‏ 
(؛) سورة البقرة الآبة ؟٠‏ . وفي الأصل « ولا تموتن .. » بالواو » وهو تحخريف . 
(( 

3 ف 


ف و ىا أخرج مع ٠»‏ 


سوره الإاعر اف اذم 





وكان الم أولى ١,‏ . لأأنها غاية » فأعطيت غاية الإركات وهي الضمة ؛ لأن الضمة 
أقوى اطركات . 

وقبل : ينبت على الهم لأنة أصلها « حتّو'ث”» فدلت الضمة على الواو . 
ويحوز فتحها(5) . 


“99 - قوله تعالى : *« مخْلِصِنَ * - ؟؟ - 


حال هن المضمر المرفوع في دادعوه مخلصين » . 


7 ابه - قوله تعالى : «« 0 * دهم 
الكاف في موضع نصب نعت أصدر حدوف تقديره : لعودون عتو'دأ مل مابدأ 5 6 


[ أي مثل بتداتم ]0©. وقبل تقديره : تخرجون خروجاً مثل ما بدأم . 
قله تعاك : خر فريقا حدّى» [ نصب دى ] » و2 فريقا 


حق عَلَيْهِم الضلالة * - .م - 
نصب « فريقاً » بإضمار فمل يفسره مابعده » تقديره : وأضل” فريقاً حق عليم 
الضلالة » والوقف على هذا التقدبر على « تعودون ». 
فإن نصبث «فريقاً » و «فريقاً» على الخال ٠‏ ئ المضمر في «تعودون » »لم 
ثقف على و تعودون » وتقف على والضلالة » والتقدر : م بدأ كم تعودون في هذه الحال. 


وقد قرأ بي بن كعب7؟» :« تعودون فرلقين ؛ فريقاً هدى وفريقاً حتى* 


“م رمسم 


. » ح : « أولى بتحر يكبا »»؛ وفي ق » د: « أولى بحر كتها‎ )١1( 

(؟) في الأء ل « ويحوز حذفها » وهو تحريف . وني « حيث » ست لغات : بالواو 
مم الضم والفتيح والخسر » وبالواو مع الضم والفتح والكسر »؛ وهي : حيث” وحيث وحيث »؛ 
رحوث”' وحوث” وحوث . انظر الميان ١/مه»‏ » والتاج ( حيث ). 

(») زيبادة في الأصل . 

) معاني القر أن للفراء ١/0705ج‏ » وتفسير القرطبي ١848/07‏ 


يس مشكل إعراب القرآن 





وأن» في موضع نصب على حذف الحافض تقديره : .اناما رتك عن هذه 
الشحرة إلا كراهة” أن تكونا , أو ائلاة تكونا . 

والحاء في « هذه » بدل من ياء » وعي للتأننث » ومن أجل أنَهَا بدل من 
اء اتكسر ماقبلها » وبقبت بلفظ الماء" في الوصل ؛ وليس في كلام العرب ه'؛ 
تأننث قبلها كسسرة ؛ ولاهاء تأذث تبقى بلفظ الحاء في الوصل غير « هذم» 
أمابا «هذي 206 ., 


9١ج‏ - قوله تعالى : »( لكا لمِنَ التاصحيتَ * - 5١‏ - 

الام في « لكماء متعلقة بمحذوف تقديره : إفي ناصح لكا من الناصحين . 
فإن جعات الإالف واللام في « النادحين » للتعريف ولسستا بمعنى « الذي » » جاز أن 
تتعلق ب «الناصدين » » وهو قول الازني . 


ونداء « الرتبع قد كثر حذف «٠‏ باء النداء منه في القرآن ؛ وعكة” ذلك أن 
في حذف «ياء من نداء « الرب » تعالى » فيه معنئ التعظيم له وااتنزيه » وذلك أنه 
النداة فيه ضرب من | معنى الأمر » لأّنك إذا قلت : بازيد” » فعناه : تعال بازيدء "٠ل‏ 
أدعوك” بازيد؛ » فحذفت « يا » من نداء « الرب » ليزول معنى الأمر وبنقص” ؛ لأن" 
دبا» تؤ كدده وتظبر معئاه » فكان في حذف «يا'” التعظي” والإجلال والتنزيه 
لارب تعالى » فكثار حذفها في القرآن والكلام في نداء ه الرب (4 لذاك المعنى (0© , 





. لفظ « اغاء » مسكرر في الأصل . (؟) في الأصل « هذا وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في الأصل « اليا » . (4:) في الأصل « رب » . 

(ه) في هامششى (ظ ) /0١‏ أ : « قوله تعالى : ( فدلا"هما ) الألف بدل هن ياء مبدلة من 
لام » والأصل : دللها ؛ من الدلالة » لا من الدلال. وجاز إبدال اللام ل حار في الكلمة ثلاث 
لا مات , أبو النقاء » ؛ انظر العكبر ي ١/١‏ 


سوزره الأعراف .م 


- -قرله تعالى : ع« وَإِن ل تَغفِر' لنَا » - م5‎ ٠ 

دحلت «إن » على «لم» لبرد " الفعل إلى أده في لفظه ؛ وهو الا ستقال؟ 
أنه دلم» تترثد” لفظ المستقبل إلى معنى المضي20© . و «١‏ إن" » تر'دة الماضي إلى 

معنى الاستقال0(© » ذلما صارت دلمء ولفظ المستقبل بعدها بعنى الماضي » رداتها 
«إن » إلى الاسقال » لأن «إن » رد الماضي إلى معمنى الاستقال . 

* قوله تعالى : ع« بمِيعا‎ 0١ 

حال من المضمر ف « اه.طا لد" 

لعل لبعض عدو  )‏ 8؟ - ابتداء وخر في موضع الال أي ؛ و كذلك : 
( واج في الارص هدددق0* ومتاع” إلى حين ). 

15 -فقوله تعالى : عو ولبّاس التقوى #-55- 

من نصب229» السين عطفه على « لباس » المنصوب ب « أنزلنا » . 

ومن رفعه فعلى الابتداء والقطع ما قله »)و «١‏ ذلك » نعته أو بدل منه 
أو عطف سان علمه »و «خير” » خيره. 

وجوز رفع ولباى » على إضمار مبتدأ تقديره : وسثر العورة لماس التقوى ) 
أي لباس المنقين ؛ بريد لماى أهل التقوى » ثم حذف المضاف . 





)1( 0 ل أزء أي :م أقمث . 

(؟) تقو ؛: إن قمث” قمث ا : إن تقم أقم . السيان ١/لامع‏ 

0 : « اهبطوا » وهو تحريف. وهذه الآية ليس موخيعيا في هذه ااسورة, 
كن في سورة ط الآية: ١١«+‏ وعمي : « قال اهبطا منا يما بعضكم لبعض عدو ... » 
وأما التي في هذ ألسورة فبي : « قال اهبطوا بعض»م لبعض عدو . » وليس فيا كامة 
« جميعاً » كما هو واضح . 

(4؛) النصب قراءة نافع وأني جهفر وابن عامر والكسائي ٠‏ وقرأ الباقوب بالرقعم . 
النشر ؟/وه؟ ؛ والإتاف ص + م 





1 مشكل إعراب القر ان 


على الظرف ؛ لأن" ااظرف في صلة « الوزن » ولمس « الى » الذي هو خير « الوزذ» 
قي صلته » فلا سفركق بين الصلة والموصول يخبر الابتداء. 


- ٠١  * قولكه تعالل : + معايش‎ 6١١ 
جمع معدشة » ووزنه «همفاعل »> ووزن معدشة ومفتعل » » وأصلبها « مَعكيشة»‎ 
ثم أ'قبت حركة الياء على العين ؛ واليم زائدة , لأنها من العش » فلا يحسن همزهاء‎ 
ع2 الماء أصليّة » كان أصلبا 5 الواحد الحركة” ؛ ولو كانت زائدة كان أصلبا في‎ 
»» الواحد السكون: ؛ لحمزتها في التمع » نحو « سفائن » » واحدها « سفينة » على « فعيلة‎ 
فالياء زائدة » أصاها في الواحد السكون . وكذلك تممز في المع ؛ إذا كان في موضع‎ 
الباء ألف ىو وأو زائدتان » و : عجائز / ورسائل 1 لأرلن الواحدة د عحوز»‎ 


ود رس اله ». 


وقد روى(1١)‏ خارحة” عن نافم مر 2 معائنش  ©6‏ ومحاره أنه سسّه الماء الأصلبة 


بالزائدة 6 فأجراها محر اها ع« وشه بعد 6 و كثير من انحو بسن0) لايحيزه' "' . 


1 قرأ به الأعرج . الإتحاف ص ؟٠؟‏ , البحر المحخمط /1 0 

0 النيان ١/مووم‏ » والعكيري ١5‏ ؛ وتفسير القر طبي ١/1‏ 

(*) في هام نسخة الأصل : « نسخ العلامة . . . في كتابه علوم القرآن : ( معايش) 
نصب >علنا » ومعايش لا بهمز » لأن أصلربا معيشة على مفعلة فاما وقعت اللاءه يعد الألف 
واحتيج إلى تحريكبا » وكانت لحا حركة في الأصل ؛ لأن الياء في ( معيشة ) أصلية » قد 
جرت عليها الخركة فى الأصل » حركت بالحركة التي كانت لها ولم تهمز » كا همزت 
( مدائن ) لأن أصل الواحد من هدائن ( مدينة ) على ( فعيلة ) ٠‏ فالياء فيا زائدة لا خط" 
لها في اخركة » فاما احتيج إلى تحريكبا » والخركة مستثقلة فيها وليست لا في الأصل ؛ 
قلبت همزة لخفة الحركة فيا ء وقلمبت الياء إلى الحمزة » يا تقلب الحمزة إلى الياه إذا 
خففت » وه, مكسورة . ولم يصرف ( معايش ) لانه جمع » ثالث حروفه ألف ء ويعد الألف 
حرفان » فبو مخ'ف للواحد . والله أعل » . 


سورج الاعراف /اومم 
8.٠ :*‏ - قوله جل وعز : # قلملا ما تشكرون *# - ٠١‏ - 
مدل : ( قاملا ماتذ كدّرون ) م 
17ب وله تعال 5( ]لحب بليسن 3 12ت 
صب على الاسةثناء هن غير الكنس ؛ وضل هو من الحنس(١)‏ 
5 - قوله عز وجل:# قال ما منعك ألا تسحد * - ١١‏ - 
وها» استفهام معناها الإدكار » وهي رفع بالا نتداء » ومانعدها خيرها . 
و«أن» ف موضع نصب ب « ملعك » مفعو ل مهأ »ودلا » زائدة »ء والتقدر : 
ء منعك السحود » في قشع لت صمير الفاعل تعود 0 «ها». 


و«دإذ» ظرف زمان ماص » والعامل فمأ «وتسحد »ع , 


0 - قوله عز وجل:« لأقعدن طم صراطك المستقمَ * - ١1١‏ - 
أي : على صراطك ,بنزلة قولك: رب زبد* الظبر والبطن »أي على الظبر والبطن. 


05 - قو عز وجل:9 مذهوما مُدْاحور * -1١8-‏ 
نصب على الخال هن المذمر في «اخرج» . 

817 -قوله تعالى : #ز فتكونا * - 19 - 

نصب على جواب النمي 


- 


م١‏ -- قوله تعالى : خخ إلا أن تكونا * - 





. أي هن جنس المائكة » أو من غير جنسبم » على اختلاف في ذلك‎ )١( 


ام مشكل إعراب القرآن 


علهم الفلالة » فنصب «فريقين » على الال » فلا تقف على « تعودون » إذا نصبت 
على المحال . 


8 -قوله تعالى : « في الحياةٍ الدّنيا خالصّة * - م 

من رفع «خالصة »» وهي قراءة نافم وحده'" » رفم على خير الابتداءع 
أي : هي خالصة » ويكون | قوله : ( ليلسّذين” آمتثوا ) تيا للخاوص . 

ويحوز أن يكون خبراً ثانا ل «هي » » والءنى : هي تخلص لمؤمنين في 
يوم القيامة . ْ ْ 

ومن" نصب و خالصة » نصها على امال من المضمر في « لذين » » والعامل في 
الخال الاستقرار والشات” الذي قام « للذين آمُنوا » مقامه ؛ فالظروف وحروف الجر 
تعمل في الأحوال إذا كانت أخياراً عن المتدأ ؟ لأن" فيا ضيراً يعود على المتدأ » 
ولأنما قامت مقام محذوف جار على الفعل »هو العامل في الخقبقة » وهو الذي فه 
الضمير على اللقيقة ؛ ألا ترى أننَّك إذا قات : زيد في الدار » وثوب على زبد» 
معناه وتقديره: زيد مستقر في الدار أو ثابت” في الدار » وثوب مستقرة أو ثابت 
على زدد »2 ففي «ثابت » وومتقر» شمير مرفوع يعود على الميتدأ » فإذا حذفت 
ابتأ ومسئقرأ » وأنمت حروف الجر هقامه » أو الظرف » قامت مقامه في العمل ؛ 
وانتقل لقي فصار مقدارا متوهماً في الظرف » وفي حرف الجر » فافهم ذلك . 

فاللام في قولك «٠:‏ للذين » » وفي قولك : في الدار » وفي قولك : على زيد؛ 
وبزيد » متعلقات بذلك المحذوف الذي قامت مقامه [ هذه الحمروف والظروف ]| ". 
والحال هي من ذلك الضمير الذي انتقل إلى حرف الحر » والرافع لذلك الضمير 





)1 وقراً باتى العشرة بالنصب . النشر ه” ؛ والتيسير ص و. ١‏ » والإنحافن ص ١١١‏ 
(؟) زيادة فى الأصل . 


سورهم الاعراف عاسم 





هو الناصب”" لاحال [ والعامل فيا ]'" » والتقدير : قل هي ثابتة للذين آمنوا في 


حال خلوصبا لهم يوم القيامة . 


وقد قال الأخفش :إن" قوله : ( في الماة الانيا ) متعلق بقوله : ( أخرجة 
لعباده ) » فأخرج هو العامل في الظرف » | الذي هو «في المحاة الدنيا» . 

وقبل : قوله « في اللياة الدئيا» متعلق ب وحرثتم » » فهو العامل ] فيه . 

والعنى على قول الأخفش : قل من" حرتم زينة الله الي أخرج لعباده في 
الحاة الدنيا » [ وعلى قول غيره: قل من ح.ر'م في الحاة الدنيا زينة الله الي 
أخرج لعباده ] . 

ولانحا-ن أن بتملق الظرف ب ١‏ زينة »» لأنه قد نمت ؛ والظروف والمصادر إذا نمتت 

صارت أمماء وخرجت عن به الفمر > و كذلك أمعاء الفاعلين المأخوذة من الأفمال 
إذا نعنت لم تعمل حمل الفمل لاله بقع في المألة تفريق بين الدلة والموصول ؛ 
|وذلك أن معمول المصدر في صلته » ونعته لبس في صلته » فإذا قدمت النمت على 
المحمول قدامت ماادس في الصلة على ماهو في الصلة ؛ وفي قول الاخفش تفريق 
بين الصة والوصول » لأنئه إذا عاتق الظرف ب « أخرج» صار في سلة « التي »» 
وقد فرةق دنه وبين «التي » بقوله : (والاّطسّبات | من الراز'ق قل هى لاتّذين 
آمنثوا | ) »لآن" المعطوف على اقل ااأصلة » وعلى المودول »لا يأني إلا بعد تام 
الموصول »و دفي الحاة الانا »من ام الموصول » فقد فرق بين بعض الاسم 
وبعص بقوله. : ( والطياياتٍ من الرزا'ق »قلل” فى لدللينء امتوا ). 


و#ور أن يكون 2 5 الحماة الدنا « ا بالطيات من الرزق » فكور 


(1) عبارة الأصل « لذلك الضمير » وهو العامل , وهو الناصب » . 
)١(‏ زيادة في الأصل . 


١١ 


ا مشكل إعر اب القران 








الئة دير : ومن" حدرتم الطببات من الرزق في الحاة الدنا ؟ ولا سن تملكى” 
دفي المحاة الدنيا» ب ١‏ الرزق» » لأنك قد فرقت بدني) بقوله : ( قل" هي لاذين آمنوا) » 
وحور أن تعلق الظرف ددآمنوا(2©0, 
-قوله تعالى : عو ما ظبر * - مم - 
١‏ - قوله تعالى : « وأن تشركوا *# « وأتف تقولوا» 
عد امم فد 

«دأن'» فيه0"© في موضع نصب عطف على «الفواحش » »2 | بمعنى : حرم 

دبي الفواحش » وحرم أن تقولوا » وأن يقرلوا ]0 . 
- ي 2 7 عه 

]5 ,8ه -قوله تعالى : >« إما ياتيد.م * د وم ب 

د إما م حرف للشرط »> ودحلت النون المشددة في د بأنية-؟ » » تأكنداً للشرط ؛ 
لآنّه غير واحب » وبني الفمل مع النون على الفتح . 

اديه الك ع1 47 سوا 

صب د و لصنت" (؛) 6 وفها معلى الشرط , 


غ9 -قرلكه تعالى : يز أوار كوا * - ارم - 
أصلبا : تدار كوا على « تفاعلوا » ثم أدغءت التاء في الدال ؛ فسكن اول 


0 الكشف ١١5‏ / أ» والبيان ١/ؤه‏ + , والعكيربي ١/ا١١‏ 

(؟) في الأصل « فها » بغير أن . 

(؟) زيادة في الأصل . 

(4:) في الأصل ود : « نص بدخلت » أي تجعل الناصبت. لكا الشرط » وهو حائز ٠‏ 
ف شوو منلة جعل الناصب الجحواب )وهو ظُ أتتناه ٠.‏ 


سولج الأعراف مام 
المدغم فاحتيج إلى ألف الوصل للابتداء بها » فثيتت الألف في الخط » ولاب تطاع 
على وزنها مع ألف الوصل ؛ لأّنك تردة الزائد أصليآ فتقول » لو قدثرت ذلك :إفماعاواء 
فتصير تاء م تفاءلوا » [ وهي زائدة » أصلة” » ]20 فاءَ الفعل ؛ لإدغامها في فاء الفعل 
وذلك لايحوز / فإن" وزتتها على الأصل جاز ذتلت : تفاعلوا (*) . 


0ه قوله تعالى : # جما * - مم - 
صب على الجال من المضمر ف وادار كوا» . 
- قوله تعاك : *( ومن فَوْقِوم غوّاش * - 4١‏ - 


[ «غواش » ] متدأ » والمجرور خبرها0© » وأصلها ألا تنصرف ؛ لأنها على 
فواعل ؛ مثل « سلاسل » في ترك الصرف » وواحدتها «غاشة » » إلا أن التنوين دخلها 
عوض من ذهاب حركة الماء المحذوفة . فاما التقى ساكنان ؛ سكون الماء لثقل الضمة 
غليها م والتنوين » حذفت الياء لالقاء الساحكنين » فصار الآنوين تابعاً الكسرة التي 
كانت قبل الاء الحذوفة . 


وشل : بل حدفت الماء حدفاً ؛ فأمائقص المناء عن فواعل ؛ دحلله التنون ( 1 فصار 





, زيادة في الأصسل ؛ وهي عبارة مقحمة‎ )١( 

9 أمالي ابن الشجري ؟/مه؛ : « .. إن عبارئه ‏ أي مكمي في هذا الفصل, 
ختلفة ؛ ورأيت في نسخة من هذا التأليف : لا يستطاع وزنا » لأن ( إستطعت ) مما يتعدى 
تعد يي نداء ( اقلا نكظيدوت: توضية )برو ١‏ ممعظاغ ]: بالخلة اتن دل اقلق انيه .4 :وتان 
الأولى أن يقول : ولا يسوغ وزنها مع التلفظ بتاء تفاعلوا فاء. » «« ثم منعه أن توزن هذه 
الكامة وفيها ألف الوصل »؛ غير* جائز » لأنك تلفظ بها مع إظبار التاء فتقول : وزن ادار كوا : 
اتفاعلوا » وإن شئت قلت : ادفاعلوا » فلفظت بالدال المدلة من التاء » . 

(؛؟) في الأصل « والخبر محذوف » . 


١1 


0 


ا مشكل إعراب القرآن 





فواع مثل جوار » فهذا إعرابه في الرفع والخحفض » وإذا كان منصوياً ثبت الماء 
منصوبة بغير تنون » كقولك : رأت جوار ي » غير مندرف ]20 , 

6117 -قوله تعالى : +( تجري من تحتِهم الأنهار" * - "1 - 

« نري » ف موصع نصب على الطال من اللاء واخم ف « صدورهشم >. 

3948 -قوله تعالى : ذا لولا أن هدانا الله * - م؛ - 

« أن » ف موصع رفع بالانتداء » والخير بحذوف » أي ١‏ لولا هداءة” الله لنا 
موحودة” أو حاضرة هلك أو لشقمنا ( وعسسبه » واللام” ومابعدها حواب دلولا , ٠‏ 

8- تنه تعاك : «« أن يلم الجنة * - م؛ - 

أ عنففة من الدقملة 4 وهي قِ موضع لصب على حدف حرف اخر 1 
أي تُودوا بأن" تلد الحنة . 

و [ قبل ] :هي تفسير بعنى « أي »لا موضع لها من الإعراب ؛ [ بنزلة قو 
(أن اعلبدوا الله )20 و( أن امشوا ) 9© ونحوم ]1 . 

قْ 0 4 286 

٠‏ - فول تعالى : +« أور ثتموها # م 

في موضع صب على امال من « تلمع » أعني من المهم . رالكاف وال في 
د تلج للخطاب », لاموضع لا من الإعراب . وقد تقدآم الكلام على الاسم من 





)١(‏ زيادة في الأصل . وجاء في هامس (ظ) ؟ه/آ : « غواش. : أغطية ؛ 
وقرىء ( غواش ) بالرفع » كقوله : ( وله الجوار” المنشآت” ) في قراءة عبد الله . كشاف » 
انظره في تفسيره ؟/و“ 

(؟) سورة المائدة » الآية ١١0‏ ء المؤمنون م ٠‏ النمل م4 » نوسح م 


(؟) سورة ص »ء الآية + (؛) زيادة من الأصل . 


سو ره الأعراف اا 





م . 4 ه١١‏ 
«وتلك » وعل أصلها » وما حدف منها » وعلى الثّلام عند / قوله : ( تالك الرثسل ١)‏ 0 
ف التعسورة 
يه البة_اره. 
[ وه تلع ابتداء »و«الخنةء الخير ؛ وارثين أو موروثين |" . 


6 


١ثاة‏ -قوله تعالى : ا أن قَدْ وجدنا # - 44 - 
0" ف موضع صب ب « نادى » على تقدير حدف حرف ار 4 أ أي 
ونادوهم بأن قد وحدنا » أي بدأ 0 : 


؟؟اة - توله تعالى : ع9 أن لَمْنَةَ الله * - 44 - 
من خفدف0© «أن"» أو سُدتدها فوضعبها نصب بقوله : « فأذكن » أو ومؤذ'ن» 
على تقدير حذف حرف الر” » أي : بأن” » وثة هاء عحذوفة مضمرة إذا خففت. 

وتخول أن اسكون في حال التخفف بعنى «أي » التي للافسير ؛ فلا موضع ها 
فق العم اعم 

وقد قرأ الأعمس '4' : بالتثديد والحكدر » على إضار القول أي فقال : 
إن” لعنة- الهم 1 

وقوله : «سنهم » ظرف » والعامل فه «مؤ"ذن » أوهآذان». 

فإن دعلت « سنهم ندا ل « «ؤذان » .حاز» ولكن لابعمل في د أن » «مؤدان » 


إذ قد نعته0*) , 





. سورة البقرة الأيذمه ؟ , وانظر فقرة ( ٠م» ). (؟) زيادة في الأصل‎ )١( 
(؟) وهي قراءة افع وأني عمرو وعاصم ويعقوب » أي بإسكان النون مخففة” هن‎ ' 
وقر| غيرمم  على اختلاف  بتشديد النون ونصب « لعنة » .النشر‎ ٠ » أث » ورفع « أعنة‎ « 
؟/وه؟ »2 والإتحاف ص غم‎ 
تفسير القر طبي 1" ؛ والبحر المخبط مم‎ ) 4 ( 
(ه) في البيان ١/؟01 : « ... لأن اسم الفاعل إذا وصفته بطل عله » ولأنه يخرج‎ 
ذلك عن - الفعل »نع‎ 


1 مشكل إعراب ااقران 





3 2 


لاله -قوه تعالى : ٠١‏ يَمْر_قونَ كلا يسيام * - +ه - 
8 في موضع رفم نعت ل «١‏ رجالك». 


6 - قو تعاك : ع« لم يَدْخلوها وم يَطْمَعُونَ * -45 - 

إن حملت المعنى على أنهم دلوا » كان قو له دوم بطمعون » ابتداء وخيرا00 
في موضع اللال من المضمر المرفوع في «لم بدخاوها , معناه : أنهم سوا من الدخول 
فلم يكن لم طمع في الدخول ؛ لكنهم دخلوا على إياس من ذلك » أي لم يدخاوها 
في حال طمعهم بالدخول » بل دخلوا وهم على إياس من الدخول . 

وإن -<علت معناه : أنهم : بدحلوا بعد » ولكنهم «طمعون ف الدخول 1 
يكن [احملة موضع من الإعراب » وتقديره : لم يدخلوها » لان يطمعون في دخوفا 
برحمة الله » وقد راوي هذا التفسير'' عن الصحابة والتابعين 

وشل : إن « طممع » هاهنا على : علم » أي : وهم تعامون أنسّهم سيدخاون. 

5,0 قوله تعالى : +( تلتاء ‏ - “؛ ِّ 

نصب على الظرف » و «١‏ تلتقاء» حمهها تلاقي'" . 

5 - قوله تعالى : . وما كانوا بآياتتنا * - ١ه‏ - 

«دها» في هوضم خة خفض عطف على وها » الأول 





. » في الأصل : « ابتداء وخبر‎ )١( 

(؟) حء*عظءدءق:« وقد روي التفسيران » . 

(؟) لم يأت هصدر على تفعال ‏ يكسر التاه ‏ غير : تلقاء وتبيان » وإفا يحىء ذلك 
في الأسماء ٠‏ نحو : التمثال والتمساح والتقصار ؛ وانتصاب ( تلقاء ) هاهنا على الظارف ؛ 
أي ناحية أصحاب النار . انظر العكبري ١٠9/١‏ 


سورة الأعراف لف 


(1"ة - قوله تعالى : ع( مهدىٌ وَرَْمَةَ * - +ه - 
١5‏ 

حالان / من الماء في ه فَصّلناه » |[ في حال هداية به » ورحمة منا ]1 سر 
تقديره(50) هادياً ودا رحمة 

وأجاز الكسائي والفراء9© : « هدى ورحمة » بالخفض يجعلانه بدلاً من «عائم» 
وه هدى » في موضع خفض أيضاأ على هذا | المعنى | . 

وحور وو رحمة”» بالرفع تقديره : هو مدى" و رحمة” . 

َ 5و 

"ا - قوله تعالى : # يوم يَأَقٍ تأويله * - +ه - 

«يوم» نصب(4» به يقول». 

9 - قوله تعالى : 2# وي كلام - 

ورد »6 مرفوع عطف على الاستفهام 00 أو هل نر آنه معنى 
د هل لنا من سافعاء” » : هل لسفع لنا أحد » أو ١ل‏ درادة » فعطفته على الأعنى.. 

٠‏ عن ايساق :او تعمل # د سمه ب 


نصب واب التمنى بالفاء » وهو نصب على إضمار « أن" » م حملا على المصدر 
الذي قله , .فالفاء في المعنى تعطف مصيراً على مصدر . 


1 -تترله تعالى : ع( تحثينا * - 4ه - 


دعت أصدر حدوف ل 


(1) زيادة في الأصل , (؟) في الأصل « ويقدر ». 
() معاني القرآن +80/١‏ وفيه أن الخفض على النعت لكتاب . وانظر تفسير 
القر طبي 10/10١؟‏ 


(:) أي نصب على الظرف والعامل فبه ( يقول ) . 


خف مشكل إعر اب القر ان 

ويجوز أن يكون نصباً على المال » أي حاثاً » [ مثل : ( أصبتح ماؤكلي" 
غوثرا )20 2 أي اثر ]020 

51ة قواه تعالى : ٠‏ والشّمِسّ والقَمّرَ * - :ه - 

عطف على « السموات 6©. 

ومن رفع(") فعلى الارتداء » و « ماخر ات » اخير . 

وكدلك من رفع (؟» «١‏ والنحوم » رفع على القضع والاتداء 
2 ومسخثرات 0 اخير ّ 

- 5 ل عا ال هر 
567 -قول تعالى : ؛« تضرعاً وخضة *# - هه - 
نصب على الصدر » أو على المال » على معنى : ذوي تضرع . 





5 - قوله تعالى : ع« إن رلمّة اللم قريب" * - 5ه - 

ذكر « قربا » ؛ لأنة الرحمة والزاحم سواء » فحمك على المعنى مثل : 
العدار ؛ثو المعدرج 3 

وقال الفراء'"' : إنا أتى « قريب » بغير ها ؛ ليفرق بين قريب من النسب 
وبدنه من القرب . 

وقال أبو عبيدة"" : ذككر « قربا » على تذكير المكان 4 أي : 
مكاناً قرا . 


. سورة الملك الآية.+ (؟) زيادة في الأصل‎ )١( 
والكشف ؟١١/ب . )ع هو حفص . الإتحافن ص 5 ؟؟‎ 


) معأ ني القر أن ١5/مىء»‏ 
(5) في الأصل و د:« أبو عبيد » وأثبت ما في (إح ؛ ظ ؛ق ) »2 و كذا هو في تفسير القرطبي 
0/ه؟؟ ؛ والبحر المحبط غ)/١ام‏ 


سوره الاعراف م 


وال الأخفش : معنى الر حمةهنا . المطر(١)‏ © فذكتر على معناه . 
وقبل : إفا ذكر على الننب »© أي ذات قر'بء [ أي تسا إلى القرب ]| "' , 


500 م (ع) 
0 # نشرا ‏ #-لاهم- 
من ف حم النون » حجعله «صدراً » في موصع الال . 
ومن ٠ه‏ رأ« نشرأء بصم النون. والشن ءلم جمع نود / الدي دواد به 0 
نار » فاعل » كطبور ععنى / طاهرٍ 6 كان الريم ناشوة” للأرص ( أي حسة” ذا ا 

أذ أل الر سم بالمطر ٠‏ 

ووز أن تكون حم « تور » ععنى منشور» مفعول ؛ مثل را كوب وحتلوب » 
كأن الله تعالى أحاها لتأني بالمطر . 

وقل : : هو جع نا واوتي لاهن قاتل وفتل وكذلك القول!؛' في قراءة 
من همء النون » وأسكن الشين تخفيفاً . 

وفد شل : إن من فتم النون وأسكن الشين » إنه مصدر منزلة ( كتاب” ألله ا 
أعمل نه معدى الكلام 1 

فأما من قرأه بالباء مضمومة « بُشرأغ فهو جمع بشير » عه عل يشش > ثم 
أسكن الثين. تخفيفاً ؛ جمع دفسلاء على د فل ».م جمع د قاعلا » على د فتعل »» 
و نصه على الخال أذ 5 





)١(‏ في الأصل « النظر من الله » . (؟) زيادة في الأصل 
(؟) في المصحف « بشراً » بالباء, وهي قراءة عاصم » وقد قرأ ابن عامر بالنون وضما 
وإسكان الشين ؛ وخلف وحمزة والكساني بالنون وفتحبا وإسكان الشين : وقرأ الباقون بالنون 
وكيا وضم الشين , النشر ٠/.5؟‏ »؛ والإاتحاف ص ١؟١»‏ 
(4) في الأصل « القراءة » . (ه) النساء الآية م 
(1) الكشف .8٠(,/أ‏ ء والبيان ١/ه‏ :م »؛ والعتكيري ١0./6‏ »؛ وتفسير القرطي (/ه"؟ 
مشكل م ([١؟)‏ 


ام مشكل إعراب القرآن 





“945 قوله تعال : »( إلا تكد * - مه - 

حال من المضمر في د مخرج» ٍ 

ويحوز نصصه على المصدر على معنى : ذا تكد ١"‏ , 

وكذلك هو مصدر على قراءة ألي جعفر0© م تكد » بفتهم الكاف . 
وقرأ طلحة"' بإسكان الكاف تخفيفآ »ما تذفف « كتيفاء . 


7غ - قرك تعالى : »« من إله غيره * - ده - 

من رفع « غيرأ » جعله نعتاً لقوله : « من إله » على الموضع » أو جعل 
2 غيراً » بمعلئن « إلا » © فأعرما عل إعراب ما بعدها في لياع » وهو اارفع 
على البدل من « إله » على الموضع » كقوله : ( وأآماهمن إله إلاااش” )0 
[ فرفم على اابدل من مودم دمن إله»"' | | على معرى 8 3 إله إلا د 
و كذلك زلا إله إلا" الل" )00 بدل” من «١‏ إله » على ا موضع ؛و « ل 
الخبر عن « إله» . 

ونحور أن تدضمر الخبر » تقديره : مال؟ من ك4 غير« 6 الوحود 4 أو ف 
العالح ونحوه 5 





» في الأصل « على معنى التسب » معناه : ذا تكد حال‎ )١ 
١1 ؟) وقرأ الباقي بكسر الكاف هن « تكد » . النشر 4./6؟ ؛ والإتحاف ص‎ 
تفسير القر طبي 0ا/1+؟‎ )» 
وهي قراءة نافع وأني عمرو وعاصم وحمزة » وقرأ الكسائي وأبو جعفر بالخفض.‎ )4 
ْ ؟»‎ ١ والإتحاف ص‎ » 51٠/0 لنشر‎ 
) (ه) سورة آل عمران الآية؟5 »ء وانظر فقرة(4.5؛‎ 
, زيادة في الأصل‎ )٠( » في الأصل « بدل على الموضع‎ )( 
١ سورة الصافات الأيةه + » وسورة مد الآئة؟ة‎ )4( 


) 
) 
0 


وأما افص ف وعير »6 فعلى النعت 2١0‏ على ألاه ظ 6 ولا جدود على الدل 
على الافظ ,» »م لايحوز دخول « من » لو حدقت المدل مله 2 لامتا لاتدخل 
8 الإيحاب ف 


48 قوله تعالى : ٠+‏ آلاء الله *# - 9 


واحد' هالاء»ء إلى أو ألى أو أاثي* أو إإثي” 2 منزلة واحد ( آناء الل 


8 قره تك :ل« وإلى عاد ام أعودا #-8-50 وإلى ىن 
ثمود | أخاه صالحا * - 7 - 0 


كاده عطف على 1 ه أرسانا » في قوله 1 -)/ أ رس لثنا نؤحا )دوه .أي 
وارلا [ إلى ود | أخاهم صاطاً |إ لك عاد | أوسلنا أخاهم هوداً أ( وإلى مدين 
أخام سلما ) )-هم-؛[ وكذالك ( واوطأ) 4 تقديره | : وأرفليا لوطأ . 

وإن 0 نصءدت ه لوطأ » على معدى 5 واذكر" لوطأ [ وأخاهم يحور أن 
تجعل « هوداً » بدلا | 40 , 

5 -وقوله تعالى : عل إلا أن ابشاء لله ئ*‎ 8.6 ٠ 

2 اك 6 8 مو دع نصب على الاستثناء المنقطع 5 


وقمل تقدير 2 إلا ان نشاء ألله 0 » : إلا ء جئسة عمشدية. الله م« أ على ء: إلا أن ياه الله ( 


ذوأن 6 مع الفعل فعدى المصدر اند 





1 أي على النعت ل « اله » . 

0 الشف .١ب‏ » والعككبري 1١٠١/١‏ ء وتفسير القرطبي با/++؟ 
9 سوره آل عمر ان الآية ١١+‏ : وانظر فقره ( ؟ خع ( 1 

(:) زيادة في الأصل . 


ف مشكل إعراب القران 





- ٠٠١ - * قرله تعالى : ع( أن لَْ تَمَاهأْصبِناٌ‎ - 6١ 

دأن» في موضع رفع فاعل ب « بهد». 

وقراً بحاهد : « أو ل مك للذن » بالنون » ف « أن » على قرأءته 5 موضع 
تصب ب وهدء؛[ بعلى : أُولم ميك لم هدأ ؛ ومعنى الباء أو ممك فم هدأ 6 فبدا 
فاعل بفعله دهد» ١|‏ . 

45 - وقول عز وجل :»9 وإِنْ وجدنا أكثرم لفاسقينَ * - ٠١١‏ - 

إن" » عند سدويه0" مخففة من الثقلة » ولزمت اللام' في خيرها عوضاً من التشديد ؛ 
دالة عليه » وقبل : لزمت اللام لافرق بين امخففة من الدقملة » وبين « إن » إذا كانت 
يعلى دهاع . 


وقال الكوفيون : « إن » معتى دوماع 2 واللام معنى « إلا » » تة_دبره عندهم : 
وما وجدنا أ كثراهم إلا فاسقين . 


“961 قرله تعالى : (٠‏ أن لاأقول * -1١6-‏ 


أن" » في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره : بأن لاء أو في موضع 
رفع بالابتداء » وماقبك خيره , 1 على قراءة من سُدد 0 م على » على : <قيق 
علي قول” ال ] 90 , 

65 - قوله تعالى : +( وإذا .هى عبان #-لا١٠-‏ 


د فإذا » لامفاجأة » بنزلة قولك : خرجت فإذا زيد قات » [ والعامل في « إذا» 


الحروج ]20 . 


؟م/١ زيادة في. الأصل . (؟) الكتاب لسيبويه‎ )١( 
التشديد قواءة نافع » وقراً الباقون بألف بعد اللام من ( على ) ؛ ولم يضيفوها إلى‎ )+( 
1 المتكل . الكشف ل‎ 


سورهم الأعراف ظ | 6م 





ووز نصبا د عبان » و « قات » على الحال » و « إذا» تصير خبر” الارتداء : 

و« إذا» التي للمفاجأة » عند المبرد » ظرف مكان » فلذلك جاز أن تكون 
خبراً عن الث ؛ [ لتضمنها ذلك دون غيرها من الأمكنة ك « خلف » وسُْمبا »التي 
هي خلاف «١‏ قدام» ] 3١‏ , 

وقال غيره : هي ظرف زمان على حالها في سائر الكلام » ولكنك إذا قلت : 
خرحت فإذا زيد » تقديره : خر جت إفإذا حدوث زيدء أو وجود زيد» ونحوه من المصادر » مس 
ثم حذف المضاف » وأقم المضاف إله مقامه »عا تقول : الذلة الحلال” > أيالليلة- 
حدوث” الملال » أي في الليدة , ثم حذفت على ذلك التقدير » وظروف الزمان تكون 
خبرأ عن المصادر » ومثله : ( فإذا هي بمضاء' لاّاظرين ) 29 , 

00 -قوله عز وجل" : 9 اذا تَأمرون * -1٠١-‏ 

وها » استفبام في موضع رفع بالابتداء » و « ذا » معني الذي » وهو 
خبر الابتداء » والهاء محذوفة من الصة تقديره : فأي ثيء الذي تأمرون ب . 

ويحوز أن تحعل دما » و « ذاء اممأ [ واحداً ] » في موضع نصب ب « تأمرون > 
ولاتضمر محدوفاً . 


4 2 8 


05 - فر تعالى : # إِما أن تَلْتِى وَإِما أن نكوث # -1١١-‏ 
و أن » ف الموفعين ف موضع صب عند الكو فين 6 ٠‏ كأنه قال 8 مما ان 
تفعلوا الإلقاء- » [ يأ ] قال الشاعر © : 





(1) زيادة في الأصل . 

(؟) سورء ,عراف الآية م١٠‏ , والشعراء الآية +م ؛ وانظر البيان ١/9+دم‏ 

زع السدت للأعثشى وهو ف دبوانه ص ه8١‏ . والخزانة ع/ 31١‏ وهو قمه : 0 قالوا 
الطراد ... » أرق سسبويه 6959/١‏ ؛ وروايته فيه : 


إن تركيوا فر كوب” اللحل عادتثنا ‏ أو تنزلون فإنًا معه_ير” "نزال 


ل ساس مشكل إعراب القر أن 


قالوا. الرث كوب فقلنا تلك عادتنا 2 [ وإن نزتم" فإنًا معشر” *نز*ل” 00 
قنصب الر كوب» [ أي ار كبواء أو افعلوا الركوب 3١]‏ . 


وادار خض التحويين أن تكون « أن » ف مودع رفع على معنى َ مثا 
هو الإأقاء” 


6017 -قرل تغالى : »« أن ألق * -1١7-‏ 
وأن » في موضع نصب » أى : بأن ألق . 


ويحوز أن تكون أفسيراً بمعنى « أي » فلا كون ها موضع من الإعراب . 
40 -قوله تعالى : 96 مَيُمَا * -؟1- 


”هر حرف لشرط ء وأصله : « ماء ها » ؛ « ما الأولى للشرط © 


. زيادات في الأصل‎ )١( 


(0) في“هامش: ( ظ ) 4ه/أ: « هها: هي ( ١‏ | لمجا يعن المرار كيت إلها زا 
المزيدة. المو كدة 0 في. قولك : متئى ما تخرج أخرج ؛ ( أينا تككونوا يدركم الموت ) 
< النسا د روات اراد د بك ؛ إلا أن الألف قلبت هاء ؛ استثقالاً لتكرير المتجانسين؛ 
وهو المذهب السيديد النصر ي ٠‏ وهن ااكاس من زعم أن ن (هه ) هو الصوت الذي يصوات 
به العاف" , و (ها ) للجزاء . كأنه قبل : كف”ما تأتنا به ( من آبة اتسحرط با فما نحن 
70 قلت : ما بحل هها ؟ قلت : الرفع بعنى : أيما شي“ تأتنا به , أو النصب 

“أعا بع كيرا 1 ن آية ) تبيين 1 ( هسه ) » والضميران في ( به ) 
30 راجعان الى ( هما ) » إلا أن أحدها ذكر على اللفظ » والثاني أنث على المعنى ؛ 
لانه في معنى الآية . 

وهذه الكامة في عداد الكدات التي بحرفما من لايد له في عل العربية فيضعبا غير 
موضهبا ؛ ويحسب ( مما ) معنى « متتى ما » , ويقول : مها جئتني أعطيتك ٠‏ وهذا من 
وضءه © وليس هن كلام واضضع العربية في شيء , مم يذهب فيفسر ( هما تأتنا به مسن 
آية ) بمعنى الوقت ٠»‏ فيلحد في آنات الله وهو لا بشعر . كشاف » . انظر الكشاف 
لاز مخشري ١١/٠‏ 


سورة الأأعراف جاسم 





ودها» الثانة تأ كد فأددل من ألف وما الأولى هاء ؟ لاستئقال حر فين من 


جنس وأحد 1 
وقل : هي «مه » الي للزجر ؛ دخات على « ما » التي الشرط » فجعلةا 
كلمة واحدة . 


[ وحكى ابن الأنبادي : « مهمن يُكرمني أكرمه » وقال الأصل : من من 
بكرمني » « من ) الثاننة توكدد بونزلة د ما » وأبدل من نون « من » الآاولى هاء ٠‏ 
أندلوا هن ألف وها» الأولى ف 2 ممأ « ا ( وذلك أو أحاه 2 مأ ) « هن © 
في أشاء 6 وان افيرقا في سيء وأحد 4 فكره اجمّاع « هن © مر نين »م كر. 
ذلك في «دماء ]|. 

ب 46 - قوله تعالى : +« الطو فانَ مم1 

واحدته طوفانة » وقل : هو مصدر » كالنقصان والكفران . 

و «الخرادع» واحدته د جرأد:ة » 2 تقع لذ كر والآنثى »؛ ولا بشرق بدنها » إلا 
أن تقول : رأيت جرادة ذكرا» أو أنثى'" , 

٠‏ قره تعالى : ع( آيات مُفَضَّلات * - مم1 


صب على الحال م فله »| و «مفصلات 6 عت لآبات ] " , 


0 - تقول تعالى : ب م بلغو * -هم- 





10 6 هامش ( ظ ) ؛ه/أ ذم والجراد : جمع حراده » الذ كر والأنئى سواء . 
د (القمل ) يقرأ لتشديد والتخفيف »مع فتيح القاف وسكون الم ؛ قيل : هما لغتان ٠»‏ 
رقيل : هو القن انعروف في الشاب ونحوها ؛ والمشدد يون في الطعام . تبيان », 
رانظر العكير بي ١١/١‏ 

(؟) أي هما ذكره من الأشياء في قوله آمالى : ( فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل 
رالضفادع والدم ) . (») زيادة في الأصل . 


اسم مشكل إعراب القران 





ابتداء | وخير » في موضع النعت ل«أجل » . 
91 - قوله تعالى : +« التي بارَكْمَا فيها * - ٠7‏ - 


« الي » في »وضع نصب على النعت للمشارق والمغارب » و« مشارق » مفعول 
ثآن لقوله « وأورثنا ». 

ويحوز أن تكون «١‏ الي » يي موضع خفض على النعت ل ١‏ الآأرض» . 

ويحوز أن تكون « الي » نعتاً لمفعول ثان ل «'أورثنا » محذوف تقديره :وأورثنا 
الأرض التي بار كنا فيا القوم” الذن كنوا » ويتكون «مشارق الأرض وهغاريباء 
ظرفين للاستضعاف ؛ | وقبه بعدء ولايوز إلا على حذف حرف ار . 

والحاء فى « فيا » تعود على « المشارق والمغارب » أو على « الأرض » أو على « الى » 
إذا حعلتها 3 للأرض اللحذوفة ]| . ا 

لإ" - قوله تالى : « وَدَمّناما كان يَصنَعْ فرحوات” وقومة » 

ما 

في « كان » أممبا , يعود على «ماء », واجملة خبرهاء والحاء محذوفة من ويصنم 
تعود على ابم دكان » وهو ضمير وما». 

وقل : «كان» زائدة . 

وأجاز بعض البصريين أن تكون « فرعون » اسم « كان » يراد به التقديم » 
و«يصنع »الخبر» [ وهو يعبد] » و كذلك قال في وله ( وألله؛ كان بقول” ستفينا 
[ على اله سططاً ])" أن «وسفينا» أسم دكان » » وأ كثر البصربين لايُحيزه ؛ 


1 سورة الجن الآية ؛ 





لأن" ا'فعل الثاني أولى برفم الاسم الذي بعده من [ الفعل ] الأول ؛ وبلزم م بجيز 
هذا أن يحيز : يقوم زيد »على الابتداء والخبر والتقديم والتآخير » ولم يزه أحد 

6 -فقوله تعالى : # أصنا لف ّ مم1 - 

«ولحم» في هوضع خفض على اانعت له 

0 - قو 0000 

الثاني » نصب على السان » لآن «أبغ؟ » قد تعدتى إلى -مفعولين ؛ « غير » [و] 
الكاف والىم . 

955 -قوه تعالى : ع« بوموتك * - 41 

في موضع نصب على الال من وآل فرعون». 

قوله تعال : ( يُقثلون ) دل من وا-ومونج ع أو بعال هن الل 
الى فوع ؤ . 
لمرفوع في و لسومو 0 

5517 - فرك تعالى : ع( ثلاثين ليلة * -1١45-‏ 

تقديره : ام تلانئ لمله 3 انقضاء لان له » ولاحسن صب وثلائن ع 
على الآارف لاوعد ؛ لأن ٠‏ الوعد» لم يكن فيا ؛ فبي مفعول ثآن ل ١‏ وعد . على 
تقدر حدف المشاف وإقامة المضاف إلله مقامه . 

8654 - قوله تعال : ا ٠‏ 2 ع فنا ربة أر بعين ليله 6ه -1١45-‏ 


أعاء 3 الاردعين للنأ كد 2( وفشل #الدعاتم آن” العشر لال لضت 


العشر” بساعات . وقل : لمعم أن" د الثلاثين » قت بنير العكر ؛ إِذ محتمر سوه 
كور « الثلاون » تت بالعشتر ء اي الاربعين 2( ينيد أن الع سن 


غير _ الثلانين 1 


لبمس مشكل إعراب القرآن 


معدوداً أردعين 6 أو معدوداً ولأ العده ٠‏ 


3 


55 - قره تعالى : عز وكا ) م4١‏ - 

من مد0(00© فعلى تقدير حذف مضاف » أي : مثل'" أرض ذكاء . والأرض 
الد كنا : هي المستوية . وقبل : مثل ناقة. دكداءَ » وهي ااتي لاسنام لها » مستوية الظبر » 
ومعناه : جعله مستوياً بالأرض » لاارتفاع له على الأرض » ولم ينصرف ؛ لأنه مثل 
« حمراء » فيه ألف التأندث ؛وهو صفة , فذلك علتان تنم الصرف . 

ومن نوكنه ولم يداه جعله مصدر : دكت الأرض د كا , أي جعلت! مستوية . 

وقال الأخفش :هو مفعول » وفيه حذف مضاف أيضاً ؛ لأن الفعل الذي 
قله ؛ وهو « جعله » , لبس من لفظه » وتقديره : جمله ذا دك", أي ذا استواءع©). 

٠١ب‏ - قوله تعالى : +( صعقاً *# ١4"‏ - 

حال من وموسى » عله أأسلام , 


١/ة‏ - قو تعالى : ع« مَخدهًا * -140- 


أل ؛ فا“خلنثها » والأصل و اؤ'خلن' , لكين لم تعمل على الأصل » وحذف 
تخففاً لاحتاع الصُمّات » والواو » وحرف الاق , وقد قالوا : اؤ"مثر" واؤخنئز*ء 
فاستعمل على .الأصل »ومنه [ قوله ] : ( وأ"مثر” أهذلتك” بالمّلاة ) 49© ولو استعمل 


على التخفيف لقال : «ومر أهلك » » وهو جائز في الكلام”" , 





. +++/+ قرأ بالمد أهل الكوقة + وقراً الباقون بالتنوين من غير مد , النشر‎ )١( 
والإتحاف ص .م‎ 

(؟) في الأصل « حذف المضاف تقديره »أي مثل » 

(©) الشف ؟م١/ب‏ ء والبيان 4/١‏ بام 


(4) سورة: طه الآية ؟ م١‏ (0) التاج ( أخذ ) و (أمر ) . 


سوره الأعراف امم 





]/اة - قراه تعالى : عر من لبهم * -148- 

صل حدويم » جمع حّثي » فَمْل على مُعلول » مثل : كدعب وكعوب 
ثم أدممت الواو ف الياء ددد مأ 001 ماهاما ) وهو اللام » لمصمم شكون الباء 6 
وبقست اللاء على متها . ومن كسر(0© الطاء أتعبا كسرة اللام0) . 


م 


"؟/بابة قوله دتعالى  :‏ قال أ بن أم # .ه١1‏ 

من و[ الم دعل الامعن اموأ واحداً » مثل : حمسة عشر » والفتحة في دابن» 
دناه 6 واحست باعراب » كالتاء من « حجمسة” عسر © 6 وكالفتحة في « روردتك » » إذا 
أر دت الامر #سحدى 9 أر'و د © . 

وفيل الأصل : « ابن اا 6 حدفت الآلف » / وذلك بعد ؛ » لأن الألف 1 
عوص من بأءِ ء وحدف” الاء إِدها يكون 6 النداء » ولدس دأمة؛ نداء #8 

ومن كسر0) اميم أضاف دابنع» إلى «أم» ) وفتحة «ابن» فتحة إعراب 
هنا ؛ لأنه منادى مضاف(؛!) , 


وك/ابة ووؤوله تعالى او 0 تت ها هدّى * 64ا- 





)١(‏ الكسر قراءة حمزة والكاني » وقرأ يمقوب بفتح الحاءه وسكون اللام وتخفيف 
الياء » وقرا الباقون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء . النشر +/+٠؟‏ , والإتحان عن .++ 

(؟) الشف ١٠١‏ ب ء والبيان /١‏ :لاع . والمككبري ١54/١‏ , وتفسير القر طبي 00 

(ع) كر الم من ( أم ) قراءة ابن عامر وأني بكر وحمزة والكساي وخلف »؛ 
الناقون بالاصس . النشر 58/0؟ , والاتحاف ص ١م"‏ 

4 ) الكشفم+ ؟/رب ؛ والسيان 6/١‏ اج ؛ والعكبري +/١‏ »؛ وتفسير القرطبي و" 

(ه) في الأصل « في » بغير وا 


4 اه 
د ام ه© 


عنم مشكل إعراب القران 


ايتداء وخير ؛ في هو ضع اال من م الالواح )2 

00 - قوله تعالى : + وأأختار ٠‏ موسى قو مه سبعين رجلا * 
ل همهة١|ا‏ - 

وقومه )و و سعين » مفعولان ل د اخثار » . واناصب «١‏ قومه » على تقدير حدف 


حرف الحر منه » أي : من فومه. 


“/اة - قوله تعالى : ع( أثنئ عَشْرَة أشبّاطا * - 130 - 
| إنا | أث على تقدر حدف 9 أمنْة » بمعنى : اثنتي سير 5 مد ” 
و(أساطأ ) بدل من « اثنتى عشرة » و(كا) نعت للأساط . 


نه س ه56 


(/اة -قوله تعالى : # إن يعدون * -1- 
العامل في «١‏ إذ» وسل » والتقدير : سلهم عن وقت عدو مم قُْ اس 2 


ا -وتوله تعالى: +( شرع * 15 - 
لصب على الخال من و مان ء 


وأفصع اللغات أن ننصب الظرف مع السبث واجمعة » فتقول : اليوم” السبت” 
والدوم امعة” 6 قتخصب , ادوم 6 عل الار ف 6 أن" العيت واعة وأ معنى الفعل» 
لآن” السبت بعنى الراحة » واجمعة مممنى الاجتئاع » فتنصب « اليوم » على الظرف » 
وترفع مع سائر الأيام [ سوى السبت والمعة ]|20 فتقول : اليوم” الأحد” » واليوم” 


لكاي عاسو نوماي جد الول دلروو ووهيرت | ل بريد اخانيرن وم + 
واللام في ( لربهم ) زبادة للتوكيد ؛ كقول:ء ( ردف لم ) » وقد بزاد حرف الجر تو كيدا ؛ 
وإن كان مستغئى عنه » يقال : ألقى يده وبيده » وفي القرآث : ( ألم يعم بأن الله 
برى ). وسيط » . (؟) زيادة في الأصل . 


سورة الاعراف ميرم 


الاردعا؛ لأنه لا معنى فعل فس| » والاتّداء هو الخير » فترفعها . 
إك/اة - قوله تعاى : »9 قالوا معذرّة * -154- 


من نصه على المصدر , 
١'فعلى‏ خبر الابتداء ؛ واختار سسويه الرفع؛ لم لم يريدوا أن.عتنروا 


ومن رؤعه 
من آمر أزمهم اللوم عله ؛ ولكن قبل هم : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معدرة9") , 


- قو تعالى : ب بياب بيس 8 -100- 
ع د فعل»» ثم أسكن الحمزة» 


من قرأ بالياء0) بغير همز » فأصله : ينس » على 
لغة في حرف اللق إذا كان عننا(؟» » بعد أن كسر الباء » للهمزة الملكسور:(*» 
على الإتباع »كم يقولون في « شهد» : شد وشيئد ء ثم أبدل الحمزة باء . 

وقبل : إن فعل [ ماض] ثقل إلى | التنسمية'" » ثم واسيف به » مثلما روي 52ل 
عن الني عليه السلام » أنه قسال'"' : « إن” الله ينها كم عن قبل وقال » فتقل « قبل » إلى 5 


)١(‏ الرفع قراءة ااعشرة إلا حفصاً عن عاصم فإنه قرا بالنصب . النشر ؟/+05؛ 


والتيسير ص ١١:‏ 
(؟) الكعتاب لسيبويه ١51/١‏ , والكشف ؛+(مأ ؛ والبيان 0/١‏ © وتفسير 


القر طبي 0//ا. + 

(+) وهي قراءة أني جعفر وشيبة وأني عيد ال رحمن والحسن ٠»‏ واختلف عن نافع . 
| نتسب ٠ 4/١‏ والبحر خيبط 4/: 
) في الأصل « مٌُ أسكن الحمزة لحرف الحلق إذ كان عبنا » 
زه : م« لكسرة الحمزة ». 

() أي إلى الاسم 

() أخرجه البخاري في صحيحه في الزكاة : باب قول الله تعالى : ( لايسالون الناس 
إلخافاً ) ؛ وني الاستقراض : باب ها ينيى عن إضاعة الال . وفى الأدب : باب عقوق الوالدين 


الكبائر . انظر فتح الباري +1./٠١‏ 


صر 


خسم مشككل إعراب القران 





الأسماء » فدخل عله مابدخل على الأسماء » من الحروف » فأصل الماء هممزة » وأصله 
وبئس» مثل عتلم »ثم كسرت اباء للإتباع » وأسكن الحمزة على لغة من قال 
في «علم » :علم» ثم خفف الهمزة » وأبدل منا باء . 

فأما قراءة من قرأ بالحمز90© على وزن « فعيل » فإنه جعله مصدر : بس 
يسا »| وحكى أبو زيد : بئس ببأس بئسا | » فهو مثل النذير والتكير؛ مصدران » 
والتقدير على هذا : بعذاب ذي بئس أي ذي بؤس إإذ لا يخبر عن العذاب 
بالمصدر » لأنه غيره » لاتقول : عداب بؤس” . إلا على تقدير : ذي بؤس »2 فحت 
ب د ذي »لصح الخبر »كم تقول :هي إقبال وإدبار » أي ذات إقبال وإدبار . 

فأما من قراه0© على « فَمْعّل » بَكأس » فإنه جواه صفة” للعذاب » مثل: 

وقد روي عن عاصم9"© كسر الهمزة « بُيئس » على فيل », وهو يعبد؛ 
لأن هذا البناء إفا يكون فها اعتلت عبنه » مثل : [ سبدو ] ميت . وفي هذا الحرف 
قراءات سّاذة |[ غيرما ذ كرنا ] يطول شرحبا(» . 


- 17١ - * قوله تعالى : +( إنالا نضيع أنجِرَ المُصْلِحِينَ‎ - ١ 





1 قرأ بالحمز ( يك بئس ) أبو حمر و وحدزة والكسائي . تفسير القر طبي 07/م ٠م‏ 

(؟) وهي قراءة ابن عباس وأني ٠‏ بككر عن عاصم والأعش » على وزن ضيغم . البحر 
المخحيط غ/ 6١١‏ 

ز(ع) هو نصر بن عاصم ٠»‏ كما ف البحر المخبط 4١/4‏ *؛ وفىي تفسير القرطبي 8/0 .خ: 
قرأ بب| الأعمدى :. 

(؛) انظر المحتسب ٠» 8٠54/١‏ والنشر ٠++/‏ » والإتحاف ص +++ » وتفسير 
القر طبي م 6نم والدحر المخبط 14/4 م والسبان ١/بالدم‏ م وااعك.بري ١١/١‏ م 
والكشف 4خ / ب 


٠ 


سورة الأعراف خسم 
تقديره : منهم (0» أمعود على المءتدأ من خبره عائد» وهو : (وااتذين يُمَسكون ). 
لالة - قوله تعالى : « كانه ظلة * -171- 
اجلة في موضع نصب على الخال من « الجبل » . 


وقسل : اخجلة ف موضع رفم على حير انتداء ع_اءوف له دبره هو 
كأنثه ظاثة , 


وهإذ«” في موضع نصب ب ١‏ أذحكر» مضمرة . ومثله : (وإذ" أخنذ 
ِ 
رتك -1١7-)‏ 


587 فول تعال : ع من ظبوره * -175- 
بدل دن «بي آدم » » بإعادة الخاففى 6 وهو دل دعض من كل” 2 


وقد ذكرنا ح؟ ( بلى ) وعلاب ء وأصل ألفهاء والفرق بدنها وبين « نعم »» 
ومعناهها » وتصرفها في الكلام » في كتاب و كلا .9 , 


85 -تقرله تعالى : « أن تو لوا -؟اا- 


و أن » ف مو ضع لصب مفعول هن أحله . 


6 - قره تعاى : ع( ناه متلا الور 0 
ش : : )1 
في وساء» ضير / الفاعل » و « مثلا » تفسير » و« القوم » رفع بالابتداء » وماقبلهم بيه 
٠» . 8‏ تب 
خبرم » أو رفم على إضمار م.تدا تقديره : ساء المأل مثلا عر ااقوم | الذين ]| » مثل : 
نعم رحلا ريد . 
)1 ف الأصل : « متهم اماو » ؛ أراد 0 إضخار « هنهم »0 . 
(؟) أي في قوله تعالى : ( وإذ نتقنا ) . 
)؟) مر شرح الفقرق بين « تعم » و « يلى » في سوره البقرة » فقرة( ه٠١‏ ) 





وفال الاخفش : تقديره ساء مثلا مثل” القوم (*). 


985 -قوله تعالى : « وأن عسى * -180- 

د أن » في موضع خفض عطف على «ملكوت »., 

817 - قو تعالى : ع« عسى أن ايكون * -186- 

«أن» في موضم رفع د وعسى ». 

لم١‏ - فرك تعالى: ير وَيَدَردم * -146- 

من رفعه(١©2‏ قطعه- مما قيله . 

ومن حزمه عطفه عل موظض-ع الفاء من قوله : ( فلا هادي له ) لآنتها ف 
موضع حزم ؛ إذ هي جواب الشرط9" . 

لل - قوله تعالى : ا أيان مرساها * -1١47-‏ 
وعرمسّى» قُْ مودم رقع بالاتداء 0" حير الانتداء »وهو ظرف 


هبني" على الفاح ؛ وإنما بحي لان فه معئى الاستفهام . 


- 1١87/- #) -قرله تعالى : « إلا بَدْنَةَ‎ 9٠ 





(*) أمالي اءن الشجر ي رف هع : «» ا وز 2 كشرلة : بكسن .. وهدأ الياب ١‏ دكون ؤمة 
المقصود بالذم أو المدح إلا من جنس الفاعل » فلا يوز : بئس مثلا غلامك ‏ إلا أن راد : 


مئل غلامك ؛ فحذف المضاف » فقول الأخفش هو الصواب . ومن زعم أَنْ التقدير : ساء 
مثلا م القروم . فقد أخطأ خطأ فاحكاً » , ا 

010 قرأ بالرفع غبر حمزة والكسائي وخلف » وأما هؤلاء فقرؤوا حزم الراء . النشر 
هه والاتحاف ص ++ 

0( الكشف و+لاب” والسمان ١/م+‏ » والعكرى ٠١/١‏ 


سورة الاعراف ساس 





نصب على أنها مصدر » في هوضع الال . 

-188- * قوله تعالى : ع( الا مَا شاء شه‎  ةيذب‎ ١ 

وما ف مو ضع تصب على الاستثناء المنقطع . 

* إل بة - قوله تعالى : +( 1 تَيْبّنًا صَالحاً *# -185- 

«وماا 6 انق أصدر عحدوف تقديره ' إسَاءً صاطأ , 

31 - قوله تعالى : ع( جملا له شرا * - 16١‏ - 

أي : ذا شر'ك » أو ذوي ثس'ك », [ فهو | داجع'" إلى قراءة من قرأ 
وشركاء» جمع شريك . ولولم يقدثر الحذف فيه »لم تكن ذلك ذم للها ؛ لأنه يصير 
المعنى : أنها جتعلا لله نصببا فيا تاهما من مال وزرع وغيره » وهذا مدح . وإن لم 
تقدثر حذف مضاف في آخر الكلام فدرته في أول الكلام ؛ لابده من أحد الوجبين 
في قراءة من قرأ 2 دشر" كأى على وزن « فل » تقديره ؛ حعلا لغيره 8 4 
[ لآن ارك هو النصب ]" . 





)١(‏ أي راجع إلى ( ثريك ) في المعنى »مع تقدير هضاف محذوف » على قراءة من 
قرأ (_شر' كأ ) بكسر. الشين وإسكان الراء . فمعنى : ذا شرك » كمعئمى شريك . 

(؟) قرا بذلك افع وأبو جعفر وأبو بكر أي يكير الدشين وإسكان الراء مع 
التنوين من غير همد ولا همزا « شر" كا ي» , وقراً الباأقون « "شر كاه » بضم الشين 
وفتح الراء والمد » وهمزة مفتوحة هن غير تنوين » ضع شريك . النشر «/54؟ ؛ 
والإ تحاف ص ؛غ+؟ 

(») زيادة في الأصل , 

مشكل م (؟؟) 


اس مشكل إعر اب القران 
فإن لم تقدر حذفا اتقلب المعنى » وصار الذءث مدحأ » فافهمه . 
قر ١‏ ان حير :م إنة اذ تدعون” من" دون لله عاداً امتالحي, 
-144- بصب «عباد » و « أمثال» » وتخفيف « إن » محعلباأ على «هأ» © قتاصب 
على خبر دها». وسببويه يختار في « إن" » الف ّفة » التي بعنى «هاء رفم ابر ؛ 


٠ 5‏ | 
لاننها / أضعف من «ما » » والمر "د" حخرمها خرى وهاع50) , 0 


8 - قواه تعالى : +( طيْف 4 -01+- 

من قرأ(" على « فل » جلللى «صدر : طاف يطيف [ طفاً | . 

وقمل : هو نف من دطدف » د وهدت »| وضدق وضاق 0 
8546 - قوله تعالى: ؟« م ده.5- 

مصدر » ول : [ هو | 5 موضع الحال . 

5 - ترله تعالى : ع« الآصال * -ه.7- 

جمع «أصل » » و «أَصل» جمع أصيل. وقل : «الآصال» جمع أصيل» وهواامشية. 


وقرأ© أبو ملتائز تكسر الممزة » جعله مصدر « آصّثلنا » » أي دخلنا 





)١(‏ المحتسب ١/.0؟‏ »؛ والبحر المحيط 41/1؛ . وقراءة اجمبور التي فى المصحخيف 
« عماد أمثالم » بالرفع . ْ 

(؟ | الميان 881/١‏ » والعكيري ١١07/١‏ 

(ع) وهي قراءة ابن كثير وأني عمرو والكسائي ويعقوب » وقرأ الباقون « طائف » 
بألف وهمزة مكسورة من غير ياأء؛اسم فاعل من : طاف بطوف. النشر 856/٠‏ » والإتحافص ع *؟ 
والكشف ١٠8‏ / أ (4:) زيادة في الأصل . 

() أ قرأ « بالغد'و والإيصال » انظر المحتسس ,0١‏ والمحر الخدط / + ه 4 ؛واتفسير 
القر طي لوم 


مستجااغا سبي 206 


« الانفال » 


/51ة -قره تاك : ع« ذات ينيم * -1١‏ 

أصل وذات » عند الصربين « ذوات » فقالت الواو ألفأ» وحذفت اكوا 
وسكون الآلف بعدها » فبقي ذات » ودل على ذلك قوله | تمالى في التثنية ]| : 
(ذواتا أئنان )20 فرجعت الواو إلى أصلبا ف التثءة » و كذلك اجمم : ذوات 
أفنان » في الكلام ]20 , 

وكل العاماء والقراء وقفوا على « ذات » باأتاء .| إلا أيا حاتم » فإنه أجاز الوقف 
علها بالحاء . 

وقال قطرب : الوقف على ذات ,الهاء ] حيث وقعت لأا تأء تأننث ذي مال » 
ذات هال592) , 


98 --تره تعالى : « كا أأخرجك رَبك من بَيْتَكَ لمن » 
م 
العاف في ] اك » في هوضع ثوب عت أصدر محدوف ؛ وهو مصدر : 
حادلو نك حدالا 6 . 


. سورة الر حمن الآية مع (؟) زيادة في الأصل‎ )١( 


)0 انظر السيان ١/+مىء»‏ 3 وفيه أن آمل ذات « دوية » , 


فانم 


وس مشكل إعراب القران 


ول : تعتٌ لمصدر دل عليه 007 نى الكلام تقديره 8 01 الأ ثأسة لله 


“كي 
الب 00 ثوتاً م أخردك 
وقل : هي نعت ل و حى» »أي :م المؤمنون حقاً م . 


وقبل : الكاف في موضع رفع والتقدير : م أخردك ربك من برتك بالحق» 


فاقوا الله »فهو أنداء وخير. 


وقيل : الككاف بمعنى الواو لاقسم » أي : الأنفال لل والرسول والذي أخرجك (*). 


5 - قر تعالى : « وجِلت قلويمم # - ؟ - 





(1) ني الأصل « لله ثايّة والرسول » .,. 


(*) أمالي ابن الشجري ؟/وه؛ : انتقد ابن الشجري المؤلف في الأوجه التي ذكرها 
في إعراب الكاف , وشئع عليه في الوجبين الرابع والخامس خاصة . فتفى أن تكون الكاف 
في محل رفع بالابتداء » لأن جلة ( اتقوا الله ) هع تقديبا على الكاف »؛ بينها وبين العاف 
فصل بابات تشتمل. على عشر جمل »؛ وليس في للام العرب ولا في الشعر » الذي هو محال 
الذرورات » خبر قدم على الخير عنه مع الفصل بدنها بعشر حمل أحنبية . وكذلك دخول 
الفاء في الخلة القي زعم أنها الخبر ؛ والفاء لا تدخل. في خبر المتدأ إلا أن يغلب عليه شبه 
ااشرط ... ؛ وسبسب آخر هو كون جملة ( فاتقوا الله ) خالية من ضير تعود على اللكاف ...ره 
مع ذلك جملة أمرية » والخل الأمرية لا تكاد تقع أخبارأ إلا نادراً 


يي 

وأما الوجه الخامس وهو جعله الكاف بمعنى واو القسم ؛ فأبطله ابن الشجري واستنكره ؛ 
أذ لا با : كالله ل ر دن 6ق كذ لك ش هف الو حه ل والثاني ِ دمنا وصف ثالث ؛ وجو 
دمل اأدكاف نعحاً لامصدر ا ( بأنه أقر ب أل الصبحة لأمر.ن : أحد فها 5 تقار ب م 5-8 ( 
والآخر أن إخراجه من ببته كان حقاً » بدلالة وصفه له بالحق في قوله : ( ىا أخر جك ربك من 
بيتك بالحق ) . 

وقد تابع صاحب' امغني ابن الشجري فى انتقاده لمكى » وخاحية فى الو<ه الخامس »© 
حيث سحعل العاف بممعنى واو القسم . ونسب ابن هشام هذا الوجطافلأني عميدة. ( مغني 
اللسسس الكءه-/اءه ). 


سورة الأنفال اعم 


| مستقبل وجل وحنل » ومن العرب من يقول . ,سحل ؛ فبدل ]00 
من الواو باء » ومنهم من يتكسر الياء الأولى » ومنهم من يفتحما ويبدل من الثانية 
أافاً : وجل بال ؛ كا قالوا : رأيت الزدات «ظ فأدداوا من الماء ألفاً . 


١ 0 . -‏ 58 92 اه ١‏ 
٠٠‏ - قوله تعالى/: +« إأحدى الطائفتين أنبها لع »# -07- 
2 أنه 6 دل دن د إحدى الطائفتن © )وهو بدل الاستال 6 و«داحدى » مفعول 
وإذ"' يعدى الله ميلك إحدى الطائفتين » وإما 


ثآان أقوله : « يعدم أيه » ( زقديره : 
قدارت حذف مضاف لأن الوعد لايقع على الأعبان » وإنا بقع على الأحدات9 . 
(وإذ" بعدكم ), اد 5 ف مو دم اصب بفعل مر تقديره0؟) : [و|اذكر 
ودوي عن عاص( »2 أنه قرأ ( بالف من اللائكة ) -ه | بم اللام |'* 
حعله ع ألف ؛ جمع دوعلا على « أفعل » مل قامس وأفااس ( وتصدق 
هذه القراءة قوله : ( دختءئتة آلاف )0© ف هآلف» جممع أثف لا دون العشرة» 
وهي واذمة على « حمة آالاف» اذ كورة في آل عمراك . 


٠‏ -قوله تعالى : ع( مردفيت * - ه- 


. » تبدل‎ ٠ في الأصل « تقول : وجل بواحل ويدحل‎ ١) 

(؟) الأحداث : جع حدث ء براد به المصدر , أما الأعيان فيقصد بها ذاتا . 

(») فى الأصسل « معناه » . 

4 ) هو عاسم الجحدري » وقد قرأ به أيضاً جعفر بن حمد . وقرأ المبور على التوحيد . 
تفسير القرطبي #0979١/0‏ ؛ والبحر المحخيط 618/4 

(ه) زيادة موضحة هن (د). 

(5) مورة آل عمران الآية ه؟١‏ 








0 مشكل إعراب القرآن 


من فتهم اندال2١»‏ جعله حالاً من الكاف والمم في « دك » » أو جعله نعتاً 
و ألف» ) تقديره عمد لد سعين كف 5 

والهاء في( جتعتلله” ) ١.‏ تعود على «الأف» وهي ضير الألف ,2 لأّنه 
مذ كر . وقشل : تعود عل الإرداف ؛ دل عله 5وأه : و هرد فين(© ». وقل : تعود 
على الإمداد » ودل علمه قوله : « ممد26” » . وقبل : تعود على قبول الداعاء » ودل 
عليه قوله : ( قا تحاب” لم.). 

وكذلك الحاء في (به) تحتل الوجوه كما » وتحتمل أن تعود على «الشرى»؛ 
لآنبا بمنى الاستبشار . 

ومن كسر الدال من « هرد فين » جعله صفة” ل «ألف» » معناه : إر'د فوا 


بعدد آخر حلفهم » والمفعول يحدوف »)وهو «وعدد ع . 
وقيل : معنى اصفة أنسّهم جاووا بعد الناس » [ أي ] أردفوم بعد أستغا نعهم. 


حكى أو عسدة(؟) : رد فني وأردفني ؛ بمعلى : تبعنى وأتبعني . وأ كثر الحو بين 
على أن دوأر'دفه » : حماته خلفه 2 و دو ردفه »: تعه ؛ وحكاه اللتحاس عن أي عسدة(4) 
أذاً ؛ فلا محسن على هذا أن يكون صفةة الملاتكة ؛ إذ لايعلم من" صفتهم أننَّهم 
حملرا خلفهم أحداً من الناس(*2 , 


١٠/؟رشنلا‎ . قرأ بفتح الدال نافع وأبو جعفر ويعقوب » وقرأ الباقون يكسرها‎ )١( 
١١١ والتيسير ص‎ 

(؟) في الأصل « مردفين إردافاً » . 

(؟) ف الأصل « أن يمدم "١‏ . 

(4) في الأصل و(ح؛ءدءق):«أبو عبيد » والتصحيح من ( ظ ) والكشف ٠‏ 
ونحاز القرآن » والقرطبي . 

(ه) انظر الكشف +1م١/ب‏ » وحاز القرآن 41/١‏ » والبيان ١/6م+‏ » والعكبري 
؟/ج » وتفسير القرطي 97/١7ا”‏ , وزاد المسير +/د؟+ 


سورة الانفال معنم 

1 
٠٠٠١ '*‏ - قوله تعالى|: +« أَمنةَ *# -1١-‏ تَ 
مفعول من أحل(2©) . 
لا. . ١‏ -قوله تعالى: ع( ووق الأعتاق * - ١١‏ - 
وفوق » عند الأخفش زائدة » والمعنى عنده : اضريوا الأعناق . 
وقال المبرد : لست بزائدة » وهي تدلة على إباحة ضرب وجوههم ؛ لآنثها 
7 


فوق الأعناق 
[ و] قوله تعالى : ( كثلة بتتان ) يمني الأمابع” » وغيرها من جبيع الأعضاء . 
ع ١٠ ٠‏ -قوله ا وس 
وذلك» في موضع رفع بالابتداء» أ و على أنه خير الابتداء » تقديره : الامر 
ذلك أو ذاك 
١٠٠06‏ قوله سالى : ومن يشاقق الله د مم 


ف 
الأمر 


دمن » درط في وضع رفع بالارتداء » والخبر ( فإن* الله سُديد” العقاب )2 
والعائد محدوف تقديره : سديد العوّاب له . 

- 14 - * -قرله تعالى :2( وَأَنَّ للكافرينَ‎ ٠٠١5 

وأن » في موضع رفع عطف على مسا موضع رفع مثل 
«ذلع» المتقدم . 

[ و ] قال الفرتاء”© : « وأن” للكافرين » في موضع نصب على تقدير حذف 
حرف الجر “أ ٠‏ وبأن" للكافرن » ووز أن دضمر : واعاموا أن 


. » في هامثى الأصل عبارة « بلغت مقابلة‎ )١( 


(9) تفعير القواطي 088+ والعكبري. "م (؟) معاني القرآن ١/ه٠؛‏ 


م مشكل إعراب القران 


والهاء في ( دناوفكوه' ) ترجع إلى « ذا.حكم » » و ٠‏ لي ؛ إشارة إلى 
الدل بوم لد 

- ١٠١ - * -قوله تعالى :8# رحا‎ ١٠٠١1 

مصدر في ٠وذع‏ الحال . 

1١5 * -قوله تعالى : # متحرفاً * و # متحتزا‎ ١٠٠٠١ 


أصبا على الخال من المضمر المرفوع في « يواهم ». 


- ١8 - * قوله تمالى : >« وأن الله‎ - ٠٠ 


وأن » في موضع نصحب على تقدير ولانة ألله . 

وجوز « وإن » باالكمسر2"(0 على الاستدناف . 

٠١٠ل‏ -قوله تعال : +8 منه بلاءَ [ حسنا ] * - ١97‏ لس 

الماء ف وهنه » توعوح على الظفر اشر كين » وقمل : على الرفى .. 

ِ 0 00 و 7 5 مه 

07 - قوله تعال : عو وتذونوا أماناتم‎ - ٠١١ 

جزم على العطف على ( لا تَونوا الله ) »وإن' سئت كان نصا على جواب 
النبي بالواو . 

- ٠0 - * -قوله تعالى : ( وأنتم تسمعون‎ 3٠١1 

اتداء وخير ف موذدع الحال من المضمر ف 2 و ا وممله : روم 
مسعار |ذون ) -- 


(1) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الحمزة » وقرأ الباقون بالكسر . انظضر 
الكشف لاا/ب . )١(‏ في الأصل « تولومم » وهو ريف ., 





٠١1١‏ قوله تعالى :ا هر اق * - »م 
وهو )© قاصلة تَؤْدذن أ اير معر وه أو م قارب المعر فة 
وقّل : دخلت لتؤذن أن" «كان» لبست | بعنى وقع وحدث , وأرن”- 4" 


اللجخير منتظر : 5 


وقبل : دخلت لتؤذن أن مابعدها خبر » وادس ينعت الم قبلها . 
وقال الأخفش :«هو» زائدة م زيدت «ماء في ( فها رحمة )20 . 
وقال الكوفوك : دوهوع عماد . 


- 4 - 4 قوله تعالى : « ألا يعَذَيبم‎ ..- ١٠٠١١5 

أن" » في موذضع نصب تقديره : من أن ا 

وذكر الأخفش أن” « أن » زائدة , وهو قد نصب بها ؛ وايس هذا حي الزائدة. 

ركهم و 

- وم يَصدُونَ * - 4م‎ ٠: -قوله تعالى‎ ٠١0 

٠١15‏ -قوه تعالى : # و تصرية * - هم 

[هو ]| من: صلدا بد * » إذا ضج"» وأصل : تصدادّة, فأددلوا من إحدى 
الدالين يع . 

ومعنى التصدية : ضح بالتدفيق . وقل : هو من : صد يصددة » إذا منع . 

وشل هو دن اأصدى المعارص لصوتك من حل أو هوراءٍ » فكأنة المصفق يعار ص 
بتصفقه من بريد في صلاته ؛ فالياء أصلة على هذا , 





0 سورة آل عمران الآية وو دء وانظر فقرة(‎ )١( 


ا مشكر إعراب القرآن 





واألكاء : الصفير » وهو مصدر كالدعاءع والهمزة بدل دن واو لقولهم : مم 
مكو إذا تفخ » [ قال الشاعر(3) : 


تكو فرائصّه كشدّق الأعلم ]" 
وقرأ الأعمش92» : د وما كان صلاتهم » بالنصب » «١‏ إلاة ملكا وتصدية”ع 
بالررفع » وهدا لابحوز إلا ف الثمر عند ااضرورة » لآن” اسم « كأان»هو المع فة) 
وخبرها هو التكرة » في أصول الكلام | والنظر والعنى ] ؛ [ لأنك إنما تخبر عن 
معرفة يخير ما ]0"© , 


١ت‏ 1 و د 30د اي 
٠١ ١7‏ -قوله تعاف : #ر أنما غيمتم من شىء # - 4١‏ - 
وما 5 كعمى الذي 6 وافاء محدوفة من الصلة تقديره : عنمتموه ع« والخير ْ) فأآنة 
هه .ه« بير - ا 
وعة فتم «أنة» في هذا آنثها خير ابتداء ععذرف تقدبره فحكثث* أنه 


0 ثم« 2 - و 


وقد قل : إن « أن" » مؤ كدة الأولى » وهذا لايحوز ؛ لأن ه أن" » الأول تقى 
عبر حير 3 لان الفاء 10 دن الم كد وتأ كده 6 ولانحسن زبادم! في مدل ددا الموضع. 

0 هو شطر من بيت لعنترة دصف راحلا طعنه ؛ وهو ف ديوانه »2 ومّامه : 

وحلل غانة تركت حجدتلاً تكو فريصله كش .داق الأعلم 

والخليل : الزوج » ويروى : وخليل » بالخاء المعدمة . والفريصة : الموضع الذي 
برعد من الدابة والإنان إذا خاف » والأعل : المشقوق الشفة . انظر اللسان مادة (مما ) ؛ 
وتفسسر القر طي 0 /. 0 _ 

(؟) زيادة في الأصل . 

(؟) انظر المحتسب 78/١‏ ؟ ؛ والبحر المحيط 6557/4 


سو الانقدال عم 





|" 


-قوله تعالى |: ع والركب أسقل ملكا »* - + د ا لس 
« أسفل » فت لظرر ف يحدوف تقديره : والر كب ا أسفل منج . 


وأجاز الأخفش والفر“”؛ والكائي* « أسفل”» بالرفم » على تقدير محذوف من 
أوتل الكلام » تقديره : وموضم الركب أسفل” م300 , 

- ققوله تعالى : #« من تحييى ات‎ - ١١١ 

من أظبر الماءيئن250 جعل الماضي تبعاً للمستقبل » فلما لم يحز الإدغام في المتقبل » 
لآن" حر كنه غير لازمة ؛ تنتقل من رفع إلى صب أو إلى حدذف جزم » أجرى 
الماضي محراه » وإن كانت حركة لامه لازمية0” ؛ على أن” حر كة لام الماضي قد 
ادا ؛ لاتصالها عضمر مرفوع ٠‏ ققد صارت في تغيرها مثل لام المتقبل» 
فجرت في الإظبار بحراه . 

فأمًا من أدغم فللفرق بين ماتازم لامته حركة” لازمة كالافي » وبين ماتازم 
لامه حر كة” تنتقل كالمستقل في وله : ( على أن" بي الموتى )4' ؛ هذا لاوز 
إدغامه فأدغم الماضي لاجماع المثلين ؛ وحسن الإدغام للزوم الخر كة لامنّه . 


"١/م البيان ١/ممع » وتفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أي مكسورة فمفتوحة » وهي قراءة غير أني عمرو , وابن عامر » وحمزة , 
والكسإئي » وحفص عن عاصم » وأما هؤلاء فقروٌوا بالإدغام ( حي ) . التيسير ص ١١‏ ») 
والنشر ؟/51؟ ؛ والإتحاف ص ١7+‏ 

(+) في الأصل « حركته لازمة » . 

(غ؛) سورة الأحقاف الآنة جم 


4 مشكل إعراب القرآن 
ء” . ١‏ -- ذوزله تعالى : +9 إذ بريكبم الله" * - م4 - 
العامل في «إذ» فعل مضمر تقديره ٠‏ واذكر باشمد إذ بريكم الله . 
: ُ ه© و واه 
٠١١‏ وقوله تعالى : # وإذ بريكاوهم # - 44 - 


عطف على « إذ » الأولى ؛ ور<عيت الواو مع هيم امع مع الذهر ؛ لآان” 
المغمر برده الحذوفات إلى أصوها . 


وأحاز تواسيو” حدف الواو 0 المضهر ؛ أحاز د يرتكمهبم » باسكان المم 5 
وبذمها من عير واو َ والإئنات أحسن وأفدصح » ونه أتى القرآن 1 
(١#:‏ -قوله تعالى : 8 يطراً *# - 0غ - 
مصدر في موضع الال , والبطر : أن يتقوتى بنعم الله على المعاصي() 
- 9 سج ان اى ضر هم 
١ . 597‏ -قوله تعالى : +# وإلي جار لم #-مغ - 
تجممع «جارء على أجوار في القايل » وجيران في الكثير » وعلى جيرة ©2. 
فلا دكزة عاق و بر اد عو 
٠ , '‏ 
ف هوضع صب / على الخال هن ١م‏ الملائكة ٠‏ وأو حعلته دالا من « الدن ودين 
كفروا» لاز , 


الفاعل إذا حرى صفة أو حال أو خيراً أو عطفا ؛ على غير من هو له » لم يحز أن 
مير شه ضمير” فاعله » ولابدة من إظباره َ أو قات رأنت” رحلا معه امرأة” ضارئها 


١ ٠/+ في الأصل « على معاصيه » »2 وانظر تفسبر القر طي‎ )١( 
(؟) في تفسير القرطبي م90/0؟ : « ويجمع جار على أجوار وجيران »© وفي‎ 
. » القليل جيرة‎ 


سورة الانفال ب4 عنم 


غداً أو الساعة » فرفعت « ضاريم! » على النعت لامرأة »ليمز حتى تقول : ضاربها هو » 
فإن نصبت على النعت لارجل جاز » ولم تحتج إلى إظهار الذمير » فإن كان في موضع ضاريها 
«يشربماء » جاز على الوجبين . ولم يحتج إلى إظبار ضير . 

١١0‏ - قوله تعالى : و وأن الله ل بظلام. للعبيد *#-آاه- 

وأنة » في هوضع خفض عطف على «دماء في قوله : (با دتمت" ). 

وإن سْئت : في موضع نصب على <ذف الخافض » تقديره : ويأن الله . 

إن شت في موضع رفم عطف على «١‏ ذلك » أو على إضمار « وذلك 2906 , 

- ف >8 أ سا ها ” 

- -قولكه تعالى:# كداب_ آل فرعون # 8ه‎ (١95 

الكاف 5 مو صع نصب تنعت لأصدر يحلوف تقديره ٠‏ فعا:ا ميم ذاك ف.علا 
مئل- عادتنا في آل فرعون إذ كفروا. 

والدأب ؛ العادة » ومثله الداني0© م إلا أن” الأول للعادة في التعذيب » والثاني 
للعادة في التغير "», وتقدير ااثاني : غتّرنا بهم لما غدُروا تغيراً مثل عادتنا في آل 
فرعون أ كنتبوا 1 

- قو تعاك :ع فَانْبيدٌ إليهمْ على تواء * - 8ه‎ -- ١٠١ 

المفعول حدذوف بره : فاذد إلهم العيد 2( وفاناهم على إعلام منك ذم ٠‏ 

وفي صدر الآبة حذف آخر تقديره : وإما تخاقن” من قوم » بينك وبدهم عبد 
خانة” » فائك إاهم ذلك العبدتء أي رثدةه عامهم إذا خفت تقدّذهم للعبد ‏ وقاتا.م 


"8/4 البيان ١/.وس ء وتفسير القر علبي‎ )١( 
, (؟) أي في الآية )م (+) في الأصل « المعتبر » وهو تحريف‎ 


٠‏ ه مها 4 إعراب القران 








عل انالك ملك لل مرودةا عن المالان. مووز القر آن واختصاره ؛ إذ قد جمع المعاني 
الكثيرة من الأوامر والأخار قُْ اللفظ النسير : 


- -قوله تعالى : 8 ولاتحسين الذين كفروا سّقوا *- هوه‎ ٠١ 

من قرأه بالتاء جعله خطاباً لاني عله السلام » لتقدثم مخاطبته في/ صدر الكلام» 
و١«‏ الذين » مفعول أول و «سبقوا » في هوضع المفعول الداني . 

ومن قرأه "١‏ بالاء حجعله للكفثار » ذفبه يرهم لتقدم ذ كرهم في قوآه : 
( التذين كفروا م لا تؤمنون ) ا هه )© وف قوله : ( 3 آبنةلضون / 
و ( لا نتمون ) - ده و( لعاهم ينه كثر'ون ) - لاه - |[ وقوله : 
( الت" )- 4م - . فالمفعول الأول مصور »؛ و« سقوأ 6 في موضع الثاني » 
تقديره : ولا نحسين الدن كفروا أنفهم سقوا 5 

وقل : إن” « أن" » مضمرة مع « سسبقوا » فتك مل المفعولين 9© ]|» 
3 لا ف قوأه ار أحسب اناس * أن اشر كوا 9 َ تقديره ٠‏ ولا حسين 

وقد قال سبويه في قوله : ( أفغيثر الله تأمرو'ثي أعثا” ) 69 : 
إن تقديره : أن" أعد 6 ْم حدذف «١‏ أن" » فرفع الفعل 1 





» //ا؟‎ ٠+ قرأ بالياء ابن عامر وحفص وحمزة » والياقون بالناء . النشر‎ )١( 
والإ تحاف ص لمم+؟‎ 

06 عمارة الأصل : « وقوآه : إلييم ؛) مع نشدي سسقوأ 1 وقل : أن مضمر 5 © 
وسبقوا في موضع الثاني » تقديره : ولا يحسين الذين كفروا أن سبقوا » فتسد مسد المفعولين » , 


(؟) سورة العتكبوت الآية ؟ (؛) سورة الزمر الآية 4+ 


سس لس عم لس لس 1 # ل سآ م 1 


سو ره الأنفال أوم 


ول . الفاعل 6 5 قراءة من ورا بالماء »؛ هو البي' عليه اللام » فسكون 
مثل قراءة التاء ؛ « الذين كفروا » [ و ] ه سبقوا » مفعولا" «وحسب ». 

وقل : فاعل و حسب » مضمر فه » تقديره : ولا نحسينة مّن خلفبم 9) 
الذئ كفروا سبقوا » و «١‏ الذذن كفروا » و « سيقوا » مفعولا هو حسب >». 

ومن فتح '" ( أتتهم لا يأعجيزون ) » جعل الكلام متعاقاً با قبل تقديره : 
الذين ‏ كفروا 60 فاتوا أمر الله ؛ لأنهم لا يفوتون الله , 

ومن كسر « إن » فعلى الابتذاء والقطع "© . 

- 7 دسم 2 2 ّ 
١٠١‏ - قوله تعالى : ( وآخرين من دونه * - ٠١‏ - 
مندوب عطف على « عدو أله » . 


“اء ١‏ - قوله تعالى :+( حسبُّك الله ومن أتبَعكَ * - 54 - 
ومن » في موضع نصب على العطف » على معنى الكاف في « حسبك » 
لأسا في التأويل : في موضع نصب »2 لأن” معنى « حسبك الله » : يحفيك 
» فعطف « هن » على المعنى . 
وقبل : د من" » في موض.م رفم عطف على اسم « الله » جل" ذ كره » 
أو على الابتداء » وتضمر الير » أي : ومن اتبغك من امؤمنين كذلك . 


. فى الأصل « مفعول » وهو تخريف‎ )١ 


(1) و 
)0 ف الأصل 2 خلفم ©“ . 

زع قرا بفشح الهمزة ابن عامر 6 والماقون يكسرها ٠‏ تفسس القر طبي 4 
(غ) 6 الأصل « سقو! » . 

(ه) الكشف م١٠,/أ»‏ والبيان :/١‏ .وخ ؛ والعكبري 7ه ؛ و تفسير القر طي لي ايش 


لمم مشكل إعر اب القرآن 














وقل : « من » في موضم رفم عطف على م حسكُب” »/ لقبح عطفه على 
اسم « الله » عز وجل . لا جاء من الكراهية في قول امرء :لاها شّاء ان 
وشلت 4 ولو كان ب « الفاء » أو ب «١‏ ثم » لسن العطف على اسم «١‏ الله ) 
جل ذكره . 

-50- * والماءف # ترهيون به‎ - ١١ 

تعود على وما 6« » وشيل ّ على « القوة » » وقمل : على 2 الرباط » » وقمل : 
على « الإعداد » , 

والقوة 1 هي ١‏ الرمي » ول : الخحصون .. وقل : ذكور اليل . ورباط 
الخمل : الإناث 20 , 


95 5 م 2 
(١:9‏ - قوله تعالى : ع( ولا كتاب من الله * - 58 - 
ص كاب 2 رفع بالاتداء 6 واعثير عحدوف تقديره :6 ولا كتاب من أن 
تدا رك ؛ وهو ها تقدام في اللوح الحفوظ من إباحة المغانم لهذه الأمة . 
وقبل : هو ماسيق أو" الله عز وجل لا دعذب إلا بعد إنذار . 
وقيل : هو ماسبق أن الله عز وجل يغفر اادغائر باجتناب الكبائر . 
وقبل : هو ماسبق أن” الله عز وجل بغفر لأهل بدر ماتقد”م من ذنوبجم وما تأخر . 
(1) في هام ( ظ ) مه/| : « ( وات يريد الآخرة): امبور على نصب « الآخرة» 


وبقي عمله ء كما قال : 





أكل” امرىء تحبينت اثرءا ونار توقّدا في اللبل ترا 
أي : وكل” نار . تبيان » انظر العكبري 6/ 





لال . ١‏ - وقوله تعالى : + حلالا طياً * - 9ه - 
حال.همن المضمر في « كلوا » » أو من دما » . 


غ"ا. ١‏ -قوله تعالى : # خيانتك * - ١‏ - 

, خمانة: » مجمع على 2 حسائن © » وأصل الماء الاولى الواو » انه من : 
خان مخون » إلا أنهم فرتقوا بالياء ببنه وبين جمع « خائنة » و « خوائن ». 

6خ . ١‏ - قوله تعالى : # من ولايتهم * - ؟الاا 

من فتح الواو جعله مصدراً لولي" ؛ يقال : هو ولية ومو'لى” » بن © 
الو لاية 6 بفتح الواو . 

ومن كسر 90© الواو جعله مصدراً لوال 20 » يقال : هو وال, بن الولابة ؛ 
وقد قل : ها لغتان ف مصدر «م الولى: » 40) ' 

8 د هرءو و‎ َ ١ 

8 , | قوله تعالى : 9 إلا تفعلوه # - «لا ‏ 

الما :تقوه :عل التناضر #بوقل + تعود عل التوازيف. ‏ .أئ: الآ تندلوا التوارث 
على القرالات » كما تعبدكم الله » وتتر كوا التوارث بالهجرة تكن في الارض فتنة 





. » في الأصل و ظ « من‎ )١( 

(؟) الكسر قراءة حمزة »ء ووافقه الأعمش ويحيى بن "وثاب » وقرأ الباقون بالفتح . 
النشر 5197/0؟ » والإتحاف ص وم 

(+) كذا في ( د ) وهو الوجه »ء وفي الأصل و ( ح ) بإثبات الياء » وهو جائز فصح. 
انظر الرسالة لاشافعي فقرة ( ١١م‏ ) بتحقيق أحمد حمد شاكر . 

ل( الكشف و؟ارا ؛ وتفسدر القر طبي 4 ده » واللسان والتاج / وي ). 


مشكل م (؟) 


«التوبة» 


- ١ - * قوله تعالى : 9 براءة‎ - ١ ١7 

مصدر مرفوع / بالابتداء » و « إلى التّذين » خبره . 

- وقول تعالى : ع( وَأدَان * - م‎ - ٠١ 

عطف على « براءة » وخيره : « إلى التاس » » فهو عطف خلة على حلة . 
وقبل : خبر الابتداء ( أن ال تبريء* )»عل تقدير : لأنة الله . 


وقوله َ م من الله » في الموضمين 0905 ل و براءه » ول «١‏ أذارت ؟©؟ 6 
ولدلك حسن الاتّداء بالتكرة 5 


ولك ان" رفع « براءة 0 على إصمار مدأ 6 أي 5 هده براءة” دن اله . 


[ ومعنى « براءة هن لله » : إعلام من الله ] . 
هخم . ١‏ - وقوله تعالى : +« يوم ال اس 
العامل فه الصفة ل « أذان » . وقل : العامل فه « 'مخئزي»» ولا سن 
أن يعمل ضه.« أذان © © انك ول وصقنه ( فدر جر عن 3 الفعل 0 
60 في السيان الجوعم : « المصدر إذا وصف لم يعمل حمل الفعل » , 


اووس ل 


عر هوم 


٠١5٠‏ - قوله تعالى : 2 أن الله ترى:[ ممَنَ المثر كينَ ] * -م- 
١‏ أ غ1 ف موضع صب سل تقدير حدف اللام أو الناء ع انك إن دعاةه 
خبراً !- « أذاث » فلاس هو هو »ء فلابدة من تقدير [ حذف ]| حرف الجر على 


كل حال . 


9 0 مرح 5 

١5‏ -فقيرله تعالى :# ورسوله # م ب 
فحذف لدلالة الأوتل عله . 
وقالوا : ١‏ الإاذان » بمعنى القول » فكأنه لم بتغير معنى الكلام 20 » ومنم ذلك 
جماعة 1 نت 2 2 « المفتو دة قد عرت مومى الانتداء : إد فى وما دعدها 
مصدر "! » فلست كالمكسورة ابي لا تدل؛ على غير التأ كد » ولا بغر معنى 
الامداء دجو'لما . 

ما عع 2 ونسو أه 4 على المضممر امرفوع ف 2 بر ءي؟ « قرو .حم عل 
كدير من النحويين » حتى بؤ كد ؛ وقد أحازه 5ثير منهم في هدا الموضع © وإن 

1ه على المضهر قُ , رى»ه 6 حسن حمد ( وقد أتى العقطف 0 المضهر 
المرفوع في القرآن من غير تأ كيد ء ولا ما قوم مقام ااتأكيد ؛ قال الله حل”ذ كره : 
( ما أثار كنا ولا آباؤنا ) (© فعطف ١‏ الآباء » على المذمر المرفوع » ولا ححة 


في دخول «١‏ لا » لانتبا | “نما دخات بعد واو العطف » والذي | يقوم مقام التأ كيد؛ 





؟) أي فى تأويل مصدر . (؟) سوره الأنعام الآنة مغ ١‏ 





كوم مشكل إعراب القران 


ابا قبل واو العطف في موضع الت كد » وااتأ كد لو أن به لم يكن إلا قبل 
واو الدطف » و قوله تبارك وتعالى : ( اذامب" أثت” وريّك ) 3 ؛ 
1 واككن جاز ذلك لأن الكلام قد طال بدخول « لا» » فقام الطول مقام 
الأكيد | ' 


وقد قرأ عسى بن عمر 0© « ورسوله » بالنصب عطف على الافظ . 


٠١ 2:5‏ -قوله تعالى : #6 من الله *# م - 

فتحت النون لالتقاء ااسا كنن ؛ وكان الفتح أولى ها لكثرة الاستمال » 
والكاد 3 حكسر تان 4 وبعصن العرب بك مجر النون لالقساء اللا كنين 6 
على القيا 

*ع -١ ٠‏ وقوله تعالى : ع( كل مراصد * - ه - 


/ على كل" مرصد » فلممًا حذف « على » نصب » وقبل : هو 
ظرف © . 
00 لم . 
ةؤ. ١‏ وله تعالى : # وإن | حن # - 5 
١ 5‏ دوله د 2 # وإن ا حذ 47 5 
ارتفع 2 أحد ؛ دفعله ) تقد بره . وإن استجارك أحد ؛ لأن” : إن ١‏ 
٠ ٠ 4‏ 8 8 . 5 ه 
0 سورة الائدة الأبة ع ؟ 
)١(‏ في البحر الغيط ١/0‏ : قرأ به ابن أني إسحاق وعيسى بن حمر وزيد بن على , وفي 
تفسير القر طبي ٠٠/4‏ : قرأ به الحسن وغيره. 
و الأضل :له تضبيب: م رهد مول هنا طوف" التصي: عل الوق شان 
الزحاج 6 وقد خجلا أو على الغار سى م وقال : #3 الطزز بق مكان خصوص كالبيت 


والمسحد ؛ فلا يجوز حذف حرف الجر منهء إلا فيا سمع ى . تفسبر القرطبي م/+*ل 
):) ف الأصل #'عن 4 


- -قواه تعالى : « كيف وإن يُظبّرًا * - م‎ ٠0 

استفم عنه محذوف تقديره : كلف لا تقتلونهم > وقبل التق.دير : كه.. 
يكون لهم عبد » [ مع إضار .الغدر في عدم ؛ لأنه على طريق الإتكاز أرن. 
يكاون لحم عبد مع ما تقدم من العقد عليه ](© . 


-1- * يم الكفر‎  : -قوله تعالى‎ ٠١5“ 

ودن د أمة ع فعلة 4 اصع 9 إمام :©“ 6 كاد وأحكمرة ظ وأصلما . 
د أأمة » » ثم ألقت حركة اي الأرلى على الهمزة الساكنة » وأدنمت في الم 
الثانة » وأبدل من الحدزة المكورة ناء مكسورة ؛. لأن” حقنَّها قبل الإدغام أن 
تبدل ألفاً ؛ لانفتاح ما قبلا ؛ إذ أصلها السكون » لأنتها فاء الفعل من « أفهلَة.» 
فأصلما البدل , ذلذلك جرت ©2» على البدل بعد إلقاء الحركة عليها » ولم تمر على 
بين" بن” » كا حجرت المكسورة في « أئذا وأئنا وأئفك” » , لأن هذه حر كة * الحمزة 
فها لازمة وغير منقولة » وتلك حر كنبا عارضة منقولة عن الم الأولى إلبساا ع 
فجرت على أصلرا في السكون ؛ وهوالبدل » وجرت هنه الأخرى على أصلبا في 
المر كة » وهو بين" بين" في ااتخفيف , أي : بين الحمزة / والباء ؛ وذلك كله على 
قراءة '" هن خُفّف [ الباء ] الثائية ولم ققها ” . 


و مم | 


ا 


(1) زيادة في الأصل . 

(؟) في الأصل « جاءت » . (+) في الأصل « لأا حر كة ى 

(:) وهي هل نافع وابن كثير وأني جمرو »قروا ببمزتن تنيتها بين بيت ٠‏ أي 
ببن مخرج الحمزة والباء والألف بدنها . وق-رأ الكوفيون وابن ذكوان عن ابن عاهر 
بتحةمقها من غير إدخال ألف . الإتحاف ص ٠غ؟‏ »2 وتفسير القرطبي م//ه8 

(ه) الكشف .م٠‏ /أ, والبيان 4/١‏ ؛ والعكبري ؟/”7 





بم م مشكل إعراب القران 


5دف2 م 


١ -‏ - إقواه تعالى: +« الله ا حق ان شه إن كنم مومنين * 


م الله »> متداأ 6 و وأن 0 0 يدل هله ©» و « ا » خير الاتداء , 

وإن ناث حدلف بواناف معنا 00 مودو أن توويك او ا 
خيره » واملة خبر الأول . 

وحور أن يكون «١‏ أله » مدأ »4 7 وان” «6 في مو ضع نصب على حجدف 
حرف الخر 6 و«مله ّ / وبل والاموو 1 أو أن" أ رأضاو 1 )00 ٠‏ 

ووأحق” 4 فٍِ الموضعين م أفمل » ؛ معه) تَقَدير عدف 2 به ب* الكلام » تقديره: 
فالله أدده من غيرم بالخشة ؛إن' تدرت حذف حرف الجر » وإن جعلت «١‏ أن » 
بدلا ؛ أو أنداعَ ثانا » فالتقس : فؤشة الله أحى* من خشة 0(0©) غيره)» واكذلك 
تقدير : (أحقة أن" ,«أُرضوه ) ] . 

00و 1 
5 8 1 ام لسري / 

ب/ ١ ٠»‏ وله تعالى :+3 ان تتراكو] ا ات 

زان *: 5 مو ضع تص[بف 5 حسب 6 ؛ وسد مسد الأمفعو لين ل « كسب 4 
عمد سلممو نه 


وقال المعرد. : في مفعول 1 كل [ 6 والمفعول الثالى عدو ف(5؟) . 


6 لفظ « دأ » سقط من ح , وأكمل من رق ٠)عظ‏ ). 
(؟) الآبة ؟+ هن هذه <! لسوره » وإنظر فقره (لا“١٠١1).‏ 
(*) لفظ خشية تكملة من ([ظ عق ). 
١‏ 


؛) البيان ١مموع‏ ء وتفسير القرطبي +/88 


سورة التوبة بوهم 


3 ٍ 3 ر0ث28.ى 00 20 17 1 

٠١‏ -قوله تعالى : | جِعَل” سقاية الحاج وَعِمارَة [ المَسْجدِ 

الحرامكمنآمن بالله ]1 * - ١9‏ - 

ف [ هذا | الكلام حدف مضافر من أوله أو من آخره ؛ تقديره © إن كان 
المدف. من أوله : أجعلمَ أضعدات سقاية الحاج وأصيداب نب عمارج المسحد الحرام ؟ 
امن بالله . وإن قدرت الحدذف من آخره كان تقديره : أجِعلمَ سقاية الحاسر وعادة 
المسحد الحرام كامان من ' امن بايله ؟ وإنا احتيج إلى هدا ليكون المتداً هو اير 
قي في المعنى 6 وبه يصح اكلام والفائدء(؟) . 

 »هاد -قوله تعالى : *« ويوم أحنان,‎ ١ ٠ 0 ٠ 

قصب ه يوم 0 على العاف( عل موصع 2 في مواطن »> تقديره : ونتصر كم 
بوم حا 

اب ى 3 
0١‏ - فول تعالى : +« لمم فيا نعم * - »١‏ - 





والماء ف دفسا» للخنات ؟ وهو جمع بالألف والتاء » براد به المكثرة » وقمل: 


.) تكملة من ([ظاءق‎ )١( 

(؟) في هامش ظ وه/أ : « السقاية والمارة مصدرا سقي وعمر؛ء وصحت الياء في 
« سقاية » لأجل التاء ‏ أي آء التأنيث ‏ , وقباسبا أن تقلب همزة. كوائي » » وانظر 
إعراب هذه الآية في البيان 5/١‏ » والعكبري 6/"ئ”* ؛ وتفسير القرطبي ١/4‏ 

(+) في هامد ظ وه/أ:« وجاز عطف الزمان على المكان ؛ لأن تقديره : مواطن 
حنين أو وقت مواطن , ولم ينصرف أعدم زنة المفرد ؛ أو د ( يوم ) ابعر 0 أي 
واذكر يوم حنين ؛ فيككون عطف جلة على جملة » وهذا أوجه ؛ لأن ( إذ ) في ( إذ أءجبتم 
كثرتكم ) بدل من ( يوم حنين ) ٠‏ فلو نصبت ( يوم حنين ) ببذا الظاهر كات المعنى : 
إن كثرتم أعجبتك في مواطن كثيرة » وكثرتم إنما كانت يوم حنين , وفيه أعجبتهم. كوائي» 





,خسم مشكل إعراب القران 


ها مسن كك بر سمه جالع 1 


هي رجع على « الرحمة » » وقبل : [ هي ] ترجع إلى « البشرى »» ودل” علسا'١'‏ قوله 
د شرم » . وكذلك الماء في «فيهاء الثانة » تحتمل مااحتملت الأولى من الوجوه. 


١ ١ 07‏ - قوله تعالى : # [ وقالت البهوة |" عر أن اد » 
سد وم لدم 


من نون0)© م عزيرا ) زرفعه بالاتداء ءظ و«ابن» خيره » قلا سان حدف التنون 
على هدأ هن 7 عربر 62؟ 6 ولا حدف” ألف 2 ابن 6 من الخط ) ونكسر 
ا" العا دين 

ومن ل بون «عزيراً» جعله أرضأ متداً »و داسن» صفة له ؛ فيحدف التنون 
على هذا استخفافاً ولالتقاء الساكنين » ولأن” (6اصفة والموصوف كامم واحد » وتحذف 
ألف «ابن » من الط ؛ وال1بر مضمر تقديره : عزير بن الله صاحينا أو نُدُنا » أو 
تكون هذا المضمر هو المتدأ » و«عزير » خبره . 

وول أن بكون «عزير » متدأ» ودابن» خيره . ونحذف ااتنون لالتقاء 
الساكنين ؛ إذ/ هو مثيه يحروف المد واللين » فثبتت ألف «ابن » في الخط . 

وأحاز أو حام أن يكوك « عزير » امم أعجماً لانتصرف )وهو بعد همردود ؛ 
لأنئه لو كان أءحما لانصرف ؛ لأنه على ثلاثة أحرف ؛ والتصغير لابُعتلة به ؛ 
ولأنه عل كل اأتدو بن عر بي ار من فو له تعالى : ( وا تاهزاراو” ا 


() في الأصل « عليه » . (؟) زبادة همن: ظ . 
(ع) التنوين قراءة عاصم والكسائي ويعقوب : وقرأ غيرمم بدون تنوين . النشر؟/ + 
والإتحاف ص ١؛؟‏ (4؛) في الأصل « وأن » 


(ه) سورة الفح الآية ه ؛ وفي هامش ح « أي تعظموه » © وفي هامش ظ تعليقان 
مطولان حول إعراب وصرف (عزير ) » نقلا عن العكبري والكوايي » ولا يختلفات 
كثيراً عما هو في هذا الكتاب . ؤانظر هذه الآية في الكشف . ؛٠١/أء‏ والبيان ١/5و+‏ ء 
والعكبري ؟/+7 » وتفسير القرطبي ١١1/4‏ 





ىا 0 


سورة التوية اام 





٠١ 01‏ - وقوله تعال: ع( في كتاب الله نم * - جم - 

ه كتاب » مددر عامل ف ذيوم »ولا وز أن نكون وكاباءع هأ على 
به الذ كر و لاغيره من الككتب ؛ لانه وطلع مالك أن تعمل ف «يوم»؛ لأن الامجاء 
التى هي تدل* على الأعمان لاتعمل في الظروف ؛ إذ امس فيا من معانى الأفعال شىء . 

فأمةا , في » فبي متعلقة محدوف 6 وهو صفة له أنفي عنس » الذيهو خبرل «إن» » 
كأنه قال : إنة عدة البو[ عند الله ] اثنا عشر شهراً مثبتة في كتاب الله يوم خدى » 
ولانحسن أن تتعاق «١‏ قي» بقوله و عزة جع لأننك تفرق سن الصلة والموصول بالخير 
وهو « اننا عشر ». 


١٠٠١ 5‏ قوله تعالى : ب و يألى الله إلا أن بت نوره * - م - 

إغا دخات « إلا" » ؛ لأن « يأبى» فيه معنى المنع » والمنع من باب النفي » فدخلت 
« إلا » للايحاب 6 وف الكلام حدف تقد ير ه : ونأنى الله كل ثيء [ من الكفر | 
إلا أن م نوره »ف «دأن» فْ موضع أصب على الاسدئناء . 

والحاء في قوله : ( ولا دشفقوما ) - :م - تعود على والكنوز » ودل” عله 
قوله : « تكيزون ». 

وقل : تعود على « الأءوال»؛ لأنة الذهب والفضة أموال . 

وقّل : تعود على د الفضة » » وحدف مابعود على الذهب , لدلالة الثاني عله . 

وقل : تعود على «الذهبء لآنه ينث وبذ كر . 

ول : تعود على د النفقة » » ودل” على ذلك فوله : « منققون ». 

ول ٠‏ إِذنّها تعود على الدذهب واافضة » معنى : ولا نفقونيها 6 والكن | كتفى 
برجوعبا على الفضة من رجوعما على الذهب ؛ كا تقول العرب : أخوك وأبوك رايثهء 


يريدون : رأيتها . 


ام مشكل إعراب القران 





واحاءان قِ قوله : ( علا ) و ( ما )د وم - محتميل كز واحدة ا ٠نم‏ الو<دوه 
الى ف الماء في « ذفقونا» المد كور ِ 

١ ١66‏ تولك تعالى : 8« كافة  *‏ بكم 

مصدر في موضع الحال عنزلة قولك : عافاك الله عافة” » وعافيك عافة ع 


ودأتهم عامة وخاصة . 


- قره تعالى :يز م وَلَيْم مُريرينَ # - 0م‎ ٠١65 

نمب «مدرن »على اطال. المؤْ كدة» ولاوز أن تكون الال المطلقة” © لأن" 
قوله ؛ م ثم وابتم » يدل على الاستدبار » والحال مؤكدة ذا ذل" عليه صدر” الكلام, 
منزلة 5وله تعالى : ( وهو الح ٠لددداقاً‏ )"© وقوله تعانى : ( وا هذا صراطي 
تاقينا )|00 وكقرلك اه هو ازيد معروذا:. 

/ام١ ١‏ -ققرله تعال : «« تن اثتئن_ »* 0 

نصب و ثاني » على الخال من الهاء في «أخرجه» , وهي تعود على الني عله اللام » 
تقديره : إن" أخرحه الذين كفروا منفرداً من جميع الناس إلا أبا بكر رضي اله 
عله » ومعئأه : أحد أثنين . 

وقل : هو حال من مذمر محذوف تقديره : ذخرج ثافي اثنين .. 

واغاء في ( عده ) تعود على أي بكر رضي الله عنه ؛ لأنة الني ‏ عليه السلام - 


قد عل أنه لابضر”. شيء » إذ كان خروجئه بأمر الله - جلة ذكره ‏ له . 


600 سوره النقر ه 51 8١‏ ») وانظر فقره ) 0 ع ١‏ ( 
(؟) في الأصل واح« وهذا صراطي » وهو تحخردفا. 


09 ويه الأنعام 51 عه ١‏ 


سوره التوبة عدم 


وأما قوله تعالى زم 1 ا الله" سكت" على رسوله )5 فالسكنة 
على الرسول نزلت يوم حنين , لآنه خاف على المسامين » ول دف على نفسه » فتزات 
عا.ه السمكنة من أجل المؤمئن » لاهن أحل حوفه على نفسه . 

٠١ 0‏ -قوله تعال : # وكامة لله هي العا ل .ع ب 

6 القراء على رقع و كامة » على الاتداء »؛ وهو وحه الكلام أنه ف المعنى . 


وقد قرأ الحسّن ويعقوب اأضرمية بالنصب "' 
ومن الإعراب : 


ف تخعل 4 و3 يعسن المداى 


نما المعنى : فإن كامة الله لم تل عالة” » فبعد نصها به جعل »لا في هذا 
من إمهام ؟"» أنبها صارت علدا » وحدث ذلك ذا » ولابازم ذلك في كامة «الدن 
كفروا» ؛ لأنها لم تل بجعولة كذاك سفلى يكفرهم ٠‏ 

وأما امتناءه من الإعراب فإنه يازم ألا يظبر الاسم » وأن يقال : [ و ] كلمته 
هي العلما ل إعا حاء إظبار الاسم ف مدل 5 ٠ف‏ الشعر » وقد أحازه فوم ف 
الشعر وغيره » وه نظر 0 الر”ض” 3 تأقالتها ) 0 , عست 

65 -قوله تعالى : ع( خفافا وثقالآ * - 4١‏ - 

نصب على الخال من الذمر في « 0 انفروأ رحدالةة ور كاناً 6 وقمل 


معنأة ٠‏ سانا وشوخاً 1 


١ ٠.” ٠‏ وقوله تعالى: +3 أن تجاهدوا »* د 346 نا 


)١(‏ في ح ٠‏ د, ق : «١‏ فأنزل الله سكينته على رسوله » وهي الآبة + من 
سورة الفح ٠‏ 

(؟) وقراً الباقون بالرفع . النشر ١55/9‏ »ء والإتحاف ص "م 

(؟) في الأصل « الإبهام » . (:) سورة الزلزلة الآية » 


0 مشكل إعراب القران 





« أن 6 في موضع صب على حدف دفلى 0)» أي في أن* يحاهدوا » وقمل تقد بره : 


كراهة أن" بجاهدوا : 


١".٠١(ل‏ وقول تعالى: ‏ و الفتنة * - 7 - 
ف مو ضع الخال منْ المضمر(1) 


00 


) ولا وضدوا خلا 0 ( ا 0 خلا صب على الظ, ب 


١ ٠ "7‏ جاو قو له تعالى: +# إلا 2 8 # كد 1ه 7ب 


وها» ف مو دع رفع م «صينا » . 


ا" . ١‏ سقوله تعالى : # طوعا أو كرها * ا عه 


مصدران فِ موصع الخال » أي : طائعين أو كار هين : 


١65‏ -قوله تعالى :# أن تقل * - 4ه 

دأن"'» في موضع نصب ب «منع»» ود أن » من قوله « نهم » في موضم 
رفع ب ه منع » ؛ لانها فاعلة : 

1 : ول قمر 

- د١‎ - * قوله تعالى ل : # قل أذن خير, لم‎ 9١ ٠". 

و أذن » خير اتداء عدوف تقدره : كل هو أذن خير 6 أي : هو مستمع خير 
لي » أي هو مستمع مايحب استاءه » وقايل مايب قبوله . والمراد بالآذن هاهنا 
مله صاحب الأد 6 وهو الذي عله السلام ( أي : هو مدع حير وصلاح 6 لا مستمع 
شر وفاد . 


. ) أي من الضمير في ( أوضعوا‎ )١( 


سورة النوبة هل 


هلب ستاسيتيلنح --ا-سسسسسء نس بس سم لم لي م لاي يميم بد للسسميم _ سمس ل ني ينممم 
لس ل لس وس ب ات ٠‏ 5 لا 0 2 1 


- 01 -  ٌةَمَرَو‎ «2: -قوله تعالى‎ ٠١5 
من رفمها عطفها على « أذن» ,أي هو مستمع خير ورحمة المؤمنين » فجعل‎ 
: الني » عليه السلام » هو الرحمة ؛ لكثرة وقوعبا به وعلى بدبه . وقيل تقديره‎ 
وهو ذو رحمة‎ 
» وقد قرأ حمزة بالحفض""» في « رحمة » عطفها على « خير » أي : هو أذن رحمة‎ 
أي تمع رحمة . فكرما أضاف أذنا إلى الخير » أضافه إلى الرهحمة ؛ لأن” الرحمة‎ 
. من الخير » والخير من الرحمة‎ 
» ولاحسن عطف « رحمة » على « الممنين » ؛ لأن اللام في « اللؤمنين » زائدة‎ 
. وتقديره : ويؤمن لامؤمنين20 , أي لصدةيم‎ 
ولاحسن : ويصدق الرحمة » إلا أن تحمل « الرحمة » هنا القرآن » فنحوز عطفبا()‎ 
عل يو الؤشوم .افطل عا نقل 3ه بوالنسين. يدل حل يا تمن وين ان خب جا‎ 
لع » ؛لأن' في قراءة أي وابن مسعوده ودمة. لم[ بالفض ] » وبذلك قرا"‎ 
. الأمش » فهذا بدل' على العطف على « خيرى»» وهو وجه الكلام0"‎ 


(ا١ ١‏ -قوله تعالى  :‏ والله ورسولة أحق أنا برضو * 
+ سه 


مذهب سدويه أنة اجمة الأولى حذفت لدلالة الثانة عليها © تقديره عنده : 


(1) وقرأ غير حمزة بالرفع , النشر ؟/48؟ »؛ والإتحاف ص + 
(؟) في الأصل « المؤمنين » . (؟) في الأصل « عطفه » . 
(:) في الأصل « ها قبلبا » . 

() اكشف ١غ٠/أ»‏ والبيان ١/١‏ . ع »؛ وتفسير القرطبي ١97/4‏ 


م مشكل إعراب القر أن 


واه أحق. أن برقوة وويدو كه احق أن نو ذودي عدت" وأسر فود » الأول لذلالة 
الثاني عله ؛ فافاء على قوله في « يرضوهه تعود على الرسول , عامه السلام . 

وقال ابرد” : لاحذف في الكلام » ولكن فيه تقديم وتأخير » تقديره عنده : 
والله أحق أن برضوه ورسولله », فافاء في «برضوه» على قول المبر”د تعود على الله 
جل” ذ كره . 

وقال الفراء المعنى : ورسوله أحتة أن يرضوه . و «الله*» افتتاح كلام » ويازم 
الممر'د من قوله أن يحوز : ماساء الله وسّئت” » ,الواو > لإانه يحعل الكلام حملة 
وأحدة » وقد نبي عن ذلك إلا أن بأفي ددتمء, ولا بلزم سدمو نه ذلك ؛ لانه عل 
الكلام حملتين » وقول سدويه هو الختار في الانة . 


| « والله ندا ءو « أن برضوه » بدل »و وأحوة , امير ٠‏ وإن ع 


الأو ل » ومثه :( فاث” أحق* أن تخنشوه” ) ١‏ وقد مضى شرحه بأبين من هذا ]. 


- <« - * تقول تعالى : ع فأن له نار تَجِهَمم‎ - ٠١64 

مدهب سحعوانة أ 2 أ « مده من الأولى 6 في هوضع نصتث و 2 بعاموا ار 

وقال المسرامية واايرد ٠‏ ذي مؤكادة للأولى قِ مو ضَم صب 6 والفاء زائده 
على هذين القولين » وبازم في القولين جواز اابدل والتأكيد قبل تام الممدل منه وقبل 
تام المو كدّد » والقولان عند أهل النظر ناقصان ؛ لآنثه أن" » من قوله : ( ألم بعاموا 


أنه ) لم تم قبل الفاء!© » فكيف تؤكد منا » أو تبدل قبل تامبا » وتامها هو 





)01 الآبة «؟ هن هذه السورة ؛ راجع فقرة (/ا4١٠١‏ )2 وانظر هعاني القرآن ١/هعفء‏ 
والسيان ١/١ا.:)‏ والعكير ي 9/1 » وتفسير القر طي ١١/4‏ 
١)‏ الكتاب لسديوبة ١غ‏ ع في الأصل د اطاء » , 


سورة النوية خض 


الشرط وجوابه ؛ لأنة الشرط وجوابه خبر « أن” »» ولا تم* إلا بام خيرها . 

وقال الأخفش : هي في موضع رفع » لأن الفاء قطعت ماقبلها مابعدها , 
تقديره : فوحوب” النار له . 

وقال على بن سلمان : « أن » شير ابتداء محذوف تقديره : فالواحب أنة له 
نار جب » فالفاء في/ هذين القولين جواب الشرط ء واجمة خبر « أن"» , 

وقال غيرهها : « أن» في « فأن” » مرفوءة بالاستقرار على إضمار يحرور بين 


الفاء وه أن » تقديره : فلله 3 له نار جهنم ؛ وهو قول الفارمى واخشاره'١‏ . 


- 54 - * قوله تعالى : ع( أن تتزلَ‎ - (٠١5 

« أن » في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديرة : من أن تنزل . 

ويحوز على قباس قول الخليل وسدويه أن تكون في موضم خفض على إرا.ة 
«همن » » لانة حرف الخر قد كثر حللفه مع «وأن'"»» فعمل مدضمرأ » ولايحوز 
ذلك عندهما مع غير « أن" »2 لأنه لم يكثر حذفه كا كثر مع « أن*» خاصة" . 


٠ث/ا.‏ أ قوله تعالى : « كالذينَ من فيلك 4 7 5 
الكاف ف موضع نصب ذوعت أصدر نحدرف تقديره : وعدا 3 وعد الدبن 
را 06 , 
5١‏ -قوله تعالى: ع م استمتع * - 4ه - 
الذين من قباسي . 


1 السيان 09 غ*؛ والعكبري ٠١/9‏ »2 وتفسير القر طي ١514/4‏ 
(؟) البيان ١/؟.‏ غ » وتفسير القرطبي ١55/4‏ 
(؟) ف البيان ١/+.؛‏ :2 ودل على تقد ير هذا المصدر قوله تعالى قبل هذه الآبة : 


و عد الله المنافقين »© ٠,‏ 





| 


بت 


فى 0 أء راب القرآن 





- 74 - قوله تعالى : ع« د لاتجيئون‎ - ٠١1 

م الذين » في مو ضع خفض عطف على وااؤمنين » . 

ولاحدن عطفه على « المطتواعين 00 بم اسم بعد” ؛ أن" وفسخرون» 
عطنف” على « بامزون » »2 [ وهكذا ذكر النحاس في الإعراب له » وفيه نظر » 


وهو عدي واهما همنه #7 | َ 


15و١٠‏ - قوله تعالى : # خلاف رسول الله # - ١م‏ - 

مفعول من أحل 6 وقفل ؟ هو هدصدار . 

و( الحؤالف ) -/ام- . النساء 6 واحدما واحاافة 7 7 ولالجمع 2 فأعل » 0 
فواعل إلا في سعر أو قليل من الكلام ©» مثل قولحم : فارس وفوارس » وهالك 


وهوالك » وقد فالوا للرحل : خالفة وخالف ؛ إذا كان غير نحس 600 , 


اس 


2 - 


١ .‏ - ومن فح السين اق 00 ا 





(*) أمالى اءن اأشحجري ؟رم> ع : د« يعني أن النحاس ذكر أن قدولء ( والذين 
لا يحدون ) عطف على ( المطوعين ) » ومنعم هو أي مككي - من هذا ؛ لأن ( المطوعين) 
بزحمه لم تتم صلته ... ب«طفا ( يتخررن ) على ( لمزون ) ؛ وأي دجة في هذا 
د ( يحزوث ) قبل ( الطوعين) وزعم أن ( الذن لا يجدون ) عطف على ( المؤمنين ) 


من المؤمنسن وهصن 


الذئ ا درون إلا يداع : فمكون الذن ا لوانت إلا يدم سر مو مندن 1 لأن الممطورف 


وهذا غادر 0 ا نقدا سر الكلام على قولد : دز ون دن تطاوع 


م 


يلزمه أن يككون غير الممطوف عليه ... والصواب عطف ( الذين لا يحدون ) عنى 


١١ '‏ 4 «الده 3 98 5. 3 
١‏ ااأصضوعس ١‏ م( فالتقدير 5 نهر ون الاغنياء المطو عءن م وبمزون ددونى الاموال المقيرة؛ 


سورة التوية يفام 


ممنام : الفساد والرداءة . 

ومن خيّها'١'‏ فعناه : المزيمة واللاء وااضرر والمكروه . 

والدائرة : هو مانحصط بالإنسان » حتى لاتكون له منه محصصس'"» وأضفت 
إلى « السوء» [ والسنّوء ]| على وجه التأكيد والببان © بنزلة قوله : ثمس الهار » 
وأولم بذ كر الغار لعلم المعنى » كذا اوم بذ كر « السوء» لعل المعنى بلفظ الدائرة فقط . 


1١١ - * ووله تعالى : # مردوا‎ ١٠١/0 
عت المتدا محدوف تقديره : ومن أهل اللمدينة قوم مرادوا ؛ ورور‎ 


خبر الابتداء و (لا تدعام ) نعت أيضا. للمحذوف . 


( 


0 2 1 عمس ولاه ا 0 
دوا حي او رين ورك 0ك 2109 
حالان من المضمر في « خد ه » وهو الي مفبة » والتاء في أول الفعلين لاخطاب. 
ووز أت لكون 2 تطبر ثم 1 د أ وحدقة ©2 و 5 7 كيم » حال من المضمر 
قْ و خدوء والاء قُْ « تطبر ه ١‏ لانت الدتدقة 6 لا لالخطاب م وف «دتزكهم» 


لألخطاب"؟! . 





)١(‏ قرأ بالضم ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الياقون بالفتح . النشر +“/.0* ء؛ 
والإ نجاف ص ؛ ع ؟ ؛ والكشف ١١/ب.‏ 

(؟) حجعظءدعق : « غخلص » . 

(ع) من هنا يبدأ سقط في الأصل ويستمر إلى منتصف الفقرة ( ١١488‏ )؛ وقد 
أكمل من نسخة راح ). 


(غ) انظر السمان ١/ة‏ ٠غ‏ ؛ والعكيري ١/1‏ ؛ وتفسس القر طي 01" 


مشعل م (؛؟) 


٠‏ لانم مشكل إعراب القرآن 





ومن هئ )0١(‏ ( مراجوان 1١١-)‏ حعله من أرجأت لامر » أي خرن »؛ ومن 
لى مزه جعله من 0 هذا قول 3 
اختارد_'" 5 


/ك/ا١ ١‏ -قوله تعالى :و قد نأنا | الله من خا # - 8ه 

دنأ معنى أعلم ؟ وأصله أن يتعددى إلى ثلائة مفءولين © ووز أن بقتصر 
على واحد » ولا بقتصر به على اثنين دون ثاث » ولذلك لاوز أن تقدر زيادة 
«من» ف قوآه «من أخبارم » ؛ لآأنك لو قدرت زرادتما لصا و نذأ قد تعدأى 
إلى مفعولين دون ثالث » وذلك لايحوز» وإما تعدى09" إلى 8 واحد » وهو 
ونا 3 تعد'ى نجرف حر . 

ولو أضمرت مفعولاً الث لحسن تقدير زيادة ومن » على مذهي الأخفش ؛ لأنه 
قد أحاز زيادة «هن » في الواحجب ٠‏ ويكون التقدر : قد نأا الله” أخبار كم 


|مشسروحة . 


-1١7- * تخذوا‎ ١ -قوله تعالى : 8 والذنَ‎ ١ ١ 
-١١١-) والدئن ( رفع بالارتداء 6 واخير ( لابزال” نما دهم‎ 





)١(‏ قرأ بهمزة مضمومة ابن كثير وأبو مرو وابن عامر ويعقوب وأبو بكر ؛ 
وقراً الناقون غير هه 8 النذن .٠غ‏ ؛ والاتحخاف ص ؛::غ:؟ 

(؟) الكشف ١:١/ب‏ ؛ وتفسير القرطبي 888/4 ٠»‏ والتاج ( رجأ ) . 

(») في ح « وذلك لا جوز أن تقدر 0 1 رم ) لأنك 
و قدرت زبادتها لصار كأما تعددى ى» . وأثبت ما جاه في : ق. ٠‏ ظ ٠‏ د : والميان لابن 
الأنباري ٠/١‏ 


سورة النوية الام 





الل اام 
باس امتاخ سمس 
بسي م ب اس و ل 


* قوله تعالى :غ( ضراراً وكفرا وتفريقا * « وإِرّصادا‎ - ٠9 


ل /لاو١ا‏ 

كلها انتصت على المصدر » ووز أن تكون مفعولات من أحجلبها . 

بلمء ١‏ وفاء في : ب« بباية # ه١١‏ 

في قراءة من ذم(©) أو م » تعود عل دمن »» وهو صا<ب البناك . 

والبنيان مصدر وبنى » ؛ حكى أبو زدد : بنمست بشاناً ودناءَ وبنة . وقيل : 
اللننان 2 يانه 6 لمر وكر 2 

١م١٠‏ -قرل تعالى :« جرف هار * -1١٠-‏ 

وهار أحل : هائر . وقال أبو حام : أصله وهاور» ُ قاب 8 القولين 
جمعاً ؛ فصارت الواو والماء آخراً فحذفها التنوئ »كا حذفت الواو والاء من غاز 

و حكرى الكسافى” 0 و مدر ٠:‏ 

وحكى الأاخفش :هرات تار ع كخفت تخاف . 
في النصب م بفعل بغاز ورام ؛ ومّن” رأى هذا جعل على وزن « فدهل » غ” 
قالوا : يوم راح » فرفعوا )وهو مقلوب من درائحجء؛ لكنهم 1 ل اسع الهم له 
مقلويأً جعاوه فعالًا وأعربوه بوجوه الإعراب . 





١)‏ أ حدم الحمزة دنى ,2 سو م وي قآراءهة نافع وادن عامر ٠‏ وقشر 
الاقون 2 | تسن بذمأ وه ع«( يفم امه ٠‏ النشر ” / ١لا‏ »؛ والاثْد _اف. ص 54" ب 


والكشف ؟+١/‏ 1 


1 مشكل إعراب القرآن 








وحور عندم أن تحر ىق على القباس 6 كغاز ودام 6 فنكون ورنه وفاعلاً » 
مقلوباً إلى «فالم » » ثم بعل" لأجل استثقال المركة على <رف العلة » ودخول 
التنوئ 6 3 أعلء أ فوم : قا ورام وغال 6 ف الرفع والخفض » وصّححوه في 


النصب 8 الفني(3) : 


لء ( - قوله تعالى :# وعدا عليه حقا *# -1١١-‏ 

مصدران هؤ كدان . 

لإلاي. ١‏ -قوله تعالى : ع« التَائْيوتٌ * ١١١‏ 

رفم على إشمار مبتدأً »أي : م التائبون» أو على الابتداء » والخير محذوف. 


وفيل : الجير وله : « الآمرون » ومأبعده 1 


١١9 *# قوله تعالى :« كاد تزيغ قلوب‎ - ١٠٠١65 

«وكاد» فا إصمار الحديث 4 فلذاك ولي « تزيغ » » و « القلوب »رفع ب وتزدل». 

وقل : « القاوب » رفم ب « كاد» ؛و<تزيغ2 وى 5 التأخير 0 أحازوا 
ذلك في «١‏ كان » في مثل قوله : ( ها كان بتصنع” ف “دو "ن” )"2 وفي وو له :(وأنته كت 
كان يقول” ستفييأنا على الله شُططا )'".. 

وقال أبو حاتم : هن .قرأ« يزيغ» بالاء(» لم يرفع « القلوب » بكاد . وقبل: 


)١(‏ الكشف ؛ والميان ١/ه١:‏ » والعكبري ١١/»‏ » وتفسير القرطبي 4/8؟ 
0 سواره الأعراف الآة 1١+‏ ء» وانظر فقرة (+دو) 

(ع) سورة الجن الآية » ٠‏ وانظر فقرة ( وهم؟) 

(4) قرأ حمزة وحفص الباء » وقرأ غيرها .التاء , النشر 701/8؟ » والتيسير ص ١١٠١‏ 


بنوزة التوية بم 


الني : عليه السلام » فترتفع « القلوب » بتزيغ . والناء والتاء في « تزيغ » سوا بلأن 
تذكير المع وتأنيثه جائز على معنى اجمع » وعلى معنى اجماعة أ وإنما جاز الإضمار 
في «كاد » » ولبست مايدخل على الابتداء والخير ؛ لآنثها يازم الإتبان لها(6© يخبر 
أبداً » فصارت كالداخل على الابتداء والخير من الأفعال » فحاز إضمار اسمبا فياء 
وإضار الحديث فيا » ولايحوز مثل ذلك في « عسى » ؛ لأنا قد تستغنى عن اير 
إذا وقعت « أن" » بعدها » ولآن خبرها لاتكون إلا ١‏ أن" ؛ ومابعدها » ولا تقع 
«أن" » بعد «كاد» خبراً لها » إلا” في ضرورة سّعر . كذلك لاتحذف «أن" , بعد 


« ع.دى 6 إلا ف دروره سعر "5 , 


١٠ ١ 6‏ - ةوه تعالى : ب# وادياً *# -١؟١-‏ 


جمعه أودية » ول بأت «دفاعل» و «١‏ أفأعلة» إلا في هذا الحمرف وحده. 


بم١ ١‏ -قولكه تعالى : « عزين عَلَيّهِ ما عَنِمم * -18؟1- 


وهاء في موذع رفع ذ- « عرير 6 2 و« عزربر » عت ل ورسول». 
٠ ' '‏ : هة ]أ 
وحور ان تكون د عرز » مستدا » و«ها» فاءلهَ تال مسدة الخير 6 /واخملة ]| 


نعث. ! ورعول .:٠©‏ 


مشج ل عاسب سمورة 


)١( 
> يونس عليه السلام‎ « 


- 4 - » -قرك تعالى :ع« مر جككم‎ ٠١81 

ابتداء » والخير «إله». وانتصب ( حمعاً ) على الحال من الحكاف والمم 
في « مرجعحك » . 

- : - * -توله تعالى : « وعد الله حت‎ ٠ 

مصدران » والعامل في « وعد ( مرجغ؟ ) ؛ لاذله معنى : وعد ك وعدأ . 

وأجاز الفراء9'' رفع «وعدء» جعل خبراً ل د مرجع» » » وأجاز رفع «وعدء 
ودحى» على الايتداء واخير » وهو سن » وم قرأ له أحد . 

4( -قرله تعالى ٠:‏ ضياء * - ه - 

مفعول ثان ل د حعل » ؛ معئاه : وحءل الشمس ذات ضاءٍ . 


ومن فرآه سمزتين0") 8 وص فرأءة ةسل عن ان كير « فهو على القاب 6 


.» ... في هامشس ح عماره « بلغ مقابلة مع التصحبح‎ )١( 

(0) معاني القرآن ١/لاهغ ٠‏ وقد قرأ إبراهيم بن أني عبلة برفع ( وعد ) . تفسير 
القرطبي ٠.8/86‏ + 

(ع) أي «ضثاء » » يا قرأ الباقون بالياء قبل الألف ويبعءد الضاد . التيسر ص 
2٠‏ ١؟٠ء‏ والنشر ؟5/١9؟‏ » والإا تحاف ص ١47‏ 


سا ك#بام اله 


سوره بو لس /حم 





قدام الحمزة الي هي لام الفعل في موضع الياء المنقلبة عن الواو » والتي هي عين الفعل» 
فصارت الماغ بعد الألف » والهمزة قل الأاف » فأبدل من الاء همزة لوقوعبها » وهي أصلية» 
عد لف زائده 4 قالوا(١)‏ :١م‏ سقاء » / وأصله , سقاي ٌ أنه من : قن ١-سقىي.‏ 

ووز أن تكون اللاء ا نقلت9© بعد الألف رجعت إلى الواو الذي هو 


أصلبا » فأبدل منا *مزة »يأ قالوا : دعاء » وأصله : دعاو » لأنه من : دءا بدعو , 


6 -قوله تعالى : عل الْيِمْجاهُمَ * - ١١‏ - 

مصدر تقديره : استعدالاً مثل استعداهم » ثم أقام الدفة » وهي « مثل » مقام 
ا موصوف وهو« الاستعحال » ء ثم أقام المضاف إلله وهو « استعدالهم » مقام المضاف"' 2 
وهو و مدل » ؛ هذا مدهب سدويةه. 

وقمل : كاستعجاهم » فادًا حذف حرف اأر نصب ؛ ويازم من قدكر حذف حرف 
الحر منه ات حير رد الأسّدة » قصب 2 الأسد» على قير : كالاسدد ( ؛ 


6 2 كي قاارا : شفاء , و أصله : شفاي » لأنه من شفى دشغي » وما أثدته هن : 
ى 


6 ح : + قليث » وأثبت ماتي : طءق )2)د. 
ل ل و ا 
) انظر الكشف م4 1/٠١‏ » والبيان ١/ء‏ ؛ وتفسير القرطبي 5/4 .+ 
ه) ح:«المصدر » وصحح من :ظ , ق »؛ د . 
(*) أمالي ان الشجر ي */ > ::« لابلزم من قدر الكاف في قوله : ( استعجاهم ) أن يخير : 
ننه الأنه ع الآن العاف عر فافع كيه الالعة: «نحى وخل عليه الخافش: او اكه إلبه الفغل: + 


لمس من الخروف الخافضة التي إذا أسقطعا نصدتث مادمدهاأ ؛و انا هى أداة تشسه » إذاحذفت حر ى- 


٠9 
- 


“لام مشكل إعراب القران 
أيه ء. ١‏ - قوله تعالى : + هرانا لهذا ه00 
أصل « هدى » أن بتعدتى بحرف جر » وبغير حرف » م قال تءالى : ( "هد نا 
الصّراط )20 » وقال : ( فاهدوم إلى صراط )2 : 


- 15 - * إقوله تعالى : « ولا أدرامْ به‎ .- ( ١ 
: روي أن" “الس 00 قرأ بالهمز > ولا أصل له ف الهمز د 1 نما َال‎ 


وراك”* إدا دفدحثت ؛ ودردث ععدى علمست »؛ وآدريت عبري أى ٠‏ أعلته ٠‏ 


اية . ١‏ قوله تعالى : « وإذا أَدَقنا * - 5١‏ - 


وإذا فأ معرمى الشرط 6 ولا تعدل 6 وتاج الى حواب غير خروم ى 
إلا في شعر » فإنه قد بقدثر في الحواب الحزم في الشعر » ذيعطف على معناه » فيجحزم 
المعطوف على الحواب “6 وال فس دن الحطم : 


إذا قصرات ف أساضا ا عسدانل اعدا فا لاو 5 


ولا و : زد الأسد'): بااخصب 3 أن مئراما منزلة «مثل» فىةولك : ردك مثل نكر 0 تقول أذا 


000 ك3 بكر 22 وأعم, ر عي ى إن ن قول سدمويه في الآبة هو الو جه ... 4 . 
دك 
١)‏ سوره ة الفاتحة الآنة + 
ع 
(:) روى قنبل من طرقه بحذف الألف ؛ وقرأ الباقون بإثيات الألف على أنما لا النافية . 
النشر +7*/0؟ ؛ والتيسير ص ١١١‏ 


0 0-00 الآنة صو اه و لدس مو وضعما قُْ هذه أأسو وره 


سورة الصافات الآية م 


(ه) البيت من شواهد سيدويه ١/و+م‏ حزم جواب إذا » وجزم « فنضارب » عطفاً على 
الجواب . وانظر ديوان قيس بن الخطم ص ١غ‏ ؛ #.؟ وما بعدها ؛» وفي الخزانة م#/+«١‏ بحث 
طويل عن صاحب هذا البيت . وانظر حماسة ابن الشجر ي ١ركم١‏ ؛ وقد نسسه إلى شهم ين 
مر*ة المحاريي” . 





حواما عند اللصريين في هله الابة قوله : ( إذاأ 0 كر ف آناتنا ( 


فاذا حواب م إذا 0 وتقديره عمجم : مكدرواأ 6 ومعناه : 0 وكنتبوا َ 


موقو 6 


ع بوه ١‏ -قوله تعالى :ل إِنا بيك على أنضيك مَنَاعْ الحياة الد نيا * 
د اا ات 
من رفع('2 وءتاع » حعلكه خيراً ل ١‏ البغي » والظرف ماغى | وهو ]''' « على 
نشم » و و على مدهاقه د م البغي 6١"‏ ولاصمير قُْ « على أنف؟ 7 كته لس 
بخير الانداء. 
ويحوز / أن برفع « متاع » » على إضمار متّدا © أي : ذلك مناع 4 أو فلن 
متاع » فتتكون « على أزف-؟ » حار 0 - 57 ويكون شه" تير يعود على المتدا 5 و«على '» 
متعلقة بالاسقرار أو الات أو نحوه © تقديره : إ: اغا بغي نابت أو مستقر على في 
هو متاع الحاة الدنا 


فإذا جعلت «على نفس خيراً عن «الدخي » كان ممناه : إِما - را 
- »هل ووله : : (ورن ا م فلا . 

وإذاا بعلت ورمتاعاً » خبر «البثي » كان معناه : نما بغي بع على يعض 
متاع الماة الانيا » مثل قوله : ( فساّموا على أنفج )8 , 

وقد قرأ حفص عن عاصم : «متاع- الماة الدنيا» بالنصب » جعل ‏ على أنه؟ » 
متملقاً ب « بغ » » ورفع البغي بالابتداء , والخير حذوف تقديره : ما بغسم على أتفس؟ 


)1 الر فع قراءه ا م والنصب فر إءة حخقص ع ن عاصم . المسير جل ١ع‏ اع لتشم 


والإتحاف ص ١غ ١‏ 
)0 لفظ « وهو » ساقط من : ح »روأكل من : ظا ءق :د : 
(ع) سورة الإسراء الآية ب 
(:) سورة النور الآية +١‏ 


بإ٠‎ 


ير امم مشكل إعراب القرآن 

لأجل مناع الحماة الدنما مدهوم » أو مهي ع4 4 أو مححكر وه » ونحوه 6 وحسسين 
الحذف لطول الكلام . 

ولاحسن أن تكون « عل أنفس؟ » اخبر » لآن « متاع / المماة الدنيا » داخل 
في الصلة » فتفرق بين الصلة والموصول مخير الابتداء » وذلك لايحوز » فلا بد من تقديره 
حدف الير , إلا أو مضت «متاع الخماة الدنيا » بإصمار فعل »على تقدير : مون 
متاعي » وتغون متاعي » فسحوز أن يكون «على أنفس؟ » اخير . 

فُن نصب «متاعاً » جعل مفعولاً من أجل تعددى إلبه البغي » و « على » متعلقة 
بالاستقرار أو نحوه © إذا جعلت «١‏ على أنفس؟ » الخير » وفي الهرور يمير يعود 
على المتداً. 

وحور صب دمتاع, على المصدر المطلق » تقديره : تسمة مون ماع الحناة الدثاء 
سل إضار فعل دل* عأه 0 الذي » » أي عوك ) إذا حملت وعلى أنفسج » الخير(236, 


١60‏ - قوله تعالى : بو 5  *‏ غع؟ 

أصله بَيّنت » ووزنه «تفعئلت" » » ثم أدنمت التاء في الزاي » فسكن الأو*ل, 
فدخلت ألف الوصل لأجل سكون أوال الفعل » وإفا سكن الأوال عنى الإدغام ؛ 
لأن 13 حرفر أدغته فها بعده فلا بد من إسكان / دول أنداً » فلما أدنمت الثاء 
في الزاي سكنت التاء » فاحتيج عند الاتداء إلى ألف الوصل » وله نظائر كثيرة” 
ف القرازف . 


وروي عن الحسن2'» أنه قرأ : «وأز'تدت” » على وزن «١‏ أفعلّت” » معناه: 


)1 الكشف ع ؛ /١‏ أ » والبيان١/5‏ .؛ ؛ والعكيري ؟/ ١‏ ؛ وتفسسدر القر طبي 1 
(؟) تفسير القرطي 07/8 ؟ء »؛ والبدر الحخيط و/+؛ ١‏ 





سول 5 بواس ب باهم 


م ص صم ع وص العف ب طق سم ويا ص 14 ل مس سد ع لعجب بط م ا ل سس ل ا ل سي وه 


حاءت بالزيئة ؛ لكنه 1 يحب 6 على مقايدس العربة 0 شال 2 وازانت" 4( مدل 
أقالت » فتقاب الياء ألفأ » لكن أتى به على الأصل » ولم بأعائه ؛ كأ أتى ( استتتحوة” 
علهم الشطان )''' على الأصل » وكان اأقماس «١‏ استحاذ » . 


وود قرى" : 2 وارنادت ( ممل 0 اعفار كا : 

وقرىء(') وان ادك ) © والأصل وانت 2 أد ممت الثاء ف الزاي 
على قباس ماتقدام ذ كدره في قراءة اجماعة »[ ودخات ألف الوصل أيضأ فيه على 
الانداء ( على واس ماتقد م ال 1 


بكة١٠١‏ قوله تعالى عر قطي : من اللذل_ مظاا * - 59 لس 

ومظلنا + حال من « الل ) ؛ ولا دكون نعتا ل« قطعع نه حب و 
يقال : وظل» ة . 

وآمدًا على قراءة الكعسائي فاب كير 020 00 قطدها 0 باسكان الطاء 4 حور 
أن يكون «مظلماً » نمتا لد قطعع وأن ينكون حالاً من ١‏ الللع0© , 


آذ ا 


/اة ١ ٠١‏ - /قوله تعالى : + فر يلنا شي - 58 - 


)01 سو رات 5ه الحادلة الآية 8 ١‏ 


روأه قوف بن أن حمملة الأعر اني عن شاط ( 11 في تفسير القر طي م / 07؟ م ؛ والبحدر 


ل 4 + وفي البحر الحيط ه/؛ ؛ :١‏ قرأ يذلك فرقة . 


) 
١ 


زه وقرأ به أنشاً دعقواب 7 وقراً الاقون مفححم الطاء . النشرو 1" والتسر ص 


0 
خبط 4/5 ؛ 
0 
؛) مابين قوسين ساقط في : ذه قل هن د ال »د 6 ق . 


١*اء‏ والإتحاف صم ١:‏ 
(5) الكشف 4 ١/ب‏ , والديان 6 ؛ والعكير ي ١/5‏ » وتفسير القر طبي سم 





هو د فَعنَّائنا » من زلت الشىء عن الشىء »فنا أزيله , إذا نحته » وااتشديد للتكثير. 
ولايحوز أرف يكون «١‏ قمْعَانا»» من زال يزول ؛ لأننّه بازم فه الواو 
فبقال : زو نا (») . 


وحكى الفراه أنه قرىء « فَزايكنا » من قولهم :لا أزايل” فلاناً » أي لاأفارقه؛ 
وأما قوم لا أزاولة نان لا اغائله ؛ ومعنى زابلا وزبانا واحد(0"© . 


- 54 ” قوله تعالى ع بيدا‎ - ١ ٠ 

نصب على التميز » وهو عند ألي إسحاق حال من الله » جل ذكره. 

ود بان » في قوله : « كفى بلله » في موضع رفع » وهو فاعل ٠‏ كفى ع 
تقديره : كفى الل” شبيداً » والباء زائدة » معناها ملازمة الفعل مابعده , الله لم بزل 
هو الكافي بمعنى : سكفي » لانحول عن'" ذلك أبدا . 


8 -قرلكه تعلى :2 إلىالله مولام الى * - .م - 
ومواللى » بدل من د الله » أ دعت »وداطق”» بعت أضاً له , 


ويجوز نصبه على الصدر » ولم يقرا به . 


(*) أمالي ابن الشجري 11/8؛ : « أما قوله ‏ أي مكي ‏ لاحوز أن يكون ( فيعلنا ) ... 
فيقال زولنا ؛ غير صحبح من قبل أنه لو كان (فيعلنا) من : زال بيزول , كان أصله : زيولنا ؛ 
ثم تصير الواو ياء ؛ لوقوع الماء قبلبا ساكنة» ثم تدغم الباء فى الماء » فيقال : زيلنا » وذلك أن من 
شرط الباء والواو إذا تلا صقتا » والأولى منهما ساكنة : أن تقلب الواو ياه ؛ ولا تقلب الاء واو؟ ؛ 
كما زعم مكي ... »6 . 00 

)١(‏ معاني القرآث 19/١‏ 4؛ والبيان ١/١١4؛‏ والعكبري +/ه ١‏ ؛ وتفسير القر طبي م/م مم 
(؟) ح : « على » وصحح من , ظ » ق ؛د , 


سورة بواس 1نم 





و 2 


١٠‏ -قوله تعالى : # أنهم لا يومنون *# ا سم ب 
دآنة » ف هو صع نصب نقدره ياه ولاك | » قاما حدفت الحرف تعد”“ىق 
الفعل ؛ قفنصب الموضع . 


و 0 المفتوحة أندا ا 0 0000 ) هى درف عل انفرادها 6 


٠إب‏ 
حُ 


وفى أسم” ثم ماتعدها 6 لما وماتعدها مصدر » نب عامما و دوه الإعراب على فدر 
. ش ش م0 

ويحوز أن تكون في موضع خفض نحرف ار المحذوف » وهو مذهب الخليل » لا 

كثر حذفه مع «أن"» خاصة » [ عمل 200 محذوفاً حمله موجوداً في الافظ'"' , 
وقبل : «أن*» في هذه الآنة » في موضع رفع على البدل من كمات9 > وهو 

قول 0 ل شبو بدل الشى ٠‏ من الكىء وهو هو . 

- َ . كي 0 ترب 5 م ع وتام اس 
١‏ -قوله تعالى : »«.أفمّن يَهَدي إلى الحق أحق أن يتبع * 
0-7 أل | لكا 


ومن" » رفع بالاتداء » و «١‏ أحقء» البر , وفي الكلام حذف تقديره : أحوة 


0 اهدي 8 
ودأن”» ف مو ضع يصب سل نقدير حدف الخافض . 
وإن سئت حماتما في مو ضع رفم على اللدل من دمن" » »وهو بدل الاستّال» 


)00 تكلة من : ظ 2 ق »)د . 

(؟)ح : « اللفظة » وأثيت ماني :ظ , ق »د . 

(؟) قرأ نافع وابن عامر «كلات » على المع » وقرا الباقون بالتوحيد . انظر التيسير 
ص ١8‏ » والإتحاف ص و٠‏ (:) ح : « من » وصحح من : ظ ؛ ق . 





الى مشكل إعراب القران 





|وإن سنت حجعات 1" ا ثانا » و د أحوة» خبرها مقد”م عليها » واجملة 
خبر عن «من 202 

- قر تعالى :ع« كم كيز » - هم‎ - ٠9 

[ دماء |0" في موضع رفع بالاتداء » وهي اسمفهام ومعئاه : التويخ والتنسه 6 
ودلكمء اير , والكلام تام على و لي ء والمعنى : أي ثنيء 5 ف عبادة الاصنامء. 

١٠ 7*‏ -قوله تعالى : ع( وَلكن تصديق الذي بين يديه 4 - م 


0 تصدبقى 0 حير كان مدهرة تقدبره ٍ ولكن كان تصدلق 6 ففى كان0) اس 1 


هذا مذهب الفراء والكسائي » ويحوز عندهها الرفم على تقدير : ولكن هو تصديق'. 


- - * ولكن الناس‎  : قوله تعلك‎ ١١٠5 

الاختيار عند حماعة هن النحوبين »2 إذا أتت « كن » مع الواوء أن تشداد , 
وإذا كانت بغير واو قبابا أن مخفئّف 

قال الفراء :لأنها إذا كانت بغير واو أشُبت « بل » فخلففت لتكون مثلبا 
في الاستدراك » وإذا أتت الواو قلبا خالفت «بل »» فشدثدت . 


وأجاز الكوفيون إدخال اللام في خ.ير « لكن »© والقدو | : 





)0 
(؟) تكله 
(؟) في 
0 


البيان ا 
فى + كل اق ف 


: 3 لمعنى كات (« والتصحيح هن : ظ » ق © د. 


' )ره٠‎ 


السيان ١ 6/١‏ والعككبري 3/7 ١‏ ) و لفسير لق رطبي 4+ 


) 
)(ه كذا هي ني ظ ؛ وفي ح , قى : « في خبرها كان » », وف د : « في خبر كان » . 


سورة يولس عم 





يات 10 


ا ومسعه اللصريون ا معناها معنى نه ١6‏ . 


قن سدثدها أعملبها فها بعذها قتصيه با ؛ لآنا من أخوات و إن" » 1 
ومن حففا 0 رهم. ما بعدها على الارتداء 6 ومأبعده خيرء(4) 


١ ١ ٠ 0‏ فوله ذه الى 3 وابوم نخشرهم '” كأن ل بل | # 568- 
الكاف دمن ان ) ومابعدها ف مو صع نصب صفة ل «ديوم »» وف الكلام 
حدف ضير بعود عل الموصوف: تقديره كأن 1 ينوا قله » فحدف «قبل»» 
فصارت الماء متصله د د موا 6 فيحدذفت لطول الاسم 6 3 حادف من ٠‏ الصثلات. 


وتخوز: أن تكون الكاف من ١‏ كأن" » في موضع نصب صفة لمصدر مهذوفر 
تقديره : ويوم نحشرهم حشرا كأن" ل يلثوا قبه إلا ساعة . 


ويجوز أن تكونالكاف في موضع نصب على الخال من الماء والميم في «نحشرم» » 


)١(‏ في تفسير القرطبي والمغني : ولكنني من حي.با لعميد » وفي معاني القرآن : « لكميد »؛ 
وكيد وصف من كد كفرح؛ أي أصابه الككد وهو أشد الحزن , وأما عمد فعل فعيل يمعنى مقعول؛ 
من عمده المرض” أو العشق اذا فدحه وهده . 

وهو عجز بيت ؛ وصدره : يلومونني في حب ليلى عواذلي . والبيت تحبول القائل » وهو في 
اين عقيل ١4١/١‏ 

0 في ح : «لخالفته » وأئيت ما في : ظدا»ءداءق. 

(*) أيخفف النون وهي قراءة حمزة والكسائي .وقرأ الباقون بفتح النون مشددة التيسبر 
ص؟؟ 4١‏ والإا تافص . و١‏ 

(:) انظر الكشف ه5/أ » والبيان ١/م١غ‏ ؛ ومعاني القرآن ٠ 50/١‏ وتفسير القرطبي 
4+ »؛ ومغني اللبيب ١/.و؟‏ 

(ه ع ا ا 
الكشف 1/١١‏ . 





6 مشكل إعر اب القرآن 


تام اللس سس مسب ب-بل--بل-ن-ب-ابي تيه وبومسسس سي لس لومي سا .الس 2 لفاس لس ل مسي م 








والذمير ف و ليتوا راجع على صاحب الخال 6 ولاحدف ف الكعلام ؛ تقديره : ' 
وبوم نحشرم | مسسبة أحواهم أحوال من لى يلبث )١(‏ الا ساعة 0 


والناصب ل د يوم » اذ كر » مضمرة » ويحوز أن يكون الناصب له (يتمارفون). 


» قوله تعال : »9 مَاذا تعمج ل منه '' المجرمون‎ - ١١٠١ 


ست 6٠‏ سس 


ومأ» أستفهام » رقع بالاتّداء »؛ ومعرى الاستفهام هنا التمدد 4 ووذا» خير 
الابتداء ») ععنى الذي 6 والحاء 6 و هه » تلعود عل 2 العذان ؛» 7 

وإن سْئت جعلت «ها» و «وذا اسما واحداً» في موضع رفع بالابتداء » والخير 
ف اجلة ابي بعده » والماء ف « مله » تلعود أنذاً طق والعذاب ». 


وإن جعات الحاء قِ وهنه »6 تعود سل ألله » حل” ذكره » و دهاع ووداءم 
اس واحداً » كانت دما » في موضع نصب ب « استعحل » والمعنى : أي” شىء لستعيحل 


توه اال ور ام لو عا 
انتداغ وحيره © ف هو صع المفعول الثاني ل «ولتنئونك ع إذا حعلته بمعنى : 


يستخيرونك» فإن جعلته بعنى : بستعامونك0*؟ كان « أحى هو » ابتداء وخير في موضع 


١ 


5 


3 في ظ : « لم يلبثوا » . 

) : «ابه » وهو ريف . 

00 البيان ا » والعكبري ١١/8‏ » وتفسي. القرطي 4/.وم 
(4؛) في ح : « ستعحلونك » وهو تحخريف » وصحح من : ق ؛ د , 
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باإ٠غ‎ 
6 





المفعو لين به 6 لأن ا «أنأ» إذا كان ععنى و اعلتم تعدتى إلى ثلاثة مفعو أين 6 
ويحوز الا كتفاء بواحد » ولايحوز الاكتفاء باثنين دون ثاأث . 

وإذا كانت « أننأع معلى : أخير »© تعرات إلى مفعواين ؛ لاوز الا كتفاء 
بواحد دؤن المأالى 5 


و2 ب 6ه»ودأاثاً » فى التعدرة'١'‏ سواء(") , 


1 7 0 هلا هد مك 
18ح قرلكه تعال. : .وما تلوا منه .[ فن قرأآنت_  ]‏ * 
الماء عند الفر 5 لعود على والتتان:* على تقدير ودف مضاف تقديره : وماتتالو 


من أجل الشأن » © أي يحدث ل0آ) سن ودار القران من أحلء 


9 - قوله تعالى :8 ولا أصغْر من ذلك ولا أكيرَ * - 5١‏ - 


دأصغر» و دوأكبر ف وراءة من ويو(0*) 6 قُْ موصع حفضص عطف على 
لفظ (مثقتال ذر"ة ). 


وقرأ حمزة بالرفع فيا » عطفها على «وضع الثقال ‏ لأنه في موضم رفم 


اق 
001271118 





)عن و التقدي كه عو القت عانق + 

(؟) البيان ١6/١‏ »2 والعكبري ١/0‏ : وتفسير القرطبي م/اه+ 

(») زيادة من: ظ . 

(:) ح »د : « له »و »2 وأثبت مافي : طظاءق. 

زه ) الفتح قراءة عامة القراء عدا حمزة ويعقوب ولف ؛ وهؤلاء قره وواالواة, 
النشر 0" ؛ والتبيير صض *؟١‏ ») والإا تحاف ص "“" هم» 

(د) الشف 5ه ١/رب‏ » والبيان 4١5/١‏ ؛ والمتكبري 8//ا١‏ ؛ وتفسير القرطبي م/<ه+ 


مشكل م [ه *) 





- قوله تعالى : 8 الْذنَ آمنوا وكانوا يَتّقونَ * - م - 

«الذين » في موضع نصب على البدل من اسم « إن“ » » وهو «أولياء» » 
أو على « أعني » . 

ويحوز الرفع على البدل من الموضع » وعلى الاحت على الموضع « وعلى إضمار 
مبتدأ » وعلى الابتداء » و(إلحم البشرى ) ابتداء وخير في موضع خبر « الذين » . 

0١‏ -قوله تعالى : +« وما / يتبيع الذنَ يدعون من دون الله 
شركاء # - كه - 

نصب و شركاء» ب « بدءون » ومفعول « يتّبع » قام مقامه ( إن" بتتبعون 
إلا الظنة ) ؛ [ لأنه هو ] 20 , ولا تنصب « شركاء» ب « يتتبع » ؛ لأنك تنفي عنهم 


ذلك » والله قد أخير به عنهم . 


ولو جعات 2 مأ »0 استفهامأ كعددى الإنكر واتودمخ » كأنث امم ف موصع لصب 
دم 1 © » وعلى القول الأول تكون وها » حرفا نافاً 00 , 


-قوله تعاك :ي فَأجيعُوا أمرك ور كاءم * - 7١‏ - 
كل القراء قرأه بالهمز وكسر امم من قوهم : أمءت على أمر كذا و كذا , 


أدا عزهدت عله » وأجمعت الهو أض حدن » بغير حرف حر 6 قال الله حل ذكره: 


(1) زادة من :.ظا 2 ق. 


اليا 255 والعكيري )117 و نسب التررطي دم 


سوره يونس امم 





(إذ أحمتعوا أمرءهم ) (2 ؛ فيتكون نصب «الشركاء » على العطف » على المعنى » 
وهو قول الميرد . 


وقال الزجاج : هو مفعول معه 

وقل : ١‏ الثركاء » عطف على « الآمر » ؛ لآن تقديره : فأحمعوا ذوي 
الأمر منج . 

وقبل : تأويل الآمر هنا هو : كندهم » فعطف ١‏ الشركاء » على الآمر بغير حذف. 


|وقبل : اتصب «١‏ الشركاء » على عامل محذوف تقديره ؛ وأحمعوا شر كاء 1 
فدل '") «أحنع» قل جمع » لانك تقول : حمعت” الشركاء والقوم » ولا تقول : 
أحجمعت الشركاء ؛ إنا يقال : أجمعت في الأمر خاصة »© فلذاك لم حسمن عطلف 
«الشركاء» على « الآمر » إلا على التقدير المتقدم . 


وقال االمكسائى واافراء 02 : لقديرم : وادعوا شر كاء > م وكذلك فى في حرف 
ألي” : , وادعوا ّ كا 4 

وقد روى الأصمعي عن نأفع (4) . و فاحمعوا » » بوصل الإألف وفاعم لم ظ 
فحن 1 هده القراءة عطف وال ركاء » على «الأمر »» وتحسن أن تكون الواو 
بمعلى < م 


١٠١ سورة بوسف ء, الأية‎ )١( 
ح‎ )0( 
ءال+/١ زع معاني القر أن‎ 

(4:) وقرأ با أيضاً عاصم الجحدري » وقرأً الباقون بقطع الحمزة مفتوحة وكسر 
م 0 » . النشر ©6/ه ٠0‏ وتفسير القرطبي 77/8+ 


: « قال » وفي د : « فقال » وأئبتهافي :ظءق. 


4 





4م ١‏ نم مشكل إعر اب القرآن 


5 ا اس الس لبي سيا ل م سس ممم 
مممببمم ا الح ااا ل سس سس وه ب ا و و م ا تك 








وقد 5 رأ الحسن'١‏ برفع « الشركاء » عطفاً على الضمير المرفوع في « أجمعوا »» 
[ ونه شر أنا لمعقوب الضرم يي | 7 ؛ وحن ذلك لافصل الدي وفع بين المعطوف 
والمضمر َ« ان قام مقام الأ كد وهو 2 أمرك 6ه 0 


١١١‏ فوله تعالى : # يما كَزَبواا به * - 4م 

الضمير ف د كذنوا 6 بعود على فوم 4 6 أي : نما كان قوم الرسل الدين 
تعثوا دمل لو ليؤمنوا أ كذةآب ره قوم و 6 ل كذا”بوا مل ا تكدب 
+ 

6 - قوله تعالى : »9 ما حدم جنم _به النّدْرُ * - ١م‏ - 

د« هأ» الي به » صلته » و و السحر » خبر الابتداء ؛ 
ويؤبد هذا أن في حرف ألى 42) م ماحِئّتم به سحر » . وكلا ذكرنا في كتابنا هذا 
وفي غيره من 5راءة ألىي" وغيره » مما مخالف خط المصحف »> فلا يقرأ به لخاافته 
المصحف © وإئا نذكره ساهداً لا لقراً ده اعم داك 

ويحوز أن تكون وها» انعا 90 بالارتداء » وهى استفهام »؛ و حِدتم نه » 


الخبر » و«اللحر» خير ابتداء ذوف » أى : هو اللحر . 





)01 وقراً الماقون بالخنصب 1 النشر 76" 2 والإنتخاف ص و١‏ 

0 زاده من ظ فقط . 

زع السبان 4 6 والعكيرىي ١07/1‏ م ودفسس القر طي لق وهأ لعده . 

(:) مغني اللبيب ١/.م#ج#»ء‏ والبحر امخيط ه/+م١‏ , والكشف ه1:٠:ب‏ » وتفسير 
١ش‏ القر طي 4 * 6وشيه :- 2 وقرأ الماقون « السحر » على الخر . ودليل هذه القراءة 
قراءة ادن مسعود : « ها حِتمم به سحر 1« ؛ وقراءة ا دما أَتيمَ به سحر» .... ». 


(ه) ح « رفع » وأثبنت ما في : ظ 2ق 2)د, 


ص رص 1 


ونور أن تكون وما» قْ موضم لصب على إجمار وفعل بعد « ما » تقديره ٠‏ 


أي شيء حِْمم به . و«اللحر » خبر ابتداء محذوف »أي هو السحر . 

ولا حوز أن تكون وها »6 بعلى الدي في مو ضع صب ؛ أن ما بعده ا 
صاتها » والصلة لا تعمل في الموصول » ولا تكون تفسيراً للعامل في الموصدول . 

وقد قرأ أبو مرو «1لسحر » بالمد "١‏ » فعلى هذه القراءة تتكون « ما » استفهاماً 
مبتدأ؛ و« حِتْتم به » الخير » و والحر »خير ابتداء محذوف . أي هو السحر/ 
ولايحوز على هذه القراءة أن تكون «ما» بمسنى الذي » إذ لا خير ها . 


ويحوز أن تكون دما في موضع (اصب عل ما تقدم . ووز أن ترفع « السحر » 


على ادل من «ما»» وخيره خبر المبدل منه » فلزلك دخله الاستفبام » إذ هو بدل من 
استفيام » يستوي البدل والبدل منه في لفظ الاستفهام »م تقول : > ماالك أعشرون 
أم ثلاثون ؟ فتجعل « أعشرون » 2© بدلاً من «؟ »؛ وتدخل ألف الاستفيبام على 
دعشرين » ؛ لأن المبدل منه وهو وسم» استقهام . ومعنى الاستفيام في [ هذه ]© 
الآبة : التقرير والتويخ » ليس هو باستخبار ؛ لأن موسى ‏ صلى الله عليه قد 
علم أنه سحر ©» وإفا ويخهم با فعلوا » ولم يستخبرهم عن (4© ثيء لم بعامه ؛ وفبه 
أيضأ معنى التحقير لما جاؤوا به . 


وأجاز الفراء © نصب «السحر » تحمل «ها » شُرطأ » وتنصب «١‏ المحر» على 


)١(‏ أي على الاستفبام » وقد قرأ بذلك أيضأ أبو جعفر ٠‏ بينا قرأ البافون بغبر 
مد على الخبر . التبسير ص ١١+‏ ؛ والإتحاف ص مه؟ :؛: وكذا تفسير القرطبي م/م5م 

(؟) ظ « درون » وكذا هو في كتاب الكشف ., 

(») ودف من وطاق 

اك اااعل ع واتسصيع بن اظام و0 

(ه) معان القرآنت ١/ه07؛‏ 


سوزه بو دس 4م م 





. .ةم مشكل إعراب القرآن 


المصدر »وتضمر الفاء مع ( إن” الله سببطل ) وجعل الإالف واللام في « السحر » زائدتين. 
وذلك كله بعد 1 


يما 


على جوازه بةوله تءالى ' ( وما أصابج و للضي 1000 قوق" أيدي ) 20 , ول 
نحزه عبره إلا ف ضروره الشعر 4 ) 


0م 6 صم ل 


١١ 0‏ /قوله تعالى: بق من فر عون وملائهم * 815 

إنا ممع الضمير في « مائبم » لآنه إخبار عن جبار , والبار يبر عله 
بلفظ اجمع . 

وقبل : ها ذكر فرعون علم أن مه غيره » فرج-ع الضمير عله » وعلى من معه . 

وقل : الضمير راجع على آل فرعون » وفي الكلام حذف » والتقدير : على 
خوف من آل فرعون وملئهم » والضمير يعود على الأول . 

وقال الأخفش : الصمير بعود على « الذرية » المتقدم ذ كرها , 


وقمل : الضمير بعود على القوم المتقدم ذ كرهم 010 


)1 ف المصحدف ,2 فيا "( وهى قراءة | حخمرور : قا بغار فاء نافع وادن عامر 
وأبو جعفر . اانشر وعم ؛ والتسير عن هو١‏ . والإتحان عن سمم 

0 سورة الشورى الآية .م 

9 وهنة قول الشاعن 1 

من لفعل اطينات: أبن” يشكرها والشرة بالسعل عند أنه مثلان 

أي فاينه مشكرها . انظر تفسس القر طبي ٠-4‏ 9 والعكيري ؟ / ١7‏ ؛ والسسان 
١م١غع.ء‏ وزاد المسير 6/١ه‏ 

(؛) البيان ١/9١؛‏ ؛ والعكبرني ١86/9‏ »2 وتفسير القر طبي 39/86؟ 


سم ع عمس ل ١‏ يندم سو 


سورة يولس ؤ؟ 


- قواه تعالكى : « أن يفتنهم * - عم‎ - ١١15 

و أن» في موضع خفض بدل من« فرعون » وهو بدل الاسْتال . 
193 وقزة ساق ب وو ثرا 1 ب مه 

عطف على « لضلتوا» في موضع نصب عند المبرد والزجاج . 

وقال الأخفش والفراء : هو منصوب [ جواب للدعاء ]20 . 

وقال الكاني وأبو عسدة : هو في موضع جزم ّنه دعاء عليهه2"9 . 
-قرله تعالى :عا نبَجَّيكَ _بَدَنِكَ * - ؟و - 

قبل : هو من النجاء » أي : تخلصك من البحر متا ليراك بنو إسرائيل . 
وقل معناه : ننقك على تحُوة'؟ من الارض . 

- فقول تعالى: م« بد نك" »* - ؟و‎ - ١848 


أي بدرعك الني تعرف با ليراك | بنو إسرائيل . وقبل ؛ معنى0؟ « ببدنك »: 
أي متك لادوح فك 6 ليراك سو إسرائل ٠‏ 


]ب 
َّ 
١8٠‏ -قرلكه تعال : # إلا قوم بونس *# 8ه 


اتتصب « قوم » على الاستثناء المنقطم » ويجوز أن تكون على الاستثئناء الذي 


60 زأدة من : ظ , 
(؟) على تقدير : الابم فلا يؤمنوا , أي فلا آمنوا . انظر البيان 480/١‏ ؛ والعكبري 
؟/م١‏ »2 وتفسير القرطبي م/ه/ا+ 
(+) النجوة من الأرض : المكان المرتفعم . 
(:) س « معناه » وني ما في : د ؛ ق : 





بينام مشكل إعر اب القر أن 


هو غير منقطع » على أن يضمر في أول الكلام حذف مضاف تقديره : فلولا كان 
أهل قرية آمنوا . 
ويحوز الرفع على أن تمعل « إلا » بمعنى غير , صفة الأهل المحذوذين في المعنى » 
ثم يعرب مابعد «إلا» بثل إعراب «غير » لو ظبرت في موضع « إلا" . 
وأحاز2'© الفراء اأرفم على البدل »مأ قال : 


ور(») 2و»") 


اليعافير”"' وإلاً العيس 


امه 
حب 198 


وإن كان الثاني لس من جنس الأول . وأهل الحجاز ينصبون إذا اختلفا » وإن 
كان اكلام منفياً » وأنشدوا ببت النابغة : إلا الأواري (» » بالرفم والنصب . 


قوله : ( يو'نس” ) هو اسم أعجمي معرفة » ولذلك لم ينصارف »© 
وممله 0 بوسف هُ 


وقد ر'وي عن الأحمش وعاصم أنها قرا :| « يونس ٠‏ ]0"© تكسر النون 


. قوله : « وأجاز الفراء ..... بالرفع والنصب » مثبت فى ح فقط‎ )١( 
. (؟) ح « العافير. » وهو تخريف‎ 
عجز بيت ينسب إلى عامر بن الحسارث المدروف بخرات العود . وهو من‎ )+( 
ونيه إلى جران‎ ١١907 / + شوأهد سيبويه ١/+م58216ج 2 ولم ينسبه ؛ وفي الخزانئة‎ 
: العود » وانظر الديوات ص ؟ه . وام البيث‎ 
ئ وبلدة. ابس با أئيس” إلاء اليعافير” وإلاث المبس‎ 
جزء هن بيت للذابفة الذبياني . الديوان ص .+ طبعة دار صادر , ومّام البيث ؛‎ ):( 
إلاة الأوارية لأيا ما شتا والنؤي كالحوض بلمظلومة لاد‎ 
. (ه) زلادة من : ظ فقط‎ 





سور ةيوس وم 


والدين » جعلاه فعلا مستقبلا من : أنّس | وأسف » سمي به فلم يتصرف اتعريف 
والوزن20© الغتص به الفعل , 

قال أبو حاتم : يحب أن مز ؛ وترك” الحمز جائز حسن » وإن صكان 
اماه الفمز 2 

'وقد حتكى أبو زيد : فتح اأسين والنون فيها » على أنها فعلان مستقبلان » ل 
0 قاعلا ؛ ممى مهمأ أنضأ0) : 





)١(‏ في هامش ح 7 أي ورت الفعل #6 اه 
6 5 هامش حَ عمار ة 5 بلغ فطلا لغة وتصحيحاً 000 ف وانظر إعراب هذه الآية 
فق “لساك اسع تسيو «القررظى يز ع6 رهاق القر آنا يقي 





مشج ل إعرام__سورة 
2 هود عليه السلام ١‏ 


6» هوداً 0 امم_] للسوره » فقات 5 هده هود”‎ ١ إذا جعلت‎ - ١١1١ 
. لم تتصرف عند سببويه والخلل » كامرأة سميتها بزيد أو بعمرو‎ 

وأحاز عسى '١'.صرفه‏ لخفته > يا لحرت رهادد» أمم امرأة » فان قدرت 
حذف مضاف مم«هود » صرفته » نريد : هذه سورة هود() . 

- ١١ - * قوله تعالى : +« إلا الزِينَ صَبَروا‎ - ١١315 

«النةئن » ف موضع نصب على الاستثئناء المتصل . 

قال الفرا' 9© : هو مستثنى من الإنسان , لأنه ممئى الئاس . 

وقال الأخفش : هو اسئثناء منقطع , 

ظَ 5 ظَّ - م9 

١ 19‏ ( - وقول تعالى/: ذ وباطل ماكاأنوا # - 1١١‏ - 

« باطل» رفع بالارتداء » وما يعدم حيرم . 

وفي حرف ألي” وابن مسعوو(4) ١‏ د وباطلا » بالختصب ؛ حعلا 5 زائدم 2 

1( هو عييى بن شمر . وفىي هامسئن حَ عمارة « يلغ مطالعة وتصحيحاً ... 8 


(؟١)‏ تفسير القرطي ٠ ١٠/4‏ والعكبري ١9/0“‏ 
(؟) معاني القرآن ٠‏ /؛ ده (؛) تفسير القرطبي ه/ه١‏ 


ب سسا ويه اكد - ّ 


لشمدة 


صورة هود مم 
ونصا وباطلاً » + م عملون 0 . مشثل : (قللامًا ند كر'ون” ) " و ( قدلا 
و تؤمنون )"'" . 
0 8 سه واس هدو 

17 - * ذورله تعالى : # ويتلوه شاهد مَنهٌ‎ ١ ١65 

الهاء في ه يلوه » لاترآن , فتكون الحاء على هذا القول في« منه » لله جل“ 
ذ كره ؛ والشاهد الإغيل ؟ أي بتو القرآن في التقدم الإنخيل” من عند الله » فتتكون 
الاء في « قثله » الإنجل أيضأ 

وقشل : الحاء في «١‏ لوه » مد ديا يقي فكون ماهد لعيانة ؛ والماء في د مئه » 
محمد أيضأ » وقيل 2 للقرآن وكذلك افك لماي َ 

وقبل : و الشاهد » حبر بل عليه السلام ». والماء ف وزهمنه © لله عل هدأ القول 64 
وفي « من" قَدله » ريل أيضاً . 

وقبل : الشاهد إعجاز القرآن » فالهاء في «منه » على هذا القول لله »/ والماء 
في « قله » لاقرآن . 


وافاء في ( يؤمئون به ) لقرآن »> وقبل محمد عله السلاء9؟) . 


- ١7 - * -قوله تعالى : # إماما وَرجمة‎ ١0 
© دصما ص الحال من م كتاب مودى‎ 





. على تقدير :. وكانو| يعملون باطلا‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية م » والنمل الآية ؟+ 

(ع) سورة الحاقة الآية ١ع‏ » وانظر فقرة 6535 ). 

(:) تفسير القرطبي ٠ ١/9‏ والبيان ؟/ة » والعكيري ٠١/6‏ 





]أ 


اا ا 


ع 


يوسم مشكل إعراب القران 


- ٠١ - * قوله تعالى : +« ما كا نوا يَسْتَطيعون السَمُمَ‎ - ١١5 

وماء ظرف في موضم نصب © معناها وما بعده(© : أبداً . 

وقبل : «ها» في موضم نصب على حذف حرف الحر » أي باكانوا » يي 
يقال : جزيته مافعل وبا فعل . 

وقبل : دما » نافية » والمعنى : لايستطيعوث السمع لما قد سبق لم » وقيل 
المعنى : لايستطيمون أن يسمعوا من الني لبغضهم له » ولا يفقهبو9» <حته ؛ م تقول : 
فلان لاينتطيسع أن بنظر إلى فلان ؛ إذا كان بثقل ذلك عله . 

١. 7‏ قوله تعالى :«الآ جرم أنه" * - 7 - 

و لاجرم » عند الخليل وسبويه بعنى : حقأء في موضع رفع بالابتداء ؛ 
و« لاجرم » كلمة واحدة بنيتا على الفتتم في موضع رفم » وابر « أنهم » » ف « أن”» في 
موضع رفع عندهها . 

وقبل عن الخليل أنه قال : [ إن" |20 «أن” » في موضم رفم ب « جرمء 
و دسجرم 4ه بمعنى : بئدة » فمعناه : لا بثدة | ولا حالة . 

قال الخال : جيء ب« لا » ؛ ءلم أرفة اتخاطب لم ببتدىء كلامه » وإنا 
خاطب من" خاطبه , 

وقال الزجاج:< لا » نفي لما ظنوا أنه ينفعبم . وأصل معنى « جرم » كستب » من 
قولحم : فلان جارم أهل » أي( كأسبهم ؛ ومنه معي الذنب « جر'ماً » لآنه اكتسب » 





)1( على تقدير : يضاعف لم العذاب هدة إستطاعتيم السمع والإبصار ٠‏ أي أبدأ , 
انظر الميان ؟/١٠‏ 

(؟) في ح «١‏ ولايشبموا » وأثبث هافي :تظاءق, 

(") زيادة من : ظ 2 قف ١اد,‏ 

(4) في ح « لا » وصحح من : ظاىءق٠ء)د.‏ 


سوزه هف ود يكيان 


فكأن المعنى عندم : لاينفعهم ذلك » ثم ابتدأ فقال : ( جترام أَنبلم' في الآخرة 
هلم الأخسّرون ) أي : كتسّب ذلك الفعل” لهم السران في الآخرة ؛ و «أن"» 

وقال الكسائي معناه : لاصدة ولا ملم عزك أنهم ف الآخرة ؛ فو أنه ف 
موضع نصب د« جرمع على قوله أنأ » لحذف حرف الح ”, 


-قرله تعاك : « بادِيّ الرَأَي * - 07 - 


أنتصب , ادي 6 على الظرف 6 أى : 4 بأدىء الرأي » هذا على0") قراءة 


من لم .بمزه : 
ويحوز أن يكون مفعولاً به حذف معه حرف الجر » مثل : ( واخثتار 
ملوستى قتوامته”)20© » وإما جاز أن يكون « فاعل 496 ظرفاً » ما جاز ذلك في 
و فعبل © و : قرب وملىء . و«دفاعل » و و فعيل » يتعاقبان نحو : راحم ورحمم 6 
وعالم وعلم » وحسن ذلك في | « فاع » لإضافته إلى الرأي » والرأي يضاف إليه سك 
منطلق ؛ واأعامل في الظرف واتعك » . وهو من : بد : اندوع 00 
ويحوز في قراءة من لْ . همز أن تكون من الابتداء » ولكنه سل الهمزة . 
ومن قرأ بالحمز(*» »> وقدر في الألف أنها بدل من ههزة » فهو أيضأ نصب 


6١/8 وتفسير القرطبي‎ » ٠١/6 ؛ والعكبري‎ ٠١/6 البيان‎ )١( 

(؟) ح « في 4 :ف أثست ما في : ظ , ق » د . 

(؟) سورة الأعراف الآية ه٠١‏ »؛ وانظر فقرة (ه7ه) 

(:) حءد « فاعلا » وأئبتماني: ظ » ق 

() وهي قراءة أني جمرو , وقرأ الباقون بغير همز . النشر »/ 007» » والتبسير 
ص »١١١‏ والإتحاف ص هوه" 


ا مشكل إعراب ااقران 





على الظرف » والعامل فه أيضأ «ه اتء .لك » » واتقدسر عند هن حعلك من ,دا 
يبدو : ها اتبعك بانوح إلا الأراذل فها ظبر لنا من الرأي » كأنرم قطعوا عليه 
في أول ماظبر لهم من رأهم » ولم بتعقبوه بنظر ؛ إما قالوا : ماظبر لهم » من 
غير تقن »© والتقدير عند من حعلءه [ هن |00 الاتداء فهمز : ما اتبعك بأنورح إلا 
الأداذل في أو”ل الأمر » أي مانراك في أوثل الأمر اتعك” إلا الأراذل. و 
تأخير. طرف بعد ٠‏ إلا » وما بعدها من الفاعل وملته » لأأن" الظروف يسع 
فها مالا بتسع في المفعولات ؛ فلو قلت في / الكلام : ما أعطيت أحدا إلا زيداً درهماً» - 
فأوقعت أسمين مفعولين بعد م إلا" »لم يحز ٠‏ لأن الفعل لابصل ب « إلا » إلى اسمين؛ 
اما يدل إلى اسم واحد » ككسائر الحروف ؛ الا ترى أنك لو قلت : مررت بزيدٍ 
مرو » فتوصل الفءل إليها يحرف واحد , لم يز ؛ 6 لو قلت : استوى 
الماغ والخشة الخائط” » فنصبت بواو مم(" اسمين ؛ لم يحر » إلا أن تأني في جميع 
ذلك بواو العطف فجوز » فصل الفغل إإيها يحرفين . 

ما قوهم : ماضرب القوم” إلا ب«ذثبم بعضاً , فإما جاز , لأن م بعض,م » 
بدل من القوم » فلم يصل الفعل بعد « إلاء إلا إلى اسم واحد2" . 


١|١65‏ -قوله. تعال : عر تردري أعينكم ا 


أصل « تزدري » : تتز'تدري » والدال مدلة من ةء , لأن" الذال حرف 
بجبور” » فر ن بالزاي لأنها حبورة أيضاً » والتاء مبموسة » ذفارقت الزاي” » 
وحسن البدل اقرب الُرجين » والتقدير : تزدديهم أعبنديع ؛ ثم حذف الإضمار 
لطاول الاسم . 


6 تكملة من : ظ ؛ ق ؛)د. (؟) ق : « بواو بعنى مع » . 


)ع الكشف أ ؛ والبيان ١١‏ ؛ والعكبري 60 ؛ وتفسير القر طبي ١/9‏ 


سوره هطود باك 





- -قوله تعالى :# فعميت عليكا * - م8‎ ٠ 

من خففه من القراء حمله على معنى : فعمتم عن الأخبار / التي أتتع ؛ ومي 
الرحمة » فلم تؤمنوا بها » ولم تتعثم الأخبان' نفسها عنهم » ولو ميت هي لكان 
لهم في تلك عذر » إما عموا هم عنبا » فهو من المقاوب ؛ كقوهم : أدغلت القلنسوة- 
في رأسمي » وأدخلت القبر زيداً » فقذلب جميع هذا في ظاهر الافظ » لآنة المعنى 
لاشكل ؛ ومثله قوله تعاللى : ( فلا 09 تحسسمن” : الله ملخلف وعده 


راسللهة 00" , 


وقئل معنى « فعدّمست” » أن قرأه بالتحفيف : فخفيت ©» فنكون عير مقلوب 
على هذا » وتكون الأخبار التي أتت من عند الله خفي فهمها علهم لقلة هبالاتهم بها » 
و كثرة إعراضهم عنها . 

فأممّا معناه على قراءة حفص وحمزة والكسائي » الذين قرؤوا بالتشديدة”© 
والضم على مالم يسم فاعله » فليس فه قلب » وق لله عمنّاها عنهم » لما أراد 
هم من الثقوة ؛ يفعل مابشاء سحانه » وهي راجمة إلى القراءة الأولى ؛ لأنهم م 


يعموا عنا » حتى عثافا الله علهم , 


وقد قرأ(؛) أبي” » وهي قراءة الام سَْ : د فعماها علبج » » أي عثاها الله 


)١‏ جح « ولا ») وهو دريف . 5 سورة إبراهم الآية لا 

م) قرأ به أيضآ خلف ٠‏ هما قرأ بالتخفيف نافع وأبو جعفر , وابن كثير » 
و ؛ ويعقوب »© واين عامر » وأبو بكر عن عاصم . النشر »/09ا؟ ؛ والتيسير 

ص ١١4‏ »2 والإاتحاف ص وه؟ ؛ والكشف 85ة١/‏ ب 


)( تفسير القرطبي 4/ه؟ , والإتحاف ص وهم 


4 مشكل إعراب القرآن 


علبع » فهذا ساهد60» أن ضمة ول 
و(نوح)- درسم أسم الني عليه السلام » / اصرف لأنه أعحمي حخفيف )"2‏ 





وقمل : هو عرني ٠ن‏ تام يلوح . 
وفد قال بعص المفسرين : إن سمي نوحاً الكخرهج و سحه ع نفسه , 
١‏ -قوله تعالى : « إلا من قد آمَنَ * - جم - 


دمن )» في موضع رفع د يؤمن 6). 


١ 31‏ - قرله تعاك : يل ومن آمَنَ * - 4١‏ - 

ومن » في موضع نصب على العطف على « اثنين » أو على « أهلك » . 

وافذهن » في قوله : (إلا*” من" سّمّق” ) نصب على الاستثناء من 
د الأهل » : 1 

- 4١ - * -قوله تعالى : :ا يسم الله تخراها ومرساتها‎ ١١137 

م محرأها » في مو ضع رفع على الاسّداء وه مرساها: عطف عله 6 واخير 
د بم الله » والتقدير : باسم الله إحراؤها وإرساؤها . 

ويحوز أن يرتفعا بالظرف ؛ لأنه متعلق با قبله وهو «اركوا ». 

ووز أن تكون « حراها » في موضع نصب على الظرف » علىتقدير حذف ظرف 
مضا فإلى مجراها » بنزلة قولك : أتبتك مقدآم الحاج » أي وقت قدوم الحا » فيتكون 


(2 « فبذا شاد » وصحح من : ظ )؛ قى 2 د, 


(؟) ح 2 خفمفاً » وأثست ما في : ظ ؛) ق © ت »)© والمقصود بالخفيف أنه ثلاني 
ساكن الوسط , والأكثر فيه الصرف . 





سوره هود 








ب-ه : ل ا . و م - 0-317 5-0 
ااتقدير . خم الله وفهت إحرائها وؤؤقلات ارسائيا 6 وةءل لهل برءذ ص ادكه اه 


موضع إحرانما 2 3 حدف ألمشضاف . وىٍٍ التفسير هأ بدلة للع الك ا 


قال الضجاك : | كان قول وقت2 حريها : جم الله ( ودر ي د ووات 


شا اوت ١(‏ 
دم الله » فاردى * أ 


٠. .‏ ا - ٠ 5١ 1١] 0 ١‏ بار :1 
ار كوا فسأ في وقت أرق والرسوا 6 اع 0 0 لو ؛ 


ََ 1 مم -_ بات 8 / 
5 9 0 ا لذ “: : 
09 ...و ' 7 ن ماكر كان باسميى الله 35 وقكف 8*ست ا 


سر اه 


واذا رقعت د حرأها 1 بالاتداء 6 وما قله جارد 4 دده او 


2 
1 


ٌ ء ٠. . ٠‏ ,ع 2 ا قًّ ع ١|‏ ! 
أطحال من الضمير [ فى 6 ,) فأ 4 . لان في جما عائدا بعود 2 الرأء كن 
وهو الهاء ف 3 راعا 6 6 اانا دأ للأسفسنه . ويكون العام قُّ احا 
حال هم ف 2 فأ 03 من معونى الفعل 4 ولا سن أن حون عله احم 3 
من الضمير ف 2 ار كوا 0 م6 إواره لاعائدة فُْ اخإ الو م على د م 3 د 
لآنة لفن ٠١‏ أت اع اكه را 1 : 
ل صور قُِ 2 م لله »6 إن حعلده دار أ خر أها 6 فأعأ بلعم 5 كخم 
م بحراها 4 وإن رفعت 2 عراها « بالظارف 6 وه خمير ُ/ / وأننأ 0 5 
٠. 1 7” 4 1 -‏ . 1 
2 م أله ع« وكانت حار ق وبع الحال هس المضمر قْ 0 اراسصصو: 3 
قو لك 5 حرج بديأيه 6 ون كت دسلاحه 4 وومةه وله : وكل 0 
(١)ظ‏ ٠ق‏ : « فترسواي». (؟) ح : « واطاء » وهو تحريفا. 


(>) تكملة من :اظ » ق ؛: د, 


1 مشكل إعر اب القرآن 





وهلى' قتد' ختَرجُِوا به )2007© » فقولك : بثيابه » وبسلاحه » وبالكفر » وبه »كاه 
في هوضع الخال » فكدلك « سم الله محراها » في موضع الخال من المضمر في 
ركبواء » إذا نصبت” « بحراها » على الظرف تقديره : اركبوا فها متبر كين 

بم الله في وقت الحري والرسو » فككون في «بسم الله » مير يعود على المضمر 
في «اركبوا , وهو ضمير المأمورين » قتصمة الال منهم لأجل الضمير الذي يعود 
علي » ولا حسن على هذا التقدير أن تكون اماة في :موضع الخال من المضمر ؛ 
وهو الماء' في «وفياء , لأنه لاءائد بعود على ذي الال » ولا يكدفى بالمشمر 
في «١‏ محراها » 4 لآنه ادس من جملة الال » إنما هو ظرف مُلغى” ؛ وإذا كان 
مالحى لم يعد بالضمير المتصل به » وإنما يكون « بجراها » من حمل الخال 29 , 
أو رفعته الابتداء . 

ولو أنك جعلت الم في موضع الخال من الماء في « فها »» على أن تنصب 
0 على الظرف » لصار ااتقدير : ار كبوا فيا متبركة باسم ا 

س المعنى على ذلك » لاتخبر عن الفنة بالتبرك » إنما التبرغك لركابها . 
جعلت و محراها ومرساها » / في موضع اسم فاعل » لكانت حالاً مقدرة” » 7 
ذلك , ولعلتها في موضع نصب على الحال من اسم الله . وإنا كانت ظرفاً فيا 
تقدام من الكلام » على الا تجعل د بحراها » في ٠وضع‏ اسم فاعل ©» فأمثًا إرت” 
جعلت « بجراها » بمنى جارية » و « مرساها » ؟هنى راسة » ذححونه حالاً 
مقدرةة حسن . 


وهذه الى ألة يوقؤف بها على سم ما كان في الككلام والقرآن من نظيرها 6 


)1 سورة الائدة الآدة -١‏ #فقرة (؟١١0)‏ 


(؟) في هامش ح : « تخريج فن عند الخليل » , 


سورج شض ود ٠“‏ م 





م ص 6 


فأما فتم-(9© المم وها في « مجحراها » ؛ ثمن فتحما أجرى اللكلام على : جترآت 
ثرى . ومن ضهة أجراه على : أحراها الله محرى '". 

وقد قرأ عاصم الجحدري0© : و مجريا ومر"سيا » بالاء» جعلىا نعتا لله ؛ 
جلة ذكره > ويحوز أن تكونا في موضمع رفع على إضار مبتدار » أي : هو 


رما ومرسيا . 


١| 5‏ -فوله تعالى : # وكت في مَعْزرل. #5 ب 


من لض الز ”اي حعله امىأ المكان » ومن قتعم فعلى المصدر . 
]ب 
و 


١ 0‏ -اأقوله تعالى :ا ا !ا بي أركب معنا # - »4 - * 
الأصل في بنىي : بسي" » بثلاث باءات : يأء التصغير » وياء بعدها »هي لام 

الفعل » ويا بعد لام الفعل » وهي باء الإضافة » فلزالك كرت لام الفعل » 

لآن دق باء الإضافة في المفرد أن تكسر ماقلبا أبداً »2 ذأدنحت باء التصغير في 

لام الفغل ؛ لآن حقة ياء التدغير الستكون” , والمئلان من غير حروف المدوالاين 

إذا اجتمعا » وكان الأول ساكناً » لم يكن بد من إدغامه في الثاني » وحذفت 

باء الإخافة ؛ لأن" الكسرة تدل عاها » وحذفها فى النداء هو الأأكثر في كلاء 

العرب ؛ لأنها حاتت محل" -التنوئ » والتنوئ في لمعار ف لاشت في النداء» فوحجب 








)01 قرأ بفتح المم من « خراها » حفس وحمزة والكسائي وخلف : وقرأ الياقون 
دضممأ . الدشر 3000 6 واأتسير ص ٠ ١»‏ و الإتحداف ص كده”» : والكشف لا /١‏ . 

(؟) ح« أخجرى الله براه «( وأثبت ماني اظاءق:د. 

(؟) قر أبهالضحاكوالنخعيواين وثاب وأبو رجاء وحاهد وابن جندب والعابي والجحدري. 
البدر حيط /؟ 





مشكل إعراب القرآن 





2 ماهو مثل النوين ©» وما يقوم مقامه »> وهو ناء الإضافة » وقوي 
مثل هذا ؛ لاجتاع الأمثال المستثقة مع الكسر » وهو ثقمل أيضاً . 
دباع الاءات مع الكسرة » فاتقلبت باء الإضافة ألفاً » ثم حذف الألف » 
ألاء . فقت الفتحة / على -الها » وقوي حذف الألف » لأنما عواص 
ف أن أء 4 وهو باء الإضافة 7 

دك ناك الأعافة تانيع شقيتك. راى متكتونة عقو 8ه والكيرة كنات 


لك فحذف لام الفعل » فقت باء التصغير سا كنة . 


9 - ةوله ,تعالى : ( لا عاصم اليَوْم من أمر الله * - 4# - 


أ ف 2 البوم ّ“ هو جح من أمر اله « تقديره : لا عاصم من اهيسيز 


لاعاصم » في موضع رفم بالابتداء » و « من أمرء الله » المير » و ه من" » متعلقة 
ره لا عاصم مائع من أمر الله البوم . 


ل أن يكون ٠.‏ من أمر لله » صفة ل ه عاصم 6 وبعمل في « اليوم » 6 


“لقاعم . 


يخرز أن تتعلق دمن » بعاصم » ولا أن تنصب «اليوم ؛ بعاصم ؛ لأنه 


5 
1 
ب 

ع 
يز 


رقر أ غيره بكسر الياء من « يابني” » . التيسير ص ١١6‏ ء وتفسير القرطبي و/و + »؛ 
14/أ. 


لآب ٠6‏ ي 1و ١7‏ من سورة لتإن . وانظر النشر 97/0 » والاتحاف ص ه؟ 


سدوزج هود ه٠5‏ 


حودمم 





يازم أن تنون «عاصاً » » ولا يبنى على الفتح » لأنه يصير ماتءلق 
فه هن تمامه » فيصير بنزلة قولك 
ٍ) كك مر بسب عتا كام 9 السو”م” )1 


5 ومأ مل 
لاخيراً من زيد في الدار + و... 


وسألى ف موضعة إل ا أله 5 


17( -إقوه تعالى :لز إلا من رحد 6 د مو - 
في موضع نصب على الاستثناء المتقطع » و« عاصم » علي انه 
لا أحد بنع من أمر الله لكن من رحم ل © انه «معدوم. .+ 
وفل : دمن » قِ مو ضع رفع عل الندل هن دو صم 9 عأد.. 
على درب 86 


1١‏ 0 ل 
, 


أله د م عاصم 6 0 بأنه 6 فسكون التقدير : ا بعصم الموم 
أغر ذلك 1 


لمر غان! على أن _ يكون 2 عاصم 6 اممع. 9 


2 0 
لامعصوم!. من زف » انان الو إلا المرحوم . 
6 


اللا قو تعالى : 3 إنه سام صالح 


: ا الراحم” » واأر احم هو أبله حل" د 0 الل 


53 


م 
إلى 


0 مم 00 م السؤال » أي إنة سؤالك إباي أن" أمّْي كافراً 2 لى 
ا 31 الى 
ير 00 0 


00 


000 إن عا 7 إن* دوالك مالس لِك رة عملم ممل” 


وا 
على هذين التقديرين _ من قول الله لنوح . 





(1 سورة يوسف الأية ؟و » وسياتي في فقرة ( ١١١07‏ ) 








تكن مع الكافرين » » إن" كونك مع الكافرين عمل” غير” صالح ؛ فسكون هذا من 
قول نوح لابنه » متصلا با قبله . 

وقبل : الهاء في «إنه » تعود على أبن نوح ٠»‏ وفي الكلام حذف مضاف 
تقديره : إن ابنك ذو حمل غير / صالح . 

فأما الحاء'' في قراءة الكسائي'" فبي راجعة على الاين » بلا اختلاف » لأنه 
راوتيل كس اتروع لدم روصب وعر 0 

1169 -قوله تعالى : # من إله غيره * .١ه‏ - 

يحوز دفع «غير» على النعت أو البدل من موضع « إل » . 

ويحوز الخفض على النعت أو البدل من لفظ « إله » ؛ وقد قكريء بها . 

ويحوز النصب على الاستثناء . 


- *ه‎  #* -قوله تعالى :عا مدرار؟‎ ١٠ 


حال من و الماه » » وأصله الحاء ؛ والعرب تحذف الغاء من « مفقغال ١‏ 
على طريق النسب . 


- -قورله تعالى :ع« لي آي * - 4ه‎ ١ 


تنصب «١‏ آنة » على الخال من «الناقة »'؟ . 


)1 ح « فالحاء » والتصحيبح من : ظ » ق ,د ْ 

(؟) وهي قراءة يعقوب أيضاً » وقراً الباقون « جمل”* » بفتح المم ورفع اللام مع التنوين . 
النشر ؟/ى>2» » واللتيسير ص ١١6‏ » والإنتحاف ص هم 

(؟) الشف 0غ ١/ب,‏ والبيان ؟/1١‏ »؛ والعكبري 8/١؟‏ » وتفسير القرطبي 49/٠‏ 


09 أجاز ابن الأناري نصب « آية » على التممير 1 على تقدير : هذه 2آاقة أنزه لم من 
حملة الآنات . البيان ١5/٠‏ 


سوره هود 5 





15 -قوله تعالى : ع( ومن خرزي يَوأمئذ * - 5 - 


من'" فتح الميم بنى « يوماً » على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو « إذ». 
ومن كسر الم أعرب وخفض لإضافة « الحزي » إلى « اليوم » » ول يله" 


- *7 - » -قوله تعالى : ع( وَأَحدَ الْذينَ ظأموا‎ ١١1 
إفا حذف التاء من « أخذ » لآنه فرق بين المؤنث وهو «الصحة » وبين فعلِه‎ 
وهو «أَخذ » ,وله : « الذتيئ ظاموا » » وهو مفعول « أَخدْ » فقاءت التفرقة‎ 
مقنام التأنيث ؛ وقد قال في آخر السورة »في قصة شُعب : ( وأختنات ) - 4.ه-‎ 
. فجرى بالتانيث على الأصل » ولم يعتد' بالتفرقة‎ 
ب)١١9 وقل : إنما حذفت التاء لأنة تأنيث « الصيحة » غير حقبقي ؛ إِذْ لس/ لها‎ 
د و .من لفظها . حَ‎ 
وقل : إما حذفت التاء 9© لآنه حمل على معنى الصّياح ؛ إذ الصشّحة‎ 
والصياح بعنى واحدر ) وكذلك العلثة في كل ماشام»09؟),‎ 





- 59 - * --قوله تعالى : +9 قالوا سلاما‎ ١ ١6 
. التصب «وسلاماً » "على المصدر‎ 





. قرأ بفتح المم من « يومئذ » نافع وأبو جعفر والكسائي » وقرأ الباقي يكسر الم‎ )١( 
+1١/9 ؛ والإنحاف صل/اه " ؛ وتفسير القرطي‎ ١١6 والتيسير ص‎ » 778/٠ النشر‎ 

1( ولم يبنه لاضافة « يوم » إلى « إذ » ؛ لأنه لابحوز أن ينفصل من « إذ» » والمثاء إِمما 
يازم إذا لزمت العلة . الكشف م ١/أ.‏ 

(ع) ح «الماء » وصححت من : ظ » ق » د 

(4) البيان ؟/١٠‏ , والعكبري 6م" 





ك5 ل أعراب القرآن 
14 ماعو ب د. 5 قال 0( كم 3 تقول : قات خير . لأنه لم بحك 
١0‏ 00 لم ١‏ أ قوم مش فأعلمّل القول شه 6 5 03 قا 3 0 


ع شه ل * 5 0 اله الا الله » فلم تذ كر ما قال » إا حئت بلفظ 


اه لك ديه انقو ل ا 0 َ 
أ وكذالك 2 سلام 4 قُِ هذه الآبة ؛ إنما هو 


» ناتمالت فه القول . 
بعمله' فحكى ؛ وأو رفع لكان محتكاً » وكان 


ا . الى 7 1 
صتئال ب 0 + اله 
51 ود - 


مسي ا الوأ ُُ أبس هو لفظبم 


00 0 فولأ سه مماأقول إغا هو معنى ما فالوا » لا قوم بعمنه . 


3 أئله فورهم دعسة ؛ حكاء 99 عتيم , 


وار كم و | 


- وقوه تعالى : *( كال سَلآم * - هه‎ - ١ 
ردعه على المكاية اقوهم » وهو خير ابتداء محذوفر 0ع أو مستدأ تقديره‎ 
شو ملام 6 أو أمري سلام 6 أو علي سلام: ؛ قتصرها حعا يجوز على ماتقدام؛‎ 0 


ررس ! معأ موز على المكاية والإضار (؟) . 
5 - قرا تعلق :لز ما بيت أنا تجاه * - 4ه - 
: فا لبث عن - 


1ر4 و كي 


موضع نصب على تقدير حذف حرف الحر | تقديره 


31١ 2 


وأحاز الفراغ 252 أن تكون قِ موضع رفع الث 6 تقدره عنلدم : ثما أء 


7ه 
ٌ لهال 
ا 





() كذا في مق » ٠‏ رفي ح :. «السلام معني » وفي ظ ؛ د : « السلم معنى ».. وفي تفسير 
الترطي 58/4 : « وقرى“.<_سل » » قال الفراء : السل والسلام ببمعنى ؛ مثل الحل” والحلال » ٠‏ 

(؛) سم: وحكاية » , (+) ح « مضمر » وأئبث ماني : ظ » ق ٠د‏ . 

)4( الكشف م86/ب » والبيان +/.؟ ؛ والعكيري "مم 


(ه) ح وجاء » وأثبت ماني : ظ » ق ءد. (1) ماني القرأآن ؟/١؟‏ 


سورة هود 9غ 


كمه ( أي ما أبطأ عه يعحدل ' ذففى 5 ل 1 على القول الأول 0( ضير 


2 إراهم 0 ولا صمير شه على القول اأمانى 


وقل : «ها » بحعنى الذي » وفي الكلام حذف مضاف تقديره.: فالذي 
ابث 20 إبراهي' قدر يحئه بعجل » أراد أن سين قدر إبطائه » نفي « لِث » 
ضير الفاعل وهو « إبراهم » أيضاً "' . 

ال١‎ - * قوله تعالى :# ومن وراء إسحق يعقوب‎ ١١17 

من رفم '' « يعقوب » جعله متدأأء وما قبله خبره > واخملة في موضع 
نصب على المال المقدترة من المضمر المادوب في «َشمر“ناهاء » فكون ٠‏ يعقوب» 
داخلا في البثارة . 


ويجوز رفم « لعقوب » على إثمار ذعل تقديره : وحدث من وراء إسحاق” 


دعققوب” ( فسكون « دعقوب © عير داخل في المثارة ٠‏ 


لكنه / بأصرف للمغر بف والعحمة » وهو مدهب الكسائى” » وهو ضع.دف عند 
سدويه والأخفش ؛ إلا بإعادة الخافض ؛ لأنّك فرقت بين الار والهرور (4) 
بالارف ا الخرور أن يكون مضق لادار 0 والواو قاممت مقام حرف 


, »... في العكبري «/م؟ ::« والذي لبثه‎ )١( 

0 ال.مان 5 ا؛ وتفسير القر طبي و/+ "وقد نقل ما حكاه ابن العر ني عن كبراء الحو بين»؛ 
أن « أن" » ععنى م حتى » والتقدير : فها لث حتى جاء . 

(+) الرفع قراءة غير ابن عامر وحمزة وحفص »2 فأما هؤلاء فقرؤوا بالاصب , النشر 
5 ؛»؛ والتمسير ص ١١8‏ » والإتحاف ص 4ه" 

(:) فيح « بين الخافض والخفوض » وأئيت مافي : ظ ٠ق ٠‏ د. 

(ه) في هامشش ح عبارة « بلغ » , 


مسي يي ل ير ل ل سس سم ا ا سس سس 
سس اا حو ١‏ لس سطس سس ب سس ا سس ا لس ف ب .سس بي ل ل سس سس سس كت سس جا ل و .سس سا حي تيس ته ا 1د 


/الجر ؛ ألا ترى أتك لو قلت : مررت بزيد » وفي الدار جمرو وج اا 


وقل : « يعقوب » منصوب » #ول على موضم « بإسحاق »© وفيه بعد" 
أيضاً ؛ للفصل بين حرف ااعطف والمعطوف | بقوله : « ومن وراء إسحاق 
يعقوب » |20 © تماكان في الخفض . و «٠‏ يعقوب » في هذين القولين داخل 
في الشارة . 


وشل هو منصوب بفعل مصمر دل عله الكلام 6 تقفيره :' ومن وداءر 
إسحاق وهبنا له يعقوب » فلا يككون داخلا في البشارة 9 , 


م: ١١‏ -قرله تعالى : + وهذا بعل شيخا # - 75 

انتصب « سخ » على الحال من المثار إلله » والعامل في الحال الإسارة 
واتنيه » ولااتجوز هذه الال إلا إذا كان اتاتب يعرف صاحب الال » 
فتكون فائدة” الإخار في الخال ؛ فإن كان لا يعرف صاحب الخال صارت فائدة 
الإخبار ؛ إها هي في معرفة صاحب اال » ولا يول أن' تقسع له الخال' لْأنَه 
بصير اامنى : إنه فلان في حال دور حال ؛ لو قلت : هذا زيد قَائًاً » لمن 
لا بعرف .زيداً » لم يحز ؛ لإانذك تخيره أن المثار إلله هو زيد في حال قامه » 
فإن زال عن القيام لم يكن زيدأ . وإذا كان/ المخاطب يعرف زيداً بعبنه > | فَامما 


0) 





يل 
» فانما أفدته معرفة عنه » 


أؤدته وفوع الخال هله . وإذا ا تعر ف عسسه ١‏ 
فلا بقع منه حال لماذ كرنا . 


01( زاده من : ظ » ق ٠‏ 


(؟) الشف م؛١/ب‏ »؛ والبئان ؟/١؟‏ , والعكبري «/ 0" » وتفسير القرطبي 9/9+ 


سورة هود 11١١‏ 








والرفم (0) ف 2 سمخ ل أ حور 0 دكن حي أوحه 0 6 06 ذ كرها 


لامتارفيها 


١١ 8‏ -قوله تعالل :غر وجاءتة اليشرى نحادِلنَا * - 74 - 

مذهب الأاخفش والكسائي 2 مه يحادلنا , فِ مو ضع د حادلنا » » ل 
دواب « كنا » يحب أن يكون مافاأ » فحمل المستقبل مكانه ؛ يا كان حتى” 
جواب الشرط أن يكون مقيلا فدءل في موضعه الماضي . 


وقمل المعنى : أقل اد آنا َ (يو حال ف 0 2 إبراههم 6 عليه السلام )© ٠.‏ 


-ل8 م 


- قولكه تعالى : « هن أطهر لك * - 3078 


مستدأ وخبر » لا تجوز عند البصريين غيره . 


(9) ثسبت قرا ة الرفع إلى ابن. مسعود » وقد حكها عنه ابن أني داود في كتاب المصاحف 
ص/ »+ .؛ وابن خالويه في شواذه ص / ٠» ٠٠‏ وزاد أبو حيان في البحر المحيط ه/ 7:4 نسبتا 
إلى الأمش . 

(؟) تكلة من : ظ ء ق . 

(*) ذكر لا أبو البقأء سبعة أوجه » وهي : أن يكون « هذا » مبتدأ ؛ و « بعلي » بدلا 
مله » و « شبخ » الخبر . 

والثاني : أن تكون « بعلي » عطف بيان » و « شيخ » الخير , 

والثالث : أن يكون « بعلي » مبتدأ ثانياً و « شيسخ » خبره » والمة خبر « هذا » . 

والرابع : أن يكون « بعلي » خبر المبتدأ و « شيخ » خبر مبتدأ محذوف » أي هو شبخ. 

والخامس : أن دكون « شيخ » خبراً ثانياً : 

والسادس : أن يكون «بعلي» و «شيخ» جميعا » خبرً واحدء كما تقول : هذا حلوحامض. 

والسابع : أن يكون « شيخ » بدلاً من « بعلي » . 

وقد ذكراين الأنباربي أربعة أوجه فقط وهي : الأول » والرابع ؛ والسادس » والسابع » مما 
عند ألي البقاء . انظر العتكبري ؟/م؟ »؛ والبيان ؟/7؟ 

(4) ح «في * وآثبت ماني : ظ »ق :د . 

(ه) البيان +؟/؟ ؛ وتفسير القرطبي و/ا 


1 مشكل أعراب القر آن 





وقد روي أن عسى 010 دن حمر قرأ :م أطبر” - :© ©» نصب « أطهر» 
ص الخال 6 وحعل 2 0 فاصلة ©» وهق لفك ضصف (5) 0 


نأ 


05 - تقول تعالى : # ضيفى * - 078 - 

أصله المصدر » فلذلك لا يثنّى ولا يجمع . 

0 -قوله تعالى :2 إلا امرأتكَ * - ١م‏ - 

قرأه أبو حمرو وابن كير بالرفم 29 على البدل من « أحد ؛ > وأخكر 
أبو عسد الرفم على البدل » وقال : يحب على هذا أن برفع « تيلتفت »» يجعل 
فلاءنشفاً » وبصير المعنى » إذا أبدلت «١‏ المرأة » من «و أحدٍ »6 وحزمت 
ه يلتفت » على النبي : أن المرأة أباح لها الالتفات” » وذلك/ لايحوز ؛ ولايص* ١”‏ 
عنده البدل إلا برفع « يلتفت » » ولم يقرأ به أحد . 

وقال البر'د : محاز هذه القراءة أنة المراد بالنمري الغخاطىس” » ولفظله لغيره ؛ 
كا تقول لخادمك : لا مخرس” فلان » فلفظ النّبي لفلان » ومعناه لامخاطب ؟ همعناه : 
لاتدده مخرج . 

و كذاك معنى النبي ؛ إما هو ل « لوط »» أي : لا تدعبم بلتفتون إلا امرأتك؛ 
وكذلك قوهم : لاا يقم أحد إلا زيد ؛ معناه : انهم عن القيام إلا زيداً . 





)١(‏ حكى ابن خالويه هذه القراءة في شواذه ص ٠ 1٠١‏ ونسبها إلى ابن مروان وعبسى بن 
شمر ؛ وزاد أبو حيان في البحر المخيط ه/0غ؟ نسبتا إلى الحسن وزيد بن علي وسعيد بن جبير . 

(؟) لا يحيز الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون « هن” » هاهنا عماد) » ويككون عماداً فيا 
لايم الكلام إلا بما بعدها ه؛ و : كان زيد هو أخاك ... ائظر تفسير القرطبي 5/8/اء 
وكذلك استنتكر أبو عمرو قراءة عيسى بن حمر نصب « أطبر » كما في البيان ؟/ه؟ 


)ع وقرأ غيرههما بالنصب . النشر 978/8؟ ٠‏ والتيسير ص ه١١‏ ؛ والإتحاف ص وه" 


سورهم هه ___ ود +41١‏ 





هما لص ف 0 امرأتك 0 فعلى الاستئناء م -" مهبهى و انين نفى ' 

ويحوز أن بحكون مستئثنى من قوله : ( تأمر بأهئلك: ) ( إلا" 
امرأتك” ) » ولايحوز في « المرأة » على هذا إلا النصب »© إذا جملتها مستئناة 000 
من 0 6( وإمنا خسن الاستثناء بعل بن ارده كلام نام 6 كما أزغة2 قولك 0 


جاءلي القوم : كلام تام ظ 3 تقول : إلا نيدأ ؛ فتستننى وتنصب 03 , 


* أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاهة‎ «١: -قوك تعالى‎ ١ ١0 
من قرأه بالنون فيها عطفه على مفمول « ذثرك » وهو ه«ها» . ولا وز‎ 


عطافه على مفمول 2 تأهلر *لغ )6 وهو « أو » ؛ لان المعنى تغدّر : 


عن لوأف برعا تكاء بالتاء! ©4 نه بو أو أن قعل مكلوقا عل فول 
0 تأمرك .» وهو د أن » مخلاف الأول . 


٠‏ ظ ' أ 
وهمن فرأ د تفعل ©» و « تشاء وناك قن حا مطل وار الفذل. 10114 


على هفءعول « ثترك » وهو «ها » »2 وعلى مفعول « تأمُر:2ك” » وهو هو أن" » » حّ 


و وما ه020 ١‏ 6 . وقد شر حناأ هذه ألآنة مفردة في كتاب آخر. 


04 - قو تعالى  :‏ شقاقي * - هم - 


)١(‏ ح « مستئنى » وأئبت ماني :ظ ٠ق‏ ءد. 

0 الكشف 9و١‏ كواليات »؛ والعكميري ؟/؛* » وتفسير القرطبي 9/١٠م‏ 

(+) وهى قراءة السامي” والضحاك بن قيس , تا في تفسير القرطبي 0/4لم ٠‏ وفي البحر 
الخيط ه +ه؟ : قرأه أيضاً ابن أني عبلة » وزيد بن علي . وقراءة المبور بالنون . 

(؛) ح « عطفه » وصححت من : ظ ؛ ق , 


00 ح « وآما » وهو تحريفا. 








معنام ٠‏ مشاقتي 000 » وهو 5 هوضع رفع ب م رم ؟ ا 

0 - وقول تعالى :غ ضعيفا * - 5١‏ - 

حال من الكاف في «١‏ نراك » ؛ لأثه من رؤية العنن . 

05 -قوله تعال :2« من يأتيه * - سه - 

[ همن'"» ]22 في موضم نصب ب م اتعامون » » وهو في المعنى مثل: 
2 والله” م المفسد من المصتاحم ) © أي : بعلم هدن الحنسين 5 كرلك 
المعنى في هذه الآمة : فسوف سامون هدن الحنسين . 

وأحاز الفراء” 4 أ تكون , 6 6 استفباماً 4 فتكون «ه هن » قُْ 
موضع رفع » وتكون « منء » الثانة المعطوفة على الأولى » موصولة أيضاً 
ولسسث باستفهام 7 

آذه | ١‏ - قوله تعالى : 9# :مأ دامت السمواات 507 *ه-ل/ا١٠ا‏ د 

9 ها 4 ظرف في موضع يصب تقديره َ وقفت دوام السياوات [ والأرض]0"©. 

-1١7- * وقول تعالى:ظا إلا ماشاء ريك‎ - ١١048 

2 ما 6 ف موصع ندب اك ناء لسن من الأول‎ ١ 

8 -ةوله تعالى : +« وما الذينَ سعِدُوا * -1١8-‏ 

قرأ الكسائي وحمزة وحفص )١(‏ بصم السين 6 حملا على قوم ( مسوود 6 )6 


. ظاء د و مشاني », (؟) تكلة من : ظ »عق :د‎ )١( 
وإنظر فقرة (ه69؟)‎ » ٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ )©( 
. (ه) زاده من : ظ‎ 0/١ غ معاني القر آن‎ 


© قرأ بالضم أيضأً خلف » وقراً غبرم يفاح السين « سعدو!». النشر ؛ والتيسير 
ص ؟١؛‏ والكشف و١/|‏ . 


سورة ههلود 5١6‏ 


لاسلس سم 


وفى اخة” قللة سَادة 1 وقوهم م معود) ءا جاء / على حدف الزائد 1 كأنه من : 
أت ف ده الله » ولا يقال . س هلم الله © فهو صمل قوم : أحنّه” الله شبو يحون » 
محنون أنى على : <دله الله ؛ وإن كان لاءقال » كذلكٌ وهمسعود» أتى على : سعدج 
ان » وإن كان لا يقال . 

وضم" السبن في «١‏ عدوأ ) تعيل” 1 كن الندوبين » إلا” على تقدير 
حذف الزائد , كأنّه قال : وأمنًا الذن أسعدرا . 


بي 2 
انون 


وقول تعالى: # وإِنَ كلا لما ليوفينهء؟ * -11١-‏ 
من سُدتد « إنة » أتى ما على أصلبا وأعلها في « كل » . واللام في 
ولما» لام التأكد دخلت على « ما » ء وهى خير « إن” » و « أيوفيتّهم » 
جواب القسم تقديره . وإنة كلا لخلاق” أو اليش" لبوفيتهم . 
ولا حدن أن تكون « ها » زائدة » فتصير اللام داخة على « ليوفنهم »» 
ودوا على لام القسم لايحوز . 
وقد قل : إنة «دها» زائدة » لكن دخلت لفصل بين اللامين اللذين 
يتلقبان القسم'" » و كلاهما مفتوح » ففصل بسنها ب «ها ). 
نأما من خفف « إن » فإله خفدّف استثقالاً للتضعيف » وأععلمبا في « كل » 
مثل” عمابا مشددة” » واللام في «لمًا » على حافا . 
فأءنًا تثديد م لدّا» في قراءة'' عاصم وحمزة واين عامرر » فإن الأسل فيا 
و لمحن ماعء ثم أدنم اذرن في الم » فاحتمع / ثلاث مهات في الافظ » فحدفت اليم 
المكسورة وتقديره : وإن" كلا" لمن ختلئق لبوفنيم دتك. وقيل القدير : « اَن 
)١(‏ أي بين اللام التي في خبر ( إن”) » ولام القسم التي في ( ليوفيهم ). البيان 58/٠‏ 


6 وقرأً به أيضاً أبو حجعفر ٠‏ النشر »5 ع والتسسر ص/ ١١‏ »2 والإتحاف ص١٠5؟)‏ 
والكشف وغ ١/أ‏ . 


4ب 
4 





بهأا/اً 





05 ٠شكل‏ إعراب القران 





ما » بةة المم في د من »» فتكون د ما » زائدة » وتحذف إحدى المهات » لتكون 
امم في الافظ على ماذ كرنا » والتقدير : ائى” موضهم . 

وقد قل : إن" د ادا , في هدأ الموضع مصدر « لم » لكن أجري في الوصل 
يراه في الوقف »2 وقبه بعد ؛ لآنة إحراء الثيء في الوتصل محراه في الوقف 
إفا يحوز في الشعر ؛ وقد حكي عن الكسائي أنه قال : لا أعرف وجه التثقبل 
في «لكا». 


وقد قرأ الزغهرية قالاخ هشددة” 0007 مصدر له : 
ولو جهعات «إن» في حال التخفيف ععنى دهأ» لرفمت م كلاء 53 
التثديد في «لمنّاء على معنى « إلا*» »عم قال ( إن" كثلء ندفئس لما عاك" 
خا فنا )"© بمعن : ما كل* نفس إلا علما ا 
حرف أبي” « وإن”" 1-3 إلا” لموفسيي” » »دإن »6 بعلى «دهماع». 
وقراً الاعش : « وإن" ك2 أ اسوفياتهم 6©) »© نحعل هو إن »> ععدى د ماع 
و «مّاء بعنى و إلا" » وترفع « كل » بالابتداء في ذلك كلته » وه ليوفتهم » الخير . 
وقد شل : إن* «وهما» زائدة في قراءة من خذلف »2 وه أموفيةتمم ي'"أ وق اخير. 
١١01‏ - قوله تعالى : +« إلا قليلاً م أنجينا منهم *# -115- 
نصب9» على الاستثناء | ال.قطم . 





(1) سدورة الطارق الآية 4 ؛ وانظر فقرة (هده؟) 


(؟) انظر هذه القر اءات فى تفسير القر طى طي و/ه 6٠‏ والبحر المحخبط هه »؛والبان 
د مم 


(؟) أي نصب « قليلا » ؛ وهذه الفقرة بتامبا موجودة في ح فقط , 


سورهة هفل ود ا 


سن .ه 1 


وأجاز الفراء الرفع على البدل من و أولوع وهو عنده مدل وله : ( إلا” قوم 
يوتين: )200 استتناء منقطع . 
و#ور شه الرفع على الندل عندح فم قال : 


3 


وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير' وإلاالعيس""" 


فرفع العافير على البدل من أنس © وحقته النصب » لأنه استثناء منقطم 
من الكلام . 


كد 3# 0 


)١١١١( سورة يونس الآية مه » وانظر فقرة‎ )١( 
(؟) راجع حاشية رق م ادص «وم‎ 
مشكل م ([07؟)‎ 


مشج ل عاسب سوه 


« بوسف عليه السلام > 


15 ع ترك هال عط وتو كر خا هات جا + 
دوقرآنأ» حال من الهاء في ( أناز3ن'ه' ) » ومعناه : أنزلناه جموعاً » و«عرباًء0) 
حال أخرى . 
وحور أن تكون دقرانا» توطئة” لاخال » و « عرسا » هو الخال » ما تقول : 
مررت بزيد رحلا صالاً » ذ « رجل » توطئة لاحال » و« صاءاً » هو الخال : 
١١1"‏ -قره تعالى : # إذ قال بوسف *#- 4 - 
العامل ف د اذ » هو فو له : (الغافلين )" . 
وقرأ طاحة دن مصر”ف !"ا وتؤاساف 0 00 السّبن والهمز 0ش حعلة عرباً 
على « تفعل » من الأسف » لعنه | ل "4 «دعرفه اتعرسف وورزن الفعل . 
وحكى أبو زيدا" : « يؤسّف» يفم السين والهمز » جعله « يفعتل» من 
الأسف أيضأ » وهو عربلي » ولم يصرف أيضا | ا ذ كرنا. 
م ؛ ق : « وعرتي » . 
)0 ح : « أن الغافليت » وأثبت عافي : ظاءقفءد. 
(*) تفسبر القرطي ١١١/4‏ ()) تكلة هن : ظاءقف)اد. 
( 


4 


تفسير القرطبي ٠١٠١/9‏ 


جه ١ع‏ > 


ومن ضع السين'١)‏ ددله أعدماً َم لنصرف لاشعر نف والعحمة ؛ ولسن 6 كلام 


العرب 2 تفعل » ل فلزلك م يكن عرداً عل هدأ الوزن . 


6 -قوله تعالل : »« يا أبت * - ع - 

التاء ف 2 باأدت_ ل » اذأ ادها قِِ الوصل « بدل من ناء الإضافة عد 
سلموية م ولا دجمع دان الحاء وباء الإضافة عندح »© ولا يوقف على قوله 5 [ «ناأنت» |0 
إلا بالحاء 6 اذ أدس ب باء «قدرة(:) ؛ وبدلك وقف دن كثير وآادن عامر 000 . 

وقال الفراء(١)‏ 3 اأماء قُّ النصة »© قوقؤف على فو له : أ 7 ياأدت 0 9 بأاتاء » 
وبذلك وقف أكثر القراء اتشاعاً المدصحف . 

وقرأ دن عاهر "0 الّاء 6 قدار أو ااماء عدوفة ل سل حد حدفها ف 
الترحم ؛ َم ردثها و يعتدرأ ففديد. أ 0( 3 كان الاسم 05 ر<دوعما مفتوححاً 6٠:‏ قالوا: 
اطاحة” ع( اأمكمة ش بالفتح : فقماس الوقفف على هدأ أن تقف االحاء ,» 6 زو (8) 
على قالحة و اوه 9 

وقل : أنه أراد م ناادةا 6 9 حدف الأاف يكن الفّحة تدل علما 4 سحب 


على هذا أن تقف بالتاء ؛ لآنة الالف مرادة مقدثرة . 





0 هي قراءه امبور . ؟) 5 أت »ا 


1 

) زيادة من : ظ 2 قى . 

5( ع ذ « هفردةي» وا!تصحيح ب ظء 36د 
) وقف باهاء أيضاً أبو جعفر ويعقوب . التيسير ص ١١0‏ ؛ والإتحاف ص8٠‏ 
َ 
' 


/ا) وهي قراءة أني عدر أيضأ . النشر 5/9م» : والتس» ص /ا١١ ٠»‏ والإتحخاف 


ص 7 > ؟ (ه) ظطوءقفء»د:« تمايوقف 2». 


8 مشكز إعراب القر ان 





وقل : إنه أراد « باأيتاه » ثم حذف الاء , وهذا ليس وضع" ثدابة . 
أب 
حَ 





وأجاز اانحاس خم اتاء على التشبيه بتاء و طلحة» | إذا لم برخم » 


ومنعه الحا" : 


6 - قواه تعالى ؛ ل( سَاجدينَ * - 4 - [ 


حال من الماء واليم في « رأبتهم » » لأنه من رؤية العين . وإما أخبر عن 
الكوا كب بالاء والنون » وهما لمن يعقل0© » لأنه ادا أخير عنها بالطاعة والسحود» 
وهها من قعل من بعقل ») حرى « ساحدئ » على الإإخمار من بعول ؛ إذ ود حكى 


0 جا فعل في ٠:‏ 


كن يعقل ُ 


85 5 ب 3 سَ 2 
١ (5‏ -قوله تعالى :ا آية 2 للسائلت * 2٠-‏ - 
في وزن «١‏ آبة» أربعة أقوال : 
وال مدو به (*) : هي وفعل”» وأصلبها : الات 6 ًُ أبدلوا هن الباء 
الساا كئة أافأ » هدأ معنى ذوله » وملله | عنده 0 ٠‏ غانة” وثارة*(*2 » واعتلال هل | 





)1 ح عاظ : « موصع » وأتيك مافي : قى » د. 

(؟) في هام ظ ]|/5٠‏ ؛ ب.حث مطول حول إعراب « باأبت » وهو منقول عن 
العشاف لازعخثري ©/1. ١+‏ م.م 

زع 0 «ماوها أن لا دعقل » وهو خدلاً 4 وَأثدنك ما نى: ظ 2 ق ©)د. 

(:) في المصحف : « أيات » : و أن قراءة أحل مكة ٠.‏ تفسير القر طبي 9/ ١١5‏ 9 
وى الكشف ٠هل/ب‏ : قرا ابن كثير بالت و حمد 1 

(ه) الكتاب لسيبويه ٠/م8م+‏ ظ 

دج ف : « أة «ى بإدغام الماءين 1 6 زيادة من : ق »)ظ . 


)4 ح عظ ؛ د : «وشاية » وأثبت ما في : قى والمقتضب ١٠6/١‏ . والثاية : ححارة 





تكون حول العم للراعى شوي الها : المنصف عبان 








عا لمح له 4 لانهم أعلوا العن 6 وصداحوا اللام 6 والقناس إعلال اللام 6 و تصحمح العن. 
وقال الكوفيون : «آية» فمَاتة » بفتح العين » وأصلها « أبسّة» فقلبت 
الياغ الأولى ألفاً لتحر كبا وانفتاح ماقبلها » وهو شاذ في الاعتلال ؛ إذ كان الأصل 


أن" تملة الماء الثانة » وتصحة الآولى » فقال : ١‏ أباة». 


وقال بعض الكوفين : «اآبة” » فل » وأصلها « أببة » . فقلبت الماء 
الأولى ألفا لاتكارها وتحرك ماقلها » وكانت الأولى أو'لى بالعلة من الثانة » لثقل 
الكسرة علها » وهذا قول حالح جار على الأصول . 


وقال ابن الأنبادي | في « آيه » : وزنها « فاعة » وأصابها : آبيّة »فأسكنت الماء اكالأ 
الأولى ا-تثقالاً لتكسرة على اللاء » وأدنموها في الثانة فصارت «آثثّة“»» مثل لفظ 2 6 
ودايّة» ووزنه(١»‏ » ثم خففوا الباء» م قالوا : « كسنونة » يتخفيف الاء سا كنةى 
وأصلها : كدّْدونة » ثم خففوا فحذفواالماء الأولى المتحركة استثقالاً للماء المشددة 
مع طول اللكدة » وهذا قول بعيد من القياس ؛ إذ لبس في« آنة» طول يحب 
الحهدف ممه ”ا في « كنونة ». 





- 5 - * -قوله تعال : « ك) أتمّها‎ ١١17 


العاف في موضع نصب نعت (" لمصدر محذوف تقديره : إتَاماً م أقها . 
6 - قر تعالى :ع« أرضا يخل لم * - ه - 


«أرضأأً ظارف . وذ كر النحاس أنه غير مم » وكان حى الفءل آلا يتعدى 


.د٠قءاظ‎ : ح : « وقرىء بها » وأثبت مافىي‎ )١( 
٠ حا »د : « نعتا » وأثيت مانى : ظ ء ق‎ )»( 


1 مشكل إعراب القرآن 
إلله إلا حرف » لكن حدف الحمرف عا قال | الشاعر ]2 , 
3 غسل الور | ليا )20 





وف قوله نظر , 

- 1١١ - # -قرله تعالى :# بَأْمَنا‎ ١١9 

أصل . تأمناع 3 | أدنمت النون الأولى في الثانة » وبقي الإنهام ,دل 
على خمة النون الأولى . 

والإنهام هو ضمك سُفتك من غير صوت يسمع » فهو بعد (4» الإدغام وقبل0©» 


فتحة النون المانة , 
و 1 ابن كسان ا إسدهمي 2 الإسمام 2 الإسارة 6و سدئ 7 الراوام 0 إسعاماً . 


والم' : صوت شعيف [ بلسمع خفيا ] "" يتكون في المرفوع والحفوض 
والمنصوب الدي لاتنوين / و4 
)1 1 هر 1 ا ا 3 


(؟) جزء من بيت قاله ساعدة بن 


اأدؤادة الحذلي 6 وصدف رمح إن از : و امه . 
لكأن يز "الكف اتول مقية .هه ع عمتكل” الظطرق” القعاكن” 
والعسلان 6 إضصر اب مان الثعابت 6 حر به م واللدن : التاعم الأدسن : اقول 6 ما عل 

في الطريق الثعلب ٠‏ ولكنه حذف الجار ونصب « الطريق » بالفعل « عسل » اتساعاً 
والبدت في الخزانة ١/1لاء‏ ؛ ومن شو|هد سديوابة ٠ ١2/١‏ ٠غ‏ ودبوان البذلين ص ١‏ ظ 

والكامل ١/؟»:‏ والخصص ؛١/م“‏ عجزه » والتاج واللسان ( عسل ) . 
زع من ق ٠2‏ ظل 

؛) كذا في ق 2 وفىي : « نفس ى وفي ظ : « بعيد ». 


0 تكملة هن :ا قى 5 وانظار 22 يأب عأ ل الروم والإشهام 0 في كتان الكشف 1/0 


والإشعام لا تكون إلا في المرفوع . 
٠‏ | -قوله تعالى : بو نراتع ١5-8‏ - 
من كر '' العين من القراء حمل من «راعى ٠‏ فحذف اياء عل" الحزم » 
بو 9 افدعل © 6 والاء زائدة من رعي العم 1 
وفل : هو من قرفم ٠رعاك‏ ابن أي حرسك فاه على هذا ؛ التيحارس"'" , 
ومن قرأء بإسكان العين » أسكما لاحزم » وعلما من «رتع» » وهو يفعل» 
والتاء أصلة 0 . 


8 


11 قره تعالى :« أن تَدَعَيُوا به »د« أننا يأكله 
الذئب' *- م٠‏ - 
ف اث الآولى ف مو ضع رفع ل ١‏ محر دني نت 6 وه أن» الثانة ف مو ضع 


1 ©. ره 
لف د واحاف 6“ ء. 


- ١5 - * -وقوله تعالل: ع( عشاء‎ (١ ١1/1 
اصتب على الثارف » وهو قِ مو صع الحال من المخحر في «حاؤوا».‎ 


- 1١ - # -قوك تعلى :ير ولو كنا‎ ١11 


فال اأير. :ولو بمعنى « إن ». 


(١ /‏ رآ نافسعم اع حعفر 2 1 4« ساء واكسر العين ور | عاهم وحمزه 
ادو مرو وان عامر بالنون وسحكون العين 2 ترتعم 64 اء النشر م # هه والا تحاف 
سس »1 » 0 ق )ا)ظ . « تحارس » . 


(ع) الكشف ١«لرا‏ والسسان ؟/4* : والعكبر ني 527 وتقسير القر طبي ١١/9‏ 


مسر 


ع مشكل إعر اب القرآن 


- قوله تعالى : # 36 كدب * - م1‎ ١1/5 

أي دي كذب , 

- ََ 7 عام كم 

١ 00‏ -قوله تعالى : # وصصر *# - ١8‏ - 

رفع عل إخغار متداً تقدبره : فأمري صبر » أو : فشألى ضير . 

وقال قطار'ب | تقديره |(0© : فدبري صير , و : حمل » بعت لاصير . 

وحور الذصب على المصدر » و قرأ 0 له »6 على تقدير 0 . وأنا أصير صيراً. 

والرفع الاختيار قله 6 انه دن تأمر 6 ولو كان ل لكان الاخختار 
فه النصب . 

ك/ا١ ١‏ -قرل تعالى :ع« يا بشراي * - ١9‏ - 


قرأه”؟' ابن أبي إسحاق وغيره باء مشددة من غير ألف »2 وعلة ذلك أرد 
ياء الإضافة حقها أن ينكسر ما قبلهاء فاما لم يمكك.ن ذلك | في الألف قلبت باء” » 
وأدءت 58 باء الإضافة ؛ومثل دهداي »(*) 1 





)١(‏ زبادة هن :د. 

(؟) جاء في البحر 89/0؟ : « قيل : وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه ؛ ولا يصلح 
النصب فى مثل هذا إلا مع الأمر ... » . 

)ع ح : « ويحوز النصب »؛ ولم يقرأ به » على المصدر » على تقدير » وأثبت ماني :د . 

(؛) قرا ابن أني إسحاق « لا 'بشرتي” » هما في تفسير القرطبي /٠‏ +ه١‏ »2 وجاء 
في المحتسب أنه قد قرأ به أبو الطفيل ؛ والجحدري وابن أني إسحاق » كا رويت عن الحسن . 


(ه) وهي الآبة +« ١‏ من سورة طه ؛ وقبابا : ( فمن اتبع هداي ). وفي د : « ومثله 
هداي ومثواي ونحباي 5 5 


شورة بوسهف 6 








وقد قرأه © الكوفيون بغير باء » كأنهم حملوا « بشرى », امما لامنادى , 
فكون فيموضع ضم » وقبل : إنه ,نما نادى البشرى ٠»‏ كأنه قال : يا أيتها البشرى 


هدأ زهانك 6 وعل هد المعذنى ورا القراه ) أ درق على العباد, ( 0 بال لون » كأنه 


نارق الحسرة د 0 


#/ا١ ١‏ - قوله تعالى : # وَأَسْروهٌ * - ١4‏ 
الحاء لروسف عله اللام » والضمير لحو ته ؛ وقل : الضمير للتحار . و5 اضاعة » 


نصب على اطال من 2 بو سف 6 معناه : ٠.ضوعاً‏ : 


6 0 قوله تعالى‎ - ١ 


في موذع حفص على السدل من « أن 


8 - قوله تعالى : ع( عبت لك © - مم - 

هي لفظة هملمة غير مبدوره م6 ور فأ م التاء و كسرها ومها ؛ والكسر 
فه بعد ؛ لاستئقال الكسرة دعد الاء» َ ومعناها 3 الاى:دلاب لموسف إلى تفسها) 
معنى : هل لك . ومنه قوهم : هنّت” فلان بفلان » إذا دعاه . 


وَأمثًا من همزى '؟! فإنه حدعله من ات لك » . وفه تعد قُِ المعنى » لأنها 
م تخيره الها أنها تأت له » إفا دعته إلى نفسها . 


(1) قراءة الكوفيين : « يا 'بشرى » وقراً الباقون بياء مفتوحة بعد الألف « يا بشراي ». 
النشر ؟/؟8؟ , والإتخاف ص ٠5+‏ 

0 سورة دس الآية .»م » وانظر فقرة .)١85٠١([‏ 

(+) الكشف ١١‏ ٠/أء‏ والبيان ؟/+ , والعكيري +/م؟ » وتفسير القرطبي ١١+/9‏ 

(؛) روي الحمز عن هشثام مخلاف . النشر ؟/+م؟5 ؛ هوالإتحاف ص *٠؟‏ 


55 مشكل إعر اب القرآن 





فأما من همز "١‏ وضم التاء فهو حسن » لانه جعله من : تبأت” | لك » حعل ؟؟١1١/ب‏ 
فعلا » أراه على الإخبار له" عن نفسها يحالها وعي تاء اكلم . خّ 
ونبعد الحمز مم كسر التاء » لأن يوسف ‏ عليه السلام ‏ لم مخاطها » فتكون التاء 

لالخطاب لما » فا شي دغمه وخاطته ع فلا سن مع الفهز إلا الذم إتاء 0 
وأو كان الخطاب من بوسدف لقال .: منت ل ى 6 على الإإخمار عن نمه 6 وذلك 

لا يقرأ به . 

فأما فت الحاء وكسرها فلغتان . و «لك» في دهمت لك» تسين» مثل : 
سق لِك . 

6 قرله تعلى : ع( مَمَادَ الل * - م - 

بصب سل المصدر 6 تقول َ عا*ء 4 فعا ] ومعاذة وعساذاً وعمادة . 

> واس انرق حو اليد عن ودف “عر 

- فول تعالى : # إنه ربى أحسن مثواى * - «م؟‎ - ١ ١ 

0 ردي 0 ف مو ضع ندب على الددل من الهاء» و« أحسن » حير دإن” .٠١‏ 

وإن سْئت اجعلت الاء للحديث2 ء اسم « إنء » و«رلي ؛ في موضع رفع 


بالائتداء » و « أحسن » خيرم » والماة ف مو ضع حير «إن ». 


و 


؟م/ ١ ١‏ -قوله تعالى : « إنهُ لا يفْلِح ند لم7 .بد 


احا العدرك: )رقي اف وان م معونا بده لطر 





)١(‏ وهي قراءة هروية عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة . تفسير القرطي و/م+<دء 
وانظر البحر المحيط ه/غ؛و؟ )١(‏ فيح :«به». 

(؟) ظءقءد: ه غم التاء». 

(:) الكشف 6١‏ /ب » والبيان ؟/نس » والمكيري ؟/م* ؛ وتفسير القر طبىي ١١/9‏ 

(ه) ح : « لحدث »., 


سورة بوسف ا" 


5 ّ 38 م6 مع و هه 
آم ١‏ -قرله تغالى : #« لوالا أن رأى برهان مه - 54 - 
ا ف هو دم رفع بالارتداء » واطير يحدوف ٠‏ 
و<> مأو و 4 أن تدحل 0 الأفعال لا فها | من . معدى الشرط 6 ولا حزم أ 
الافمال » 7 كان فيا معنى الشرط , لأنها لا تفير معنى الماضى إلى الاستقال ؛ 
3 شعل حروف الشر حل ل ومعناهأ : أمتنذاع الى ء لامتناع عبره 3 
فإن وقع بعدها الاسم ارتفع على إخعمار فعل» إلا « أن" » فإنها ترتفع بعدها 
بالابتداء » لأن الفعل الذي في صلتا يفنى عن إضمار فعل قبابا » فإن زدت دلا » 
معها زال منها معنى الشرط » ووقع بعدها الابتداء » والخير مضمر في أ كثر اكلام » 
ولا بلك 7 من حدواب مضصهر أو م2 5 م6 ولا يلما إلا اانا » وحار فح ئها 5 امتناع 
لشىء لوحود غبره » ةدقدر الآنة : لولا أن رأى برهان ربه في ذلك الوقت لكان منه 
كذا وكذاء ذالير00» والمواب محذوفان . 
فإن كانت ملولاء» بمعلى « هلا » وقع بعدها 0 نحو قوله : ( لوكلا 
الت" ؤرائة” ا متك 00 6 وهو كير 6 ومع اها ١‏ يي ىق هدا الموضع َ التحضيس 
على الشىء » ولك أن 5غمر الفعل يعدعا فتقول : لولا فعات خيرأ» وإن سنت 
لول خيراً َ ونظيرها في هدا المعنى ولوما» 0 ذأ تصرف وأوءو دولا », 
فاعرفه » فإنه مشكل كثير التكرر 
١65‏ - قوله تعال : #« كذلكَ لتَصر ف * - 4 - 


العاف في موضع رفع على إضار متدأ تقديره : أمر البراعين كذلك . 


م بر لكان همنه ؟ذ| )© والخر « وَآلنت ما تى : ق )د. 


09 سوره يونس الآية 4 


١" م‎ 


2 


! 





14 مشكل إعراب القرآنْ 





ويحوز أن يكون / في موضع نصب نعت للمصدر دوف تقديره : أريناه البراهين ا 

روية كذلك . ع 
5 2 ام و م 0 

57 - * وإن كان شيصه‎  : نول تعالى‎ - ١0 

« إن" » لشرط »؛ وهي ترد بع الأفعال الماضة إلى معنى الا-تقبال » 
إلا دكان » » لقوثة « كان » وكثرة تصرفها وذلك أنها يعبر بها عن جميع الأفعال . 

- م١‎ - * قو تعاك :ع« حَاشَ لله‎ - ١5 

الأصل في د حافى » أن تكون بالألف » لكن وقءعت ف المصدف بغير ألف 
اكتفاء بالفتحة من الألف »م حذفت النون في «لم يك”, . 

وه حاشى » فعل على « فذاعتل » » مأخوذ من المّشا » وهو الناحية » ا 
قال اهمد لى: 


ل و 
بأئ ا لحشاصار الخليط المباءت '" 

أي بأي ناحية صار اخلط . 

ولا نحسن أن يكون حرقاً علد أحل النظر » وَأخَارٌ ذإك سسوله © ومئعه 
الكوفيون , لأنه " لو كان حرف حجر مادخل على حرف جر » ولأن اروف 


, فإت » وهو تخريفف‎ « 8 )١( 
: اللسان ( حشا ) ونبه إلى المعطل الذي وتّامه فيه‎ )0( 
يقول” الذي أمسى إلى المزان أهلله 2 باني” الحثا أمنى الخلط” الماءن‎ 
من قصيدة تنسب لالك بن خاد الخناععى » كما‎ +0١ وتجده في شرح أشعار الحذليين‎ 
0/6 وفيه: إلى الحر'ز . والبيت في التاج ( حشى ) » والمقاييس‎ ٠ تنسب لمعطل المذلي‎ 
عجزه‎ 5١/١ ع<زه »؛ والنجمل‎ 
(؟) ح :« ومنعه الكوفيون , ولا يحسن أن يكون حرفاً 2 لأنه » وأثيت‎ 

ماني : ظ )ع ق م د . 





لا 'تحذف هنما إلا إذا كان فها تضعيف » نحو : دلعل”» ودعل""7 . 

ومعنى « <اسْى لله » : بعد يوسف عن هذا الذي را'مي به للهء أي حوفه 
له '"" ومرافبته له , 

وقال المركد : تكون « حاشى » حرفاً » وتكون فعلا» واستدل على أنها 
تكون فعلا .قول النابغة 9 : 


ولا أحاشي من الأقوام من أحد )أ 





/ف د من لخله في موضع يصب د م 2 4 
وقال غيره : « حاثى » حرف »و « ”حاثي» فعل أخذ من الحرف » وبني من 
حروفه » كأ قالوا لا إله إلا اللهى ثم اشتثقة من حروف هذه اجمة فعل » فقالوا : 
كل فلان ؛ ومثله : سمل فلآان » اذا قال : سم ألله 6 وى وحوقل'؛! فلان » إذا فال * 
لا<دول ولا ذوة إلا بالله ؛ وهو كثير ٍ 
وقال ازجاح : معني « حاشى لله » : براءة لله تعاللى © » فمعناه : قد تنحى 002 
ودف من هذا [ الأمر |9 الدي رهي له ٠‏ 


وحكى أهل اللذة « حشى لهء يحذف الألف الأولى » وهي أغة . 





ح , ظ : « على » وق : « رب » وأثيت مافىي : د 
ح : « دوف الله « وأثدت مافى ق » ظ » وكتان الكشف . 


هو عجز بيت للنابغة الذبائي » وصدره : ولا أرى فاعلآا فى الناس ”يثبيه . 


١ 
مسي الي سمي ف‎ 
ّم‎ 
صليية بمصلةة > اا اة‎ 


ق : « حولق » . 


)0 
(ه) ح : « برأه الله » وأثبت ماني : ق » د 1 
(1) فيح غير واضحة » وأثبت ماني : قف )د. 


ب( زيادة هن : ق ) ظٍ 4 


٠‏ لاع مشكل إعر اب القران 

والنصب د وحائشى » عند الميرد 2١0‏ فى الاستثناء أحسن » لأنها فعل فى أ كثر أحوالا » 
وسضو و زرف للد براه تعر فير ,يعن 150 , 

/ا١ ١‏ -قرله تعالى : 2 ثم يدا لما * - مم - 

قاعل 2 بدأ 4 5*2 سد_و له 00 يحدوف 0( قام مقأمه دو لعي يو" .. 

وقال. المرة : فاغلة: المضدر. الذي .يدل علة .و يدااع (60 , 

ول : الفاعل محدوف 0 بعوضص و4 شيء > تقديره : م بدأ فم رأى'7! . 

ْ َ. َه اي اما و 8127 َْ : وات 5 

ب/م١ -١‏ |[ فوله تعالى: +9 ما كان لنا أن سر لك بالله من مه ءِ د 
د أن » اسم « كان » » و ١‏ لنا» خبر « كان » و دهن شىء » في موظام نصب 
مفءو ل ؛ودهن » زائدة »تو كسد النفي |" ' 


١ 65‏ -قوله تعالى: « معستموها # ل .هخ 


ادل و مجنى » أن تعدى الى ذهو لئن 2 يحور جلف أحدم)| 6 فا أمالى هاه:ا 


درف ( تقدبره ؛ #ممةموهأ آاهة 1 





)0 ح : « عنده » دعر لفظ « المسرد َ«( وصضعءجءودت فى * : ظل » ق :د : 


ب 
؟) الكشف | ظ والبان ؟/مء* وهأ بعده »© والإنصاف 0/١‏ - ودلا )2 
والفمكيري > 2 وتفسر القر طي 8/م١‏ 
) لفظ « بدا» ساقط في ح وأتمل من ظ ءقء 


هه 
- .9 


١ 
1 
) 
. تقديرده : ُ بدا م النداء‎ 0 
/ 


3 6 السنان اع : 0 ابن الأخمارم 


ماقاله المعرد 6 وانظر العكير بي 5غ 


أ 


وتفسير القر طبى ه9/ة, ١و‏ (؛؟) زنادة من : ق )ظ., 


سوزره بوسهفب ١غ‏ 





ا ع تأ كد لاداء في و ممدموها 2 لمحن العطف علها . 
- قوله تعاك: # فيسقيى ريه حمر # - 4١‏ - ' 
4 إب 
/د سقى » و « أسقى » لثتان » وقَل «م سقى » معناه : ناول اللاء » واسقى : 

حعل له "سقأ 000 6 وهه ذ«لوله ٠‏ / وأسلقنا 5 هاء” فراتاً ( 0 أي حعلنا 


ل ذلك . 
(١‏ -قرله تعالى :ا سيان  *‏ م: - 
الحخفض على انعت لأقرات ؛ وكذلك « حفر » خفذت على النعت ل وسئيلات». 
ويحوز النصب في ه سهان » وف « خذخر » على النعت ل « سبع »» كأ قال تعالى : 
( سدم سهاو ات طتاقاً 0 عل النعت له سبع 6 . 
ويحوز خفض «١‏ ظاق » على النعت ل « سماوات » » ولكن لابقرأ إلا عا صحّت 
رواءته » ووافق خطة ااصحف29») . 


- تقول تعالى : # وَأ * - اغ‎ ١١9:9 


صب عل المصدر الخو | معنى 5 وتإرعون » بدل على تدأبون 


قال أبو حام : من وح الهمزه في , دنا )© © وهي فراءة حفص عن عاص 230 


حعله مصدر « نة 4؟ . 


)١(‏ حخءد:«» قاف 0-6 )5 سورة المرسلات الأبة با» 

(ع) سورة الملك الآية م 

؟( 6 : « صحت الرواية ووافق المصحف » ولك ماني : ظ »؛ ق »© د. 

(ه) تكلة هن : ظاءق )د. 

(1) وقرأ الباقون بإسكات الحمزة من « دأياً » . الكشف «و٠/أ»‏ والنشر 84/9؟؛ 
والتيسير ص ١١9‏ » والإتحاف ص ه5؟ 


ا مشكل إعراب القرآن 





ومن أسكن حعله مصدر «دأنّت » » وفنم” الهممزة في الفعل هو المشهور عند 
أعل الئغة . والفتح والإسكان في المصدر لغتان » كقولهم : التهر* والتببر' » والشمئع” 
اليك 

وقبل : إنما حر'ك وأسكن لأجل حرف الطلق . 

- 54 - * ''' -قوله تعالى :ع« حير حفظ‎ ١١9.1" 
: انتصب « حفظاً » على!'' الببان , لأ 2©) ا إلى أنفسهم حفظ أخي يوسف ققالوا‎ 
لله اتحافظون ) » فرد* علهم / بعقوب ذلك » فقال : الل" جير* حفظاً حك‎ 0 

فأما من قرأه د حافظأ » فنصمه على اال عند النحاس » حال” من الله عز” وجل" » ئ 
على أنة يعقوب رد لفظهم بعبنه إذ قالوا : ( وإننًا ل” لتحافظون ) 2 فأخيرهم 2 ) 
أنة الله هو الحافظ ؛ فحرى الافظان على سياف واحد » والإضافة في هده القراءة 1 
جائزة » تقول60» : الن” خير' حافظ »م قال ٠‏ ( أر”حم” الرتاحمين ) . 

ولايحوز الإضافة في القراءة الأولى » لاتقول : الله خير” حفظ » لأآنة الله ادس 
هو اكفاك .م وهو شاق. :الدافظ . 


وقال بعض أهل النظر : إن” « حافظاً» لابنتصب على الال ؛ لأأنة «أفمل» 
لابّدة له من بان » ولو جاز نصبه على الال لاز حذفه » ولو حذف لنقص سان الكلام » 
ولصار اللفظ : فال خير” » فلا يُدرى معنى ابر » في أي نوع هو. 


)1 في المصحف 0 بحا فك] ‏ وهي قر اءة حفص و حمزهة والكبداني و <لمف ِ وقنيوآ 
الباقرن « حفظأ » بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف . النشر 4/8م؟ ؛ والتيسير ص 


4 » والإتحاف ص دم (؟١)‏ ح : « عن ». 





)0 أي أخوة يوسف , (ء) حءعظ:«» لقول » وصحح من : قاد , 


سموزه بوسف يعدن 





وجواز الإضافة يدلة على أنه لبس محال » ونصبه على البيان أحسن » كنصب 


وحيفظ »» وهو قول الزجاج وغيرء'" . 


6 - قوله تمالى : »« ما نَيّغِى * - 50 - 
وها » ف مو ضع لصب ده سغي » 6 وهي استفهام » ويحوز أَث تكون نفياً» 
فحسن الوقف على « شغي » . ولا نحسن في الاستفهام الوقف” على « نغي » ؛ لأأن" اجخملة 
١0‏ - فل تعالى/: زر قالوا جزاوه من و جد في رَحله فهو حم 
ل سج 
جزاوه # - هلا 
وحزاؤه :29 الأو"ل مستدأ» واللير محذوف تقديره : ماقال أخوة يوسف جاه 
السكارق عزدنا كحز اثه عند ؛ وقل التقدر : حزاء السر اق عندنا كحز اله عند 8 
فالماء تعود على السارف أو على السسر ق “م ارتفعت د ٠من‏ » بالابتداء » وهي. معنى 
الذي و لشرط . 


- 5 > وس سس #ء, 
١5‏ - وقول تعالى: ل فَهُوَ جزاوه * - 76 - 
ابتداء وخبر في موضع خبر «متن"» » والفاء جواب الشرط أو جواب الإبهام 
الذي ف و الذى عع والهاء ف « فبو » تعود على الاستعياد » والحاء في جزاثه الاخر 0 


تعود على السارق أو على الستراق . 


6 الكشف ١ب‏ )2 وتفسير القر طي /غ؟؟" 
(؟) ح «١:‏ وعزاؤٌه» , (؟) ظءق : «الأخير », 
مشكل م (8م؟) 


ع مشكل إعراب القران 


ول : إن" هجزاؤه » [ الأول ]000 ابتداء »و وهمن"» خيره » على تقدر 


حذف مضاف'" تقدره : قال أخوة بوسف : حزَاء السارق'' استعباد' من و”دد 





في رحله فهو حزاوه “ | أي ]4 : فالاستعباد حزاء السّرآق » والحاءات تعود على 
السسّراق لاغير في هدا القول . 

وفيل . إن* و حزاؤه» الأول متدأء ودمّن”" )2 ابتداغ ثانٍ ؛ وفي شرط أو 
يكعى الدي » و« فهو جزاؤه » خير الثاني 6 والثاني وخيره خبر عن / الأول » و« جزاؤه» 
الثاني يعود على الابتداء الأو”ل ؛ لأنه موضوع موضع المضمر » كأنك قلت : 
فو هو . 

- ََ م6 >0 

- -قوله تعالى : « استيأسوا * - م‎ ١١517 

و«سأس» هو لله من : سدس سأس . 

فأما مارواه البزي عن ابن حكثير من تأخير الاء بعد الألف2© », فهو على 
القلب » قدام الحمز قبل الاء فصار : بأبس2207 , ثم خفّف الحمزة فأبدل مهاه ألفا . 

ب/54 ١١‏ - وله تعال 0 إنه هن سق و دصابر #0 25> 


ومن" » شرط » رفع بالابتداء » و (فإن الث ) ومابعده ابر » واجخلة خير 


دإن” » الوك » والحاء للددبث ٠و‏ (ضصير ) عفلت على شن . 


و فارواء”؛ شل عن أن كثير أنه قرأ 2 تنقى 6 ساء ش فان” حاره أَنْه حعل 





00 تكلة هن : ق +)د. )١(‏ ح : «اأضاف » , 

)ع ظ » د : « السرق » . 0 تكملة من : ظا)ءق )د. 

39 أي استأيسوا . انظر النشر ٠/4م؟‏ »؛ والتيسير ص ١١‏ ؛ والإاتحاف ص 55؟ 
(5) ق : 2 فصارت : “استاهتوا وها فون د 


(؛) الإتحاف ص 8١7‏ » وتفسير القرطبي /-ه؟ 


سورج بو سف ومع 


وهن »2 بدنى الدي ؛ فرفع « يتقي > » لأننّه صلة ل دمن » » وعطف «١‏ ويصير » على 
معدى ا ؛ نه ومن"» وإن كانت على الدي ففها معنى الشرط » ولذلك 
تدحل الفاء 9 في حيرها ف أ كثر المواضع 0 و3 مه ى الشرط عطف «وبصير ) 
على ذلك المعنى فحزمته »يا قال تعالى : ( فأصّدتق وأككن" ٠١)‏ فحزم «وأكن» 
حمله على معنى «فأصصّداق » » لانه يُعدى : دو أصدةق 0 6 لأنه جواب التمني. 
وقد قل : إن" « من" » في هذه القراءة0© للشرط » والضمنّة مقدثرة في الماء 

من « بتقي » حذفت"" لاجزم »ما قال40) : 

1 ع 3 ع 9 2 هديو وس 
م باتك / والاناءُ تنمي [ ما لاقت لمون بنى زياد ] 

وفها ضعف ؛ لأنثه أكثر مايحوز هذا التقدير في الشعر. 

وفد قشل م إن" دمن » بعدى الذي و « تصير »6 مرفوع على العطف على 
« شقي » » لكن حذفت الذمة اس:خفافاً » وفه بعد أيضا. 


)68( 


وقد حكى الإأخفش أنه ممع هن العرب «راسّثنا » باسكان اللام تخففاً . 


وإثبات” الناء في في « سقي ) مع بجزم و يضبر » أبس بالقوي » على أي وجه تأو“لانه. 





٠١. سورة المنافقؤن الآية‎ )١( 

(؟) أي إثبات الياء هن « يتقي » . 

(*) أي حذفت الضمة للجزم وبقيت الياء . انظر. البيان +/ه؛ »© والكشف )٠١/ب.‏ 

(4؛) وهو من أبيات لقيس بن زهير, تحدها مع قصتما في شرح الشواهد لاسيوطي ص ١١+‏ ؛ 
والسدث هن شواهد سييويه ؟/وه » وفي الخزانة ع/؛؟ه ؛وسر صناءعة الإعراب ص 8م ؛2 وفي 
شرح الشافية لارخضي ص م.؛ ٠‏ وفى أمالي ابن الشجحري ١95 2078/١‏ »2 وشرح التبريزي 
غ/؟“:+ صدره . 

وتنمي : تبلغ . والابون : جاعة الإبل ذات اللبن . 

(ه) زيادة من هامش ح » وفي هذ| الامش أيضاً عبارة « بلغ » . 


)ب 
ع 





لسع مشكل إعراب القران 


ك6 - قوله تعالى :2« كذلك تجزي * - 7٠‏ - 
الكاف في هوضع نصب على النعَت أصدر يحدوف 6 أي : حرا 
نحزي الظالمين . 


دراك 


"01 


6" -قوله تعالى : »« إلا أن يشاء الل' * - 75 - 


«أن» في موضم نصب على تقدير حذف حرف الجر أي إلا بأن بشاء الله. 


- 7 - * ووله تعالى :# نرقم دَرَجَاتٍ من نشّاة‎ - ٠٠١١ 
قرأه 000 الكوفيون بتنوين «درجات »» فيبكون في هوضع نصب ب «ترفم»»‎ 
. وحرف ار محدوف مع «درجات » تقديره : ترفع من نشاء إل درحات‎ 


ومن لم بنوان «درجات » نصبا ب «ترفع » وأضافها إلى « من » . 


١ 19‏ - قوله تعالى : #( ققد سرّق * - /1- 

«سرى» فعل ملص محكي تقديره : فقد قبل : سرق أ له ؛ إذ لايجوز 
أن يقطعوا بالسّرآق على يوسف ؛لأن" أنباء الله أجل من ذلك ؛ إنما حتكوا أمراً 
قد قل » ولم يقطعوا بذلك ٠‏ 


“ا ١”.‏ -قوله تعالى : ؟ا ركان  *‏ لاا 
نصب على السان20 . 


)١(‏ وهي قراءة خلف أيضاً » وقرأ أبو عمرو وأهل الحرمين بغير تنوين . النشر 81/9" ؛ 
والإنتخاف ص ١١7”‏ و 55م 
(؟) فى هامش ح « أي على التمييز » , 


صوره بوسف شر : ظ 


غ٠"(‏ -قوله تعالى : « أن تأخدَ * - و7 - 


« أن" » في موضم نصب على تقدير حدف حرف اللْر” © أي أعوذ الله اد 


١ ٠١ 6‏ - قوله تعالى : »9 خجي] * - 507 
نصب على الخال من المضمر في « خلدصوا » » وهو واحد بؤدي عن معنى أسكمم(0©, 


-ص6 


15 - قو تعاك :2 وَمِنْ قَبْلُ ما فرطم في يُوشف * - :م - 

يحوز أن تكون وما» زائدة » وتكون دمن" » متعلقة ‏ « فر'طتمم » تقديره : 
وفراطتم من قبل في يوسف » وفيه بعد 4 لاتفريق بين حرف العطف واممطوف. 

و«قبل' » مبنية يحذف ماأضف إله » تقديره :. ومن قبل هذ! الوقت فرطتم 
في يوسف . 

فإن جعات « ما » والفعل مصدراً لم تتعلق « من" » بفرطمم ؛ لأنئّك تقد”م الصلة 
على اللوصول » لكن تتعلق بالاستقرار ؛ لأن” المصدر مرفوع بالابتداء » وماقبله خيره» 
وفبه نظر . 

ويحوز أن تكون « من » متعلقة” ب« تعامواء في قوله : (ألم تَعْلموا)”, 
ويكون «مافرطتم » مصدراً في موضع نصب على العطف على « أن" » » والعامل 
«تعاموا 206 »2 وفيه قبم للتفريق بين حرف العطف والمعطوف ب «من قبل» » 
وهو حسن عند الككوفين » وقح عند البصريين . 





)1 أي مد ” لفظ المفرد » والمراد به امع ؛ وهو نظير « عدو » و « صديق » »,2 فانتها 
بوصف بها المع على لفظ المفرد . 

(؟) ح« بيعل في قوله : ألم » وأئبت ماني : ظ . 

(؟) ح< تعل» و اقبت ماني : ظظ » ق . 





8 مشكل إعراب القران 





١ /‏ ؟ ١!‏ - قوله تعالى : +( لآ تثر ريب عَليك اليم » 5 

لاحوز أن يكون العامل في « البوم » « لاتثريب » لأنئه بصير من امه , 
وقد بُنى20© ١‏ تثريب » على الفتح > ولايحوز بناء الاسم قبل امه » لكن تنصب 
و اليوم » على الظرف » وتجعك خيراً ( «١‏ تثريب » » وه علي » صفة له تثرب » 
وغل | ختطلقة. تمن :« بطو جطانة" لابو تازيب وا «الأعل» اتتدرن + الانتريي 2110 





ويمور ان تنصب اللوم » ب«علمء» ومصضحعر حيرا و تثرس »» ان 
«عليج ع وماجحمات فمه صفة له تثرس ». 


ويحوز أن تحمل «عليج » خبر « تثريب » » وتنصب «اليوم» ب «عليمء 
والنتاصب ل «الموم» في الأصل هو : ماتعلقت به «على» الحذوفة2© , 

!| -قوله تعالى 8# فارتد يصير] # كاه 

نصب على الال , 


٠‏ -فوله ثعالى وخروا له ' كد عات 


حال من المضمر 8 «دوخروا» وهي حال” مقدارة . 


-107- * قوله تعالى : ع« بغت‎ - ٠ 


حال » وأصلبها المصدر ْ 


)١(‏ ح«ينى » وأئبت مافى كل + 8ق 





5( كذا ني د , وفي ح »ق » د : « انحذوف » . 


سورهة بورسف 8غ 
5 -قوله تعالى : # ولدّار الآخرَة * -1١١5-‏ 
هدأ الكلام فه حدف مضاف تقديره , ولدار الخال الآخرة , 


وقدا قال الفر"24© : إرد_ة هذا من إضافة الشىء إلى نفسه » لأنة الدار 
هي الآخرة . 


وقبل إنه من إضافة الموصوف إلى صفته ؛ لأن الدار وصفت بالآخرة » 
يا قال في موضع آغر”: ( و"الدثار' الآنغرة )91© على الصفة . 

519( - قرلكه تعالى : ؟ز وَلكِن تَصديقَ * -111- 

أنتصب « تصديق » على خير د كأن هو مضمرة” » تقديره : ولكن كان ذلك تصديق . 


وحور الرفم على تقدير . ولكن هو تصدقى »وم بقراً به أحد 1 


لعجي 





)١(‏ معان القرآن ؟/هه (؟) سورة الأنعام الآنا بع 


مشج ل عاسب شور 


« الرعد »© 


2 0 ف يوه 72 
١ 1١15‏ قوله تعالى : ب# والذىآنزرل ل ١‏ د 
« الذي » في موضع رفع على العطف على « آنات » » / أو على إضمار «هو»» 
ووالخق » نمت أ «الذي» . 
ويحوز أن تكون «الذى » في موضم خفض على العطف على « الكتاب» 
وكون واطاوة, رقعاً على إكمار ا 1 


مص ل مل أل مل 
- 6 


5 -تقرله تعالى : « بير تمد تروائبًا * - » - 


يوز أن تكون وتروما ١‏ ف موضع حفص على النعت أ محمد ؛» » ودكون 
المعتن .+ أن* ”عدا ولكن لادرى , 


وحور أن تكون «تروتما 2 ف موضع صب على الخال من والسمواتع»» 


والمعان. 015 الدين ل“ عه اليذه . 
ويحوز أن “تككون «دتروا » لاموضع لما من الإعراب على معنى : وأنتم ترونهاء 
فلا تكون أيضاً مم عمد, 
60 أي -دملة 2 ترونما له 


5 


سورة الرعد ١غ‏ 


0 -قوله تعالى :ع أَيِدَا كنا * - ه - 

العامل في « إذا» فعل تحذوف دلة عليه معنى الكلام تقديره : أَدبعث” إذا. 

ومن قرأه على لفظ الخبر كان تقديره : لاتبعث إذا كنا تراً0© » 2 لأنم 
أتكروا البعث » فدل” إنكارمم على هذا الحذف . 

ولايحرز أن يعمل « كننا» في « إذا » »لآن القوم لم بتكروا حكونم 
تراب » إنا أتكروا البعث بعد كونهم ترابأ » فلا بد من إضمار فمل يعمل في « إذا » » 
به يتم المعنى . 

وقبل :لا بعمل « كا ء في « إذا » لآن « إذا » مضافة إلى « كننا » والمضاف لابعمل 
في المضاف اله . 

ولايحوز أن يعمل في « إذا »( مبعوثون )20 » لآن ما بعده إن" » لا يعمل 
فا قبلها . 

17915 - قوله تعالى :*( و لكل قم_تناو » - 7 - 

د هادع ابتداء » وما قبله خبره وهو ه ولكل فوم » » واللام متعلقة بالاستقرار 
أو بالثبات . 

ويحوز أن يكون « هاد » عطفاً على « منذر »» فتكون اللام متعلقة ب « منذر » أو 
ب ههاد » » تقديره : إفا أنت منذر / وهاد لكل قوم . 


)١(‏ لفظ « ترابأ » ساقط في : ظاءق2)د. 
(؟) كلمة ١‏ مبعوثون » ليست في هذه الآية » ولكنما في سورة الإمراء الآية 9غ وهي : 
( أئذا كنا عظماً ورفاتاً أنانا للبموثون خلقاً جديداً ) 





7 مشكل إعراب القر ان 
1 -قوله تعالى  :‏ يمْلَوْما تحْيلٌ كل أنثى * - م - 


إن حملت «ما» بممعنى الذي كانت ف هوضع نصب ب« يعم » » والحاء تحدوفة 
من « تحمل » تقديره : تحمل : 

وإن جعلت «ماء استفهاماً كانت في موضم رفع بالابتداء » و « حمل » خيره » 
وتهدر هاء 02١2‏ يحذوفة » وام في موضع صب يعر 6و دعد » ذف الماء 

والأحدن أن تكون «ماء في موضع نصب به تحمل »؛ وحمي أستفهام . 


© -قوله تعال :<<« عواة ملع م ابر ا #6 


دهن » رفع بالابتداء » و «سواء» خبر مقدم » والتقدير : ذو سواء م 


هن إسر 
ويحوز أن تكون و سواء » بمعنى مستو » فلا تحتاج إلى تقدر حدف و«ذو». 
46! - قرله تعالى :# خوفا وَطمّعا # - ؟١‏ - 
مصدرآن . 
6"( -قوله تعالى :عق ريد مثله # - 1١7‏ - 
ابتداء وخبر . 
وقال الكسائي : «زبد , متدأ و « مثله » نعته » والخير « وما بوقدون » ؛ الملة. 


وشل : حبر « زبد » قوله : « ف النار » . 





)١(‏ ح:م ولا تقدر هاء » كنت مافي : ق )د. 


د ل 
وم 





- 17 - * -قوله تعالى : عل أجفاء‎ 0١ 
, 20 نصب على الحال من المضمر في « يذه » وهو ضمير «اأزبيدع‎ 


5 -قرله تعالى :ل« وَمَنْ صلم * - 80 - 


« من © في مو ضع نصب مؤءول معه ») و ف هو ضع رفع على العط ف على 


دأوائك»ء أر على العطف سل المضمر المرفوع 4 97 بدحلوما 6 “ | وحسن العطف ]| 


على المضمر المرفوع بغير تأكبد , لجل ضمير المنصوب الذي حال بدنها » فقام 
مقام الأ كد . 


و 


اا 0 ارون ره 

١ #99‏ قوله تعالى : ا الَذين آ موا وكملوا * - ه» - 

اكداء. و« طوبى ©>انداء ثان » و « لهم ) حير د طوبى » » واطة حير 
عن «١‏ الدين » ه 

ووز أن تكون ١‏ الذن » ف مو ضع تصتب ص البدل من ١م‏ من م "اع أو 
على إضار « أعني » 

ويحوز أن تككون « طوبي » فيموضع تصب على إضار : جعل لهم طاوبى » 
ونصب و وحسن هاب » ؛ ولم بقرأ به أحد , 

َ َ 2 +0 و ال ا 0 
- نولك تعالى : *« مثل الجنة التي وعد المتقون * -ه»- 
و مثل » ابتدا » والخير محذوف عند سسويه 9© تقديره : وفها يُتلى - 


متتل” النثة » أو فها يأقص* عليم مثل” انة . 


010 في هامس ظ ؟ لاب : « حفاءه : حال ٠‏ وهمزته مئقلمة عن واو ؛ وقيل.: هي أصل . 
تبيان » انظر العكبري ؟/ه م 


(؟) في قوله تعالى : « تمن أاب » الآية ب (ع) الكتاب "1١/١‏ 





حَ 


44 مشكل إعراب القر آن 

وقال الفراغ ١ : !١'‏ نحري من “بها الأجار” ) الخير” » تقدر حذف «مثل» 
وذيادتها » وأن“ الخبر إنفا هو حما أضيف إليه « مثل » لاعن « مثل, » بعيله » 
فيو مُلغى” » والخير عمّا بمده » فكأنه قال : النّة التي و'عد التقون نحري من 
تمتها الأجار 4 يقال : _حاثة فلان أممر”» على تقدير حذف الخلية . 

0( - قوله تعالى : ع( كفى بالله هيدا * - 4# - 

انتصب و سهيداً » على المان »] و « الله , ف موضع رقع . 

١ 715‏ - [قوله تعالى : ؟( ومن عَنْدَءُ 6 - ع4 - 


ه من ؛ في موضع رفم ]0) عطف على موضع « بالله © »6 أو في موضع 
خفض على العطف على اللفظ . 





قزيا لزيا نا 


)01( معاتي القرآن ؟/8+ 
(؟) مابين قوسين ساقط في ح واكل اعفن ل 1 


مشج لإعراسب بوره 
« إبراهم عليهالسلام » 


ه روه ع 


17ا” ١‏ -قوله تعالى : +« كتاب أن لناه *# - 1١‏ - 

ه كتاب » رفم على إضار مبتدأ > أي : هذا كاب . و «١‏ أنزلنام » في 
موضصع النعت للكتاب . 

8 -قوله تعالى : غ٠‏ عوج * - م - 

وقال على بن سلهان : هو مفعول « سغون » »© واللام محدوفة من 
اللفعول الأو"ل تقديره : ويبنون لها عوجاً . 

5 0 1 2 ب يي سه هوس 

9( - قوك تعالى : و فيضل الله من يشاة » - 4 - 

رفع « فضل » لأنه مستأنف » وسعد عطفه على ماقبكه ؛ لانه يصير الممنى : 
أنة الرسول إنا أرسله الله لان والضلال . 

وقد أجاز الزْحِتَّاجٍ نصبه على أن محمله على مثل قوله تعالى : ( _للككون 
افلم" تعداوة] وآحزتن ) (2© © لآنه لما آل أهرهم إلى الضلال مع ببان الرسول 
فم » صار كأنه ءا أرسل لدلك . 
(1) سورة القصص الآية م 


- هعم ح- 


45 مشكل إعراب القر ان 





- قوله تعالى : 2« أن أأخرج قوامكَ »* - ه‎ - "٠ 
. ه أن » في موضع نصب تقديره : بأن' أخرج‎ 
. وفمل : هي لا موضع لها من الإعراب معرى «م أي 6 الني تكون اتفسير0"©‎ 


8# 


21 قوله تعالى ا 0 
5 2 ُ 
هدأ الموضع إِنا هو 0 البدل » ولتق ,- فى بدعض الأوال , 3 
١ -‏ 5 د سم ع الغ روه 
55( - قوله تعالى : يق وما كان لنا أن ناتك * - -1١‏ ظ 
« أن » في موضع رفع » لما اسم كان » و « بإذن الله » الخير . ظ 
ويحوز أن تكون «لنا'' الخير » والأوتل أحسن . 
و0 ١‏ قود تعالى : بل وما آنا الا تتَوكّل عل الله » - +؛ - 
«أن*» في موضم نصب على <-_ذف الار تقديره : ومالنا في ألا” تتوكل 
506 
ودماى» استفهام ف موضصع رفع بالانتداء »ودلا امير وماءءد « لنا» في 
موصع الحال ث6 تقول ٠‏ مالاك قَاماً » ومالك ف أن لاتقوم 5 
ل يت .: لو ا لق 
65 | - ووه فى :# ومن ورائه عغذاب # - ١‏ - 
أي نحن ولددامه م( وفمل لقداره : ومن وراء ما دمذ”ب به عذاب” غلظ ( فالاه 
على القول الأول تعود على الكافر ؛ وني القول الثاني تءود على العذاب . 


0 وهلمة قوأه تعالى : ( أن اهدوا واصيروا على آم ). 
»ارقف في ح «لاى وهو تحردشا, 





سورة إبر أهم 7 


١ ”0‏ -قوله تعالى : *« مثل الذين كفروا * عات 

ومثل '١١١‏ رفع بالابتداء » والخبر محذوف تقديره عند سببويه0© : وفها يلقصة 
علبع «ثتل” أعمال» الذين كفروا . 

وال التقياق" :8و "تترماء. ع اكير هل عاق عقاف الوه بن “ال 
أعمال. الذئ كفروا مثل” رماد هذه صفته 

د أعماهم » بدل من «هثل»» وه كرماد» اخير. 

وقبل : « أعمالهم » ابتداء ثان » وه كرماد » خبره » واملة / خبر 
[ عن « مل » . ولو كان في الكلام (» لسن خفض ١‏ الأحمال » على البدل 
من «١‏ الذين » » وهو بدل الاسْتّال . 

وقبل : هو مول على المعنى ؛ لأن « الذين » هم المخبتر” عنهم » ذا أقصد 
إلى « الذين » » و « تمثل »مقحم » والتقدير : الذن كفروا أعمالهم كرماد» 
«١.‏ الذين» متدأ » و« أعمالهم » ابتداء ثان ‏ وه كرماد ع خبره » واجملة خبر ]00 
عن « الذبن ». 

وإن سْئت جملت «١‏ أحمالهم » رفعاً على البدل من «٠‏ الذين » على المعنى » ودكرماد » 
خبر «الذين » تقديره : أعمال الذين كفروا كرماد »هذه صفته . 

|( -قوله تعالى : 9# في يوم عاصف * - 18 - 

أي عاصف ريحله »ا تقول : مررت برجل قائم أبوه » ثم تحذف الأب» 
إذا عم الممنى . وقيل تقديره : في. يوم ذي عتصف2"0 . 


ا 

(؟) الككتاب لسيبويه 0١/١‏ (+) لفظ « أععال » ساقط في : ظ » ق » د ., 
(؛) أي في غير القرآن . 

(ه) مابين قوسين ساقط في ح وأكمل هن : ظ »؛ في 2)د. 

3) 


قاد : و عصوف »م , 





1.4 ظ مشكل إعر اب القرآن 


١! "110‏ - قوله تعالى : #( أآجز_عنا أم صَبَرنا * - 5١‏ - 

إذا وقعت ألف الاستفهام مع التسوية سّ ماص » دخلت” د أم» بعدها على 
ماض أو على مستقبل »أو على جمة نحو :(أم' أثثثم' صامتون )20 . 

وإذا دخلت الألف بعد التسرية على اسم جئت” بأء9© بين الاممين نحو : 
سواء علىة أزيد” عندك أم20© ععرو” . 

وإن لم تدخل ألف الاستفهام حِدّت لواو بين الاممين نحو : سوا م علي" 


زيد” و#رو ٠‏ 
١ 58‏ -قوله تعالى : « وماأنت مْصْرخئ # - 7١‏ - 


من م الماء . وهي قرأءة الجماعة » فأصلبا ناءان : نأ امع وبا اللإضاذة » 
وفتحت لالتقاء السا كنين » وكان الفتتم أخفة مع الياءات(؟» | من الكسر . 


ويحوز أن يكون أدغم با المع في باء الإضافة وهى ٠فتوحة‏ » فبقدت على 
قتحباء وهو أصلبا . والإسكان في باء الإضافة إِما هو اتخفف . 

ومن كيرد النأء “وةئ قراءة مره ( وده قرأ الامش وحدى ىن وثئاب» 
فالاصل عنده في «هصرخي » ثلاث باءات : ناء امع » وباء الإضافة » وبا زيدت 
امعد م ريدت في 20  ©6‏ لان بأء اكلم كباء(") الغائب . 





)١(‏ سورة الأعراف الآبة م«و١‏ (؟) حءق : «بأو » وأثبت مافي: ظ. 
(ع) ظ:«أو». (غ») ف : « الماءين م. 


(ه) وهي قراءة حمزة وموافقة الأعمشى ؛ وأجازها قطرب والفراه وأبو جمرو بن العلاء'؛ 


وقراً الداقون دقاح الءاء 1 اشر م" ؛ والتبدير ص ؛ ١#‏ ؛ والإاتخاف ص ؟* ا" 
(5) ح : « فى » والبت ماني ظطااق )د. 


() حم : ”2 كاء وأئدت مافي : ذا ق») د, 


سو ره إبر أهم باغ 


وقد زادوا باءَ مع تاء المؤنت حبث كانت منزلة [ هاء 20١‏ الغائب » قال 
الشاعر 5 
سا6 كم ماه سس 6م 50 ا 
رميتيه فاصميت وما أخطات الرميه 
ثم حذفت الياء [ التي 6300 لامدء وبقبت الياء المثدادة مكورة ,»م محذف 
البأء من و به 6[") > ورّة تقى اللا'ء مكسورة . 
وقد كان القناس استعال | الباء 23١0|‏ صلة لياء المتكلئم »م فعلوا بهاء الغائئب» 
لكن رفذوا استعال ذلك لثقل الكسرة على الناء . فالقراءة بكس الاء فها دُعمّدة من جبة 
الاستعمال» وهي حسنة على الأصول /» لكن* الأصل إذا طثر_ح كان'؛' استمالله مكروهاً 
بعبدأ » وقد ذحكر قطر'ب أنْها اغة في بني تر'بوع » بزيدون على ياء الإضافة 


نأء اد 5 


11 )ب 


ماض. إذا ما م" بالمضئ قالطا :هل لك ياتافي ”' 
)١(‏ تكلة من : ظا) قف ااأد. (؟)الخزانة ؟/1.٠ع‏ » وعبث الوليد ١؟؟‏ 
9 كذافي ظ2)دءوفي حءق:«بمي ». 
()) ظءق:«صار». (ه) ح : «إذام » وهو تحريف . 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف +/ه 0م مستشبداً به على ' كسر الياء » وقال : نما ضعيفة , 
وإن الست محبول القائل '. وهو عنده : 


قال لها : هل لك بان فى* قالت له : ها أنت بالمرضي” 
وقد تعقيه أبو حيان في البحر الخيط ه/؟ ١غ‏ بقوله : ا 0 
وهي لخة بأقمة 6 أفواه كثير من |اإناس إلى الموم ؛ دقول القائل : مافي” أفعل كذاا ,م كسر المأء ». 


و لي ل ا ل ا 
وانظر معان القرآن ؟/ و والكشف د٠١‏ اب ظ وخزانة الأدب 5 / 7ه" 1 وأراد 
ب ونا م : اهذه , 


مشكل م (١؟)‏ 








٠‏ 6 مشكل إعراب القران 





]| - قوله تعالى : « إلا أن دعوتكم * - »؟ - 


, أن 5 ف ووصدم تحب اسشندتاء لس من الآأوثل 


د - قرله تعال د الاي افيها عاء د ب سسب 
اأتداء وخير . 
والهاء و ٍِ حتمل أن يكونا في تأويل فاعل » أي : يْحسّى بعضهم بعضاً بالسلام. 
ومحتمل أن «كونا في تأديل مفمول + يسمت فاعك » أي : يحون بالتُلام» 


على معمى . بم الملائكة ناا لام . والكمير دافظ دْز(١)‏ افص لإخافة المصدر إله . 


واحملة في موضع تحب على أطال من 2 الدن 4 ) وشى حال هل رج 0 أو 0 

ويحوز أن تكون في موضع أصت عل 'النعت ل( تاك | #عل ١:‏ تيري 
من تدتما الأنبار” ) . 

فأم”ا 0 حالدن فمأ 0 فاحمهلل ا ان تكون الا من م الذئ ) © حال”* 
مقدترة » ويحتمل أن تكون نعتاً ل « حنات » إيضاً » وبلزم إظبار الضمير » 
فقول : خلدين مم فبها ؛ وإنا ظبر لاله حرى نعتأ لغير تمن" هو له ؛ وحسن 
ذلك ؛ لان مه صيرين : ضمير م الحنات ,» وضير « الذيئن » ؛ وقد هفى نظائره » 


قاس عليه م بنادة 


ونعدب 2 حدءات 6 على حدف حرف اخر* ٠‏ وهو نادر 2 قاس ” عليه ) 


تقول : دخلت الداار » وأدخلت” زبداً الدار » نريد” : فى الدار ؛ والدلل عللى 





1 ق ؛اظ : « ولفظ الخ.مس » , 
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أن 2 دحاث 6 لا تعدثءى 6 ان نقمضه لا تعدى وشو 2 حر حث »» وكلة فعل 


لا تعدى تقاضله لايتعدثى هو 6 فافهم : 


١غ‏ -قوله تعالى : #« وَيَرّزوا لله جميعا * - ”(١‏ - 


- م عا وه وهو ” 
!1غ 5 ١‏ -قوله تعالى : »« وأحلوا قوميم دار البَوَارٍ #4 - 8؟ - 


مفعو لان ل هو أحلاوا » » و « جح نسم 6 بدل من ودار ». 


*:ع” ١‏ -قوك #«الى :# يقيموا الصّلاة * - اسم 
تقديره عن ألي إسحاق : قل لحم ايقيموا المكلاة » ثم حذف اللام لتقدم 
لفل الأمر . 


وقال المير”د ١‏ موا «< ح<واب” لامر حدوف تقديره . كل هم أقموا 


الصلاة يقموا . 


رقال الاتلفق. وهو جزاي | بلقل وليه تعن زه لض واب لكلاف 


على المقبقة ؛ لأن أمر الله لنده با'قول » لبس فه أمرث” لهم بإفامة الصلاة » وله © 
نظائر في القرآن © . 


غ 117 -قوله تعالى : عد دايبين أ - سم - 
نصب على الال من «١‏ الشمس والقمر » . وغلب «القمر » لأنه مذ كر . 
(١)اختار‏ ابن الأناري في البيان؟/5 ه ماقاله المسرد ؛ وعده العكير ي ؟/ +فاسدآ أو حرين : 
أحدهماأن جواب الشرط يخالف الشرط ؛إمافي الفعل أو في الفاعل أوفيهاء فأما إذا كان مثله في الفعل 


والفاعل فبو خطأ » كقولك : ف تقم ؛ والتقدير على ماذكر في هذا الوجه :.إن يقيهوا يقيموا. 


*16 مشكل إعراب القرأن 





١ "0‏ -قوله تعالى : # من كل ما سأ لتموه # - 4+ - 

وهاء تكرة عند الأخفش », و «-األتموه » نعت ل وما», وهي 
في هوضع فض . 

وقل : « ما» و «ساألئموه » مصدر في هوضع خفض . 

5"( -قوله تعالى : ع« هذا البلد آمنا * - هم - 


د الللد » بدل من «وهدا )عأو عطف بان 00 د آمنأاع 0٠١‏ مفعول ثان . 


57 -قوله تعالى : « مبطعين مقنعِي رؤوسها * - 4# - 

حالان من المضمر الحذوف تقديره : إما يؤْخرم ليوم “تشخص” فيه أبصارهم 
في هاتين الالتين . 

4 -قوله تعالى :+( وَأنذِر النّاسَ يوم يتنهم الْعَذَابُ فَيَقُول 

الذن ظلوا » 44 - 

ديوم » مفعول « أننر » » ولا ححسن أن يكون ظرفاً للانذار م لانه 
لا إنذار يوم القيامة . 

وه يقول »07© عطف على « يأتهم » » ولا نحسن نصبه على جواب الأمر ؛ 
لآنة المعنى يتغير فبصير : إن أنذرتمم في الدنيا قالوا : ربنا أخرنا © / ولس 


سم( | 
حَ 


)00( ح « آمن » وأئبت مافي : ظ ؛ ق ؛د. 
)( ق 2)د: و وفيقول ». 
(+) ح : « أخرجنا » وهو تحريف . 
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قرله تعالى : :« وَإِن كن مكرهم لتُول منْهُ الجيجّال * 
ا 
من نصب « لتزول » فاللام لام جحد » والنصب على إضمار « أن" » » 
ولايحسن إظبارها »م يجوز ذلك مع لام يي ؛ لأن* لام الجحد مع الفعل كالسين 
مسع الفعل في « سيقوم » ؛ إذ هو نفي متقيل . فكما لايحين أن يفرق بين 
السين والفعل » كذلك لامحدن أن يفرق بين اللام والفعل » وتقديره : وما كان 
مكرهم لتزول” منه الجبال” » على التدخير والتحقير لمكر م » أي هو أضعف وأحقر 
من ذلك . فالمال في هذه ااقراءة شل لأمر ابي 1 ل 0 وسوته ودلائل» 
وقل : هو كَل لاقرآن » والضمير في ه مكرم » لقريش > وعلى هنه القراءة 
أكثر القراء » أعنى : كسس اللام الأولى وفتم الثانة . 
وقد قرأ الكسافي 29 يفلم الام الأولى وضم الثائية » فاللام الأولى لام 
تأ كبد على هذه القراءة » و « إن" » مخذفة من الثقيلة » والحاء مضمرة مع « إن » تقديره : 
وإنه كان مكرأهم ول" منه الجمال”؛ نهنم القراءم ندل على تعظم تكرام وما ارتكوا 
من فعلهم » و « الجبال »أيضاً يراد بها أمر النبي [ يلق ] '' وما تى به » مثل الأو”ل » 
وتقديره : مثل” الجبال في القوة والثبات . / والهاء والممم ترجع على كفار قريش » وقيل : إنما 
ترجع على مروذ بن كنعان" في تحاولته الصعود إلى الماء لبقاتل من فيا . 
و «الحبال » هي المعبودة » كذا قال أهل التفسير . 
وقد روى '" عن على [ بن ألي طالب ]!؛' وعن مر بن الخطاب 2 رضي الله 


6 زياده من : د. 

(؟) وافق الكسانئي في قراءته هذءابن محيصن . وقراً الباقون بكسراللام الأول ونصب الثائية 
« لتزول”» . النشر 1/9؛ * »؛ والتيسير ص ١١٠‏ » والإإتحاف ص ١07+‏ 

(ع) "في البحر المخبط 07/6 +؛ قرأ يذلك عمر وعلىق وعبد الله وألي"؛ وأبو سامة بنعيد الر حمن؛ 
وأبو إسحاق السبيعي ؛ وزيد بن علي » وروي كذلك عن ابن عباس » وفي الكشف «٠٠١/أ‏ : قرأ 
بها مر وعلل وأبن مسعود . (غ( زيادة من : ظ . 


سم إب 





4غ مشكل إعر اب'اقر أن 


عنها » أنها قرأا : « وإن كاد مكرم لتتزول” » بفتم اللام الأولى » وضم الثائية » 
وه كاد » في هموضم « كان » . ْ 





قال عكرمة وغيره : هو نمروذ بن كوش ». حين اتخذ التابوت » وشْدثه 
إلى النسور » بعد أن أجاعما أياماً » وجعل فيه خشبةة » في رأسها لهم » وجلس 
هو وصاحبه في التااوت » فرذعتها النسور إلى حيث شاء الله » وهاب كروذ 
الارتفاع” فقال لصاحبه : صو'ب الشبة فصوتبها » وانطت النسور » فظنت الجبال 


أنه أم” من عند الله زل من السماء 6 فزالت عن موضعما . 


١ "8٠‏ -قوله تعالى : +« لو ره 6 د لاع ب 


هو على الاتساع أعرفة المعنى » تقديره : "عمف راساءه وعدم . 





|| 


|| 
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